
رســی مســائل و مشــکلات شــهرمان  وایــت اصفهــان« فصلنامــه ای بــرای بر »ر
ون رفــت از آن هاســت. ایــن امــر بــدون  و ترســیم راهکارهایــی به منظــور بر
وایت هــای صرفــا  وایت هــای اصفهــان امکان پذیــر نیســت؛ امــا نــه ر توجــه بــه ر
واقــع ایــن  ادبــی، بلکــه همــه آنچــه مربــوط بــه شــهر و ســاکنانش اســت. در
اصفهــان اســت کــه بایــد بــا مــا ســخن بگویــد و ایــن مــا هســتیم کــه بایــد بــا 
د شــرایط اتخاذ  گــوش دادن بــه آن، بتوانیــم تصمیم هایــی صحیح بــرای بهبو
، کــه  یــن متولــی شــهر کنیــم. اصفهــان، شــهر زندگــی اســت و شــهرداری مهم تر
وشــن، نقشــی اساســی دارد؛ امــا  بــرای حــل مشــکلات آن و ترســیم آینــده ای ر
ــا  ــه تنهایــی و بــدون درنظرگرفتــن همــه اصفهــان، ایف ایــن نقــش نمی توانــد ب
رســی مســائل شــهر  د؛ بــه همیــن دلیــل تــلاش می کنیــم در هــر مجلــد بــه بر شــو
یــم  یــم. اطمینــان دار اصفهــان و نــه صرفــا حــوزه اختیــارات شــهرداری بپرداز

اصفهــان بیــش از گذشــته می توانــد »شــهر زندگــی« باشــد.

شهر شیخ بهایی یا شهر زاکربرگ؟
هوشمندسازیدراصفهانبهکدامسمتوسومیلمیکند؟
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با گفت وگوها و یادداشت هایی از: اصغر طاهرزاده، سید محمد بهشتی، علی ربانی خوراسگانی، حسن بلخاری 
بهرام نادی، حسین مطیع، محمد تمنایی، وحید ملتجی، جبار رحمانی، امر ابراهیمی، حسین مسجدی 

محمود فروزبخش، رسول صادقیان، همایون یزدان پناه، سید رسول فاطمی،  سعید فردانی، محسن فرودستان 
محمد حیدری، امیر قمرانی،نریمان محمدی و ...

فصلنامه| مجلد دوم | پاییز و زمستان 1402 تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن









و  مســائل  بررســی  بــرای  فصلنامــه ای  اصفهــان«  »روایــت 
مشــکلات شــهرمان و ترســیم راهکارهایــی جهــت برون رفــت 
از آن هاســت. ایــن امــر بــدون توجــه بــه روایت هــای اصفهــان 
امکان پذیــر نیســت؛ امــا نــه روایت هــای صرفــا ادبــی، بلکــه 
کنانش اســت. درواقــع ایــن  همــه آنچــه مربــوط بــه شــهر و ســا
کــه بایــد بــا مــا ســخن بگویــد و ایــن مــا هســتیم  اصفهــان اســت 
کــه بایــد بــا گــوش دادن بــه آن بتوانیــم تصمیم هایــی صحیــح 

کنیــم. به منظــور بهبــود شــرایط اتخــاذ 
اصفهــان، شــهر زندگــی اســت و شــهرداری مهم تریــن متولــی 
کــه بــرای حــل مشــکلات آن و ترســیم آینــده ای روشــن  شــهر 
ــی و  ــه تنهای ــد ب ــش نمی توان ــن نق ــا ای ــی دارد؛ ام ــی اساس نقش
بــدون درنظرگرفتــن همــه اصفهــان، ایفــا شــود؛ به همیــن دلیل 
تلاش می کنیــم در هــر مجلــد بــه بررســی مســائل شــهر اصفهــان 
و نــه صرفــا حــوزه اختیــارات شــهرداری بپردازیــم و اطمینــان 
داریــم اصفهــان بیــش از گذشــته می توانــد شــهر زندگــی باشــد.

شناسنامه
به سفارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
تولید شده در شرکت فرهنگی هنری مطبوعاتی پیام اصفهان زیبا

مدیرمسئول  دکتر علی قاسم زاده
مدیرعامل احسان تیموری سیچانی

دبیر فصلنامه محمدحسین اعتزازیان

شــورای سیاســتگذاری وحیــد ملتجــی، احمــد مهرشــاد، احســان 
تیموری سیچانی و بنت الهدی یزدانبخش

تحریریــه محمــود فروزبخش)انعــکاس(،  محمــد حیــدری، نریمــان 
گفتمان(،  راســت قلم) نیلوفــر  و  کــش  مهــره  منصــوره  محمــدی، 
رســول   ،) امــروز سجادی)شــهر  ریحانــه  و  جلوه نــژاد  احمدرضــا 

امیــر  و  فاطمــی  سیدرســول  امیرنجات بخــش،  صادقیــان، 
پرچمی)بلدیه(، لیلا مقیمی و حامد میرزایی )روایت( 

خشــوعی،  ســیدصالح  فریــدی زاده،  علــی  از  تشــکر  بــا 
سیدمحمدوحید حکیم فعال و علی اسلامی

مدیرفنی علیرضا مظاهری
طراحان علیرضا مظاهری و علی نصر آزادانی

طراح لوگو مجتبی نصر
چندرسانه ای  سیدمیلاد میردامادی و حسین کشکولیان

ویراستاران عذرا دیانی، مائده رئوفی و سارا حفیظی
دبیر سرویس عکس حمیدرضا نیکومرام

ح »بسم الله الرحمن الرحیم« بر گرفته از خطوط کوفی بنایی کتیبه های  طر
مسجد جامع عباسی است

فصلنامه/ مجلد دوم/ شماره سوم و چهارم/ پاییز و زمستان 1402

isfahanziba.com

تماس با ما

تلفن 03132218182 
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روایت به روایت خوانندگان/ محمدحسین 
اعتزازیان

16

27

31

41

53

61

67

79

انعکاس
مــدل  بررســی   / تندروهــا  توســعه  آخــر  فرصت هــای 
ــا  ــو ب ــرای شــهر اصفهــان در گفت و گ مطلــوب حمــل و نقــل ب

تمنایــی محمــد 

اصفهانی که نمی شناسیم! / حسین شاهزیدی

کشور بدون شهر اسلامی اسلامی نمی شود / گفت وگو با 
حجت الاسلام فرودستان درباره مبانی شهر اسلامی

19

گفتمان
و  رویکردهــا  بررســی  اســت/  زنــده  موجــودی   ، شــهر
زندگــی/  شــهر  گفتمــان  دوم  و  اول  لایــه  نظریه هــای 

راســت قلم مهره کش/نیلوفــر  منصــوره 

اســتعاره هایی   / دیســتوپیا  مرزهــای  از  گشــت  باز
نریمــان  اصفهانــی/  زیست شــهر  از  مفصل بندی شــده 

ی محمــد

شهر زندگݡیݡݡݡ  به روایت اعدادوارقام / محمد حیدری

زندگــی« در چــه  گفتمــان، دال می خواهــد/ ب»شــهر 
شــرایطی می توانــد گفتمــان شــود؟/احمدرضا مهره کــش

شهر امروز
قیامتی به راه انداخته ایم!/ حسین مسجدی

کنش های  انتشار مجلد اول روایت اصفهان با وا
مثبت و منفی نخبگان همراه بود. در این یادداشت 

کنش ها را مرور می کنیم. بخشی از این وا

منصوره مهره کش و نیلوفر راست قلم در  گزارشی 
تلاش نموده اند تا لایه های اول و دوم گفتمان 

شهر زندگی را تشریح کنند. 

کله اصلی  تشبیه پدیده فرونشست به قیامت، شا
یادداشت دکتر حسین مسجدی را تشکیل 

داده است.

حسین شاهزیدی، کنشگر اجتماعی در 
کنش به پرونده مجلد اول روایت اصفهان در  وا

یادداشتی توجه ما را به پدیده مهاجرنشینی 
در اصفهان معطوف کرده است.



83

105

109

فرونشســت اصفهــان چیســت وچرا مهــم اســت؟ / 
ریحانــه ســجادی/ احمدرضــا جلوه نــژاد

ــه ایمنــی فرونشســت بایــد حســاس بــود /  نســبت ب
گفت وگــو بــا مســعود مجــرب، مجــری طــرح مطالعــات 

فرونشســت اصفهــان

هیجــان فروکــش کــرد؛ مســئله همچنان باقی اســت/ 
گفت وگــو بــا رضــا شــهبازی، مدیــرکل دفتــر مخاطــرات 
زیســت محیطی و مهندســی ســازمان زمین شناســی و 

کتشــافات معدنــی کشــور ا

پیشــگو نیســتم؛ امــا بــا ایــن رونــد فاجعــه محتمــل 
کارگــروه  عضــو  نــادی،  بهــرام  بــا  گفت وگــو   / اســت 

اصفهــان اســتان  فرونشســت  تخصصــی 

اصفهــان  زیســت محیطی  مســائل   انعــکاس 
یافته هــای  بــر  مــروری   / اجتماعــی  شــبکه های  در 
پژوهشــی تحــت عنــوان افکارســنجی و رسانه ســنجی 
اســاس  بــر  اصفهــان  زیســت محیطی  مســائل 
کــه رصــد خانــه  کلان داده هــای شــبکه های اجتماعــی 

مقیمــی اســت/لیلا  کــرده  منتشــر  شــهری 

131

133

149

161

بلدیه
کربرگ؟! / وحید ملتجی شهر شیخ بهایی یا شهر زا

ــم /  ــه کنی ــان توج ــأن انس ــه ش ــد ب ــمند بای ــهر هوش در ش
ــمند ــهر هوش ــاره ش ــرزاده درب ــر طاه ــتاد اصغ ــا اس ــو ب گفت وگ

شــهر هوشــمند یــک قصــه اســت / گفت وگــو بــا دکتــر علــی 
گــون شــهر هوشــمند ربانــی خوراســگانی دربــاره ابعــاد گونا

 / کــرد  همــراه  را  قلب هــا  بایــد  هوشمندســازی  بــرای 
گفت وگــو بــا همایــون یزدان پنــاه، دســتیار ســابق شــهردار 

هوشمندســازی میــز  در  اصفهــان 

پدیده فرونشست منحصر به اصفهان 
کنون می توان ادعا کرد به یکی  نیست و هم ا

از معضلات ایران تبدیل شده است. رضا 
شهبازی فرونشست اصفهان را ذیل معضل 

فرونشست ایران بررسی نموده است.

مسائل زیست محیطی اصفهان 
علاوه بر آسیب به ساحت 
مادی شهر  و شهروندان، 

در مرتبه روایی آنها نیز وارد 
شده و ذهنیت اصفهانی ها را 

آشفته و پریشان کرده است. 
یکی از مهمترین نمودهای 

این آشفتگی در فضای مجازی 
است. لیلا مقیمی در گزارش 

خود به این موضوع مهم 
می پردازد.

95

101
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 / نبایــد دچــار عدم تــوازن شــویم!  در شــهر هوشــمند 
گفت وگــو بــا دکتــر ســعید فردانــی، دســتیار ویــژه شــهردار و 

مدیرعامــل ســازمان فــاوا

ما و خِرد هوشمندسازی / رسول صادقیان

رســول  ســید   / نــدارد  انتخــاب  امــکان  کننــده  مصــرف 
طمــی فا

روایــت یــک تجربــه! / نگاهــی بــه نتایــج افکارســنجی صــدور 
پروانــه الکترونیکــی در شــهرداری  اصفهــان / امیــر پرچمــی

173

191

203

211

223

229

239

253

261

181

انگاره شهر
در شــهر اســلامی،  ظاهــر بــا باطــن تناظــر دارد/ بررســی 

گفت وگــو بــا دکتــر حســن بلخــاری انــگاره شــهر در 

درباره وحدت ظاهر و باطن در شهر اسلامی
/ حسین مطیع

گفت وگــو   / توســعه پرســتارانه در برابــر رفتــار شــکارگرانه 
بــا ســید محمــد بهشــتی پیرامــون مــدل توســعه اصفهــان در 

دوره صفــوی

روایت
و  فضاهــا  چگونــه  داســتان گویی  شــهر/  روایــت  قــدرت 
حامدمیرزایــی می دهــد؟/  شــکل  را  شــهری  هویت هــای 

کاوی  وا  / منافــع؟  تعییــن  اســتراتژی های  یــا  خلقیــات 
در  آن هــا  شــکل گیری  نحــوه  و  اصفهانی هــا  خلقیــات 

رحمانــی جبــار  بــا  گفت وگــو 

در  اســماعیلی،  /رضــا  خلقیــات  شــکل گیری  و  جغرافیــا 
نقــش عوامــل  تبییــن  بــه  بــا »روایــت اصفهــان«  گفت وگــو 

می پــردازد اصفهانی هــا  خلقیــات  بــر  محیطــی 



امان الله باطنی با فرضیه »فاجعه زدگی« تلاش 
می کند به خلقیات مردم اصفهان نظر بیاندازد. 

او از نمونه های تاریخی متعددی همچون حمله 
مغول، کشتار تیمور لنگ، یورش محمود هوتکی 
و قحطی های مکرر در زمان ناصرالدین شاه قاجار 

برای اثبات فرضیه خود نام می برد.

فرهنگــی  زبــان  بــه  نگاهــی   / دارنــد  عاطفــی  بــار  گان  واژ
قمرانــی امیــر   / اصفهانی هــا 

ــه  ــخ چگون ــان/ تاری ــردم اصفه ــات م ــی در خلقی فاجعه زدگ
ــر خلقیــات اصفهانی هــا تأثیــر گذاشــت؟ / امــان الله باطنــی ب
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محسن فرودستان

کشور بدون شهر اسلامی، اسلامی نمی شود! 

ص 31

کنون رئیس دبیرخانه شهر  1355، اصفهان، هم ا

فرودستان  است.  اصفهان  شهرداری  اسلامی 

پژوهشگر  و  شــهــری  ــزی  ــه ری ــام ــرن ب متخصص 

 1367 ســال  از  او  ــت.  اس شهری  مدیریت  فقه 

مسئولیت  و  شــده  فرهنگی  فعالیت های  وارد 

شهرداری  فرهنگی تفریحی  بنیادین  »پژوهش 

اصفهان« از سوابقش است.

محمد تمنایی

فرصت های آخر توسعه تندروها، ص 19

1364، اصفهان، دانشیار دانشکده مهندسی 

که  اصفهان  صنعتی  دانــشــگــاه  حمل ونقل 

رشته  دکتری  و  ارشــد  کارشناسی  مقطع  در 

گرایش راه و ترابری تحصیل  مهندسی عمران 

و  بــه ســیــاســت گــذاری  تمنایی  ــت.  اسـ ــرده  کـ

بهینه سازی در صنعت حمل ونقل علاقه مند 

صنعت  ایـــن  در  بـــازی هـــا  نــظــریــه  از  و  بـــوده 

استفاده می کند. »زمان بندی مجدد حرکت 

قــطــارهــا در مــحــورهــای دوخـــطـــه ریـــلـــی« و 

و  ترافیک  جریان  کــلان  متغیرهای  »بــررســی 

بزرگراه های  پایه  مقاطع  در  رانندگان  رفتار 

درون شهری با مطالعه موردی بزرگراه شهید 

ــرازی اصــفــهــان« عــنــوان رســالــه هــای او در  خـ

درجــه  بــا  ــد  ارش کارشناسی  و  دکــتــری  مقطع 

عالی است.

محمد حیدری

شهرزندگی به روایت اعداد و ارقام، ص 61

دکــتــری  غ الــتــحــصــیــل  فــار مــمــســنــی،   ،1361

دانشگاه  از  اقتصاد-توسعه  جامعه شناسی 

پیمایش  گذشته  ســال  کــه  اســت  اصــفــهــان 

اجرا  و  طراحی  اصفهان  در  را  زندگی«  »شهر 

کرد. »ارائه مدل پارادایمی فرهنگ مالیاتی و 

تبیین جامعه شناختی آن در شهر اصفهان« 

عنوان رساله دکتری اوست.

نریمان محمدی

بازگشت از مرزهای دیستوپیا، ص 53

دکـــتـــری  غ الـــتـــحـــصـــیـــل  فـــار پـــــــاوه،   ،1363

دانشگاه  از  اقتصاد-توسعه  جامعه شناسی 

در  محمدی  پــژوهــش هــای  اســت.  اصفهان 

حوزه های بدیعی از ارتباط فرهنگ و جامعه 

اردوگــاه  به مثابه  مجازی  »فضای  دارد:  قــرار 

ساختار  انــتــقــادی  مــردم نــگــاری  نــشــانــه هــا: 

ــران در فــیــس بــوک«،  ــ ایـ ــای  ــردهـ کـ ــتــزی  فــان

تجربه  فهم  معنایی؛  فضاهای  »دیالکتیک 

حــضــور فــیــس بــوکــی ســـوژه هـــای مـــجـــازی« و 

اهالی



»عودلاجان؛ روایت مرگ یک محله: مطالعه 

پیامدهای معنایی تغییرات فضایی در محله 

عودلاجان تهران«

منصوره مهره کش

شهر موجودی زنده است! ص 41

کارشناس ارشد  1367، اصفهان، پژوهشگر و 

اصفهان  هنر  دانشگاه  شهری  برنامه ریزی 

گــذشــتــه  ــال هــــای  مـــهـــره کـــش در ســ ــت.  ــ اسـ

انجام  اصفهان  درباره  متنوعی  پژوهش های 

موارد  این  به  می توان  جمله  آن  از  که  داده 

به کارگیری  تــجــارب  بــر  کـــرد: »شــرحــی  ــاره  اشـ

رهیافت بازآفرینی شهری پایدار در انگلستان 

جهت مداله در بافت های فرسوده شهری«، 

ــفــه هــای خــدمــات  ــررســـی اثــربــخــشــی مــؤل »بـ

در  عمومی  روابـــط  عملکرد  بــر  الکترونیک 

ــی  ــابـ ــری هــوشــمــنــد« و »ارزیـ ــه ــریــت ش مــدی

ــرات ذی نــفــعــان در فــرایــنــد بــودجــه ریــزی  ــ اث

شهرداری ها«.

نیلوفر راست قلم

شهر موجودی زنده است! ص 41

کارشناس ارشد برنامه ریزی  1371، اصفهان، 

دانشجوی  و  اصفهان  هنر  دانشگاه  شهری 

دکــتــری شــهــرســازی دانــشــگــاه تــهــران اســت. 

»تحلیل مناسبت محیطی فعالیت مسکونی 

ــدد به  ــج در نـــواحـــی بـــا قــابــلــیــت تــوســعــه م

در   GIS در  خــطــی  تــرکــیــب  تــکــنــیــک  کــمــک 

اصــفــهــان«،   13 منطقه  مــطــالــعــاتــی  نــمــونــه 

شهر منطقه  در  مکان مند  مشکلات  »تحلیل 

شبکه های  تحلیل  روش  کمک  به  اصفهان 

عدم  بــر  مؤثر  عــوامــل  »تحلیل  اجتماعی«، 

بهسازی  و  نوسازی  در  شهروندان  مشارکت 

مطالعاتی  مـــورد  در  شــهــری  کــارآمــد  نــا بــافــت 

شبکه  »تحلیل  اصفهان«،  همت آباد  محله 

شهر  در  ــدی  ــی ــل ک ــران  ــگ ــش ــن ک و  ــلات  ــک ــش م

تحلیل  روش  کــمــک  بــه  اصــفــهــان  منطقه 

گی های  ویژ »بررسی  اجتماعی«،  شبکه های 

امنیت  کیفیت  بــر  آن  اثـــرگـــذاری  و  کــالــبــدی 

تــاریــخــی شــهــر در نــمــونــه مـــوردی  بــافــت  در 

»اولویت بندی  اصفهان«،  سنبلستان  محله 

کــمــک مـــدل آیــدا  اســتــراتــژیــک مــشــکــلات بــه 

اصفهان«  شهر   13 منطقه   مطالعاتی  نمونه 

بر  اشتغال  توزیع  جریان  تأثیرات  »ارزیابی  و 

شهری  مجموعه  در  شهری  شبکه  دگرگونی 

شبکه  تحلیل  روش  به کارگیری  بــا  اصفهان 

اجتماعی« ازجمله مقالات و پژوهش های او 

درباره اصفهان است.



احمدرضا مهره کش

گفتمان، دال می خواهد، ص 67

»حــرکــت  صــفــحــه  دبـــیـــر  اصـــفـــهـــان،   ،1371

ــد مــجــازی روزنــامــه  ــاریــخــی« و مــدیــر واحــ ت

دانش آموخته  مهره کش  اصفهان زیباست. 

مقطع  در  مــــدرس  تــربــیــت  دانــشــگــاه  بــرتــر 

کـــارشـــنـــاســـی ارشـــــد رشـــتـــه عـــلـــوم ســیــاســی 

ــوده و رســـالـــه خـــود را بـــا عـــنـــوان »مــبــانــی  ــ ب

فکری  نــظــام  در  خشونت  مشروعیت یابی 

همکاری  است.  کرده  ارائــه  داعــش«  سیاسی 

 » ایران معاصر کتاب »تاریخ فکری  تألیف  در 

از جمله فعالیت های اوست.

حسین مسجدی

قیامتی به راه انداخته ایم، ص 79

1345، اصفهان، عضو هیئت علمی دانشگاه 

زبان  دکتری  و  است  اصفهان  واحد  پیام نور 

مآثر  »تذکره  تصحیح  دارد.  فارسی  ادبیات  و 

مسجدیه«  اشــعــار  رســالــه  هــمــراه  بــه  الباقریه 

منتشر   1385 ــال  سـ در  کــه  ــت  اوســ ــار  ــ آث از 

شــده اســت. رســالــه اشــعــار مسجدیه حــاوى 

کــه در  ــت  تــذکــره و ســروده هــاى شــعــرایــی اس

مسجدی  گفته اند.  شعر  مسجدسید  بــاب 

دانــشــنــامــه  ــراى  ــ ب مــدخــل  چــهــار  همچنین 

هیئت  در  عضویت  است.  نوشته  تخت فولاد 

تــحــریــریــه »فــصــلــنــامــه فــرهــنــگ اصــفــهــان«، 

و  اصفهان  معاصر  هنرهای  مــوزه  مدیریت 

و  ملی  جــایــگــاه  ارتــقــای  کمیته  در  عضویت 

بین المللی شهر اصفهان دیگر سوابق اوست.

بهرام نادی

ــد فاجعه  ــ ــن رون ــا بـــا ایـ پــیــشــگــو نــیــســتــم، امـ

محتمل است، ص 105

اســلامــی  آزاد  دانــشــگــاه  هیئت علمی  عــضــو 

کارشناسی  مقطع  که  است  نجف آباد  واحــد 

را در رشــتــه عــمــران  و دکـــتـــرای خـــود  ارشـــد 

نادی  اســت.  کــرده  سپری  ژئوتکنیک  گرایش 

کنفرانسی و 8 مقاله ژورنالی  دارای 35 مقاله 

کــه یــکــی از  کــشــور اســـت  ــل  در مــجــلات داخـ

مهم ترین آن ها، »فرونشست زمین و افزایش 

کلان شهر اصفهان«  لرزه ای در  آسیب پذیری 

مدیرکل  اســلامــی،  رضــا  همکاری  بــا  او  بـــود. 

معدنی  کتشافات  ا و  زمین شناسی  سازمان 

کنفرانس  را به بیستمین  اصفهان این مقاله 

ژئوفیزیک ایران ارائه داد. نادی، عضو کارگروه 

تخصصی فرونشست استان اصفهان است.

اهالی



مسعود مجرب

حساس  باید  فرونشست  ایمنی  بــه  نسبت 

بود، ص 95

ــرات و  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــر مـــهـــنـــدســـی مـ ــگــ ــشــ ــژوهــ ــ پ

عضو  و  دانـــشـــگـــاه  ــدرس  ــ مـ زمـــیـــن شـــنـــاس، 

ــت.  ــاســی اسـ ــجــمــن عــلــمــی مــخــاطــره شــن ان

سریع  هشدار  شبکه  طراحی  »امکان سنجی 

ــرزه ای  ل چشمه های  »تعیین  تــهــران«،  زلزله 

فازی  خوشه بندی  الگوریتم  از  استفاده  با 

ــای  ــرزه ه ــن ل ــی بــهــیــنــه«، »جـــســـت وجـــوی زم

استفاده  با  سیلک،  باستانی  تپه  در  تاریخی 

خطر  »تحلیل  و  لــرزه ای«  باستان شناسی  از 

احتمالی زلزله و ارزیابی جنبش نیرومند زمین 

پژوهش های  ازجمله   » البرز غرب  جنوب  در 

اوست. مجرب مدیرعامل شرکت مهندسین 

مشاور بنیان زمین پایدار است.

احمدرضا جلوه نژاد

ــرا مهم  فــرونــشــســت اصــفــهــان چــیــســت و چـ

است؟ ص 83

و  عــکــاس   ، روزنـــامـــه نـــگـــار اصــفــهــان،   ،1371

از  جلوه نژاد  اســت.  اقتصاد  حــوزه  پژوهشگر 

کنون  تا و  شده  خبر  عرصه  وارد   1385 سال 

دبیری بسیاری از مجلات را بر عهده داشته 

که ویژه نامه تخصصی مدیریت شهری  است 

اصفهان زیبا  روزنامه  به  وابسته   » »کلان شهر

از آن جمله است.

لیلا مقیمی

در  اصفهان  زیست محیطی  مسائل  انعکاس 

شبکه های اجتماعی، ص 109

کارشناس  و  روزنــامــه نــگــار  اصفهان،   ،1367

ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است. مقیمی 

سابقه همکاری با روزنامه های اصفهان زیبا، 

همشهری، نسل فردا، نصف جهان، شهروند، 

 1393 سال  از  را  و...  اتفاقیه  وقایع  اعتماد، 

حائز  سال ها  این  در  و  دارد  خود  کارنامه  در 

جشنواره  دوازدهمین  تیتر  بخش  اول  رتبه 

الکترونیک  نشریات  و  مطبوعات  دوســالانــه 

گـــزارش  اســتــان اصــفــهــان، رتــبــه اول بــخــش 

یازدهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها 

و  اصفهان  استان  الکترونیک  رسانه های  و 

جشنواره  نخستین  ــزارش  گ بخش  اول  رتبه 

آثار خبری در حوزه تالاب شده است.



اصغر طاهرزاده

باید به شأن انسان توجه  در شهر هوشمند 

کنیم، ص 133

و  فلسفه  برجسته  چــهــره  اصــفــهــان،   ،1330

از  فراغت  از  پس  که  اســت  متعالیه  حکمت 

توصیه  به  حوزوی  مطالعات  آغاز  و  دانشگاه 

آموزش وپرورش  استخدام  به  شهیدبهشتی 

ــنـــوان مــدیــرکــل  ــز بـــه عـ ــی درآمــــــد و مـــدتـــی ن

شهید  بــنــیــاد  مــدیــرکــل  و  آمــــوزش وپــــرورش 

کرد. طاهرزاده مؤلف  استان اصفهان فعالیت 

بیش از 50 عنوان کتاب در حوزه های معرفت 

اهل بیت )ع(، انسان شناسی، انقلاب اسلامی 

و فلسفه و کلام است.

علی ربانی خوراسگانی

شهر هوشمند هم یک قصه است، ص 149

استاد  و  هیئت علمی  عضو  اصفهان،   ،1346

که  است  اصفهان  دانشگاه  اجتماعی  علوم 

به تدریس و پژوهش در حوزه جامعه شناسی 

دیـــــــن، نـــظـــریـــه هـــای جـــامـــعـــه شـــنـــاســـی و 

»درآمدی  می پردازد.  معرفت  جامعه شناسی 

جامعه شناسی  و  فــرهــنــگ  نــظــریــه هــای  بــر 

 » کید بر نظریه جفری الکساندر فرهنگی با تأ

نظریه های  بر  جهانی شدن  فرایند  »تأثیر  و 

جامعه شناسی« ازجمله آثار مکتوب اوست.

وحید ملتجی

کربرگ؟! ص 131 شهر شیخ بهایی یا شهر زا

شهردار  دستیار  و  مشاور  اصفهان،   ،1355

ــور فــرهــنــگــی، اجــتــمــاعــی و  ــ اصــفــهــان در ام

با  هفتاد  دهــه  در  ملتجی  اســت.  رســانــه ای 

دانشجویان  و  طــلاب  از  نفر  یــازده  همراهی 

تأسیس  را  عــاشــورایــیــان  فرهنگی  مجموعه 

کرد. دبیر مهرواره هوای نو، مدیریت مرکز اوج 

برنامه های  تهیه کنندگی  و  نوجوان  و  کودک 

ویژه نوجوانان در سیمای جمهوری اسلامی 

ایران بخشی از سوابق اوست.

همایون یزدان پناه

همراه  را  قلب ها  باید  هوشمندسازی  بــرای 

کرد، ص 161

اطلاعات  فــنــاوری  مــشــاور  اصفهان،   ،1344

نمایشگاه های  بین المللی  مدیرعامل شرکت 

ــن در  ــش ازای ــی ــه پ ک ــان اصــفــهــان اســـت  ــت اس

اصفهان  شــهــردار  دستیار  و  مــشــاور  کسوت 

فعالیت  شــهــرداری  هوشمندسازی  امــور  در 

ــه مـــدت یــــازده ســال  مـــی کـــرد. یـــزدان پـــنـــاه ب

ــات و  ــلاعــ ــاوری اطــ ــ ــن ــ ــان ف ــازمــ مـــدیـــریـــت ســ

برعهده  را  اصــفــهــان  شـــهـــرداری  ــبــاطــات  ارت

و  قــم  هوشمند  شهر  ستاد  ریــاســت  داشـــت. 

کنترل  مرکز  و مدیریت  مدیر تحول سازمانی 

اهالی



از دیگر  هوشمند ترافیک شهرداری اصفهان 

سوابق اوست.

سید رسول فاطمی

مصرف کننده امکان انتخاب ندارد، ص 191

و  فلسفه  ــوزه  حـ پــژوهــشــگــر  تــهــران،   ،1367

گذشته  سال های  در  او  است.  غرب شناسی 

گفتارهای  سلسله جلسات متن خوانی درس 

هنر  ســرای  در  را  فلسفه  اساتید  از  بسیاری 

کارشناس  به عنوان  و  کــرده  برگزار  اندیشه  و 

تلویزیونی  برنامه های  در  حوزه غرب شناسی 

حضور یافته است.

سید محمد بهشتی شیرازی

توسعه پرستارانه در برابر رفتار شکارگرانه، ص 
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ــورای عــالــی مــیــراث  تــهــران، عــضــو شــ  ،1330

پــیــوســتــه  ــو  ــض و ع گـــردشـــگـــری  و  فــرهــنــگــی 

کسوت  که سال ها در  فرهنگستان هنر است 

گردشگری  ریاست سازمان میراث فرهنگی و 

و ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان 

گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث 

شصت  دهه  در  بهشتی  است.  کرده  فعالیت 

جشنواره  و  فارابی  سینمای  بنیاد  مدیریت 

همین  بــه  و  داشـــت  عــهــده  بــر  را  فجر  فیلم 

تغییر  در  اثـــرگـــذار  مــدیــران  از  یــکــی  واســطــه 

مسیر سینمای ایران به حساب می آید. سید 

مباحث  بــر  هشتاد  دهــه  از  محمدبهشتی 

شد  متمرکز  ایران  فرهنگی  میراث  به  مربوط 

چاپ  به  زمینه  این  در  متعددی  تألیفات  و 

کتاب  انتشار  با  اخیر  او در سال های  رساند. 

کــیــســت؟« تلاش  ــی  ــران کــجــاســت؟ ای ــران  ــ »ای

کرده به سؤالاتی حیاتی درباره ایران و هویت 

ایرانی پاسخ دهد.

حسن بلخاری

دارد،  تناظر  باطن  با  در شهر اسلامی، ظاهر 

ص 211

عضو  و  پژوهشگر  نویسنده،  اصفهان،   ،1341

در  که  است  ایــران  هنر  فرهنگستان  پیوسته 

زمینه فلسفه هنر و مطالعات زیبایی شناسی 

در  بلخاری  می کند.  فعالیت  شرق  حکمت  و 

دهه هشتاد، دکتری خود را در رشته فلسفه 

هنر و زیبایی شناسی از دانشگاه همدرد شهر 

کنون  تا او  کــرد.  کسب  هند  کشور  دهلی نو 

 180 و  ترجمه  و  تألیف  کتاب   30 به  نزدیک 

کرده  است. مقاله پژوهشی علمی منتشر 



حسین مطیع

ص  اسلامی،  شهر  در  باطن  و  ظاهر  وحــدت 
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1352، اصــفــهــان، اســتــادیــار مــرکــز مــعــارف و 

اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  فارسی  ادبیات 

مینای  تخصصی  علمی  فصلنامه  ســردبــیــر 

دانشگاه  ایــن  اسلامی  معارف  مرکز  معرفت 

استان  ارشــاد  اداره  پژوهش  شــورای  عضو  و 

اصــفــهــان اســـت. »نــگــاهــی دیــگــر بــه اســـراء و 

معراج پیامبر اعظم )ص(«، »خلود در عذاب 

ــاه صــدرالــمــتــألــهــیــن(« و  ــدگ )بــا مـــروری بــر دی

از  بشر  انــتــظــار  مسئله  حــل  »روش شــنــاســی 

دین« ازجمله آثار اوست.

جبار رحمانی

یا استراتژی های تعیین منافع، ص  خلقیات 

253

فرهنگی  انــســان شــنــاســی  دانــشــیــار   ،1359

اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده 

که  اســت  فــنــاوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

در  انسان شناختی  »مطالعه ای  این  از  پیش 

اصفهان«  شهر  در  شخصیتی  گونه  یک  باب 

انجام داده است. » شکوفایی تمدن اسلامی 

در هند«، »آیین و اسطوره در ایران شیعی« 

ازجمله  ــران«  ایـ فرهنگ  در  هنر  و  »آیــیــن  و 

کتاب های اوست.   

رضا اسماعیلی

جغرافیا و شکل گیری خلقیات، ص 261

استادیار  و  جامعه شناس  اصفهان،   ،1340

ــت.  اسـ اصـــفـــهـــان  ــی  ــلامـ اسـ آزاد  دانـــشـــگـــاه 

کارشناسی علوم اجتماعی خود را  اسماعیلی 

از دانشگاه اصفهان دریافت  در دهه شصت 

کرد و رشته جامعه شناسی را تا مقطع دکتری 

ادامه داد. او در سال های اخیر پژوهش های 

متعددی درباره شهر و مردم اصفهان انجام 

زیر  مــوارد  به  مــی تــوان  جمله  آن  از  که  داده 

تأثیر  جامعه شناختی  »تبیین  کـــرد:  ــاره  اشـ

در  اجتماعی  سازگاری  بر  اجتماعی  سرمایه 

شهر  مسکونی  مجتمع های  کنان  سا نمونه 

توانمندسازی  رابــطــه  ــررســی  »ب اصــفــهــان«، 

کــیــفــیــت زنـــدگـــی شـــهـــرونـــدان  ــای  ــ ــق ــ بـــر ارت

و  اصفهان«  همت آباد  محله  حاشیه نشین 

وفاق  ارتقای  و  اجتماعی  سرمایه  »بهسازی 

نمونه  چندفرهنگی  شهرهای  در  اجتماعی 

.» موردی شاهین شهر

اهالی



محمود فروزبخش

از تفکر تا عمل، ص 275

و  ــم  ــل ــع م ــنـــده،  ــویـــسـ نـ اصـــفـــهـــان،   ،1363

»شهر  کتاب  تألیف  با  که  اســت  روزنامه نگار 

شکسته«  کاشی های  و  فیروزه ای  گنبدهای 

»مشروطه ای  پرداخت.  معاصر  اصفهان  به 

حدید«،  و  »حکمت  نمی خواست«،  تاج  که 

و  بـــــــودن«  ــقـــلابـــی  انـ ــرای  ــ ــ ب درس  ــل  ــهـ »چـ

»گسست« ازجمله آثار اوست.

رسول صادقیان

ما و خرد هوشمندسازی، ص 181

مــهــدویــت  بــنــیــاد  عــضــو  اصــفــهــان،   ،1357

اصفهان و سردبیر نشریه »شهرنامه« اصفهان 

موضوعات  از  یکی  بار  هر  نشریه  این  اســت. 

مربوط به شهر را بررسی می کند.
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تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

کنش هــای متفــاوت در میــان نخبــگان  انتشــار شــماره اول و دوم  فصلنامــه روایــت اصفهــان، بــا وا

کنش هــا بــه تمجیــد از انتشــار فصلنامــه ای مختــص مســائل شــهر  مواجــه شــد. بخشــی از ایــن وا

اصفهــان و بخــش دیگــری از آن هــا بــه انتقــاد درباره نویســندگان مطالب یا محتــوای مطالب اختصاص 

داشــت؛ همچنیــن بــرای دریافــت بهتــر نظرهــا پــس از توزیــع ایــن فصلنامــه، پیامــک نظرســنجی بــرای 

همــه دریافت کننــدگان ارســال و نظرهــای آنــان دریافــت شــد؛ بعضــی از دریافت کننــدگان فصلنامــه نیــز 

کــه از آن میــان می تــوان بــه دکتــر  کردنــد  بــا ارســال نامــه در خصــوص انتشــار ایــن اثــر ابــراز خوشــحالی 

داوری اردکانــی رئیــس ســابق فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســلامی ایــران اشــاره نمــود. 

وایت خوانندگان  وایت به ر ر

محمدحسین 
اعتزازیان

دبیر فصلنامه
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، در شــبکه اجتماعی ویراســتی  در اصفهــان نیــز آقــای مصطفــی نباتی نــژاد، عضــو شــورای اســلامی شــهر

ــا  ــه از تیــم حرفــه ای اصفهان زیب ک ــود  نوشــت: »روایــت اصفهــان بهتریــن عیــدی محتوایــی امســال ب

کــه دغدغــه شــهر زندگــی  کــردم و مشــغول مطالعــه آن هســتم. بــه همــه مســئولان و نخبگانــی  دریافــت 

را دارنــد، پیشــنهاد می کنــم مطالعــه ایــن اثــر فاخــر را در برنامــه نــوروز خــود قــرار دهنــد.« ایــن نوشــته 

کنــش آقــای احمــد مقیمــی، مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســلامی، مواجــه شــد: »روایــت تکــراری  بــا وا

اصفهــان! فصلنامــه روایــت اصفهــان را دیــدم. قاطبــه تهیه کننــدگان و نویســندگان آن افــراد تکــراری 

گذشــته هســتند؛ قلم به دســتان همیشــه درصحنه و متصــل بــه حلقــه قــدرت و ثــروت!  یــک دهــه 

گویــی و خــود خنــدی، عجــب مــرد هنرمنــدی!«  خــود 

در میــان نظرهــای ارسال شــده، ضمــن تشــکر از پرداختــن بــه مســائل شــهر اصفهــان از عــدم شــهرت 

بعضــی از نویســندگان مطالــب انتقــاد شــده بــود؛ همچنیــن بخشــی از نظرهــای مخاطبــان معطــوف 

از مطالــب  یــک  بــود. در مرحلــه بعــد، هــر  یــا سیاســی مصاحبه شــوندگان  گرایش هــای فکــری  بــه 

کنــش بــه ســه مــورد از  کــه از آن میــان، وا کنش هــای مثبــت و منفــی همــراه شــد  فصلنامــه نیــز بــا وا

گــزارش خانــم  مطالــب منتشرشــده در شــماره قبــل بــه انتشــار یادداشــت و مصاحبــه منتهــی شــد: 

در  مدیریت شــهری  واحــد؛  مســئله  یــک  پیرامــون  متفــاوت  »پاســخ های  عنــوان  بــا  مقیمــی  لیــلا 

گذشــته بــه مســئله حمل ونقــل و ترافیــک اصفهــان چــه پاســخ هایی داده اســت؟«  طــول ســالیان 

بخشی از 
نظرهای 

مخاطبان 
پیرامون

مجلد اول، 
معطوف به 
گرایش های 

فکری یا 
سیاسی 

نویسندگان 
مطالب بود
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مصاحبــه آقــای محمــد تمنایــی، اســتاد دانشــگاه صنعتــی اصفهــان را بــا عنــوان »فرصت هــای آخــر 

آقــای  اصفهــان  در  طبقاتــی  شــکاف  پرونــده  دربــاره  همچنیــن  پی داشــت؛  در  تندروهــا«  توســعه 

حســین شــاهزیدی، کنشــگر اجتماعــی، یادداشــتی تحریــر کــرده اســت. درنهایــت »بررســی نظریــه دکتــر 

محمــد نقــی زاده در بــاب شــهر اســلامی« نیــز بــه مصاحبــه حجت الاســلام محســن فرودســتان، رئیــس 

دبیرخانــه دائمــی شــهر اســلامی اصفهــان منجــر شــد. مشــروح ایــن ســه مطلــب در ادامــه آمــده اســت. 

گفتمــان اصفهــانِ مــن، شــهر  در جشــنواره ملــی پژوهــش شــهرداری تهــران نیــز پژوهــش »تبییــن  

گرفــت. نتایــج  زندگــی« از میــان 2574 اثــر ارســالی بــرای ایــن جشــنواره در زمــره 45 اثــر برگزیــده قــرار 

گرفتــه اســت. ایــن پژوهــش در  »روایــت اصفهــان« مــورد بررســی قــرار 

ــاره گذشــته، حــال و آینــده  ــو درب ــرای گفت وگ کــه »روایــت اصفهــان« تلاشــی ب ــادآوری اســت  ــه ی لازم ب

شــهرمان و مســیر پیشــرفت و مســائل آن اســت. ایــن تــلاش بایــد بــا لوازمــی همــراه باشــد کــه مهم تریــن 

گــون اســت؛ بــه همیــن دلیــل در  گونا آن ســعه صدر و رعایــت جانــب انصــاف در برخــورد بــا مســائل 

کردیــم فــار غ از تقســیم بندی های رایــج سیاســی بــا رعایــت انســجام  تهیــه ایــن فصلنامــه تــلاش 

نســبی در محتــوا، بــه مســائل اصفهــان بپردازیــم. ارزیابــی ایــن ادعــا بــه عهــده خواننــدگان محتــرم 

کیفیــت شــماره های بعــد خواهــد بــود. همچنیــن بایــد توجــه  و انعــکاس آن بــه مــا، باعــث افزایــش 

آغــاز شــده و  کــه از ســال قبــل  گــذاردن در مســیر دشــواری اســت  داشــت »روایت اصفهــان« پــای 

« در  گــروه »روایــت شــهر گیــری  محــدود بــه قالــب فصلنامــه نمانــده اســت. شــاهد ایــن مدعــا، شــکل 

ــا عناویــن  ــروه هــر هفتــه در چهــار صفحــه ب گ ــه همــکاران مــن در ایــن  ک ــا اســت  روزنامــه اصفهان زیب

»شــهر زندگی«، »میراث اصفهــان«، »حرکــت تاریخــی« و »آینــده« بــه روایــت اصفهــان و مســائل آن 

می پردازنــد.  

کنــون در دســت شماســت، در نســخه های محــدود چــاپ شــده و مطالــب آن در  کــه هم ا فصلنامــه ای 

فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی نیــز منتشــر می شــود.

بــرای دریافــت فایــل پــی دی اف فصلنامــه می توانیــد بــه پایــگاه اینترنتــی روزنامــه اصفهان زیبــا بــه 

نشــانی  )esfahanzibaonline.ir( مراجعــه کنیــد؛ همچنیــن مطالــب فصلنامــه در کانــال روایت اصفهان 

بــه نشــانی eitaa.com/revayatisfahan قابــل مشــاهده اســت.

روایت اصفهان 
و مسائل آن 
محدود به 

قالب فصلنامه 
نمانده و 

هر هفته در 
چهارصفحه 
در روزنامه 

اصفهان زیبا 
مورد بررسی 
قرار می گیرد
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بررسی مدل مطلوب حمل و نقل برای شهر اصفهان در گفت و گو با محمد تمنایی

فرصت های آخر توسعه تندروها
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مطلبــی  در  اصفهــان،  روایــت  فصلنامــه  اول  مجلــد  فروزبخــش/در  محمــود 
راهــکار  چندیــن  واحــد«  مســئله  یــک  بــرای  متفــاوت  »پاســخ های  عنــوان  بــا 
کــه  راهکارهایــی  شــد،  ح  مطــر اصفهــان  ترافیــک  معضــل  ر فع شــدن  بــرای 
شــده اند.  آزمون وخطــا  شــهری  مدیریــت  مختلــف  دوره هــای  در  هرکــدام 
عنــوان  ذیــل  می تــوان  را  مســئله  کــه  اســت  معتقــد  تمنایــی  محمــد 
دانشــکده  اســتاد  تمنایــی،  محمــد  دیــد.  فراتــری  به صــورت  حمل و نقــل 
خــود  تخصــص  درزمینــه  و  بــوده  اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه  حمل و نقــل 
تقویــت  بــر  او  کیــد  تأ اســت.  کــرده  ارائــه  هــم  کشــوری  ح هــای  طر و  راهکارهــا 
اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومــی بــا تکیــه بــر تقویــت بســترهای آن اســت.

رشته حمل و نقل را معمولاً با مباحث ترافیک می شناسیم، غیر از آن، چه مباحث دیگری در 

ح است؟ حوزه مهندسی حمل و نقل مطر

و  برون شــهری  و  درون شــهری  مســافر  و  بــار  حمل و نقــل  شــامل  وســیعی  مجموعــه  حمل و نقــل، 

بین المللــی را شــامل می شــود کــه در پنــج حــوزه جــاده ای، ریلــی، هوایــی، دریایــی و خــط لولــه گســترش 

کشــور مــا را  کل تولیــد ناخالــص داخلــی  زیــادی یافتــه اســت. بخــش حمل و نقــل حــدود 10درصــد 

می دهــد. تشــکیل 

موقعیــت ژئواســتراتژیک ایــران، فرصت هــای اســتثنایی و بی نظیــری را در حــوزه حمل و نقــل بین المللــی 

کــه در صــورت اســتفاده بهینــه از ایــن ظرفیــت  کــرده اســت  ترانزیــت کالا و گردشــگری بــرای کشــور مــا فراهــم 

عظیــم )کــه فقــط نیازمنــد عــزم و اراده ملــت و دولــت اســت( درآمدهــای سرشــاری بــه اقتصــاد ملــی تزریــق 

گانــه ای می طلبــد. خواهــد شــد. ایــن موضــوع، بحــث مفصــل و گفت وگــوی جدا

بسیار خوب. موضوع گفت وگو به طور مشخص آینده حمل و نقل در شهر اصفهان است. به 

گی های اصلی سیستم حمل و نقل مطلوب برای آینده شهر اصفهان چیست؟ نظر شما ویژ

در ســال های اخیــر، مفهومــی بــا  عنــوان »حمل و نقــل پایــدار شــهری« ارائــه شــده اســت. »حمل و نقــل 

کــه مشــکلات و هزینه هــا  از فعالیت هــای حمل و نقــل اســت  بــه معنــای مجموعــه ای  پایــدار شــهری« 

ــه پرداخــت  ــزم ب گــذار نمی کنــد؛ بلکــه مدیریــت شــهری و شــهروندان فعلــی را مل را بــه نســل های آینــده وا

می کنــد. حمل و نقــل  توســط  تحمیل شــده  اجتماعــی  و  اقتصــادی  زیســت محیطی،  هزینه هــای 

درواقــع، سیســتم حمل و نقــل پایــدار بــرای یــک شــهر، سیســتمی بــا ســه شــاخصه حفــظ محیط زیســت، 

ــه دلیــل  ــت اجتماعــی اســت. شــهر اصفهــان ب ــاه و عدال ــه اقتصــادی و فراهــم آوری رف برخــورداری از توجی

»حمل و نقل 
پایدار شهری« 

به معنای 
مجموعه ای از 
فعالیت های 
حمل و نقل 

است که 
مشکلات و 

هزینه ها را به 
نسل های آینده 
گذار نمی کند وا
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گی هــای خــاص فرهنگــی و گردشــگری، در ایــن زمینــه نیازمنــد توجــه مضاعــف اســت. ویژ

اصفهــان، شــهری بــا هویــت و بافــت فرهنگــی، هنــری، تاریخــی و توریســتی اســت کــه حفــظ ایــن هویــت بایــد 

به عنــوان هدفــی بلند مــدت و اســتراتژیک، در همــه برنامه ریزی هــای شــهر ازجملــه در حــوزه حمل و نقــل 

مدنظــر قــرار گیــرد.

گــی بــرای سیســتم حمل و نقــل شــهر اصفهــان در افــق 1404 ذکــر شــده اســت: حمل و نقــل  شــش ویژ

ــوب  ــتم مطل ــرای سیس ــوان ب ــی را می ت ــداف مختلف ــه. اه ــره ور و یکپارچ ــمند، به ــالم، هوش ــن، س روان، ایم

کــرد؛ ولــی شــاید بتــوان گفــت یکــی از بهتریــن اهــداف، کاهــش ســهم  حمل و نقــل آینــده اصفهــان لحــاظ 

گونه هــای  ســهم  افزایــش  آن،  به تبــع  و  تک سرنشــین(  ســفرهای  )به ویــژه  شــخصی  حمل ونقــل  گونــه 

حمل ونقــل همگانــی و غیرموتــوری از ســفرهای درون شــهری اصفهــان اســت.

به نظر شما راهکار ارتقای فرهنگ ترافیکی مردم اصفهان برای کاهش استفاده از وسایل 

نقلیه شخصی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه همگانی چیست؟

گــر منظــور از »فرهنــگ ترافیکــی« رفتــار ترافیکــی مردم و میزان توجه و احترام آن ها به قوانین اســت، آمارها  ا
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نشــان دهنده بهبــود تدریجــی ایــن رفتارهاســت و ایــن بهبــود هــم بیانگــر تأثیــرات مثبــت برنامه ریزی هــای 

آموزشــی نهادهــای مردمــی و مدیریــت شــهری در جهــت ارتقــای فرهنــگ ترافیکــی اســت؛ امــا دلیــل افزایــش 

ســهم وســایل نقلیــه شــخصی، کمــی متفــاوت از فرهنــگ اســت. در اینکــه برخــی تغییر نگرش هــای فرهنگی 

)مثــل ســبک زندگــی و روحیــه فردگرایــی( در اقشــاری از مــردم تقویت شــده و ایــن تغییــر نگرش هــا تأثیراتی بر 

انتخاب وســیله ســفر شــهروندان داشــته اســت، شــکی نیست.

کــه دلیــل اصلــی افزایــش ســهم خــودروی شــخصی و کاهــش ســهم خودروهــای  بااین حــال، ایــن ســخن 

و  صورت مســئله  ک کــردن  پا درواقــع،  حــرف،  ایــن  نیســت.  دقیقــی  ســخن  اســت،  فرهنگــی  همگانــی، 

بــرای برخــی سیاســت گذاری های غلــط اســت. پوششــی 

 بیشتر توضیح دهید.
ً
لطفا

یکــی از انــواع بازی هــا در علــم نظریــه بــازی )Game Theory(، بازی هــای پویــا یــا اســتکلبرگ یــا چندســطحی 

هســتند کــه بــه بازی هــای »رهبر پیــرو« هــم شــناخته می شــوند. در ایــن نــوع بــازی، رفتــار پیروهــا )در ســطح 

ــت های  ــم و سیاس ــای تصمی ــی از متغیره ــورت تابع ــود، به ص ــم خ ــای تصمی ــن متغیره ــرای تعیی ــن( ب پایی

اتخاذ شــده رهبــران )در ســطح بــالا( مــدل می شــوند.

کنیــم. رابطــه  رفتارهــای شــهروندان در حــوزه حمل و نقــل را بایــد در چارچــوب بازی هــای پویــا ارزیابــی 

مســتقیم تبعــی بیــن ایــن رفتارهــا و سیاســت های کلان ملــی و شــهری وجــود دارد.

کیــد دارنــد،  ــر تســهیل گونــه حمل و نقــل شــخصی تشــویق و تأ کــه براینــد همــه سیاســت ها ب در شــرایطی 

طبیعــی اســت کــه رفتــار مــردم گرایــش بــه ایــن گونــه باشــد، ســهم حمل و نقــل شــخصی بــه 60 درصــد برســد 

و ســهم مجمــوع شــقوق حمل و نقــل همگانــی روی هــم رفتــه بــه 30درصــد. البتــه قانون هــای تجویــزی 

دولــت روی کاغــذ دســتور می دهنــد 75درصــد ســفرها بایــد بــا حمل و نقــل عمومــی انجــام شــود! در ســطح 

ــه کلان ســوخت، مشــوق اســتفاده از خــودروی  ــالا، سیاســت گذاری کلان کشــور درزمینــه تخصیــص یاران ب

شــخصی اســت.

کــرده  ــا اســتفاده نکنــد، خــود را از ایــن یارانــه رایــگان محــروم  هرکــس خــودروی شــخصی نداشــته باشــد ی

کــه دولــت بــرای یارانــه ســوخت حمل و نقــل بــاری و مســافری کشــور، ســالیانه  اســت! مایــه تأمــل اســت 

کــه بایــد صــرف زیرســاخت های  مبلــغ هنگفتــی حــدود 80هــزار میلیــارد تومــان پرداخــت می کنــد؛ یارانــه ای 

ــود. ــی ش ــل همگان ــاوگان حمل و نق ــرو و ن ــاده و مت ــل و ج ــای ری ــور در حوزه ه ــل کش حمل و نق
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از طرفــی، عــلاوه بــر هزینــه پاییــن بهره بــرداری از خــودروی شــخصی، هزینــه زمانــی و دسترســی گزینــه رقیــب 

کثــر زوج مبدأ مقصدهــا غیرقابــل رقابــت بــا حمل و نقــل شــخصی اســت. یعنــی حمل و نقــل همگانــی، در ا

یــک سیســتم مطلــوب حمل و نقــل همگانــی بایســتی از مطلوبیت هــای کافــی درزمینــه کمیــت، دسترســی، 

ســهولت اســتفاده، قابلیــت اطمینــان و هزینــه برخــوردار باشــد. یکپارچگــی مکانــی و یکپارچگــی زمانــی در 

حمل و نقــل همگانــی مقوله هــای بســیار مهمــی هســتند.

ســامانه حمل و نقــل همگانــی اصفهــان تــا چــه میــزان در ایجــاد یکپارچگــی بیــن شــیوه های مختلــف بــرای 

کــه  پاســخ گویی بــه نیــاز مــردم در تمــام ایــام ســال موفــق بــوده اســت؟ این هــا پرســش های مهمــی هســتند 

جــواب هیــچ یــک از آن هــا در ســطح پاییــن بــازی و مســائل فرهنگی نیســت؛ بلکه در ســطح بالا و در ســطوح 

کــرد. سیاســت گذاری بایــد آن هــا را دنبــال 

چشم انداز حمل و نقل همگانی در اصفهان باید به چه سمتی باشد؟

حمل و نقل انبوه بر مترو برای شـهرهای بالای یک میلیون نفر، به عنوان گونه ای مناسـب تجویز می شـود؛ 

کنـار  محدودیت هـای شـدید بودجـه ای و نیازهـای شـهر  بااین حـال، هزینه هـای بـالای احـداث متـرو در 

دو میلیون نفـری اصفهـان، پیگیـری اجـرای گزینه هـای جایگزیـن متـرو را اجتناب ناپذیـر کـرده اسـت.

بــه نظــر می رســد توســعه ســامانه اتوبــوس تنــدرو یکــی از بهتریــن گزینه هــا بــرای حمل و نقــل همگانــی شــهر 

اصفهان باشــد. 11 خط BRT پیشــنهادی در مطالعات جامع حمل و نقل شــهر اصفهان )توســط دانشــگاه 

صنعتــی اصفهــان طــی ســال های 1392 تــا 1395 انجــام شــد( بایســتی به ســرعت ســاخته شــوند تــا بتواننــد 

بــا پوشــش تعــداد فراوانــی از زوج مبدأ مقصدهــا، توجیه پذیــری خــود را اثبــات کننــد؛ درغیــر این صــورت و 

کثــری ســفرها میســر نمی شــود و BRT بــه  بــا طولانی شــدن فراینــد احــداث خطــوط، امــکان پوشــش حدا

دلیــل محدودیت هایــی کــه بــرای عرضــه حمل و نقــل ایجــاد کــرده، ولــی در عــوض آن، کارکــرد لازم را نداشــته 

کــه 11 خــط BRT اصفهــان در طــی پنــج  اســت، خود به خــود از گردونــه خــارج می شــود. قــرار بــر ایــن اســت 

ســال به طــور کامــل ســاخته شــوند.

جالــب اســت بدانیــد در مطالعــات جامــع مذکــور، 155 شــهر دنیــا موردبررســی قــرار گرفتنــد و از بیــن آن هــا 

گی هــای مشــابه اصفهــان انتخــاب شــده و سیاســت های موفــق ایــن شــهرها در حــوزه  10 شــهر بــا ویژ

حمل و نقــل بررســی دقیــق شــدند. نتایــج، از توجــه ویــژه ایــن شــهرها بــه اســتفاده از خطــوط اتوبــوس تنــدرو 

BRT به عنــوان زیر ســاخت اصلــی حمل و نقــل شــهر حکایــت داشــت.

هزینه های 
بالای احداث 

مترو در کنار 
نیازهای شهر 

اصفهان، 
پیگیری اجرای 

گزینه های 
جایگزین 

مترو را 
اجتناب ناپذیر 

کرده است
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تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

تأثیر سیاست گذاری مدیریت شهری بر آینده حمل ونقل اصفهان چیست؟

کــه وظیفــه مدیریــت شــهری در حــوزه حمل ونقــل چیســت؟ تســهیل  پرســش کلیــدی و مهــم ایــن اســت 

انجــام ســفرهای شــهروندان یــا تســهیل اســتفاده شــهروندان از خــودروی شــخصی؟ دسترســی ســفر یــا 

دسترســی خــودروی شــخصی؟! گاهــی برخــی مدیــران، ایــن دو را متــرادف بــا هــم می بیننــد و ایــن، خــود، 

خشــت اول دیــوار کــج اســت. پاســخ بــه ایــن پرســش می توانــد بــه دو رویکــرد متفــاوت در سیاســت گذاری 

کــم بــر مدیریــت شــهری اصفهــان، مبتنــی بــر  حمل و نقــل شــهر منجــر شــود. در برهــه ای از زمــان، تفکــر حا

گزینــه دوم )تســهیل اســتفاده شــهروندان از خــودروی شــخصی( بــود.

خروجـی ایـن گزینـه، اولویت دهـی بـه راهکارهای سـخت افزاری در برابـر راهکارهای نرم افزاری اسـت. در آن 

مقطـع، مطابـق آمـار، سـهم پروژه هـای مربـوط بـه بهبـود عبور و مـرور خودروهـا از بودجه بخـش حمل و نقل 

حمل و نقـل  پروژه هـای  و   14.3 همگانـی  حمل و نقـل  پروژه هـای  سـهم  درحالی کـه  بـود؛  68.8درصـد 

غیرموتـوری 4.9درصـد بـود! راهکارهـای پرهزینـه سـخت افزاری )مانند احداث تقاطع های غیرهمسـطح و 

گرچه سـطح سـرویس تسـهیلات را به طور مقطعی بهبود می دهند، چون  زیرگذرها و روگذرهای طولانی(، ا

تقاضای تشـویقی بالایی به مرور زمان تولید می کنند و افزایش سـرعت و کاهش ایمنی را سـبب می شـوند، 

بهتریـن راهکارهـا نیسـتند و لزومـا سیسـتم را بـه سـمت نقطـه تعـادل مطلـوب نمی برند.

کشــته های  کــه آمــار  آمــار ارائه شــده در مطالعــات جامــع حمل و نقــل اصفهــان نشــان دهنده آن اســت 

ناشــی از تصادف هــا در دهــه اخیــر اصفهــان صعــودی بــوده و در طــول 10 ســال تقریبــاً ســه برابــر شــده اســت؛  

توســعه بزرگراه هــا و افزایــش ســرعت خودروهــا در اصفهــان از علــل ایــن افزایــش ذکــر شــده اند؛ بــه عــلاوه، 

مقایســه وضعیــت ایمنــی اصفهــان و ســایر کلان شــهرهای ایــران، یعنی تهــران، مشــهد، تبریز، شــیراز و اهواز، 

نشــان می دهــد اصفهــان بالاتریــن میــزان را نســبت بــه تمــام ایــن کلان شــهرها در شــاخص »تعــداد کشــته ها 

در تصادف هــا بــر میلیــون نفــر جمعیــت« دارد. ایــن شــاخص در اصفهــان 131 و متوســط ســایر کلان شــهرها 

78 اســت. بــه نظــر می رســد سیاســت های آتــی حمل و نقــل در اصفهــان بایــد به ســمت توســعه حمل و نقــل 

، آرام ســازی ترافیــک و حمل و نقــل غیرموتــوری ســوق یابــد. همگانی محــور

درزمینه حمل و نقل غیرموتوری چـه سـیاست هـایی می تـوانـد پیگیری شود؟

توســعه حمل و نقــل غیرموتــوری شــامل توســعه امکانــات پیــاده روی و پیاده راه هــا و نیــز ایجــاد شــبکه 

کی اســت. دوچرخــه شــامل خطــوط ویــژه عبــور دوچرخــه و ایســتگاه های اجــاره دوچرخــه اشــترا

155 شهر دنیا 
مورد بررسی 
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در ســال های اخیــر، شــهرداری اصفهــان، توجــه خوبــی بــه ایــن مقولــه داشــته و زحمــات زیــادی کشــیده 

شــده اســت؛ بااین حــال، گونه هــای جدیــد و متنوعــی از حمل و نقــل غیرموتــوری در ســال های اخیــر در 

کــه می تواننــد در اصفهــان نیــز اســتفاده شــوند؛ به عنوان مثــال، اســتفاده از  کشــورهای دنیــا رواج یافته انــد 

انــواع ســه چرخه های رکابــی، برقــی و هیبریــدی بــا طرح هــای خیلــی زیبــا و شــکیل در کشــورهای اروپایــی و 

آســیایی اخیــراً رواج زیــادی یافتــه اســت.

ایــن گونــه نســبتاً جدیــد حمل و نقلــی می توانــد در اصفهان هــم مورد اســتفاده قرار گیــرد و احتمالاً جذابیت 

و مطلوبیت بالایی برای ســفرهای کوتاه شــهروندان و همچنین گردشــگران در اصفهان خواهد داشــت.

، اولیــن نمونــه ســه چرخه هیبریــدی ایرانــی در پژوهشــکده حمل و نقــل دانشــگاه صنعتــی  در حــال حاضــر

بــا همــکاری دانشــکده های مهندســی حمل و نقــل، مهندســی مکانیــک و مهندســی بــرق  اصفهــان و 

ــد. ــوه می رس ــد انب ــه تولی ــه زودی ب ــاءالله ب ــت و ان ش ــوت اس ــاخت پایل ــال س ــگاه در ح دانش

ایــن ســه چرخه خوش فــرم، امــکان پوشــش ســفرهای تــا 20 کیلومتــر را دارد و نســبت بــه دوچرخــه معمولــی، 

 ، از قابلیت هــای بیشــتری همچــون سیســتم رکاب پایــی در ترکیــب بــا موتــور برقــی، امــکان حمل و نقــل بــار

حفاظــت در برابــر بــارش بــاران و تابــش آفتــاب، ایمنــی مناســب و حفــظ تعــادل برخــوردار اســت و در صــورت 

شهر کوریتیبا در ایالت پارانا برزیل، به عنوان پیشگام ساخت سامانه اتوبوس های تندرو در جهان شناخته 
می شود. این شهر در سال 1974 به این سامانه ها تجهیز شد.
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آتیــه  راهکارهــای حمل و نقــل غیرموتــوری،  از  یکــی  حمایــت دولــت و شــهرداری ها می توانــد به عنــوان 

مناســبی در شــهرهای مختلــف ایــران داشــته باشــد.

درمجموع، به نظر شما آینده حمل ونقل شهر اصفهان چگونه خواهد بود؟

گــر سیاســت گذاری کلان کشــوری و تصمیم هــای  آینــده اصفهــان در ایــن حــوزه، امیدبخــش و زیباســت؛ ا

مدیریــت شــهری مبتنــی بــر راهکارهــای صحیــح همــراه بــا تقویــت ســرمایه اجتماعــی و روحیــه مشــارکت و 

همــکاری مــردم در رفــع معضل هــا باشــد.

توجــه بــه توســعه حمل و نقــل غیرموتــوری، توســعه پیاده راه هــا، تحدیــد عرضــه معابــر بــه نفــع حمل و نقــل 

و  زمانــی  بــا یکپارچه ســازی  همگانــی، تکمیــل هرچــه ســریع تر 11 خــط پیشــنهادی »بی آرتــی« همــراه 

ک همچــون موتورســیکلت برقــی  مکانــی بــا خطــوط تغذیه کننده شــان، توســعه خودروهــای هیبریــدی و پــا

ــرکت های  ــت از ش ــتر حمای ــاد بس ــین HOV، ایج ــژه چندسرنش ــوط وی ــاد خط ــدی، ایج ــه چرخه هیبری و س

ــاد  ــا و ایج ــش تقاض ــن کاه ــای نوی ــه دورکاری و روش ه ــژه ب ــه وی ــگ(، توج ــواری )کارپولین ــی هم س خصوص

یکپارچگــی بیــن شــیوه های مختلــف حمل ونقــل، سیاســت ها و راهکارهایــی در ســطح بــالای سیســتم 

حمل و نقــل شــهر اصفهــان هســتند کــه ترکیــب بهینــه آن هــا می توانــد رفتارهــای حمــل ونقــل شــهروندان در 

ســطح پاییــن سیســتم را بــه نقطــه تعــادل مطلــوب ســوق دهــد و آینــده ای روشــن را بــرای حــوزه حمل و نقــل 

شــهر گنبدهــای فیــروزه ای رقــم بزنــد.

در برهه ای
از زمان،

کم بر  تفکر حا
مدیریت شهری 

اصفهان، 
مبتنی بر
تسهیل 

استفاده 
شهروندان 
از خودروی 
شخصی بود
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اصفهــان شــهری ســرزنده و پرجنب وجــوش بــا میراث هــای تمدنــی و تاریخــی بی بدیــل و دنیایــی از 

کاشــی های فیــروزه ای اســت.

تلفیــق جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی و هنــر به همــراه رودخانــه دیدنــی آن، همگــی دست به دســت هم 

کــه از قدیم الایــام در علــم و هنــر  داده اســت تــا فارســی  زبانان اصفهــان را نصف جهــان بخواننــد؛ شــهری 

و صنعــت ســرآمد بوده اســت و اســتادپرور.

اصفهــان همــواره در تاریــخ ایــن ســرزمین کهــن دارای جایــگاه ویــژه و ممتــاز بــوده؛ امــا بیــش از همــه در 

ســه حکومــت ســلجوقی، آل بویــه و صفــوی به دلیــل پایتختــی ایــران و همچنیــن موقعیــت جغرافیایــی 

رونــق بیشــتری یافتــه اســت.

ســطر بــالا گرچــه معــرف ایــن شــهر کم نظیــر در همــه مکتوبــات و رســانه های دیــداری و شــنیداری ملــی 

و غیرملــی اســت و در پــس تصــورات ذهنــی مــا همــان اصفهانــی را کــه می شناســیم، تداعــی می کنــد، امــا 

از آن روی ســکه نیــز نبایــد غافل شــد.

کــه همــواره در پــس تعاریــف تاریخــی و تمدنــی رخ پنهــان  اصفهــان لایه هــای زیســتی دیگــری نیــز دارد 

بــه ســبب  کــه  را  و شــاید صدهــا مزایــای مطرح نشــده دیگــر  اســت. مزیت هــای مطرح شــده  کــرده 

جامعیــت سیاســی، علمــی و اقتصــادی نصیــب ایــن شــهر شــده اســت، بایــد در کنــار برخــی آســیب های 

کــرد. وارده نیــز بررســی 

ایــن شــهر در دوره هــای  از شــاخص ترین مشــکلات  یکــی  را می تــوان  ســیل مهاجــران بی بازگشــت 

اصفهانی که نمی شناسیم!

حسین 
شاهزیدی
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کــرد. بــرای شــناخت بهتــر علــل و ریشــه های افزایــش مهاجــرت بــه کلان شــهر تاریخــی  مختلــف عنــوان 

کــرد. ، بایــد دلایــل آن را در ســه دوره زمانــی جســت وجو  اصفهــان در دوران معاصــر

کــز صنعتــی و  مــوج اول مهاجــرت بــه اصفهــان در دوران قبــل از انقــلاب و بــه دلیــل ســاخت برخــی مرا

گرفــت و بــه همیــن دلیــل ســنگ بنــای برخــی شــهرک های  کارخانــه ذوب آهــن شــدت  نظامــی ازجملــه 

ــاز  ــص موردنی ــای متخص ــا نیروه ــران ی کارگ ــکونت  ــت س ــه جه ــز ب ــان نی ــهر اصفه ــراف ش ــاری در اط اقم

گذاشــته شــد.

مــوج دوم پــس از شــروع انقــلاب اســلامی و جنــگ تحمیلــی آغــاز شــد و نه تنهــا مطالعــات علمــی بــرای 

امکانــات و ظرفیت هــای مهاجرت پذیــری شــهر صــورت نگرفــت تــا ایــن رونــد افزایشــی کنتــرل و محــدود 

شــود، بلکــه بــا ایجــاد و توســعه برخــی صنایــع بــزرگ شــدت بیشــتری نیــز یافــت و عــلاوه بــر مهاجرانــی کــه 

کــه بــه دلیــل جنــگ از  کار یــا درآمــد بیشــتر بــه اصفهــان وارد می شــدند، خانواده هایــی هــم  بــه قصــد 

کن ایــن شــهر ماندنــد. مناطــق جنوبــی ایــران بــه ایــن شــهر آمــده بودنــد، غالبــاً بــرای همیشــه ســا

ــف  ــای مختل ــون در مقیاس ه گ گونا ــهرک های  ــه ش ــد قارچ گون ــان رش ــرای اصفه ــده ب ــن پدی ــل ای حاص

گــر امــروز در نقشــه بنگریــم، شــهر اصفهــان را از هــر ســو محصــور در میــان  در اطــراف شــد؛ تاجایی کــه ا

گــون   گونا کــه هرکــدام دارای معضل هــا و آســیب های  کوچــک و بزرگــی خواهیــم یافــت  شــهرک های 

هســتند.

کــه بــا ظهــور و گســترش پدیــده شــوم حاشیه نشــینی بــرای اصفهــان همــراه شــد،  مــوج ســوم مهاجــرت 

پــس از پایــان جنــگ و آغــاز دوران ســازندگی و تورم هــای ناشــی از تکانه هــای اقتصــادی آن دوران رقــم 

ــه  ــه ب ک ــد  ــه رو می ش ــهروندان روب ــه ای از ش ــا طبق ــی ب ــه آرام ــهری ب ــاع ش ــال ها اجتم ــن س ــورد. در ای خ

، بضاعــت ســکونت در محله هــای رســمی را نداشــتند و به ناچــار ســر  دلیــل شــرایط بــد اقتصــادی کشــور

از مناطــق حاشــیه شــهر درآوردنــد تــا شــاید اندکــی از هزینه هــای خانــوار خــود را بکاهنــد.

کــه برخــی از  ، ادامــه رونــد مهاجــرت روســتا بــه شــهر نیــز باقــوت ادامــه داشــت؛ تــا جایــی  از ســوی دیگــر

ــا چنــد قــوم خــاص از مهاجــران ســایر  محله هــای حاشــیه شــهر به صــورت یکدســت در اختیــار یــک ی

گرفــت. اســتان ها قــرار 

طبــق بررســی های علمــی و میدانــی، بیــن میــزان ورود مهاجــران ســایر نقــاط و حتــی ســایر کشــورها بــه 

شــهر اصفهــان و میــزان زمینه ســازی ظهــور آســیب های فرهنگــی و اجتماعــی رابطــه مســتقیمی وجــود 

سیل مهاجران 
بی بازگشت را 

می توان
یکی از 

شاخص ترین 
مشکلات 

شهر اصفهان 
در دوره های 

مختلف
عنوان کرد
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دارد. بــرای فهــم بهتــر ایــن موضــوع بایــد تأثیــر مهاجــرت بــر فرهنــگ و اجتمــاع یــک شــهر را بررســی کــرد.

مهاجــرت به عنــوان یــک پدیــده اجتماعــی دارای تأثیــر و نفــوذ چشــمگیری در ابعــاد فرهنگــی و زوایــای 

اجتماعــی شــخص یــا محیــط پیرامونــی یــک فــرد اســت.

کــه بــرای شــناخت محیــط جدیــد انجــام می دهــد، ممکــن اســت در مقابــل،  شــخص مهاجــر بــا تلاشــی 

عکس العمل هــای متفاوتــی نیــز از خــود بــروز دهــد.

کننــد و  کــه مهاجــرت می کننــد، از یــک ســو ســعی دارنــد فرهنــگ پیشــین خــود را فرامــوش  افــرادی 

، در تطبیــق یــا حداقــل هم نوایــی خــود بــا هنجارهــا  به نحــوی از آن جــدا شــوند و از ســوی دیگــر

ــه اینکــه فرهنــگ پیشــین در  ــا توجــه ب کننــد. بــه همیــن علــت و ب و موازیــن فرهنگــی جدیــد کوشــش 

کنــدی  مقابــل فرهنــگ جدیــد مقاومــت دارد، بــه ســادگی تســلیم نمی شــود؛ لــذا جریــان پیچیــده و 

گاه، اجتمــاع  کــه ممکــن اســت فــرد مهاجــر تــا آخریــن لحظــه حیــات به صــورت ناخــودآ به وجــود می آیــد 

ــد. ــرار ده ــر ق ــط تحت تأثی ــا غل ــت ی ــه درس ــی اش را ب پیرامون

شــهر تاریخــی اصفهــان نیــز از آثــار و پیامدهــای مخــرب مهاجــرت، ازجملــه تأثیرپذیــری فرهنگــی و 

کــه بــه ســبب جاذبه هــای بی نظیــر در لیســت هــر گردشــگر  اجتماعــی مســتثنا نبــوده و امــروز شــهری 

نخستین روزهای فعالیت کارخانه ذوب آهن اصفهان/ دهه 1350 شمسی
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داخلــی و خارجــی رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده اســت، اصفهــان دیگــری نیــز در لایه هــای 

گفــت ایــن اصفهــان را خیلــی از مــا نمی شناســیم؛ شــهری بــا  کــه بــه جرئــت می تــوان  پنهانــش دارد 

بیــش از ســیصدهزار حاشیه نشــین اغلــب مهاجــر و مناطقــی بــه اصطــلاح کم برخــوردار بــا  کلکســیونی از 

ــت. ــی نیس ــهر تاریخ ــن ش ــده ای ــداً زیبن ــه اب ک ــی  ــیب های اجتماع آس

بــه  می تــوان  شــهر  غیررســمی  ســکونتگاه های  در  به خصــوص  اجتماعــی  ناهنجاری هــای  ازجملــه 

، نــرخ زیــاد بیــکاری، ســرقت، نــزاع، کارتن خوابــی،  گســترش باراندازهــای فــروش و اســتعمال مــواد مخــدر

کــه به تدریــج در  ، زنــان خیابان گــرد، تولــد نــوزادان بــدون هویــت و ســایر بزه هــای اجتماعــی  کار کــودکان 

حــال رشــد اســت، اشــاره کــرد و متأســفانه در ســایه غفلــت متولیــان امــر می توانــد در آینــده ای نه چندان 

کنــد. دور جایــگاه ایــن شــهر تمدن ســاز را در ســطح ملــی و بین المللــی دچــار تنــزل 

به نظــر می رســد در حــال حاضــر همــت مدیــران شــهری و اســتانی بایــد بــر این دو اصل اساســی اســتوار باشــد 

ــا توســعه شــهرک های اقمــاری به ســمت نوســازی بافت هــای  کــه اولاً، اولویــت عمرانــی اســتان از تأســیس ی

فرســوده موجــود تغییــر داده شــود و ثانیــاً، اقدامــات مؤثــر فرهنگــی و رســانه ای در ســطح اســتانی و ملــی بــه 

جهــت القــای ذهنــی در عمــوم بــرای تکمیــل ظرفیــت مهاجرت پذیــری شــهر اصفهــان صــورت گیــرد.

فولاد شهر به عنوان یک شهر جدید اواخر دهه 1340 شمسی برای اسکان کارگران ذوب آهن طراحی شد.
این شهر تا دهه 1360 به عنوان شهرک خوابگاهی متعلق به کارخانه صرفا توسط جمعیت شاغل در کارخانه مورد

استفاده قرار می گرفت. در سال 1372 شهرداری فولادشهر تاسیس شد. تصویر، بافت فرسوده فولاد شهر را نشان می دهد

این اصفهان 
را خیلی از ما 
نمی شناسیم: 
شهری با بیش 
از سیصدهزار 
حاشیه نشین 
اغلب مهاجر 

و مناطقی 
به اصطلاح 
کم برخوردار 

با  کلکسیونی 
از آسیب های 

اجتماعی!
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گفت وگو با حجت الاسلام فرودستان درباره مبانی شهر اسلامی

کشور بدون شهر اسلامی
 اسلامی نمی شود
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از  گزارشــی  اصفهــان«  »روایــت  فصلنامــه  اول  مجلــد  فروزبخــش/در  محمــود 
نظریــه دکتــر نقــی زاده دربــاره شــهر اســلامی بــا عنــوان »فضــای حیــات طیبــه؛ 
ایــن فصلنامــه همچنیــن خانــم دکتــر  اســلام« منتشــر شــد؛ در  آرمانــی  شــهر 
ارزیابــی ایــن نظریــه پرداختند.بــه همیــن مناســبت  بــه بررســی و  یزدانبخــش 
دبیرخانــه  رئیــس  فرودســتان،  محســن  حجت الاســلام  بــا  مصاحبــه  در 
پرداخته ایــم.  اســلامی  شــهر  ابعــاد  بــه  اصفهــان،  شــهرداری  اســلامی  شــهر 
رکــن  ســه  محله مقیاســی«  و  مســجدمحوری  »خانواده بنیانــی،  او  گفتــه  بــه 
پــس  فرودســتان  محســن  حجت الاســلام  اســت.  اســلامی  شــهر  اساســی 
خــارج  درس  در  حضــور  بــا  سال هاســت  حــوزه،  عالــی  دروس  طی کــردن  از 
می کنــد.  دنبــال  را  اســلامی  شــهر  دغدغــه  قــم،  در  کــی  ارا محســن  آیــت الله 
مفصــل  بیــان  هرچنــد  نشســتیم؛  گفت وگــو  بــه  دراین بــاره   

ً
مشــخصا او  بــا 

یافته هــا و پژوهش هــای دبیرخانــه شــهر اســلامی اوراق بیشــتری را می طلبــد.

کنون وضع ما در شهرسازی مطلوب نیست و با هر تصوری از اسلامی بودن  که ا می دانیم 

فاصله داریم. به نظر شما برای پرکردن این فاصله باید به سراغ اقدامات بنیادین و تغییرات 

کنیم؟ عمده برویم یا اصلاحات را از نقطه ای خاص شروع 

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش اجــازه دهیــد خاطــره ای بــرای شــما بگویــم. آخــر ســال 1400 جمعــی از 

کــه در علــم اقتصــاد اســلامی تخصــص داشــتند، پیــش آقــای خانــدوزی رفتنــد و گفتنــد:  فضــلای حــوزه 

گــر تــو ایــن حرکت هــای اساســی را الان انجــام ندهــی، دســت آخــر عملکــردت مثــل همــان قبلی هــا  »ا

کنــی و پــای ایــن  کارهــای بنیــادی انجــام بدهــی. بایــد بانــک و امثالهــم را اســلامی  نمی شــود. بایــد 

بایســتی.«

ــتیم  ــم می دانس ــا ه ــته ام و م ــلامی نوش ــاد اس ــاب اقتص کت ــن  ــم چندی ــن ه ــت: »م ــدوزی گف ــای خان آق

گفــت: »مــن دو راه  ایــن زمینــه داشــته اســت.« خانــدوزی  کــه ایشــان در مجلــس تلاش هایــی در 

گیــرم و دوم آنکــه، زمینــه را بــرای  کارهــای بنیادیــن را ماننــد صحبــت شــما در پیــش  دارم؛ یکــی آنکــه، 

ــدارد.  ــری ن ــته، اث ــای آهسته آهس کاره ــد  ــه می گفتن ــه هم ــم.« در آن جلس کن ــم  ــن فراه ــای بنیادی کاره

کــه مــا در اقتصــاد اســلامی حرف هــای مشــخصی داریــم. اصــاً آیین نامــه و ضابطــه  دوســتان می گفتنــد 

کــرد: »الان کشــور  نوشته شــده داریــم و دیگــر کلی گویــی نمی کنیــم. آقــای خانــدوزی درنهایــت بیــان 

کارهایــی نــدارد و مــا بایــد بــه مشــکلات امــروز کشــور و دولــت بپردازیــم.« ظرفیــت چنیــن 

کنــم. شــهر اســلامی  کــه ماجــرای شــهر اســلامی در ایــن مقطــع را بازگــو  ایــن داســتان را بــرای ایــن گفتــم 

گــر در فضــای اســلامی پیــش نرونــد، نمی تــوان از آن هــا  تمــام زندگــی مــردم را دربــر می گیــرد. انســان ها ا
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انتظــار خروجــی اســلامی داشــت.

ــا  کالبــد شــهر هــم بــه نظــر مــن نمی توانــد هیــچ گاه بی موضــع باشــد. آدم هــا در ایــن بســتر بخواهنــد ی

نخواهنــد، بــه ســمت بی دینــی می رونــد. در ایــن مطلــب میانــه راه رفتــن نداریــم. مدیــران مــا جســارت 

ــد. کارهــای عظیــم را ندارن و شــهامت آن 

بــا ایــن مقدمــه بایــد بگویــم مــا نیــاز داریــم یکــی دو شــهرک ســاخته و تزهــای شــهر اســلامی در آن پیــاده 

کارهایــی منفــک از شــهرهای بــزرگ ساخته شــده انجــام داد. الان نمونــه  شــود. در آن نقــاط می تــوان 

کارهــای بزرگ تــر برونــد. بایــد ســاخت. مــردم آن نمونــه را ببیننــد تــا در ادامــه به دنبــال 

برای همین به سه نقطه رسیدید: »خانواده بنیانی، مسجد محوری و محله مقیاسی«. از کجا به 

این سه نقطه رسیدید؟ از قابلیت های فعلی شهرمان؟

کشــور روی شــهر اســلامی شــده اســت، بــه ایــن ســه گانه رســیدیم.  کل  کــه در  نــه، مــا از مطالعاتــی 

کــی، همگــی بــه ایــن ســه محــور  در مطالعــات شــهر طیــب، شــهر اسماءالحســنی و نظــرات آیــت الله ارا

رســیده اند: خانواده بنیانــی، مســجد محوری و محله مقیاســی. هرکــدام از ایــن کلمــات مهــم هســتند.

اینکــه امــروز شــما بگوییــد مــن اصفهانــی هســتم، کفایــت نمی کنــد؛ بایــد بتوانیــد نقطــه یــا محــدوده ای 

از جغرافیــا را نشــان دهیــد کــه ایــن محــدوده خصوصیــات فرهنگــی خــاص خــود را دارد و تــو بــا انتســاب 

بــا آن بخشــی از هویتــت تعریــف می شــود. امــروزه در اصفهــان هنــوز قابلیت هایــی در محلــه وجــود 

کــه مــکان اجتمــاع  دارد. بعــد از پذیرفتــن اهمیــت محلــه، بــه ســراغ مکانــی خــاص در محلــه می رویــم 

اســت و تمامــی این هــا درنهایــت بــرای بنیــان خانــواده اســت.

، خانواده را تقویت می کند؟ کنید که چگونه شهر آیا می شود در مثالی مشخص برای ما تبیین 

بــرای مثــال، بــه قوانیــن شهرســازی اشــاره می کنــم. امــروزه حیــاط از خانه هــا حــذف شــده اســت. وقتــی 

کــه در حیــاط و فضاهــای بینابیــن حیــاط و داخــل خانــه  حیــاط حــذف شــود، بســیاری از اتفاق هایــی 

اتفــاق می افتــد، حــذف می شــود.

در قدیــم ایــوان داشــتیم. امــروز در قشــنگ ترین حالــت، بالکــن داریــم. آیــا بالکــن می توانــد نقــش ایــوان 

کنــد؟ در گذشــته خانم هــا بــا پوشــش راحــت، بــه ایــوان می رفتنــد و نیازهایشــان را برطــرف  را بــازی 

ما نیاز داریم 
یکی دو شهرک 

ساخته و تزهای 
شهر اسلامی 
در آن پیاده 
شود.  مردم 
آن نمونه را 
ببینن تا در 

ادامه به دنبال 
کارهای بزرگ تر 

بروند
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می کردنــد. امــروز ایــن فضاهــا بــرای مذهبی هــا شــدنی نیســت. دلیــل حــذف ایــوان، حــذف حیــاط 

بــازی بچه هــا و برخــی تعامل هــای دیگــر هــم حــذف شــده اســت. در  آن، محــل  اســت. به دنبــال 

کــرد. مــا الان کاً فضاهایــی ماننــد حیــاط را حــذف کردیــم. بلندمرتبه ســازی می شــد فضاهایــی ایجــاد 

حــالا مجبوریــم بچه هــا را پــارک ببریــم. در پــارک نظــارت خانــواده کمتــر و هزینــه بــرای شــهرداری بیشــتر 

ک اســت. پــارک را بــرای  اســت. در پــارک، فرهنگ هــا را نمی شناســیم. فاصلــه طبقاتــی در پــارک وحشــتنا

خانــواده می ســازیم؛ امــا حــالا اســتفاده ها عمدتــاً مجــردی اســت. بــا بســیاری از مســائل بایــد مشــکل 

نداشــته باشــی تــا بتوانــی خانوادگــی بــه پــارک بــروی. ایــن یــک نمونــه بــود و نمونه هــا بســیار اســت.

در ایدئالی که در پژوهش هایتان دارید، کدام منطقه اصفهان به صورت نسبی به مؤلفه های 

مطلوب شما نزدیک تر است؟

چندان به هم برتری ندارند؛ البته برای شروع کار منطقه های قدیمی تر اصفهان پذیراترند.

کــه اوج بافــت ســنتی اســت و بســیاری  در تجربــه میــدان امام علــی)ع( بــه ســراغ نقطــه ای رفتیــم 

بــه ضــد خــودش هــم تبدیــل شــده اســت. ایــن فضــای اسلامی ســازی  معتقدنــد 

آن پــروژه، ابتــر مانــد. پــروژه تأثیــرات اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و تربیــت بــرای ایــن میــدان تعریــف 

شــد و زمــان زیــادی هــم درگیــر آن بودیــم.

کــرد. چندیــن جلــد مطالعــه بــا عنــوان  دانشــگاه اصفهــان ایــن پــروژه را در زمــان افتتــاح میــدان شــروع 

کــه ناقــص مانــده اســت. گرفتــه  »اتــا« )ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی( صــورت 

کثراً افغانی نشین شده است. امروز بسیاری از مکان های آنجا، به بازار تبدیل شده  و ا

رفت و آمــد آنجــا ســخت اســت و درعــوض بازاری هــا بــا اجــاره خوبــی، خانه هــا را می گیرنــد و انبــار خــود 

می کننــد. ظاهــراً خانــه اســت؛ امــا بــار مــی رود و می آیــد. مشــکل انبــار به صــورت غیرمجــاز بــه خانه هــای 

مســکونی کشــیده شــده اســت.

ــا بودجــه  ــود دفتــری ب ــه داخــل شــهر نیســت. قــرار ب ــرای مداخل میــدان امــام علــی)ع( مثــال خوبــی ب

کنــد. ســرمایه اجتماعــی آنجــا از اول پاییــن بــود. رویکــرد  کار  مناســب روی مســائل فرهنگــی آن نقطــه 

کــه بیشــتر بــرش داشــته باشــند تــا اینکــه فرهنگــی نــگاه  شــهرداری هــم گذاشــتن کســانی در آنجــا بــود 

ــد. کنن

میدان امام 
علی)ع( مثال 
خوبی برای 

مداخله داخل 
شهر نیست. 

بسیاری 
معتقدند 

این فضای 
اسلامی سازی 

به ضد خودش 
هم تبدیل

شده است 
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«. شما هم از همین ادبیات استفاده  اصطلاحی در گذشته شنیده بودم با عنوان »مسجد طراز

می کنید؟

ادبیــات دیگــری داریــم. اینکــه از مســجدمحوری اســتفاده می کنیــم، دقیقــاً منظــور داریــم. مــا بــرای 

، یعنــی اینکــه مســاجد همــه دارنــد  مســجد اســلامی حــرف داریــم. اینکــه گفتــه می شــود مســجد طــراز

کار خودشــان را درســت انجــام می دهنــد، حــالا مــا مســجد عالــی می خواهیــم.

کــه مســجدها ناراحــت نشــوند. برخــی از مســاجد مــا بی تعــارف اســلامی نیســتند.  ایــن را می گوینــد 

مرحلــه اول اینکــه، مســاجد بایــد در تعریفــی کــه اســلام از مســجد می خواهــد، قــرار بگیرنــد. قبــول نــدارم 

کــه حــال مســاجدمان خــوب اســت و حــالا بایــد مســجد طــراز ســاخت. همیــن مســجدهای موجــود 

بایــد خــوب بشــوند.

 به چه معناست؟
ً
اجازه بدهید به سراغ رکن دیگر برویم، محله مقیاسی دقیقا

ــه تعریــف می کنیــم.  ــواده اســت. بزرگ تریــن واحــد شــهر را محل ــه و خان کوچک تریــن واحــد شــهر، خان

کــه نســبتاً مــرز هویتــی داشــته باشــد. محلــه جایــی اســت 

فرودستان : »میدان امام علی)ع(، مثال خوبی برای مداخله داخل شهر نیست.«
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ک هایی هــم دارنــد؛ محلــه یعنــی  آدم هــا درون ایــن مــرز از جهاتــی بــه یکدیگــر نزدیک ترنــد و اشــترا

کــه نیــاز دارنــد، دسترســی داشــته باشــند. کــه آدم هــا به صــورت پیــاده بــه امکاناتــی  مســافتی 

یــک مســجد بــا محلــه پیرامونــش، حــدود 160 خانــه می شــود. ایــن محلــه آن مســجد می شــود. مــردم 

. مــا می گوییــم مــردم  کن آن محلــه بــا پیــاده روی بــه ایــن مســجد می رونــد؛ شــعاع دسترســی 400 متــر ســا

بــدون ماشــین بایــد بتواننــد نیازهــای اولیه شــان را تأمیــن کننــد.

؟ چرا می گویید محله مقیاس و نمی گویید محله محور

کــه ســرانه ها بایــد در محلــه پخــش شــود. مقیــاس توزیــع ســرانه امکانــات بایــد محلــی  اعتقــاد دارم 

گــر  کاربرمحــور اســت. می گوینــد ا باشــد. در نــگاه ســرانه، خانــه دیــده می شــود. الان نــگاه طــرح جامــع، 

ــود. ــل می ش ــائل ح ــود، مس ــف ش ــا تعری ــری زمین ه کارب

مــا بــه نوعــی دنبــال مقیــاس تعریــف هســتیم؛ یعنــی آدم هــا همدیگــر را بشناســند و بــا هــم در ارتبــاط 

باشــند؛ یعنــی مــن از ســوپر محلــه خــودم خریــد داشــته باشــم تــا روابــط قدیــم برقــرار شــود.

در این رویکرد شما، الان چه تعداد مسجد کمبود داریم؟

، یــک مســجد. امــروز 700 مســجد بیشــتر  الان بــه 20هــزار مســجد نیــاز داریــم؛ چیــزی حــدود هــر هــزار نفــر

کــه می تــوان از رهبــری  نداریــم. برخــی مســجدها در نمازهــای روزانــه  هــم فعــال نیســتند. نظــری دارم 

ــی از  ــد در نقاط ــاجد جدی ــاختن مس ــرج س ــت را خ ــک درون بن بس ــاجد کوچ ــی مس ــت و برخ گرف اذن 

کــه مســجد نداریــم. کنیــم  شــهر 

کاربــری بدهیــم و بعــد هزینــه اش را بدهیــم  ع تغییــر  کــم شــر مســجدی را در محلــه قدیــم بــا حکــم حا

؛ فقــط تبدیــل. بایــد برویــم به ســمت  بــرای جــای دیگــری بــا حفــظ شــرایط واقــف و اســم و مســائل دیگــر

کاری را بگیریــم. اینکــه اذن چنیــن 

کــه 19هــزار  امــروزه ســاخت مســجد، هزینــه بســیار زیــادی می بــرد؛ البتــه نظــر مــن الان ایــن نیســت 

کــه برخــی بگوینــد چــرا  مســجد بســازیم؛ زیــرا چنیــن شــوقی هــم وجــود نــدارد؛ امــا انتظــار ایــن را نداریــم 

بــه فکــر مسجد ســازی هســتید وقتــی در مناطقــی واقعــاً مســجد نداریــم.

برای تحقق این سه گانه باید چه کسانی را موردخطاب قرار دهید؟

 می توان از 
رهبری اذن 

گرفت
 و برخی 

مساجد کوچک 
درون بن بست 

را خرج 
ساختن مساجد 

جدید در 
نقاطی از شهر 

کنیم که
 مسجد نداریم
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موضــوع  در  اســت.  چندگانــه  موضوعــی  اســت.  خــود  خــاص  مخاطــب  بــه  مربــوط  بخشــی  هــر 

گــر  ا کــه  می شــوند  متوجــه  آرام آرام  مــردم  مــردم.  هــم  و  هســتند  دســتگاه ها  هــم  خانواده بنیانــی، 

خانه شــان اســلامی باشــد، آرامششــان بیشــتر می شــود. آن وقــت دیگــر فقــط بــه فکــر پول نیســتند. شــهر 

کننــد. کــه مــردم مطالبــه  اســلامی تبییــن می خواهــد 

کار بایســتد و  کمیــت هــم بایــد پــای ایــن  کنــد؛ حا دایــره نخبگانــی بایــد شــهر اســلامی را فهــم و طلــب 

کــه کشــور بــدون شــهر اســلامی، اســلامی نمی شــود. بدانــد 





گفتمان
از سال گذشته، مدیریت شهری برای پرداختن به مسائل شهر 
اصفهان به تعریف یک چتر گفتمانی واحد احساس نیاز کرد. 

این چتر گفتمانی باید همه فعالیت های شهرداری و سایر 
نهادهای دخیل در اداره شهر را پوشش می داد؛ به همین 

دلیل نیازمند بررسی مؤلفه های گوناگون در شهر اصفهان بود. 
اگر این چتر گفتمانی را »شهر زندگی« بنامیم، برای تشریح 

آن نیازمند استفاده از روشی علمی هستیم. روش انتخاب شده 
در تشریح چتر گفتمانی شهر زندگی روش لایه ای علیّ یا 

CLA است. در این روش مسائل و مشکلات اصفهان در چهار 

لایه مسائل آشکار، علت های اجتماعی، جهان بینی و گفتمان 
و در نهایت اسطوره استعاره مورد سنجش قرار می گیرد. 

در بخش گفتمان به نتایج گروه پژوهشی چتر گفتمان شهر 
زندگی در سه گزارش می پردازیم. در گزارش اول، منصوره 

مهره کش و نیلوفر راست قلم رویکردها و نظریه های لایه 
دوم گفتمان شهر زندگی را موردبررسی قرار داده  اند . نریمان 

محمدی در گزارش دوم، استعاره های این گفتمان را در 
لایه استعاره و اسطوره بررسی کرده و در گزارش سوم، نتایج 
پیمایش شهر زندگی در شهر اصفهان به قلم محمد حیدری ارائه 

شده است؛ همچنین در پایان این بخش، احمد مهره کش در 
یادداشتی به نقد گفتمان شهر زندگی پرداخته است.
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، موجودی زنده است شهر
یه های لایه اول و دوم گفتمان شهر زندگی ویکردها و نظر بررسی ر

گفتمــان اصفهــان مــن شــهر زندگــی در نظــر دارد مســائل و مشــکلات شــهر را به صــورت ریشــه ای حــل کنــد. 

بــه عبــارت دیگــر، هــم بــه نتایــج کوتاه مــدت توجــه می کنــد و هــم بــه نتایــج درازمــدت. بــر ایــن اســاس لازم 

اســت نخســت مفهــوم گفتمــان شــهر زندگــی بــه تفصیــل موردبررســی قــرار گیــرد تــا بتــوان از نتایــج آن بــرای 

تحلیــل مســائل و مشــکلات شــهر اصفهــان اســتفاده کــرد؛ بدیــن منظــور بــرای معرفــی گفتمــان شــهر زندگــی 

کــوه یــخ اســتفاده می شــود؛ به طوری کــه در لایــه نخســت )لایــه  از روش تحلیــل علــی لایــه ای و اســتعاره 

لیتانــی(، روندهــای کمّــی، مشــکلات و مســائلی کــه اغلــب بنــا بــه دلایــل سیاســی دربــاره آن هــا اغــراق شــده و 

معمــولاً رســانه ای می شــود، ســخن بــه میــان آورده می شــود. در لایــه دوم )علــل سیســتمی( علــل و عوامــل 

بــروز موضوع هــا موردبررســی قــرار می گیــرد و تحلیلگــر یــک قــدم بــه تحلیــل ریشــه ای موضوع هــا نزدیک تــر 

کــه از  می شــود. لایــه ســوم )جهان بینــی و گفتمــان( بــه بررســی گفتمان هــا و جهان بینی هایــی ارتبــاط دارد 

کــرده و اقــدام بــه مشروع ســازی آن می کننــد. در لایــه چهــارم )اســتعاره و اســطوره(  ایــن موضــوع پشــتیبانی 

ــا  ــئله ی ــکل، مس ــیِ مش ــب احساس گاه و اغل ــودآ ــاد ناخ ــی ابع ــی، یعن ــای جمع ــق و الگوه ــتان های عمی داس

ــه بســیار  ک ــی و احساســات ســروکار دارد  ــاور درون ــا نوعــی ب تناقــض وجــود دارد. در ایــن ســطح، تحلیلگــر ب

منصوره
مهره کش

 نیلوفر
راست قلم
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گاه اســت. عمیــق و اغلــب ناخــودآ

در ایــن نوشــتار مفهــوم گفتمــان اصفهــان مــن شــهر زندگــی در لایــه اول و دوم روش تحلیــل علــی لایــه ای 

بازخوانــی می شــود.

گفتمان اصفهان من شهر زندگی در لایه اول )لیتانی( روش تحلیل علی لایه ای بررسی 

در گفتمــان شــهر زندگــی بــا اســتفاده از روش علــی لایــه ای در لایــه اول بــا موضوع هــا و مســائل رؤیت پذیــر 

کــه معمــولاً در رســانه های خبــری بیــان می شــوند و در قالــب عــدد  مواجــه هســتیم؛ مشــکلات و مســائلی 

و آمــار قابــل بررســی هســتند؛ بنابرایــن لازم اســت بــرای بررســی مســائل اصلــی شــهر اصفهــان در ایــن لایــه، 

کاوی قــرار گیــرد. رســانه های شــهری و شــاخص های کمــی شــهر اصفهــان مــورد وا

کــه وضعیــت زیســت پذیری شــهر   ارزیابــی داده هــای استخراج شــده از منابــع فوق الذکــر نشــان می دهــد 

اصفهــان بــر لبــه تیــغ قــرار گرفتــه اســت.

در ایــن بیــن، وضعیــت ابعــاد زیســت محیطی نســبت بــه ســایر ابعــاد زیســت پذیری در اوضاع نابســامان تری 

قــرار گرفته اســت.

کــه بســیاری  تهدیــد زیســت پذیری تــا آنجــا بــرای شــهر اصفهــان بــه یــک معضــل تبدیــل شــده اســت 

از شــهروندان اصفهانــی، شــهر اصفهــان را مــکان مناســبی بــرای زندگــی نمی داننــد . در ایــن شــرایط، 

معضل هــای زیســت محیطی نظیــر خشــکی زاینــده رود، تــداوم پیامدهای ناشــی از خشک ســالی ســال های 

اخیــر و ازدســت رفتن مشــاغل مبتنــی بــر کشــاورزی و وجــود صنایــع آلاینــده، امنیــت زندگــی در اصفهــان را با 

کــرده و کیفیــت زندگــی شــهروندان را تنــزل داده اســت. خطــر روبــه رو 

کــه مــردم آن مســئله ای  شــهر زندگــی در اولیــن گام، اصفهــان را شــهری بــرای زیســتن می خواهــد، شــهری 

کــه  در برطرف کــردن نیازهــای ضــروری خــود ندارنــد و بــه عبــارت دیگــر، شــهر قابل زیســت اســت؛ همچنــان 

مــردم در آن ضمــن داشــتن حداقل هــای زیســتی، احســاس زیســت پذیری مطلــوب )امنیــت ذهنــی در 

خصــوص مســائل زیســتی( داشــته باشــند.

و  زیســت محیطی  اقتصــادی،  اجتماعــی،  مختلــف  ابعــاد  در  می تــوان  را  زیســت پذیری  قابلیــت  ایــن 

ــت.  ــاد لازم اس ــه ابع ــی از هم ــل قابل قبول ــور حداق ــت پذیری حض ــرای زیس ــع ب ــرد؛ درواق ک ــف  ــدی تعری کالب

 در وضعیــت موجــود زیســت مــردم بــه خطــر افتــاده و امنیــت ذهنــی مــردم از زندگــی حداقلــی تأمیــن

نشده است.

زیست پذیری 
دربرگیرنده 

راه حل هایی 
است که به 
سازمان دهی

و ارتقای
کالبدی فضایی 

شهر 
منجر می شود
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لایه نخست روش تحلیل علی لایه ای )لایه لیتانی(

وضعیت مطلوبوضعیت موجود

زیست پذیری پایین
تأمین ضروریات زندگی برای مردم با مشکل 
مواجه شده است. حداقل های زندگی برای 

قسمتی از جامعه شهروندی در دسترس 
نیست. امکانات و شرایط زیستی به 

درستی توزیع نشده است. کیفیت زندگی 
شهروندان در وضعیت نامساعدی است.

شهر قابل زیست
مردم در تأمین ضروریات زندگی خود توانمند هستند. 

احساس امنیتی در تأمین زیست آینده برای شهروندان 
شکل گرفته است. حداقل های زندگی استاندارد در 

دسترس شهروندان قرار گرفته است. توزیع امکانات و 
شرایط زیستی متناسب انجام پذیرفته است. کیفیت 

زندگی از حداقل قابل قبولی برخوردار است.

بنابراین مهم ترین مفهوم موردبررسی در لایه نخست گفتمان شهر زندگی، زیست پذیری است.

ــراد آن  ــای اف ــا و ظرفیت ه ــای نیازه ــر مبن ــه ب ــک جامع ــات ی ــن ملزوم ــه تأمی ــه درج ــاره ب ــت پذیری اش زیس

جامعــه دارد. شــهر زیســت پذیر فقــط شــامل برآورده کــردن نیازهــای فیزیکــی نیســت؛ بلکــه هــدف اصلــی آن، 

احســاس رضایــت عمــوم شــهروندان از شــهر اســت.

کــه از کلمــه زیســت پذیر مشــتق شــده اســت، به طــور گســترده به عنــوان مناســب بودن بــرای  زیســت پذیری 

زندگــی انســان تعریــف می شــود.

»پیســون«  زیســت پذیری را متــرادف بــا انســان یــا نــوع بشــر می دانــد و اینکــه زیســت پذیری یــک کیفیــت 

کولوژیکــی  گــی ذاتــی در محیط زیســت نیســت؛ بلکــه حاصــل تعامــل میــان صفــات ا اســت و فقــط یــک ویژ

ــا قابلیــت ســکونت، کیفیــت  و صفــات شــخصی انســان ها نیــز اســت. وینهــون  زیســت پذیری را متــرادف ب

توانمندی هــای  و  نیازهــا  بــا  مناســب  نیــز  و  ســازگار  تجهیــزات  و  تــدارکات  از  درجــه ای  و  ملــت  زندگــی 

می دانــد. شــهروندانش 

زیســت پذیری در معنــای اصلــی و کلــی خــود بــه مفهــوم دســتیابی بــه قابلیــت زندگــی اســت و در واقع همان 

دســتیابی بــه کیفیــت برنامه ریــزی شــهری خــوب یــا مــکان پایــدار اســت. زیســت پذیری زیرمجموعــه ای از 

پایــداری اســت کــه مســتقیماً بــر ابعــاد فیزیکــی، اجتماعــی،  اقتصــادی و روانــی زندگــی مــردم تأثیــر می گــذارد 

کــه آن را بــه مکانــی مطلــوب، مناســب و  کتســابی محیــط اســت  گی هــای ا و در برگیرنــده مجموعــه ای از ویژ

جــذاب بــرای زندگــی، کار و بازدیــد همــۀ مــردم تبدیــل می کنــد.

ــه زیرســاخت های شــهری، امنیــت، گزینه هــای مختلــف  ــه دو دســتۀ عینــی )دسترســی ب گی هــا ب ایــن ویژ

جابــه جایــی و حمــل ونقــل، مســکن، ســلامت و امکانــات بهداشــتی، تفریــح، فضاهــای عمومــی جــذاب 
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و فرصت هــای اقتصــادی( و ذهنی  روانــی )حــس تعلــق بــه مــکان، هویــت محلــی، ســرمایه اجتماعــی، 

همبســتگی، عدالــت، صمیمیــت و راحتــی( طبقه بنــدی می شــود.

کــه بــه ســازمان دهی و ارتقــای کالبــدی فضایــی شــهر منجــر  زیســت پذیری دربرگیرنــده راه حل هایــی اســت 

می شــود؛ به طوری کــه از ایــن طریــق موجبــات فراهم کــردن اقتصــادی بــادوام )اقتصــاد شــهری هماهنــگ 

ــا تغییــرات فنــی و صنعتــی جهــت حفــظ مشــاغل پایــه ای و تأمیــن مســکن مناســب در حــد اســتطاعت  ب

کنان، بــا بــار مالیاتــی ســرانه عادلانــه(، اجتماعــی به هم پیوســته )همبســتگی اجتماعی و احســاس تعلق  ســا

ک، آب آشــامیدنی  شــهروندان بــه میراث هــای شــهر و...( و محیط زیســت قابل ســکونت و زندگــی )هــوای پــا

کــرده و موجــب تحــول در ســازمان  ســالم و اراضــی و آب هــای ســطحی و زیرزمینــی بــدون آلودگــی( را فراهــم 

کــه نحــوه ســازمان یابی فضایــی شــهری هــم تعیین کننــده چگونگــی عملکــرد  فضایــی شــهر می شــود؛ چرا

مناطــق و محله هــای شــهری و درنتیجــه نشــان دهنده نحــوه دسترســی، میــزان پایــداری زیســت محیطی، 

عدالــت اجتماعــی، ســرمایه اجتماعــی و میــزان نوآوری هــای فرهنگــی و... در ایــن مناطــق اســت. ســازمان 

فضایــی نامناســب می توانــد منجــر بــه افزایــش فواصــل میــان افــراد، فعالیت هــا و خدمــات و درنتیجــه 

کاهــش کیفیــت زیســت پذیری و کاهــش ســطح کیفیــت زندگــی شــود.



45

فصلنامه روایت اصفهان/ شماره سوم و چهارم/ پاییز و زمستان 1402

ــی  ــل عل ــتمی( روش تحلی ــل سیس ــه دوم )عل ــی در لای ــهر زندگ ــن ش ــان م ــان اصفه گفتم ــی  بررس

ــه ای لای

ابعــاد گفته شــده بــرای تأمیــن زیســت پذیری شــهری بــه تنهایــی امــکان ایجــاد تحــول و تغییــرات اساســی 

در شــهر را ندارنــد.

ــی  ــرا و به نوع ــگ و هم گ ــهری هماهن ــت ش ــتم مدیری ــک سیس ــه ی ــی ب ــرات عظیم ــن تغیی ــاد چنی ــرای ایج ب

کــه شــهر  ، ایــن نــگاه را تقویــت می کنــد  یکپارچــه نیــاز اســت؛ عــلاوه بــر ایــن، تغییــرات شــگرف پدیــده شــهر

به عنــوان یــک موجــود زنــده نیازمنــد شــهروندان و سیســتم مدیریــت شــهری انعطاف پذیــر اســت. در وضــع 

موجــود، عملکردهــای مجــزا، ســاختارهای دو قطبــی و ناپایــدار، شــهروندانی را کــه دچار گسســت اجتماعی 

شــده و همچــون دانه هــای تســبیح از هــم جــدا می شــوند، شــاهد هســتیم.

اجــزای سیســتم بــدون توجــه بــه هم گرایــی و هماهنگــی بــا ســایر اجــزا و کلیــت سیســتم در حــال فعالیــت 

هســتند، نــگاه واحــدی بــرای ادامــه حیــات شــهر اصفهــان وجــود نــدارد، تکثرگرایــی اهــداف بــه اوج خــود 

رســیده و محــوری بــرای هم نوایــی در شــهر وجــود نــدارد.

در چنیــن شــرایطی فعالیت هــای درســت هــم امــکان ایجــاد تغییــر مثبــت در سیســتم را ندارنــد. براینــد و 

همســویی فعالیت هاســت کــه تغییــرات درســت و مقتضــی را ممکــن می ســازد؛ ازهمیــن رو در گام دوم، شــهر 

زندگــی، شــهری هم آهنــگ اســت، شــهری کــه همســویی بیــن مدیریت شــهری و شــهروندان وجــود دارد. در 

ایــن مرحلــه شــهر زندگــی به دنبــال آن اســت تــا سیســتم مدیریــت شــهری را به ســمت هم آهنگــی اجــزا پیــش 

بــرد و ســهم شــهروندان در اداره شــهر را افزایــش دهــد.

کاوی قــرار می گیــرد.  بــه عبــارت دیگــر، در ایــن گام، علــل سیســتمی مشــکلات عینــی مرحلــه قبــل مــوردوا

کــه روزمــره شــهر و شــهروندان را درگیــر می کنــد، ماننــد یــک کلاف ســردرگم ریشــه در مســائل  مشــکلاتی 

مختلــف دارد.

در ایــن گام، علــل سیســتمی و نقــش سیســتم مدیریــت شــهری در حــل ایــن مشــکلات موردبررســی قــرار 

کــه  کــه تصمیم هایــی  می گیــرد و شــهر زندگــی بــر آن اســت تــا مدیریــت شــهری را بــه ســمتی پیــش بــرد 

قطبیت هــای اجتماعــی را تشــدید می کنــد، اتخــاذ نکنــد، بی نظمی هــای موجــود در ســاختار شــهری را 

دامــن نزنــد، مــردم را در تقابــل بــا هــم قــرار ندهــد و جــان کلام، در همــه وجــوه به ســمت هم آهنگــی حرکــت 

گرچــه ســازهای مختلــف و نت هــای متفــاوت می نوازنــد، امــا در کنــار  کنــد؛ به ســان اعضــای یــک ارکســتر کــه ا

هــم ســرودی زیبــا را بــه منصــه ظهــور می رســانند.

شهر زندگی 
بر آن است تا 

مدیریت شهری 
را به سمتی 

پیش ببرد که 
تصمیم هایی 

که قطبیت های 
اجتماعی را 

تشدید می کند 
اتخاذ نکند
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لایه دوم روش تحلیل علی لایه ای )لایه علل سیستمی(

وضعیت مطلوبوضعیت موجود

گرایی سیستمی وا
گسست اجتماعی

گرا و ناپایدار  ساختارهای مدیریت شهری وا
است. اجزای سیستم جدا از هم و بدون 

نگاه چشم اندازمحور در حال انجام وظایف 
هستند. اجزا در سازگاری با یکدیگر عمل 

نمی کنند. شهروندان دچار گسست اجتماعی 
شده اند. چندپارگی و قطبیت بین شهروندان 
مشهود است. همسویی بین ساختار شهری 

و شهروندان وجود ندارد.

شهر موجود زنده
هم آهنگی

ساختارهای مدیریت شهری به سمت هم گرایی و 
پایداری حرکت می کنند. اجزای سیستم در تعامل 

با یکدیگر و برای تحقق یک چشم انداز واحد 
خدمت رسانی می کنند. سازگاری و یکپارچگی بین 
اعضای ساختار سیستم مدیریت شهری مشهود 

است. شهروندان به سان مهره های تسبیح در کنار 
هم یک واحد یکپارچه را تشکیل می دهند. همسویی 
بین شهروندان و ساختار مدیریت شهری وجود دارد.

کــم  در ادبیــات شهرســازی و بالأخــص برنامه ریــزی شــهری، رویکردهایــی کــه می تــوان بــر اســاس آن، روح حا

بــر مفاهیــم مطرح شــده در لایــه دوم را تشــریح کــرد، شــامل برنامه ریــزی همکارانــه، برنامه ریــزی مشــارکتی و 

شــهر هم گراســت کــه در بخــش زیــر مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

برنامه ریزی همکارانه

کــه بــر پایــه  تــلاش بــرای  برنامه ریــزی همکارانــه نوعــی آرمــان بــرای فراینــد برنامه ریــزی محســوب می شــود 

ــدون  ، آزاد و ب ــور ــورت اجتماع مح ــق مش ــگران از طری ــان کنش ــی می ــر هم رأی ــی ب ــق مبتن ــه تواف ــتیابی ب دس

کــه مقــدم بــر ظهــور هرگونــه کنــش توافق شــده میــان کنشــگران اســت. آشــفتگی قــرار دارد؛ هم رأیــی ای 

اصول کلی برنامه ریزی همکارانه را به صورت زیر می توان عنوان کرد:

کــه از طریــق گروه هــای متخصــص تأمیــن . 1 کیــد بــر اهمیــت توجــه بــه دانــش فنــی و تجربــی  تأ

می شــود؛

توافق روی مشکلات، سیاست ها و نحوه پیگیری آن ها؛. 2

ــه از . 3 ــرکت کنندگان، بلک ــر ش ــر ب ــق تأثی ــا از طری ــازمانی، نه تنه ــادی و س ــای نه ــاد ظرفیت ه ایج

طریــق ایجــاد شــبکه ای از روابــط اجتماعــی بیــن شــرکت کنندگان؛

ایجــاد زمینــه ای بــرای رقابــت بیــن کســانی کــه قــدرت را در دســت دارنــد و به راحتــی می تواننــد . 4
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دسترســی ها، امــور و روش هــا و شــیوه ها را کنتــرل کننــد؛

کــه همــراه بــا . 5 کــه در فراینــد برنامه ریــزی افــرادی درگیرنــد  ایــن نــوع برنامه ریــزی فــرض می کنــد 

دیگــران در جوامــع مختلــف و متنــوع دارای تجربــه گفتمــان، گفت وشــنود یــا مناظــره هســتند؛

گروه هــای درگیــر . 6 گفت وگوهــای مفیــد و ســازنده در جوامــع و در بیــن  ایــن برنامه ریــزی بــا 

ســروکار دارد؛

در فراینــد برنامه ریــزی همکارانــه ممکــن اســت تمــام جنبه هــا و ابعــاد دانســتن، درک کــردن، . 7

قدردانــی، تجربــه و داوری کــردن بــه کار رود؛

مهم تریــن موضــوع مطــرح در ایــن فراینــد داشــتن ظرفیــت انتقــادی بیــن گروه هــای درگیــر و . 8

مشــارکت کننده اســت.

کــه تــلاش می کنــد تمــام گروه هــای درگیــر  هــدف از برنامه ریــزی همکارانــه انجــام برنامه ریــزی اصولــی اســت 

در جامعــه را شــامل شــود، میــان آن هــا تعامــل و ارتبــاط برقــرار ســازد و بــا داشــتن نگــرش محلــی منجــر بــه 

ــد  ــی نیازمن ــزی از طرف ــن برنامه ری ــود. چنی ــر ش ــارکت مؤث ــا و مش ــال تجربه ه ــه، انتق ــن جامع ــت از پایی حرک

توجــه بــه خواســته ها و نیازهــای افــراد و جامعــه و اســتفاده از فرصت هــا، امکانــات و مهارت هــای موجــود در 

کــه بتوانــد  اجتماع هــای محلــی و از طــرف دیگــر، اســتفاده از تخصــص برنامه ریــزی و فنــون و ابــزاری اســت 

بیــن برنامه ریــز و جامعــه محلــی موردبرنامه ریــزی تعامــل ایجــاد کنــد.

برنامه ریزی مشارکتی

ــه مشــارکت فزاینــده روی آورده، امــا از  ــازه ای نبــوده و نیســت و بشــر همــواره ب مشــارکت هرچنــد مفهــوم ت

ــا نگرشــی نــو بــه موضوعــی کلیــدی بــدل شــده اســت. واقعیــت امــر  نیمــه دوم قــرن بیســتم ایــن مفهــوم ب

گــذر بــه شــیوه مشــارکتی اداره امــور و برنامه ریــزی بــرای آن ضــروری و گریزناپذیــر اســت؛ زیــرا  کــه  ایــن اســت 

هــم ظرفیت هــا بــرای مشــارکت بــالا رفتــه اســت و هــم مســائل پیچیده تــر از آن هســتند کــه به وســیله  تعــداد 

معــدودی قابــل حــل باشــند.

ــه مســئله  ک ــا قــدرت تفســیر می کننــد و از آنجــا  ــه برخــی آن را ب ک ــا آنجاســت  گســتردگی مفهــوم مشــارکت ت

جامعــه  هــر  چالش هــای  مهم تریــن  ازجملــه  جامعــه  در  قــدرت  اعمــال  نهادهــای  و  قــدرت  بــا  قــدرت 

محســوب می شــود، عــده ای به منظــور هویت بخشــیدن بــه حرکت هــای مشــارکتی موضــوع قــدرت را برابــر 

 رویکردهایی 
که می توان 

بر اساس آن، 
کم  روح حا
بر مفاهیم 
مطرح شده 
در لایه دوم 

را تشریح 
کرد، شامل 
برنامه ریزی 
همکارانه، 

برنامه ریزی 
مشارکتی و شهر 

هم گراست
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کــه تقریبــا  بــا مشــارکت دانســته اند. آنچــه در ایــن بیــن از اهمیــت بســزایی برخــوردار بــوده، ایــن مهــم اســت 

در بیــن تمــام تعریف هــای مطرح شــده بــرای مشــارکت، بــر دخالــت شــهروندان در فراینــد تصمیم گیــری 

کیــد شده اســت. بدیــن ترتیــب در مشــارکت واقعــی بــر تغییــر فراینــد تصمیم گیــری و چرخــه قــدرت در  تأ

ــهروندان  ــدن ش ــد، سهیم ش ــادار می کن ــارکت را معن ــل مش ــه اص ــع آنچ ــود؛ درواق ــد می ش کی ــزی تأ برنامه ری

در قــدرت اســت. مشــارکت بــدون قــدرت تأثیرگذاشــتن بــر تصمیم گیری هــا بــه موضوعــی خنثــی و بیهــوده 

تبدیــل می شــود. بــا پذیــرش ایــن تلقــی از مشــارکت، دیگــر مشــارکت مــردم بــه حمایــت از تصمیم گیــران و 

کــه در آن شــهروندان و مســئولان در  تأییــد سیاســت های آنــان محــدود نمی شــود؛ بلکــه فراینــدی اســت 

تصمیم گیــری ســهیم می شــوند؛ بنابرایــن در کنــار ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی مشــارکت، ماهیت 

ــد. ــکیل می ده ــم از آن را تش ــی مه ــارکت، وجه ــی مش سیاس

ــه  ــه ترتیــب برگرفتــه از نظری ــه ب ک ــه و برنامه ریــزی مشــارکتی  در گفتمــان شــهر زندگــی برنامه ریــزی همکاران

کنــش ارتباطــی هابرمــاس و نظریــه سیســتمی هســتند، بــرای تشــریح مفهــوم شــهر موجــود زنــده اســتفاده 

ــاون و  ــی و تع ــرمایه اجتماع ــی، س ــد اجتماع ــم پیون ــوان مفاهی ــا می ت ــن رویکرده ــاس ای ــر اس ــوند و ب می ش

همــکاری را مطــرح کــرد؛ بدیــن ترتیــب بــر اســاس ایــن مفاهیــم شــاخص هایی اســتخراج می شــود کــه امکان 
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ســنجش و ارزیابــی آن هــا در شــهر فراهــم می شــود.

تعــاون و همــکاری در شــهر در قالــب شــاخص هایی نظیــر هماهنگــی ســازمانی، قانون گرایــی و خدمــات 

الکترونیــک قابل بررســی اســت؛ به طوری کــه هماهنگــی ســازمانی بــه فراینــد برقــراری ارتبــاط بیــن کارهــا و 

منابــع تمــام بخش هــای مختلــف یــک ســازمان، به منظــور رســیدن بــه هــدف مشــخص و مشــترک اشــاره 

بالادســتی در تصمیم هــای  آیین نامه هــا و بخش نامه هــای  از  پیــروی  بــه میــزان  می کنــد. قانون گرایــی 

کلان و خــرد گفتــه می شــود و منظــور از خدمــات الکترونیــک، خدمــات برخطــی اســت کــه شــهروندان بــدون 

مراجعه هــای حضــوری امــکان اســتفاده خواهنــد داشــت.

ســرمایه اجتماعــی در قالــب شــاخص های اعتمــاد نهــادی، مشــارکت مدنــی، مشــارکت اجتماعــی، حمایــت 

فــردی و درون شــبکه ای، اطلاعــات و ارتباطــات و مردم بــاوری تبییــن می شــود. اعتمــاد نهــادی بــه اعتمــاد 

کــه بــر میــزان  و تفکــر شــکل گرفته در ذهــن مــردم نســبت بــه سیســتم مدیریــت شــهری اشــاره می کنــد 

رضایــت آن هــا تأثیرگــذار اســت. مشــارکت مدنــی نشــان دهنده ســهم مــردم در تصمیم هــای شــهری اســت 

کــه بــر تمایــل آن هــا در سهیم شــدن در فعالیت هــای داوطلبانــه تأثیرگــذار اســت. مشــارکت اجتماعــی حضــور 

نســبتاً پایــدار و عنداللــزوم عناصــر ســازنده جامعــه شــامل افــراد، گروه هــا، اجتماعــات، نهادهــا و ســازمان ها 

در فرایندهــا، امــور و فعالیت هــای اجتماعــی اســت. حمایــت فــردی و درون شــبکه ای بــه میــزان روابــط و 

ــد.  ــاره می کن ــت، اش ــذار اس ــهری تأثیرگ ــت ش ــی و هوی ــه همدل ــر روحی ــه ب ــردم ک ــن م ــود بی ــای موج تعامل ه

ــه  ــه این گون ــتند ک ــی هس ــط اجتماع ــات و رواب ــه ارتباط ــای لازم درزمین ــز تکنیک ه ــات نی ــات و ارتباط اطلاع

دانش هــا تنهــا بــا تجربــه حاصــل نمی شــود؛ بلکــه نیازمنــد داشــتن آموزش های متناســب اســت؛ مردم بــاوری 

نیــز بــه بــاور و اعتقــاد بــه وضعیتــی کــه در هــر عرصــه ای بــه مــردم میــدان داده می شــود، اشــاره دارد .

شهر هم گرا

و  بــر اســاس دانــش  یــا شــهر هم گــرا )Symbio City(را  پایــدار   دولــت ســوئد در 2008 سیاســت توســعه 

تجربه هــای حاصــل از پیاده ســازی مفهــوم شــهر پایــدار و بــا همکاری هــای توســعه شــهری SIDA بــه راه 

کــه بــر اســاس دانــش و فنــاوری زیســت محیطی ســوئد یــک پلتفــرم بــازاری  انداخــت. هــدف ایــن بــود 

منحصربه فــرد بــرای توســعه شــهری پایــدار ایجــاد شــود. در 2010 مفهــوم شــهر پایــدار بــا طــرح »شــهر هم گــرا« 

به عنــوان مفهــوم جامــع و پلتفــرم ارتباطــی بــرای مؤسســات ســوئد و بازیگــران درگیــر در توســعه پایدار شــهری 

ادغــام شــد. ایــن نســخه تجدیدنظرشــده از رویکــرد شــهر هم گــرا بخشــی جدایی ناپذیــر از ایــن طــرح اســت و 
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تغییــر از اجــرا بــه چهارچــوب مفهومــی نشــان دهنده تغییــر در هــدف و بهره گیــری از رویکــرد به شــمار مــی رود. 

کیفیــت و بهتــر از طریــق اســتفاده از  رویکــرد شــهر هم گــرا به منظــور دســتیابی بــه محیط هــای شــهری با

منابــع کارآمــد و هم افزایــی بیــن سیســتم های مختلف شــهری، رویکــردی یکپارچه، کل گرا و چندرشــته ای را 

گیــر و میان رشــته ای بــرای توســعه  بــرای توســعۀ شــهری پایــدار مطــرح می کنــد و به پیــش می بــرد. رویکــرد فرا

ــه تغییــرات آب وهوایــی  کنان و مســائل مربــوط ب ــرای همــه ســا ــر ب ــا ایجــاد شــهرهای بهت ــدار شــهری، ب پای

ــز کمــک کنــد. در توســعه شــهری اصطلاح هــای مختلفــی مورداســتفاده قــرار  ــه کاهــش فقــر نی ــد ب می توان

کــه شــکاف بیــن بخش هــای مختلــف و ذی نفعــان را برطــرف ســازند. می گیرنــد؛ به گونــه ای 

رویکرد شـهر هم گرا با اسـتفاده از اصطلاح میان رشـته ای بر ضرورت جذب بازیگران مختلف در روند توسـعه 

کیـد مؤکـد دارد؛ همچنیـن اصطلاح هـای »میان رشـته ای« و »فرارشـته ای« نیـز مـورد اسـتفاده قـرار  شـهری تأ

می گیرنـد. مفهـوم فرارشـته ای نشـان دهنده رویکـردی راهبـردی بـه تولیـد دانـش اسـت کـه دانـش علمـی را با 

تجربه هـای موجـود در سیاسـت گذاری، عمـل در کسـب وکار و زندگـی اجتماعـی ترکیـب می  کند.

ایــن رویکــرد مســتلزم برقــراری ارتبــاط و ایجــاد پیوندهــا بــا ناحیــه شــهری مثــل رابــط کاربــری ایجــاد اتصــال 

بیــن ناحیــه شــهری و روســتایی و همچنیــن برقــراری رابطــه بــا بســتر ملــی و بین المللــی اســت. رویکــرد 

شــهر هم گــرا در ســه حــوزه اصلــی به هــم مرتبــط اســتوار اســت: مــدل مفهومــی، مؤلفه هــای ســازمانی و 

سیســتم های شــهری. هــر حــوزه اصلــی بــا توجــه بــه زمینــه، هــدف و تمرکــز فعالیت هــا ممکــن اســت به طــور 

کــه می تــوان بــا  مســتقل در ارتبــاط باشــد؛ امــا در بســیاری از مــوارد، ترکیــب ســه حــوزه اصلــی مفیدتــر اســت 

روش هــای مختلــف انجــام داد؛ بــرای مثــال، هنــگام برنامه ریــزی یــک سیســتم خــاص شــهری ماننــد آب، 

زبالــه یــا انــرژی، عوامــل ســازمانی ماننــد نظــارت و برنامه ریــزی شــهری اغلــب بــرای موفقیــت پــروژه اهمیتــی 

ــرا عبارت انــد از: کانونــی دارد. عناصــر تشــکیل دهندۀ مــدل مفهومــی رویکــرد شــهر هم گ

کیــد ویــژه بــر برابــری جنســیتی و دیدگاه هــای  مــردم:  ایــن مــدل بــر مــردم به عنــوان نقطــه عزیمــت خــود بــا تأ

طرفــدار فقــرا متمرکز اســت.

کــه یــک شــهر  ابعــاد: بــه ابعــاد محیطــی، اقتصــادی و اجتماعی فرهنگــی پایــداری شــهری مربــوط می شــود 

کنان بــه آن نیــاز دارد. بــرای تضمیــن ســلامت، ایمنــی، آســایش و کیفیــت زندگــی بــرای همــه ســا

سیســتم های شــهری: به دنبــال هم افزایــی بیــن سیســتم ها و ســاختارهای شــهری ماننــد آب، انــرژی، 

زبالــه، حمل ونقــل و ترافیــک، ســاختمان ها و معمــاری، فنــاوری اطلاعــات، محوطه ســازی و فضاهــای 

کــه در زندگــی روزمــره از آن هــا اســتفاده می شــود. اجتماعــی اســت 
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عوامــل نهــادی: یــک چهارچــوب نهــادی مؤثــر و شــفاف بــرای پایدارکــردن فرایندهــا و نتایــج ضروری اســت. 

عوامــل نهــادی شــامل مدیریــت، توزیــع مســئولیت ها و پیوندهــای داخلــی و خارجــی، قانون گــذاری، تأمین 

مالــی، حکمروایــی شــهری و رهبری سیاســی اســت.

ابعــاد فضایــی: بعــد فضایــی جنبه هــای مختلــف مکانــی پایــداری شــهری را به منظــور درک روابــط بیــن 

عملکردهــای مختلــف ترکیــب کــرده اســت. این بعد به محیط انسان ســاخت و طبیعی شــهری و منطقه ای، 

توزیــع و مکان یابــی عملکردهــای شــهری و ارائــه خدمــات در سیســتم های شــهری مربــوط می شــود.

کــه از شــهروندان در  ــهری هســتند  ــای ش ــامل عملکرده ــهری ش ــتم های ش ــرا، سیس ــهر هم گ ــرد ش در رویک

زندگــی روزمــره، ازجملــه فرایندهــای اجتماعــی، فرهنگــی، آموزشــی و اقتصــادی و خدمــات )ماننــد تولیــد، 

تجــارت و بازرگانــی( حمایــت می کننــد. بــه بیــان دیگــر، رویکرد شــهر هم گــرا فرایندهــای بازنگــری و برنامه ریزی 

ــرای ابعــاد  ــا هم افزایی هــای بالقــوه ای را در نظــر بگیــرد کــه می توانــد ب شــهری را به گونــه ای ارتقــا می دهــد ت

زیســت محیطی، اقتصــادی، اجتماعی فرهنگــی و فضایــی توســعه ارزش افــزوده به همــراه داشــته باشــد. 

به  می توان  را  آب  مدیریت  و  پسماند  انرژی،  مانند  شهری  سیستم های  بین  شناسایی شده  هم افزایی 

کرد؛ بااین حال، هم افزایی ها را باید  راه حل های سیستمی، یعنی یک مدل چرخه زیست محیطی تبدیل 

زمین و حمل ونقل می شود. تحقق  کاربری  که شامل عملکردهای شهری،  نگریست  از منظر وسیع تری 

هم افزایی تا اندازه زیادی به چهارچوب و همکاری نهادی بستگی دارد. هنگام شناسایی هم افزایی، ممکن 

است تضاد منافع بین عملکردها و سیستم ها ظاهر شود که باید در مراحل اولیه موردتوجه قرار گیرد.

کــه برگرفتــه از توســعه پایــدار اســت، بــرای تشــریح مفهــوم هم آهنگــی  در گفتمــان شــهر زندگــی شــهر هم گــرا 

کــرد. هم گرایــی می توانــد  اســتفاده می شــود و بــر اســاس ایــن رویکــرد می تــوان مفهــوم هم گرایــی را مطــرح 

در شــاخص های مختلــف آمــوزش، سیســتم های شــهری، عوامــل نهــادی و تــاب آوری شــهری خلاصــه 

کــه مدیریــت شــهری در راســتای  کــه آمــوزش و فرهنگ ســازی بــه مجموعه اقداماتــی  شــود؛ بــه گونــه ای 

ــود.  ــه می ش ــد، خلاص ــه می ده ــات ارائ ــی خدم ــرداری از برخ ــهری و بهره ب ــگ ش ــای فرهن ارتق

ماننــد  شــهری  ســاختارهای  و  سیســتم ها  بیــن  هم افزایــی  به دنبــال  شــهری  سیســتم های  هم گرایــی 

آب، انــرژی، زبالــه، حمل ونقــل و ترافیــک، ســاختمان ها و معمــاری، فنــاوری اطلاعــات، محوطه ســازی 

کــه در زندگــی روزمــره از آن هــا اســتفاده می شــود. عوامــل نهــادی شــامل  و فضاهــای اجتماعــی اســت 

ــی  ــی، حکمروای ــن مال ــذاری، تأمی ــی، قانون گ ــی و خارج ــای داخل ــئولیت ها و پیونده ــع مس ــت، توزی مدیری

کنانش،  شــهری و رهبــری سیاســی اســت و تــاب آوری توانایــی قابــل اندازه گیــری هــر سیســتم شــهری بــا ســا
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بــرای حفــظ تــداوم در طــول همــه تنش هــا، در حــال ســازگاری مثبــت و تبدیــل به ســمت پایــداری اســت. 

سخن پایانی

ــی و  ــات زندگ ــن کیفی ــرای تأمی ــتری ب ــکل گیری بس ــات و ش ــداوم حی ــان ت ــهر اصفه ــرای ش ــدف ب ــن ه مهم تری

بازیابــی هویــت ازدســت رفته شــهر اســت. گفتمــان اصفهــان مــن شــهر زندگــی کــه در قالــب روش تحلیــل علــی 

لایــه ای موردبررســی قــرار می گیــرد، بــا ایجــاد یــک شــبکه دال و مدلولی، به شــکل نظام منــد مؤلفه های مختلف 

شــهر را تشــریح می کنــد. در لایــه اول و دوم روش تحلیــل علــی لایــه ای، شــهر زندگــی قــرار اســت مرهمــی باشــد بــر 

چشــمان نگــران مردمــی کــه زندگــی روزمره شــان بــا ذخیــره آب پشــت ســد و نگرانــی ناشــی از اثــرات آلودگــی هــوا 

گــره خــورده اســت. شــهر زندگــی، اصفهــان را به ســان یــک خانــواده می بینــد. مــردم اعضــای ایــن خانواده انــد. در 

نخســتین گام بایــد خانــواده را توانمنــد کــرد. بایــد حــق زندگــی و آرامش از اســتمرار زندگــی را در اختیار مــردم قرار 

داد. همــه افــراد خانــواده بــرای تحقــق حیــات خویــش تــلاش می کنند. شــهر زندگــی در پی تحقــق احتیاج های 

زندگــی بــرای مــردم شــهر اصفهــان اســت. اداره ایــن شــهر زنــده و پویــا همچــون ارکســتری بــزرگ دارای هارمونــی 

و هم آهنگــی اســت.
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بازگشت از
مرزهای دیستوپیا

یست شهر اصفهانی استعاره هایی مفصل بندی شده از ز

ــل از »فریــار الکســاندر مالابــاری«، یکــی از فرســتادگان  ــه نق ــاب »مقاومــت شــکننده« ب ــوران در کت ــان ف ج

کشــورهای اروپایــی در ایــران کــه اواخــر حکومــت صفویه و زمــان حمله محمودخان افغــان در اصفهان بوده 

کــه اصفهانی هــا در ایــن شــهر تجربــه کرده انــد.  ک از مصیبت هایــی ارائــه می کنــد  اســت، تصویــری وحشــتنا

ک، زنــده بیــرون می آیــد. چنیــن اوضاعــی را اصفهــان بارهــا در تاریــخ  اصفهــان از ایــن مصیبــت وحشــتنا

کســتر ویرانی هــا، ققنوس آســا برخاســته و بــه حیــات خــود ادامــه داده  تجربــه کــرده اســت؛ امــا همیشــه از خا

اســت. آنچــه چنیــن جاودانگــی، مقاومــت و مانــدگاری زیســتی را بــرای اصفهــان رقــم زده اســت، یــک ســنتِ 

کــه ســبب خاص بودگی هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی  تاریخی فرهنگــی از همزیســتی جمعــی بــوده 

ــی  ــنت تاریخی فرهنگ ــن س ــه ای ک ــت  ــن اس ــر ای ــان بیانگ ــود اصفه ــت موج ــن، وضعی ــت؛ باوجودای ــده اس ش

ک اســت. ایــن ســنت  ــا در حــال ازدســت دادن کارکردهــای خویــش اســت. چنیــن وضعیتــی بســیار خطرن

کــه از لغزیــدنِ تکه هــای مختلــف و بعضــاً متعــارض حیــاتِ شــهری اصفهــان  کــرده  هماننــد لنگرگاهــی عمــل 

کنــون خــودِ ایــن لنگــرگاه در حــال ویرانــی اســت. مشــخص اســت در چنیــن وضعیتــی،  کــرده و ا جلوگیــری 

حیــاتِ شــهری و زیست شــهر اصفهانــی در معــرض ویرانــی قــرار می گیــرد.

نریمان 
محمدی
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زیست شــهر اصفهانــی را می تــوان شــامل ســه بعــد مفصل بندی شــده و مرتبــط بــا یکدیگــر دانســت: فضــای 

تاریخی شــهری اصفهــان، شــهرداری اصفهــان و شــهروندان اصفهانــی. فضــای تاریخی شــهری به عنــوان 

کــه در آن نظــام معنایــی و هویتــی شــهروندان اصفهــان شــکل گرفتــه و  بســتر و زمینــه ای عمــل می کنــد 

توســعه پیــدا کــرده اســت؛ درواقــع، بــر ایــن بســتر فضایــی )ماهیتــی تاریخمنــد دارد( اســت کــه نظــام معنایی 

»اصفهانی بــودن« )شــامل رفتارهــا، هنجارهــا، ارزش هــا و...( شــکل گرفتــه اســت. در ایــن میــان، شــهرداری 

به عنــوان مهم تریــن نهــاد مدیریــت شــهری، نقــش واســطه دارد. شــهرداری می توانــد بــا عملکــرد خــود، 

توســعه نظــام معنایــی شــهروندان اصفهانــی بــر بســتر فضایــی شــهر اصفهــان را تســهیل کنــد یــا مانعــی ســر 

راه تحقــق آن باشــد؛ بنابرایــن، ایــن ســه بعــد زیست شــهر اصفهانــی در پیونــد سیســتماتیک بــا یکدیگــر قــرار 

دارنــد. در ادامــه، دربــاره وضعیــت موجــود و مطلــوب ایــن ســه بعــد زیست شــهر اصفهانــی بحــث می شــود. 

شــایان ذکــر اســت؛ تحلیل هــا بــر مبنــای مصاحبه هــای گروهــی انجام شــده بــا شــهروندان اصفهانــی اســت.

شهر اصفهان: از یخِ زیر آفتاب تا ققنوسی جاودان

کــه بنیــاد هویتــی  کنونــی دارای فرمــی چالش برانگیــز اســت. تاریــخ  فضــای شــهر اصفهــان در وضعیــت 

شــهر اصفهــان اســت، در معمــاری، ساخت وســاز شــهری، مدیریت شــهری و... نقشــی نــدارد؛ اصفهــان 

ــه ویرانــی نهاده انــد؛ نوعــی گســیختگی و  ــی ســاختاری شــده اســت؛ فضاهــای شــهری رو ب دچــار بی تعادل

کــم و از لحــاظ فرهنگــی دچــار ترک خوردگــی معنایــی شــده  ــر فضــای شــهر حا ازهم پاشــیدگی اجتماعــی ب

اســت. شــهر اصفهــان در وضعیــت موجــود به مثابــه »یــخِ زیر آفتــاب« اســت. آب مایه حیات اســت و آبادانی 

همــواره بــا وجــود آب پیونــد داشــته اســت؛ اصفهــان نیــز در پیونــد بــا زاینــده رود شــکل گرفته و ماندگار شــده 

اســت. اصفهــان در طــول تاریــخ تجربه هــای تمدنــی و شــهری فراوانــی را پشــت ســر گذاشــته و همیــن امــر 

کــه از سراســر جهــان همــه را  ســبب شــده اســت از لحــاظ فرهنگــی و تاریخــی بــه یــک »مــوزه« تبدیــل شــود 

کــه آبادانــی،  بــه خــود جــذب می کنــد. داشــته های تاریخــی و فرهنگــی اصفهــان به مثابــه تکه یخــی اســت 

گــر آب را مایه حیات بدانیم،  جاودانگــی و مانــدگاری را در خــود جــای داده اســت. یــخ، تجمیــعِ آب اســت و ا

یــخ، گردهم آمــدن رگه هــای حیــات اســت. ایــن تکه یــخ )اصفهــان( مــوزه ای تاریخــی و فرهنگــی اســت؛ امــا 

کــه  در وضعیــت موجــود شــاهد آب شــدن تدریجــی آن هســتیم. داشــته های تاریخــی و فرهنگــی اصفهــان 

مبنایــی بــرای زندگــی و جاودانگــی آن بــود، بــه دلایــل مختلــف در حــال آب شــدن اســت. تکه یــخ اصفهــان 

زیــر آفتــاب ســوزان قــرار گرفتــه اســت. آب شــدن یــخ در همــه حــال نمــادی از احضــار ویرانــی و نزدیک شــدن 

فضای 
تاریخی شهری 
به عنوان بستر 

و زمینه ای 
عمل می کند 

که در آن 
نظام معنایی 

و هویتی 
شهروندان 

اصفهان
شکل گرفته

و توسعه
پیدا کرده 

است
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بــه مــرگ اســت. آب شــدن یخ هــای قطــب شــمال نمــادی از نزدیک شــدن بــه ویرانــی و مــرگ طبیعــت 

محســوب می شــود؛ آب شــدنِ یــخ اصفهــان هــم همیــن اســت. آفتــاب ســوزان، نمــاد اخــراج تاریــخ از روح 

اصفهــان، ا زهم پاشــیدگی اجتماعــی، ویرانــی فرهنگــی و بی تعادلــی فضایــی اســت. ایــن آفتــاب ســوزان، یــخِ 

تاریــخ و فرهنــگ اصفهــان را تدریجــی و به ســرعت آب می کنــد و آنچــه بــه انتظــار مــا نشســته، ویرانــی اســت.

کــه بارهــا ایــن شــهر بــه  تــداوم چنیــن وضعیتــی اصفهــان را بــه ورطــه ویرانــی خواهــد کشــاند؛ همان طــور 

کنــون وجــود دارد، درمعرض ویرانــی قرارگرفتــن ســنتِ تاریخی فرهنگــی  کــه ا مــرزِ ویرانــی رفتــه اســت. تفاوتــی 

کــرده اســت. بــرای رهایــی  کــه همــواره به عنــوانِ مانــع ویرانــی اصفهــان عمــل  همزیســتی جمعــی اســت 

ــا  ــوان ب ــی را می ت ــن وضعیت ــود دارد. چنی ــتی وج ــشِ زیس ــی و زای ــی هویت ــه تاریخ زای ــاز ب ــت نی ــن وضعی از ای

کــه شــهروندان بــرای  کــرد. اصفهــان در وضعیــت مطلــوب )وضعیتــی  بهره گیــری از اســتعاره ققنــوس فهــم 
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کســتر خویــش دوبــاره متولــد می شــود. اصفهــان  کــه از خا آن ترســیم می کننــد( ماننــد ققنوســی اســت 

کســتر  کســتر خــود برخاســته و جــاودان مانــده اســت. خا کسترشــدن پیــش رفتــه، امــا از خا بارهــا تــا مــرز خا

کــه ققنوســی  کــه همیشــه می مانــد و از آن اســت  بــه معنــای ویرانــی نیســت؛ بلکــه همــان جوهــری اســت 

کســتر آن  دیگــر متولــد می شــود. اصفهــان هماننــد ققنــوس افســانه ای اســت و روح زندگــی حتــی در خا

ــر شــهر اصفهــان در  کــم ب ــه احضــار روحِ تاریخــی حا ــاز ب ــه ایــن هــدف نی ــرای نیــل ب دمیــده شــده اســت. ب

دوره هــای مختلــف وجــود دارد. نیــاز اســت کــه بیــن فضاهــای معمــاری و شــهری اصفهــان بــا تاریــخ، هویــت 

و ســنت های فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی شــهر اصفهــان نســبت مطلــوب برقــرار شــده و هم زمــان 

مســائل زیســت محیطی اصفهــان به صــورت کارآمــد مدیریــت شــود. بــرای تحقــق ایــن مســئله می تــوان از 

ــن  ــرد. در ای ک ــتفاده  ــت، اس ــته اس ــود داش ــان وج ــخ اصفه ــه در تاری ک ــع  ــت مناب ــی مدیری ــنت های جمع س

کســتر زندگانــیِ خــود  وضعیــت روح معنــا، تاریــخ و هویــت بــه اصفهــان دمیــده می شــود و دوبــاره از خا

برمی خیــزد و ققنــوس وار بــه زایندگــی و جاودانگــی خویــش ادامــه می دهــد.
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شهروندان اصفهانی؛ از کاشی های شکسته تا معرق کاشی

ــه  ک ــه ســوژه هایی هســتند  دومیــن قطعــه زیست شــهر اصفهانــی شــهروندان هســتند. شــهروندان به مثاب

کــه  فضــای شــهری اصفهــان را شــکل می دهنــد و توســعه می بخشــند. ســنتِ تاریخی فرهنگــی اصفهــان 

کــرده، هــم محصــول مناســبات فرهنگــی،  به مثابــه لنگــرگاهِ مانــدگاری اصفهــان در طــول تاریــخ عمــل 

اجتماعــی و اقتصــادی شــهروندان اســت و هــم خــود، به مثابــه ســاختار و نظامــی معنایــی، رفتارهــا و 

هنجارهــای شــهروندان اصفهانــی را شــکل می دهــد. در وضعیــت موجــود شــهر اصفهــان، ایــن لنگــرگاه 

دچــار شکســتگی شــده اســت و تــداوم چنیــن وضعیتــی، ویرانــی آن را به دنبــال خواهــد داشــت. وضعیــت 

گــی شــهروندان  شــهروندان اصفهانــی در جنبه هــای مختلــف چنــدان مناســب نیســت. مهم تریــن ویژ

کــه ازلحــاظ هویتــی و معنایــی دچــار نوعــی سرگشــتگی شــده اند.  اصفهانــی در وضعیــت کنونــی ایــن اســت 

کــه زمانــی بنیــاد هویــت اصفهانــی بــود و جامعه پذیــری شــهروندان بــر مبنــای آن  نظــام رفتــاری و ارزشــی 

صــورت می گرفــت، دچــار آشــفتگی شــده اســت. ایــن مســائل باعــث شــده اســت شــهروندان اصفهانــی در 

قبــال شــهر اصفهــان و دیگــر شــهروندان دچــار فرمــی از بی مســئولیتی شــوند. چنیــن وضعیتــی را بــا اســتعاره 

»کاشــی های شکســته« توصیــف می کننــد. کاشــی دارای ماهیتــی یکپارچــه اســت؛ بــا وجــود اینکــه در اجــزا و 

ابعــاد آن تفاوت هایــی وجــود دارد. وقتــی کاشــی می شــکند، تکه تکــه می شــود و بافــت و ســاختار اولیــه آن از 

هــم می پاشــد. نظــام هویتــی و معنایــی شــهروندان اصفهــان در گذشــته هماننــد یــک کاشــی )شــامل الگوها 

و عناصــر رفتــاری و ارزشــی مختلــف و متنــوع( بــوده اســت. تنوع هــا و تفاوت هــای ارزشــی و رفتــاری در قالــب 

یــک کاشــی در کنــار هــم قــرار می گرفتنــد و یــک »کل« را شــکل می دادنــد؛ امــا در وضعیت موجــود، این نظام 

هویتــی دچــار بحــران شــده و کاشــیِ هویــت شــهروندان اصفهانــی شکســته و تکه تکــه شــده اســت. تکه هــای 

شکســته کاشــی ها هنــوز در درون خــود، جوهــری از تعلــق اصفهانــی را حمــل می کننــد.

کــه ســاختار هویتــی و نظــام رفتاری ارزشــی شــهروندان بازســازی  بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت نیــاز اســت 

شــده و مســئولیت پذیری آنــان در برابــر شــهر و شــهروندان دیگــر تقویــت شــود. ایــن وضعیــت ایدئــال را 

می تــوان بــا اســتعاره »معرق کاشــی« توصیــف کــرد. معرق کاشــی چســباندن کاشــی های شکســته بــه یکدیگــر 

و بازســازی آن در قالبــی نویــن اســت. در وضعیــت مطلــوب نیــاز اســت نظــام هویتــی شــهروندان اصفهانــی 

به مثابــه تکه هــای شکسته شــده کاشــی دوبــاره در کنــار همدیگــر قــرار گیرنــد و در قالــب یــک معرق کاشــی، 

کــه هرکــدام  کننــد. ارزش هــا، هنجارهــا و رفتارهــا، ســنت ها، آداب ورســوم و...  نقشــی یکپارچــه را ترســیم 

گوشــه ای از معرق کاشــی را بــه خــود  قطعــه ای و تکــه ای از نظــام هویتــی شــهروند اصفهانــی هســتند، 

 در وضعیت 
مطلوب 

نیاز است 
نظام هویتی 
شهروندان 
اصفهانی 

به مثابه 
تکه های 

شکسته شده 
کاشی دوباره 

در کنار 
همدیگر قرار 

گیرند و در 
قالب یک 

معرق کاشی، 
نقشی یکپارچه 

را ترسیم کنند



58

تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

اختصــاص می دهنــد و در بازســازی کاشــی شکسته شــده و تولیــد یــک معرق کاشــی نقــش بــازی می کننــد. 

معرق کاشــی از کاشــی های نــو پدیــد نمی آیــد؛ بلکــه بازســازیِ تکه هــای کهنــه اســت. شــهروندان اصفهانــی و 

نظــام هویتــی آن هــا قــرار نیســت از نــو متولــد شــود؛ بلکــه روحِ اصفهــان دوباره به کالبد شکســته آنــان دمیده 

کــه شــهروندان اصفهانــی بــه  می شــود و دوبــاره زنــده می شــوند و در کنــار هــم قــرار می گیرنــد. آنــگاه اســت 

معرق کاشــی تبدیــل می شــوند؛ تفاوت هــا و تنوع هــا در کنــار همدیگــر قــرار می گیــرد و نقشــی منســجم از 

کــه اســاس زیســتن در اصفهــان آینــده اســت. هویــت اصفهانــی ترســیم می شــود، نقشــی 

شهرداری اصفهان؛ از شهرداری چی تا نیک نامی

نهــاد مدیریــت فضــای  اســت. شــهرداری مهم تریــن  اصفهانــی، شــهرداری  زیست شــهر  ســومین قطعــه 

شــهری اســت و قاعدتــاً می توانــد تأثیــر مانــدگاری بــر کیفیــتِ زیست شــهر اصفهانــی داشــته باشــد. شــهرداری 

به مثابــه یــک نهــاد اجتماعــی می توانــد پیونــد سیســتماتیکی بیــن شــهروندان و فضــای شــهری برقــرار کنــد؛ 

ــای  ــادی دارد. در دوره ه ــی بنی ــان اهمیت ــهر اصفه ــتی ش ــی زیس ــدگاری و جاودانگ ــرای مان ــه ب ک ــئله ای  مس

مختلــف تاریخــی اصفهــان، نهــادِ مدیریــت شــهری بــه ســبب همیــن پیونــد بــه نیک نامی دســت یافته اســت. 

بــا وجــود چنیــن اهمیتی،شــهرداری اصفهــان در وضعیــت موجــود، عملکــرد مناســب و وجهــه مطلوبــی بیــن 

شــهروندان نــدارد. شــهرداری اصفهــان از لحــاظ مدیریتــی دچــار کم تدبیــری اســت و فرمــی از ناهماهنگــی 

کــم  کــم اســت. رفتــار شــهرداری بــا شــهروندان نامناســب بــوده و نوعــی اقتدارگرایــی بــر آن حا نهــادی بــر آن حا

کــم اســت، ســود و  کــرده و آنچــه بــر آن حا اســت. ساخت وســاز شــهری در اصفهــان ماهیتــی ســرمایه ای پیــدا 

منفعــت اقتصــادی اســت؛ نــه منفعــت شــهری و شــهروندان. شــهرداری اصفهــان برنامــه منظــم و منســجمی 

کاســتن از وجهــه اقتدارگرایانــه بخش هــای  بــرای مدیریــت فرهنگــی نــدارد و از آن به مثابــه ابــزاری بــرای 

ــتفاده  ــهرداری چی« اس ــتعاره »ش ــوان از اس ــی می ت ــن وضعیت ــف چنی ــرای توصی ــد. ب ــتفاده می کنن ــر اس دیگ

گرفتــه و بیشــتر از آنکــه  کــرد. شــهرداری چی بیشــتر ماهیتــی »اداری اقتدارگرایانــه« دارد؛ از مــردم فاصلــه 

دنبــال مدیریــت مســائل شــهری باشــد، درپــی مدیریــتِ مســائل شــهرداری اســت. بــا وجــود اینکــه عملکــرد 

کلان شــهرهایی ماننــد تهــران قابل قبول تــر اســت، امــا انتظــار  شــهرداری اصفهــان در مقــامِ مقایســه بــا 

شــهروندان اصفهانــی از آن بیشــتر اســت. نوعــی دوگانگــی درزمینــه عملکــرد شــهرداری از دیــدگاه شــهروندان 

وجــود دارد؛ هرچنــد کفــه تــرازو به ســمت عملکــرد منفــی ســنگین تر اســت. به هرحــال ایــن عملکــرد و آینــده 

گیــر کنــد. نامعلــوم ســبب شــده اســت شــهرداری اصفهــان از دیــد شــهروندان در باتلاقــی از مســائل 
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کــه مردم مــدار و آینده نگــر باشــد، از  کنــد  شــهرداری در حالتــی می توانــد از ایــن وضعیــت رهایــی پیــدا 

ــود،  ــرد خ ــد، در عملک ــته باش ــدار داش ــی پای ــدی وضعیت ــاظ درآم ــد، از لح ــوردار باش ــادی برخ ــدی نه کارآم

عدالت محــوری را در پیــش بگیــرد، اعتمــاد ازدســت رفته شــهروندان بــه خــودش را بازســازی کنــد و مداخلــه 

مطلــوب و کارآمــد فرهنگــی داشــته باشــد. ایــن وضعیــت ایدئــال و مطلــوب را می تــوان بــا اســتعاره »نــام 

کــه بــرای آینــدگان  کــرد. »نــام نیــک« ماندگارتریــن اثــر و ردپــای هــر انســان و نهــادی اســت  نیــک« توصیــف 
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باقــی می مانــد. نــام نیــک یــک »معنــا« اســت و »معنــا« نیــز هرگــز نمی میــرد؛ بلکــه در تــداوم زیســتی در 

کــردار نیــک باشــد، نــام  کــه عمــل و  طــول زمــان حرکــت می کنــد. نــام نیــک از »عمــل« می آیــد. هنگامــی 

کــه بــه یــادگار می مانــد. نــام نیــک  کــرداری نیکــو نیســت، بدنامــی اســت  کــه  نیــز نیــک خواهــد مانــد و آنــگاه 

ــداری  ــذارد؟ مردم م ــادگار بگ ــه ی ــود ب ــک از خ ــی نی ــد نام ــادی می توان ــا نه ــی ی ــه کس ــد؟ چگون ــا می آی از کج

اولویــت اول اســت. در وضعیــت مطلــوب، شــهرداری یاریگــر و حامــی مــردم و شــهروندان اســت؛ قدرت طلب 

نیســت، بلکــه همــراه و خدمتگــزار مــردم اســت. شــهرداری بــا دیــدن وضعیت نامناســب موجود، بــرای آینده 

شــهر برنامه ریــزی می کنــد و در ایــن میــان از شــهروندان کمــک می گیــرد. در وضعیــت مطلــوب، شــهرداری 

اصفهــان یــک نهــاد مردم مــدار اســت. شــهرداری بــا مــردم و بــرای مــردم کار می کنــد. کارمنــدان و مدیــران 

شــهرداری اصفهــان متخصــص هســتند و ناشــیانه وارد فراینــد درمــان نمی شــوند. آنــان آمــوزش می بیننــد 

و بعــد بــه یــک حامــی و خدمتگــزار و یاریگــر تبدیــل می شــوند. هــدف شــهرداری در وضعیــت مطلــوب بایــد 

ــا مناطــق شــهری. شــهرداری  ــه وضعیــت اقتصــادی و طبقاتــی شــهروندان ی ــگاه ب عدالــت باشــد؛ بــدون ن

اصفهــان در حالــت مطلــوب نهــادی قابل اعتمــاد بیــن شــهروندان اســت. اخــلاق و انســانیت مهم تریــن 

نشــانه های شــهرداری »نیک نــام« اصفهــان در وضعیــت مطلــوب اســت. درنهایــت آنچــه از شــهرداری یــک 

کــه »عطــار«، شــاعر بــزرگ ایرانــی  کــردار و عمــل آن اســت. همان طــور  »نــام نیــک« بــه یــادگار می گــذارد، 

ــدت«. ــی بای ــه کاری تمام ــدت .... در هم ــی بای ــر نیک نام گ ــد: »ذره ای  می گوی
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 شهر زندگݡیݡݡݡ
وایت اعدادوارقام  به ر

یادداشــت پیــش رو خلاصــه ای از مهم تریــن یافته هــا و نتایــج پیمایــش شــهر زندگــی در شــهر اصفهان اســت 

کــه در مــرداد 1401 در بیــن ششــصد نفــر از شــهروندان مناطــق پانزده گانــه شــهر اصفهــان بــه انجــام رســید. 

مبنــای ســنجش مفهــوم شــهر زندگــی و مؤلفه هــای آن در ایــن پیمایــش یافته هــای مربــوط بــه مرحلــه اول 

پژوهــش »گفتمــان شــهر زندگــی« اســت کــه بــا اســتفاده از روش تحلیــل علی لایــه ای انجــام شــد. در پژوهــش 

ــود و  ــت موج ــه در وضعی ــای چهارگان ــور در لایه ه ــناختی روش مذک ــق روش ش ــای منط ــر مبن ــه اول ب مرحل

مطلــوب شــهر اصفهــان مؤلفه هــای زیــر بــرای شــهر زندگــی مشــخص شــده بــود:

جدول )1(: مؤلفه های گفتمان شهر زندگی در وضعیت موجود و مطلوب

وضعیت
لایه ها – مؤلفه ها

مسائل آشکارعلل سیستمیجهان بینی و گفتماناستعاره ها و اسطوره ها

موجود
شهرداری؛ غیرقابل اعتماد

شهر؛ شهر بی مبالات
شهروندان؛ کاشی های شکسته

گرایی سیستمی/ اختلال گفتمانی وا
گسست اجتماعی

زیست پذیری 
پایین/ احساس 

زیست پذیری پایین

مطلوب
شهرداری؛ نام نیک

شهر؛ زایندگی
شهروندان: معرق کاشی

افق متعالی زندگی / 
فضای حیات طیبه

هم آهنگی زندگی/ 
شهر، موجود زنده

ضروریات زندگی/ 
شهر قابل زیست

محمد 
حیدری
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مفاهیــم و مؤلفه هــای ارائه شــده در مرحلــه اول پژوهــش در پیمایــش ذکرشــده شاخص  ســازی و به منظــور 

ســنجش میدانــی در بیــن شــهروندان عملیاتی شــدند؛ بــه این معنا که بر مبنای ابعــاد و مؤلفه های مربوط 

بــه هــر یــک از ایــن مفاهیــم پرســش نامه ای تدویــن شــد و به منظــور ســنجش ایــن مفاهیــم مورداســتفاده 

قــرار گرفــت. در اینجــا مهم تریــن نتایــج حاصــل از ایــن پیمایــش در دو بخــش توصیــف مؤلفه هــای شــهر 

گــزارش شــده اســت: زندگــی و روابــط بیــن ایــن مؤلفه هــا 

کثریــت شــهروندان )78/7درصــد( شــهر اصفهــان را مناســب    یافته هــای پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه ا

حــد  در  26/8درصــد  متوســط،  از  پایین تــر  شــهروندان  از  26/8درصــد  بااین حــال  می داننــد؛  زندگــی 

ــد. ــی کرده ان ــی ارزیاب ــب زندگ ــهر مناس ــان را ش ــط اصفه ــر از متوس ــد بالات ــط و 46/4درص متوس

  در پاســخ به این پرســش که آینده مطلوب برای شــهر اصفهان چیســت؟ درصد بیشــتری از شــهروندان 

)30/2درصــد(، نمــاد تاریــخ و فرهنــگ ایرانــی و شــهر زندگــی مــدرن )28درصــد( را آینــده مطلــوب بــرای 

اصفهــان می داننــد. شــایان ذکر اســت؛ درصــد افــرادی کــه نمــاد دین و تمدن اســلامی و شــهر ایرانی اســلامی 

را بــرای اصفهــان انتخــاب کرده انــد، بــه ترتیــب 11/8درصــد و 28درصــد بوده انــد.

کثریــت شــهروندان )73/2درصــد( از عملکــرد شــهرداری اصفهــان رضایــت داشــته اند؛ بااین حــال    ا

میــزان رضایــت 32/5درصــد از آن پایین تــر از متوســط، 36/8درصــد در حــد متوســط و 30/7درصــد بالاتــر 

ازحــد متوســط بــوده اســت.

در ادامــه، بــرآوردی از مؤلفه هــای شــهر زندگــی بــر مبنــای شــاخص میانگیــن در بیــن شــهروندان ارائــه شــده 

کــه شــهروندان شــهر اصفهــان در دو وضعیــت موجــود و  اســت. درواقــع ایــن شــاخص بیانگــر ایــن اســت 

مطلــوب مؤلفه هــای شــهر زندگــی را چگونــه ارزیابــی می کننــد.

جدول )2(: برآورد میانگین مؤلفه های شهر زندگی در وضعیت موجود و مطلوب

مؤلفه ها/ مفهوم
مؤلفه ها/ میانگین وضعیت موجود

میانگینوضعیت مطلوب

شهر زندگی

زیست پذیری 
4/80شهر قابل زیست3/60پایین

هم گرایی 4/05مسائل زیستی
4/85سیستمی

4/81پیوند اجتماعی3/74مسائل اقتصادی

افق متعالی زندگی 3/24مسائل اجتماعی
4/35/ حیات طیبه
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جدول )2(: برآورد میانگین مؤلفه های شهر زندگی در وضعیت موجود و مطلوب

مؤلفه ها/ مفهوم
مؤلفه ها/ میانگین وضعیت موجود

میانگینوضعیت مطلوب

شهر زندگی

گرایی سیستمی 3/13خلقیات2/99وا
گرایی  وا

3/15خلقیات مثبت3/06بین نهادی

گرایی بین  وا
مجموعه 
شهرداری

4/80شهرداری نیک نام2/92

گرایی بین  وا
4/73شهر زاینده3نهادها و مردم

شهروندان - معرق 3/41گسست اجتماعی
4/69کاشی

3/08اختلال گفتمانی
بی اعتمادی به 

3/10شهرداری

2/93شهر بی مبالات
شهروندان 

- کاشی های 
شکسته

2/88

احساس  بی تعلقی 
2/37]هویتی[

3/09خلقیات منفی

بر مبنای نتایج مربوط به ارزیابی شهروندان از مؤلفه های شهر زندگی می توان گفت:

 الــف. وضعیــت موجــود: نتایــج مربــوط بــه بــرآورد میانگیــن مؤلفه هــای شــهر زندگــی در وضعیــت موجــود 

نشــان دهنده ایــن اســت کــه از نظــر شــهروندان وضعیــت زیســت پذیری در شــهر اصفهــان مطلــوب نیســت. 

گرایــی سیســتمی در بیــن نهادهــا، مجموعــه شــهرداری و بیــن نهادهــا و مــردم وجود دارد. جامعه شــهری  وا

کــم بــر مدیریــت شــهری دچــار نوعــی اختــلال اســت.  اصفهــان دچــار گسســت اجتماعــی شــده و گفتمــان حا

مجموعــه شــهرداری چنــدان قابل اعتمــاد نیســت و وضعیــت شــهر تاحــدی بی مبــالات شــده اســت. 

درنهایــت اینکــه شــهروندان دچــار نوعــی حــس کم تعلقــی بــه همدیگــر هســتند.

ب. وضعیت مطلوب: ارزیابی شــهروندان از همه مؤلفه های شــهر زندگی مطلوب اســت؛ درواقع شــهروندان 

نتایج مربوط به 
برآورد میانگین 

مؤلفه های 
شهر زندگی 
در وضعیت 

موجود 
نشان دهنده 
این است که

 از نظر 
شهروندان 
وضعیت 

زیست پذیری 
در شهر 

اصفهان 
مطلوب 

نیست
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ــی  ــق متعال ــی، اف ــد اجتماع ــتمی، پیون ــی سیس ــت بودن، هم گرای ــای آن قابل زیس ــه ویژگی ه ــی را ک ــهر زندگ ش

ــوب اصفهــان  ــام، شــهر زاینــده و شــهروندان دارای انســجام اســت، مناســب و مطل زندگــی، شــهرداری نیک ن

تلقــی می کننــد. بــا مدنظــر قــراردادن منطــق روش شــناختی نظری مرحلــه اول پژوهــش مبنــی بــر اینکــه 

لایه هــای مختلــف در تعامــل بــا یکدیگــر قــرار دارنــد و در شــبکه ای از روابــط علــی مســتقیم و غیرمســتقیم 

ســبب مفصل بنــدی نهایــی شــهر زندگــی بــا مختصــات و مشــخصات ذکرشــده می شــوند، بررســی روابــط بیــن 

مؤلفه هــای شــهر زندگــی در ایــن مرحلــه از پژوهــش در دو وضعیــت موجــود و مطلــوب بیانگــر ایــن بــوده اســت:

الف. در وضعیت موجود

جدول )3(: برآورد اثر متغیرهای شهر زندگی بر همدیگر - وضعیت موجود

معناداریمیزان اثرمتغیر وابستهمتغیر مستقل

معنادار0/39اختلال گفتمانیشهر بی مبالات

غیرمعنادار0/09گسست اجتماعیکاشی های شکسته

اختلال گفتمانی
گرایی سیستمی وا

معنادار0/48

معنادار0/52شهر بی مبالات

شهر بی مبالات

زیست پذیری پایین

معنادار0/27

معنادار0/20اختلال گفتمانی

گرایی سیستمی معنادار0/26وا

بی مبالات بــودن شــهر از نظــر شــهروندان بــر ارزیابــی آن هــا از وجــود اختــلال گفتمانــی در مدیریــت شــهری 

گفتمانــی و بی مبالات بــودن شــهر بــر نگــرش  تأثیــر مثبــت دارد. ارزیابــی شــهروندان از وجــود اختــلال 

ــر اســت.  گرایــی سیســتمی در مجموعــه مدیریــت شــهری به طــور مثبــت مؤث آن هــا در خصــوص وجــود وا

درنهایــت اینکــه نگــرش شــهروندان بــه زیســت پذیری پاییــن شــهر نتیجــه ارزیابــی آن هــا از بی مبالاتــی 

گرایــی سیســتمی اســت. عــلاوه بــر نتایــج ذکرشــده در جــدول شــماره  شــهر، وجــود اختــلال گفتمانــی و وا

کــه نشــان دهنده اثــر مســتقیم مؤلفه هــای شــهر زندگــی بــر همدیگــر هســتند، نتایــج مربــوط بــه اثــرات   3

گرایــی سیســتمی در رابطــه بیــن شــهر بی مبــالات،  غیرمســتقیم ایــن مؤلفه هــا بیانگــر ایــن بــوده اســت کــه وا

گفتمانــی بــا زیســت پذیری پاییــن نقــش میانجــی دارد؛ درواقــع  بی اعتمــادی بــه شــهرداری و اختــلال 

گرایــی سیســتمی انجــام می شــود. بخشــی از اثــر ایــن مؤلفه هــا بــر زیســت پذیری پاییــن شــهری از طریــق وا

نتایج نشان 
می دهد 

مؤلفه های 
سطح استعاره 

و اسطوره از 
مؤلفه های 

سطوح دیگر 
تأثیر نمی پذیرد؛ 

ولی بر آن ها 
تأثیرگذار 

است
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جدول )4(: برآورد اثر متغیرهای شهر زندگی بر رضایت از عملکرد شهرداری

معناداریمیزان اثرمتغیر وابستهمتغیر مستقل

شهر بی مبالات

رضایت از عملکرد شهرداری

غیرمعنادار0/04-

معنادار0/35-بی اعتماد به شهرداری

گرایی سیستمی معنادار0/24-وا

غیرمعنادار0/03زیست پذیری پایین

رضایــت شــهروندان از عملکــرد شــهرداری متأثــر از بی اعتمــادی بــه شــهرداری و ارزیابــی آن هــا از وجــود 

گرایــی سیســتمی در مجموعــه مدیریت شــهری اســت؛ درواقــع می تــوان گفــت بی اعتمــادی بــه شــهرداری  وا

ــر اســت؛ ــر رضایــت شــهروندان از عملکــرد شــهرداری تأثیــر منفــی دارد. شــایان ذک گرایــی سیســتمی ب  و وا

گرایــی سیســتمی بــر رضایــت  بخشــی از اثــر شــهر بی مبــالات و بی اعتمــادی بــه شــهرداری بــا میانجی گــری وا

از عملکــرد شــهرداری صــورت می گیــرد.

ب. در وضعیت مطلوب

جدول )5(: برآورد اثر متغیرهای شهر زندگی بر همدیگر - وضعیت مطلوب

معناداریمیزان اثرمتغیر وابستهمتغیر مستقل

شهر زاینده
افق متعالی زندگی / 

حیات طیبه

0/52

معنادار

شهروندان - معرق 
0/54کاشی

شهروندان - معرق 
0/47پیوند اجتماعیکاشی

0/68هم گرایی سیستمیشهرداری نیک نام

افق متعالی زندگی / 
حیات طیبه

0/38هم گرایی سیستمی

0/43پیوند اجتماعی

0/39شهر قابل زیست

پیوند اجتماعی
شهر قابل زیست

0/73

0/80هم گرایی سیستمی

زایندگــی شــهر و تقویــت حــس تعلــق در بیــن شــهروندان منجــر بــه شــکل گیری افــق متعالــی زندگــی و حیــات 

طیبــه می شــود. تقویــت حــس تعلــق بیــن شــهروندان پیونــد اجتماعــی بیــن آن هــا را تقویــت می کنــد. 
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یــا  زندگــی  متعالــی  افــق  شــکل گیری  دارد.  به دنبــال  را  سیســتمی  هم گرایــی  شــهرداری  نیک نام شــدن 

پیونــد اجتماعــی و همچنیــن  تقویــت  بــه هم گرایــی سیســتمی،  به عبارت دیگــر، حیــات طیبــه منجــر 

قابل زیست شــدن شــهر می شــود. درنهایــت اینکــه تقویــت پیونــد اجتماعــی و هم گرایــی سیســتمی نیــز 

ــه مؤلفه هــای شــهر  ک ــرات مســتقیمی  ــر اث شــهر قابل زیســت را شــکل می دهــد. شــایان ذکر اســت؛ عــلاوه ب

زندگــی در وضعیــت مطلــوب بــر همدیگــر دارنــد، بــر خــی از ایــن مؤلفه هــا به صــورت غیرمســتقیم بــر همدیگــر 

تأثیــر می گذارنــد؛ بــرای مثــال، شــهرداری نیک نــام بــا میانجی گــری هم گرایــی سیســتمی می توانــد شــهر 

قابل زیســت را تقویــت کنــد.

بــر مبنــای نتایــج مربــوط بــه روابــط بیــن مؤلفه هــای شــهر زندگــی در لایه هــای چهارگانــه وضعیــت موجــود 

کــه منطــق روش شــناختی ایــن لایه هــا ایجــاب می کنــد، تأثیرگــذاری  و مطلــوب می تــوان گفــت همان گونــه 

ایــن مؤلفه هــا بــر همدیگــر از پاییــن بــه بــالا یــا بــه عبــارت دقیق تــر از لایــه اســتعاره و اســطوره بــه ســمت لایــه 

گفتمــان، علــل سیســتمی و مســائل آشــکار اســت. درواقــع مؤلفه هــای ســطح اســتعاره و  جهان بینــی و 

اســطوره از مؤلفه هــای ســطوح دیگــر تأثیــر نمی پذیــرد؛ ولــی بــر آن هــا تأثیرگــذار اســت و برعکــس مؤلفه هــای 

ســطح آشــکار بــر مؤلفه هــای ســایر لایه هــا تأثیــر نمی گــذارد؛ امــا از آن هــا تأثیــر می پذیــرد؛ بنابرایــن بــر اســاس 

ــی رود  ــار م ــط انتظ ــن رواب ــن ای ــه و تبیی ــای چهارگان ــی در لایه ه ــهر زندگ ــای ش ــن مؤلفه ه ــط بی ــق رواب منط

به منظــور حرکــت صحیــح، بنیادیــن و اثرگــذار از وضعیــت موجــود بــه ســمت وضعیــت مطلــوب شــهر زندگی، 

سیاســت گذاری و برنامه ریــزی در ایــن خصــوص متمرکــز بــر پایین تریــن لایــه  )اســتعاره ها و اســطوره ها( شــهر 

زندگــی باشــد و در یــک فراینــد منطقــی بــه ســمت لایه هــای بالاتــر انجــام شــود.
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گفتمان، دال می خواهد
»شهر زندگی« در چه شرایطی می تواند گفتمان شود؟

ــه  ک ــد  ــته باش ــود داش ــی وج ــه در آن خلأهای ک ــد  ــه می کنن ــه عرض ــه جامع ــود را ب ــرایطی خ ــا در ش گفتمان ه

گفتمــان مســلط نتوانــد بــه آن هــا پاســخ دهــد. در ایــن شــرایط جامعــه دچــار آشــفتگی و گسســت می شــود و 

نیازمنــد بازآرایــی و نظــم معانــی جدیــدی اســت کــه در قالــب آن، روابــط و نســبت ها دوبــاره بازتعریــف شــوند. 

بــر همیــن اســاس، بحــران ابتــدای ظهــور یــک گفتمــان جدیــد اســت.

گفتمانــی نیســت.  آشــفتگی و بحــران  ایــن فضــای  از  نیــز جــدای  آن  موضــوع اصفهــان و معضل هــای 

کــه یک به یــک خــود را در پهنــه ایــن شهرســتان نشــان  کــه اصفهــان و معضل هایــی  چندســالی اســت 

می دهنــد، بــرای بســیاری از متفکــران و اصفهان اندیشــان پرســش های اساســی را به وجــود آورده اســت؛ 

اینکــه »مســیر شــکوفایی اصفهــان از کجــا منحــرف شــده اســت؟«، »چــه عواملــی را باید علــت وضعیت فعلی 

ــرد؟«. ک ــد  دانســت؟« و »چــه بای

کارگــزاران و بی برنامگــی  کــرد؛ از بی تجربگــی  در پاســخ بــه ایــن پرســش ها می تــوان عوامــل زیــادی را مطــرح 

آن هــا گرفتــه تــا بازی هــای سیاســی و حتــی شــیوع مشــکلات کل کشــور در پهنــه منطقــه ای اصفهــان. امــا 

کــدام را به عنــوان  هیــچ یــک پاســخ قاطعــی بــه چرایــی مشــکلات و چگونگــی رخــداد آن هــا نمی دهــد. هــر 

 احمدرضا
مهره کش
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عامــل یــا مجموعه عوامــل در نظــر بگیریــم، لاجــرم چگونگــی مواجهــه مــا بــا بحــران را نشــان می دهــد؛ امــا 

قبــل از مواجهــه بــرای حــل بحــران بایــد گام هــای اساســی تر دیگــری برداشــت.

در گام اول بــرای مواجهــه بــا مشــکل، بایــد فضایــی را ترســیم کــرد کــه خلأهــای موجــود در آن بــه معانــی لازم 

بــرای گفتمــان مــا صــورت دهــد؛ یعنــی بایــد صورت بنــدی مناســب بــا خــلأ معنایــی و ازجادررفتگــی گفتمــان 

مســلط را شناســایی کنیــم و ببینیــم در شــرایط موجــود در جامعــه چــه معنــا و چــه انگیزش هایــی وجــود 

دارد کــه گفتمــان مســلط قــادر بــه پاســخ گویی آن نیســت. شــاید بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه اساســا گفتمانــی 

کــه در دوره هــای  وجــود نــدارد و آنچــه هســت، آشــفتگی معنایــی ناشــی از خرده گفتمان هایــی اســت 

مختلــف بــه قــدرت می رســند و دوبــاره کنــار گذاشــته می شــوند.

، روابــط ایدئالــی اســت که مــردم و گروه هــای اجتماعی  گام دوم، شــناخت جامعــه ایدئــال یــا بــه عبــارت دیگــر

ــوع  ــی ن ــد؛ یعن ــم مکانمن ــت و ه ــی اس ــم تاریخ ــودن، ه ــن ایدئال ب ــد. ای ــط می کن ــم مرتب ــه ه ــه ب را در جامع

نســبت ایدئالــی کــه انتظــار داریــم بیــن مــردم در جامعــه و فرهنــگ اصفهــان برقــرار باشــد، متفــاوت بــا روابــط 

موجــود در بــوم فرهنگــی و اجتماعــی تهــران و مشــهد و تبریــز و اهــواز اســت؛ پــس بایــد به دنبــال درک 

درســتی از موقعیــت تاریخــی اصفهــان، دوره هــای شــکوه و همچنیــن 

کــه خــاص مــردم اصفهــان  ارزش هــای فرهنگــی باشــیم 

اســت.

گام ســوم، قــراردادن یــک ایــده محــوری در 

مرکــز گفتمــان به عنــوان دال مرکــزی اســت. 

گفتمــان یــک پدیــدار هنجــاری اســت و 

ناظــر بــه هــدف مطلوبــی جهت گیــری 

ایــده ای  بایــد  بنابرایــن  دارد؛ 

کــه وضــع مطلــوب  داشــته باشــد 

تاریخــی را بــرای رســیدن بــه جامعــه 

ایــده هــم  ایــن  کنــد.  مطلــوب ترســیم 

را  بحــران زده  جامعــه  معنایــی  آشــفتگی 

جدیــدی  معانــی  هــم  و  می بخشــد  نظــم 

کــه مختــص ســامان مندی  خلــق می کنــد 
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وضــع جدیــد اســت؛ بــر همیــن اســاس، دال مرکــزی نقــش اصلــی در ســاختمان یــک گفتمــان جدیــد بــرای 

جامعــه بحــران زده را دارد. ایــن دال مرکــزی می توانــد در قالــب یکــی از مفاهیــم عدالــت، آزادی، اقتــدار، 

( گفتمــان قــرار گیرنــد و بــالا و  اســتقلال و غیــره تعریــف شــود و ســایر مفاهیــم در نســبت بــا  )یــا در جایگاهــی از

گــر گفتمــان فضایــی آشــفته از جامعــه بحــران زده را بازنمایــی  پاییــن برونــد و معنــا بیابنــد؛ به عنوان مثــال، ا

گــر از نظــر  گفتمــان می توانــد عدالــت باشــد و ا کــه در آن تبعیــض وجــود دارد، دال مرکــزی ایــن  می کنــد 

گفتمــان، جامعــه آشــفته محدودیت هایــی را بــر شــهروندان خــود اعمــال می کنــد و حقــوق آن هــا را از بیــن 

می بــرد، آزادی نقــش اساســی و مرکــزی ایــن گفتمــان را بــازی می کنــد؛ به همین ترتیــب هــر گفتمانی کــه برای 

شــهروندی در شــهر اصفهــان ارائــه می شــود کــه می خواهــد اصفهــان آشــفته را ترســیم و اصفهــان مطلــوب را 

بازنمایــی کنــد، بایــد دقیقــاً مفهــوم مرکــزی خــود را ارائــه کنــد و نشــان دهــد ایــن مفهــوم چــه نســبتی بــا ســایر 

کــه بــا ســایر گفتمان هــای دیگــر  مفاهیــم دیگــر دارد. در ایــن وضعیــت گفتمــان بــه مفصل بنــدی می رســد 

کــرده و فضــای مطلــوب و همچنیــن فضــای بیــرون از گفتمــان آشــفته را نیــز نشــان داده اســت. مرزبنــدی 

گفتمــان اســت. ایــن غلبــه از طریــق  گفتمــان، تثبیــت غلبــه  گام چهــارم و نهایــی پــس از شــکل گرفتن 

سیاســت گذاری  فرایندهــای  و  اجتماعــی  نهادســازی  ارزش گــذاری، 

گفتمــان  دیگــر،  عبــارت  بــه  می پیونــدد.  وقــوع  بــه 

ــه ظهــور اجتماعــی برســد و ایــن ظهــور و  ــد ب بای

ــکل و  ــک ش ــه ی ــی ب ــه اجتماع ــروز، در عرص ب

حکمرانــی  و  سیاســت گذاری  عرصــه  در 

همیــن  بــر  اســت؛  دیگــر  شــکل  بــه 

باشــد  قــادر  بایــد  گفتمــان  مبنــا، 

در  را  عمومــی  سیاســت گذاری 

دهــد  تغییــر  حکمرانــی  عرصــه 

بــاز  آن  روی  پیــش  جدیــد  افــق  و 

کنــد؛ بــر همیــن اســاس، هــم رفتارهــای 

ســازمانی، هــم قوانیــن اداری و عمومــی، 

و  اقتصــادی  سیاســی،  ســاختارهای  هــم 

حتــی فرهنگــی دســتخوش تحــول و انقلاب 

گفتمان باید 
قادر باشد 

سیاست گذاری 
عمومی را 
در عرصه 
حکمرانی 
تغییر دهد

و افق جدید 
پیش روی آن 

باز کند
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کارگــزار بایــد تصمیــم بگیــرد چــه چیــزی را حــذف و چــه چیــزی را اضافــه و چــه  کــه  می شــوند. در اینجاســت 

کنــد. تقویــت  را  چیــزی 

گفتمــان  کنیــم، بایــد ببینیــم ایــن  گفتمــان شــهر زندگــی را نقــد و بررســی  گــر بخواهیــم  بــا ایــن نــگاه ا

کــرده اســت؟ چــه مفاهیمــی را از دایــره خــود  چــه مفاهیمــی را خلــق و چــه مفاهیمــی را بازمعنادهــی 

 بیــرون انداختــه اســت؟ چــه مفهومــی را در مرکــز خــود دارد و بیــن معانــی مختلــف چــه نســبتی بــر قــرار

کرده است؟

ــر ایــن اســاس، گفتمــان شــهر زندگــی بایــد مشــخص کنــد از شــهر اصفهــان و تاریــخ آن چــه تصویــری در  ب

ذهــن دارد؟ چــه نوعــی از بوم منــدی را متناســب بــا شــرایط موجــود می خواهــد احیــا کنــد؟ چــه تحولــی را بــا 

چــه افقــی می خواهــد ایجــاد کنــد و غیــره. 

کــه  گفتمــان دیگــری  گفتمــان »شــهر زندگــی« یــا هــر  کــه توجــه داشــته باشــیم  نکتــه مهــم ایــن اســت 

کنیــم و بــه آن هــا پاســخ دهیــم، ناظــر بــه یــک نهــاد، یــک  می خواهیــم بــا آن مســائل موجــود را بررســی 

ــن  ــد ای ــان نیازمن ــک گفتم ــیدن ی ــه به ظهوررس ــت؛ بلک ــی نیس ــتم مدیریت ــش از سیس ــک بخ ــا ی ــازمان ی س

اســت کــه بتوانــد مدیــران در همــه ســطوح مدیریتــی اســتانی و شــهری را بــه اقنــاع برســاند. بــه عبــارت دیگــر، 

غلبــه گفتمــان بایــد در همــه روابــط سیاســی و اجتماعــی رخ دهــد و مقیــد بــه بخــش خاصــی از جامعــه  یــا 

بخــش خاصــی از نیروهــای سیاســی نشــود.

گــر بخواهیــم ناظــر بــه نهادهــای ســازمانی موجــود بحــث را بــه پیــش ببریــم بایــد بگوییــم غالب کــردن  ا

گفتمــان شــهر زندگــی فقــط مختــص بــه شــهرداری و وظایــف خدماتــی آن و فقــط ناظــر بــه کالبــد شــهری 

نیســت؛ بلکــه نــوع مناســبات در همــه ســطوح شــهر و اســتان، در ادارات و ســازمان های دولتــی هــم بایــد 

ــاورد. ــرای کنــش در جهــت ایــن گفتمــان به وجــود بی ــی ب تمایل

گفتمــان در عرصــه  ازطرفــی، نیروهــای اجتماعــی پیشــرو و اثرگــذار هــم بایــد دســت بــه عمــل بزننــد تــا 

کــرده یــا  اجتماعــی هــم بــروز کنــد؛ بــر همیــن اســاس، گفتمــان شــهر زندگــی بایــد نیــروی اجتماعــی تولیــد 

ــا عقبــه و ظرفیــت اجتماعــی لازم را بــرای هژمون شــدن  نیــروی اجتماعــی موردنظــر خــود را تقویــت کنــد ت

کــه در هــر یــک از حوزه هــای سیاســی،  گفتمــان شــهر زندگــی بســته بــه ایــن  داشــته باشــد؛ بنابرایــن 

اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی چــه معانــی را خلــق می کنــد، بایــد کارگزارانــی را نیــز در آن حوزه هــا داشــته 

ــا بتوانــد خــود را بــه فعلیــت برســاند. باشــد ت

 گفتمان یک 
شهر باید دال 
و مدلول هایی 

را در خود 
جای دهد که 

داشته های 
تمدنی و 

تاریخی
آن شهر را 

بازنمایی کند
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گفتمان شهر زندگی بررسی 

گفتمــان شــهر زندگــی در چنــد لایــه وضــع موجــود را بررســی می کنــد. در لایــه اول، زیســت پذیری پاییــن و 

احســاس نامطلــوب شــهروندان اصفهانــی را امــری مشــهود در وضــع بحــران زده می دانــد. در لایــه دوم، ایــن 

احســاس نامطلــوب را بــه عملکــرد مجــزای دســتگاه ها و ســاختارهای دوقطبــی ارتبــاط می دهــد. در لایــه 

ســوم، توســعه شــتابان بــا اســاس ســودمحوری را نقطــه تمرکــز خــود قــرار می دهــد و آن را علــت ازبین رفتــن 

شــخصیت و هویــت تاریخــی فرهنگــی و دینــی شــهر اصفهــان می دانــد. در لایــه آخــر نیــز اســتعاره های کاشــی 

شکســته، شــهرداری چی بــه جــای مــادر مهربــان و یــخ زیــر آفتــاب را بــه خدمــت می گیــرد و بــه ایــن نتیجــه 

کــه ســراب توســعه موجــب شــده اســت شــهر اصفهــان شــخصیت خــود را از دســت بدهــد و کلِ  می رســد 

ــا هــم نداشــته  ــرای مردمــان اصفهانــی همچــون کاشــی های شکســته دور از هــم بیفتنــد و نســبتی ب هم گ

باشــند.

در ایــن گفتمــان وضــع مطلــوب بــه گونــه ای صورت بنــدی شــده اســت کــه در آن، شــهروندان امنیــت روانــی 



72

تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

داشــته باشــند تــا بتواننــد حداقــل نیازهــای ضــروری خــود را در آن برطــرف کننــد. در وضــع مطلــوب، اجــزای 

سیســتمی شــهر زندگــی و مدیریــت شــهری آن دارای هماهنگــی اســت و قطبیت هــای اجتماعــی کــم شــده 

و تقابــل بیــن مــردم کاهــش یافتــه اســت. در ایــن وضعیــت توســعه بــه حفــظ هویــت و حافظــه شــهروندان 

آســیب نمی رســاند و بــا آن ســازگار و هماهنــگ اســت؛ بــرای شــهر یــک 

هویــت ایجــاد شــده و در نهایــت، حیــات طیبــه در آن 

ــرده اســت. ایــن شــهر از یــک طــرف  ک ــروز پیــدا  ب

کــه منحصربه فــرد،  هماننــد ققنوســی اســت 

بــدون جفــت و ماننــد و زاینــده اســت؛ از 

طــرف دیگــر، شــهری نیکنــام نیز هســت 

کــه در آن سیســتم مدیریــت شــهری، 

یعنــی شــهرداری هــم معتمــد مــردم اســت و هــم 

شــهروندان را در مدیریــت شــهر مشــارکت می دهــد.

گــذر از وضعیــت موجــود بــه  از نظــر گفتمــان شــهر زندگــی، 

زیســت پذیری  افزایــش  طریــق  از  مطلــوب،  وضعیــت 

ســالم،  آب  داشــتن  آلودگی هــا،  کاهــش  محیطــی، 

سیاســی  زیســت پذیری  و  اجتماعــی  زیســت پذیری 

به وجــود می آیــد؛ همچنیــن حیــات طیبــه بــه وســیله ایجــاد 

ــرای  ــی ب ــاد فضای ــی و ایج ــت اجتماع ــکان، عدال ــت، م ــس هوی ح

تکریــم انســان حاصــل می شــود و درنهایــت شــهر هماهنــگ نیــز از 

طریــق هماهنگــی ســازمانی و هم گرایــی شــهر و ســرمایه اجتماعــی 

می آیــد. به وجــود 

آنچــه بیــان شــد کلیتــی اســت از گفتمــان شــهر زندگــی. آنچــه گفتمــان 

ــتری دارد،  ــد بیش کی ــود روی آن تأ ــع موج ــن وض ــی در تبیی ــهر زندگ ش

، ایــن گفتمــان بحــران وضــع  »ســراب توســعه« اســت. بــه عبــارت دیگــر

موجــود را بحــران توســعه می دانــد و نشــان می دهــد توســعه شــتابان بــا 

هــدف ســود بیشــتر، موجــب ازهم پاشــیدگی در بیــن مــردم اصفهــان و 
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ازبین رفتــن داشــته های فرهنگــی و تاریخــی ایــن شــهر شــده اســت.

در گام دوم، گفتمــان شــهر زندگــی بــه ســراغ بیــان شــرایط مطلــوب رفتــه اســت. در اینجا چیزی که به چشــم 

کــه بــرای اصفهــان بیــان شــده، قابــل تعمیــم بــه همــه شــهرها نیــز  می خــورد ایــن اســت: وضعیــت مطلوبــی 

اســت و عنصــر تاریخ منــدی، مکانمنــدی، فرهنــگ زبانــی و نــوع خــاص ارتباطــات بیــن مــردم اصفهــان در 

آن مدنظــر قــرار داده نشــده اســت.

بــه عبــارت دیگــر، می تــوان تــا لایــه ســوم بررســی وضــع مطلــوب را بــه همــه شــهرها نســبت داد و بــرای همــه 

کــه گفتمــان یــک شــهر بایــد دال و  آن هــا انتظــار چنیــن وضــع مطلوبــی را داشــت. ایــن در صورتــی اســت 

کــه داشــته های تمدنــی و تاریخــی آن شــهر را بازنمایــی کنــد. در لایــه  مدلول هایــی را در خــود جــای دهــد 

چهــارم بــا نگاهــی خاص تــر بــه وضــع مطلــوب نگریســته شــده و از اســتعاره ققنــوس و معــرق کاشــی بــرای 

کــه مردمــان شــهر  بازنمایــی اســتفاده شــده اســت. آنچــه در اســتعاره ققنــوس آمــده حکایــت از ایــن دارد 

اصفهــان در هنــر و خــرد ســرآمد هســتند و می تــوان شــهر مطلوبــی را در نظــر گرفــت کــه در آن نیــز هنــر تــوأم 

گــی مردمــان آن باشــد. بــا خــرد، مؤلفــه و ویژ

ایــن نوعــی خاص بودگــی وضــع مطلــوب را بــرای مــا بازنمایــی می کنــد؛ امــا در ایــن وضــع مطلــوب فقــط 

دربــاره شــهرداری صحبــت شــده اســت.

کــه بتوانــد  چــرا بایــد فقــط شــهرداری دارای نــام نیــک باشــد؟ اساســاً شــهرداری در جایگاهــی قــرار دارد 

بــار ســنگین برقــراری عدالــت را بــه دوش بکشــد؟ تقلیــل نیک نامــی بــه یــک ارگان یــا نهــاد خــاص موجــب 

می شــود گفتمــان شــهر زندگــی بــه مقصــود اصلــی خــود نائــل نشــود.

کــه بایــد  گام ســوم بــرای اینکــه گفتمــان شــهر زندگــی بتوانــد به صــورت گفتمــان غالــب درآیــد، ایــن اســت 

کــه می خواهــد معنــا دهــد یــا بازمعنادهــی کنــد، بــا  ایــده ای محــوری و مرکــزی را مطــرح کنــد و همــه آنچــه را 

محوریــت آن ایــده و مفهــوم انجــام دهــد.

کــه غایــت و  بــه نظــر می رســد جــای ایــن مهــم در گفتمــان شــهر زندگــی خالــی اســت. دقیقــاً معلــوم نیســت 

مطلوبیــت گفتمــان شــهر زندگــی در چــه راســتایی اســت. اینکــه گفتــه شــود، هــدف بهترشــدن زیســت مــردم 

اســت، کفایــت نمی کنــد؛ چــون هــر خــوب و مطلــوب بودنــی، نوعــی هنجارمنــدی را طلــب می کنــد و ایــن امــر 

هنجــاری بایــد بــا یــک مفهــوم بنیــادی صورت بنــدی شــود؛

کلاســیک، بــه عدالــت به عنــوان هنجــار مطلــوب در یــک وضعیــت  به عنوان مثــال، در برخــی نظریــات 

کــه در آن وضعیــت، هرکــس بــه هــر آنچــه اســتعداد و اســتحقاق دارد،  شــهروندی پرداختــه شــده اســت 
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کــه بــه معنــای  می رســد. در نظریاتــی دیگــر بــر فضیلــت میانــه روی به عنــوان هنجــار دســت گذاشــته شــده 

کــه امــر خیــر را هــم بــرای خــود و هــم بــرای دیگــر شــهروندان می خواهنــد؛ بــه عبارتــی،  شــهروندانی اســت 

گفتمان هــای جدیــد بــه جــای  آنچــه را بــرای دیگــری می خواهنــد، بــرای خــود نیــز طلــب می کننــد. در 

کیــد شــده اســت. آزادی بــه معنــای انجــام عمــل در چهارچــوب  فضیلــت عدالــت و میانــه روی، بــر آزادی تأ

کــه بــه دیگــران آســیب نمی زنــد و به طــور واضــح، تعریفــی  کاری اســت  حقــوق طبیعــی انســانی و انجــام 

منفعت محورانــه و شــخصی اســت.

کــه شــاخص و دال مرکــزی گفتمــان شــهر زندگــی چیســت؟ ایــن بایــد در  پرســش اصلــی و مهــم ایــن اســت 

گفتمــان شــهر زندگــی کامــاً واضــح و عیــان باشــد تــا بتــوان از طریــق آن، معنادهــی کــرده و ســایر دال هــا را در 

کــرد؛ البتــه در جایــی از شــهر زندگــی بــا محوریــت حیــات طیبــه  نســبت بــا آن مفصل بنــدی و صورت بنــدی 

گی هــا و مؤلفه هــای حیــات طیبــه در نســبت بــا ســایر مفاهیــم زندگــی امــروزی  صحبــت شــده اســت؛ امــا ویژ

معلــوم و مشــخص نیســت؛ همچنیــن بایــد مشــخص باشــد حیــات طیبــه هــر مفهــوم را در چــه جایگاهــی 

قــرار می دهــد و کــدام یــک از مفاهیــم را طــرد و از گفتمــان خــود خــارج می کنــد؛ به عنوان مثــال، گفتــه شــده 

اســت شــهر زندگــی مخالــف توســعه نیســت.

در ایــن صــورت بایــد مشــخص شــود نســبت توســعه بــا حیــات طیبــه چیســت و چگونــه حیات طیبــه هویت 

و تاریــخ مــرم اصفهــان را زنــده می کنــد و آشــفتگی و ازهم گســیختگی اجتماعــی ناشــی از ســودمحوری 

ــد. ــامان می ده ــادی را س اقتص

بــه نظــر می رســد گام چهــارم نیــز در گفتمــان شــهر زندگــی به صــورت ناقــص برداشــته شــده اســت. در ایــن 

کیــد و اســتعاره نیک نامــی و مــادر مهربــان بــه کار بــرده  گفتمــان، بــر نهــاد شــهرداری و مشــارکت شــهروندان تأ

ــی  ــای اجتماع ــخص و نیروه ــا مش ــازوکارها و نهاده ــا و س ــد ارزش گذاری ه ــن گام بای ــا در ای ــت؛ ام ــده اس ش

کارگــزاران سیاســی و اجتماعــی بــه فعلیــت برســند. کارگــزار یــا  به خــط شــوند و 

گفتمــان شــهر زندگــی در ایــن مرحلــه فقــط از شــهرداری نــام بــرده اســت و معلــوم نیســت چــرا شــهرداری 

بایــد بــار خطیــر ایجــاد شــهری بــا چنیــن گفتمــان عظیمــی را بــه دوش بکشــد؟ جایــگاه بقیــه دســتگاه ها و 

نهادهــا کجاســت؟

بــه نظــر می رســد بــرای ایجــاد یــک شــهر زندگــی بــه مدیریت واحد شــهری نیــاز اســت؛ یعنی همه دســتگاه ها 

و نهادهــا بایــد منســجم شــوند و در ایــن میــان شــهرداری فقــط جزئــی از مجموعــه ایــن دستگاه هاســت. 

البتــه ایجــاد حیــات طیبــه بــه تغییــر در رژیــم حقیقــت یــک جامعــه و تغییــر در نــوع ســیلان قدرت بیــن ارکان 
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و نیروهــای اجتماعــی آن جامعــه نیــاز دارد کــه ایــن نیــز دســت نهادهــا و دســتگاه های اجرایی نیســت؛ بلکه 

در ایــن میــان نیروهــای اجتماعــی هســتند کــه بایــد نــوع روابــط خــود را طوری نســبت بندی کنند کــه روابط 

بــر مبنــای مؤلفه هــای موجــود در صــورت مثالــی حیــات طیبــه ایجــاد شــود.

بــر مبنــای آنچــه گفتــه شــد، گفتمــان شــهر زندگــی بایــد در اولیــن و مهم تریــن گام دال مرکــزی خــود را تعییــن 

و معنادهــی کنــد و در قــدم بعــدی نیــاز دارد ســازوکار راهبــردی و کاربــردی مناســب را بــرای رســیدن بــه شــهر 

ــان و  ــر از گفتم ــدی تاریخی ت ــون صورت بن ــینی تر همچ ــای پیش ــه قدم ه ــد؛ البت ــه کن ــوب تعبی ــی مطل زندگ

ایدئال ســازی از شــهر مطلــوب نیــز در طی شــدن دو قــدم اول مؤثــر اســت.





شهر امروز
فرونشست در این سال ها به یکی از مسائل مهم شهر اصفهان 
تبدیل شده و ادامه زیست مردم در این شهر را با اما و اگر 
رو به رو کرده است؛ مسئله ای عینی که شهروندان هرروز 
در نقاط مختلف شهر آن را روایت می کنند. مطرح شدن 

مسئله فرونشست اصفهان ناگهانی و فاجعه بار بود و کارشناسان 
حوزه های مختلف را به اظهارنظر پیرامون آن واداشت. این 
مسئله علاوه بر خسارات مادی، امنیت روانی ساکنان اصفهان 

را نیز دچار مخاطره می کند. به نظر می رسد تصمیم گیران 
شهر بدون توجه به این مسئله نتوانند تصمیم های مناسبی در 

حوزه های گوناگون شهری اتخاذ کنند. در این بخش با 
بررسی ابعاد مسئله فرونشست در اصفهان به انعکاس این موضوع 

در رسانه ها نیز پرداخته ایم.
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قیامتی به راه انداخته ایم!

ــدْعِ« اســت؛ یعنــی ســوگند به آن زمینی  رْضِ ذَاتِ الصَّ
َ ْ
یکــی از توصیف هــای مهیــب قیامــت کبــرا در قــرآن »وَالأ

، بــام، کــف، جــرز، ســتون، ازاره، مقرنــس و قطاربندی هــا، مملــو  کــه پــر از شــکاف اســت. تصــور کنیــم در، دیــوار

از ترک شــده باشــند!

بالاســت  افِعَــةٌ«؛ »هرچــه  رَّ کــرده اســت: »خَافِضَــةٌ  کتــاب مقــدس ترســیم  نیــز خــود  را  بعــدازآن  تصویــر 

مــی رود.« بــر  اســت،  زیــر  هرچــه  و  فرومی ریــزد 

ک اســت؛ امــا بــرای مــا چنــدان دور از ذهــن نیســت! در اصفهــان رفته رفتــه و نرم نــرم، بــا  اوصافــی دهشــتنا

ایــن رویــداد خشــن آشــنا می شــویم و گویــی در کنــار ایــن فاجعــه بــه زیســت عــادی و زندگــی روزمــره خــود 

ادامــه می دهیــم.

کــه این همــه شــکاف و شکســت بــر پیکــر نازنیــن بناهــای  یکــی دو دهــه پیــش، حتــی گمــان هــم نمی کردیــم 

گاهــی دیــوار را از  کــه  به جای مانــده از دوران ســلجوقی و صفــوی و قاجــاری ببینیــم؛ ترک هایــی عمیــق 

کــرده اســت. اســاس دو قســمت 

کــه شکســت های درودیــوار خانه هــا و اداراتمــان را فرامــوش کرده ایــم.  ک اســت  ایــن رویــداد چنــان اســفنا

حسین 
مسجدی
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فرونشســت زمیــن را در معابــر و کف ســازی ها به ســرعت پُــر و عادی ســازی می کنیــم؛ ولــی بــا ایــن ســقف ها 

کــه بــر کالبــد آثــار گران بهــای تاریخــی جــا خــوش کرده انــد، چــه کنیــم؟ و دیوارهــای پرتــرک 

کــه در ایــن یکــی دو ســال، چهــره ای نگران کننــده یافتــه اســت؛  کار می کنــد  نگارنــده خــود در دفتــری 

کــه بــا مســئولیت خــود  کنان ســاختمان را ملــزم بــه تخلیــه کرده انــد و از مــا تعهــد گرفته انــد  به طوری کــه ســا

در آن بمانیــم!

کــه حــدود 20 ســال  ــا ایــن شــکاف ها، دهــن بازکــرده و ســتمی را  ــه ب ک زمیــن اصفهــان، حــالا مدت هاســت 

اســت بــر آن روا داشــته ایم، فریــاد می کنــد.

ــم و آب ســفره های زیرزمینــی را  ــا حفــر ده هاهــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز، پیکــر آن را سوراخ ســوراخ کرده ای ب

مکیده ایــم و آن هــا را بــه حــال خــود رهــا کرده ایــم! نیمــی از زاینــده رود را نیــز بــی آب کرده ایــم و خشــکانده ایم 

و حقابــه اش را از آن دریــغ داشــته ایم!

کــه بــا »ســودجویی و حــرص برداشــت آب هــای بالادســتی« پیوســته بخشــی از واقعیــت  آمارهــای رســمی 

ــر تمــام چاه هــای گذشــته، در ایــن دو دهــه حفــر چــاه  ــه ســه براب ک کــی از آن اســت  را نشــان می دهــد، حا

داشــته ایم.

نمونــه دیگــر اقدامــات مدهــش بــر آب اصفهــان، مصوبــه 17 مهــر 1402 بــا 53درصــد آرای مجلســیان اســت 

گاهی هــا هــم شــور و غوغایــی  کــه در غوغــای حــوادث اخیــر جهــان، بی ســروصدا انجــام شــد. همــه ایــن آ

کــه مثــل همیشــه در رســانه ها، موجــی را ایجــاد می کنــد؛ ســپس از اوج می افتــد و دیگــر هیــچ. اســت 

گویــی هیــچ اقــدام مؤثــر و مانــدگاری صــورت نمی گیــرد و حتــی پــس از چنــدی زمزمه هایــی شــنیده می شــود 

کــه ایــن اخبــار، ســیاه نمایی اســت؛ تبلیغــات رســانه های معانــد و حرف هــای غیرتخصصــی یــا مربــوط بــه 

خط وربط هــای سیاســی اســت؛ اصــاً رانــش زمیــن اســت و همیشــه بــوده اســت!

کــه بــه آن عــادت کنیــم. شــاید همگــی تجربــه مســافرت و شــتاب  مهم تریــن جنبــه ایــن فاجعــه ایــن اســت 

کــه یک مرتبــه همیــن راننــده متخلــف  راننــده و ســرعت بیش ازانــدازه مجــاز او را داشــته باشــیم. زمانــی 

کــه ازدحــام ماشین هاســت و  کــم و مــا را هوشــیار می کنــد، بــه جایــی در اواســط راه می رســیم  ســرعت را 

تصــادف شــده و مــا آهسته آهســته صحنــه دل خــراش تصــادف را می بینیــم و می گذریــم.

همــه خودروهــا در ایــن صحنــه، پــس از گذشــتن از نقطــه خونیــن حادثــه، یک بــاره دچــار حالتــی می شــوند 

کــه در بوطیقــای ارســطو »کاتارســیز« نامیــده شــده اســت؛ یعنــی ترکیبــی از تــرس و عبــرت و دلســوزی و در 

نهــان و عمــق وجــود، شــادی بی رحمانــه ای ناشــی از اینکــه خــوب شــد، ایــن بــلا ســر مــن نیامــد!

گویی هیچ 
اقدام مؤثر 
و ماندگاری 

صورت 
نمی گیرد

و حتی پس 
از چندی 

زمزمه هایی 
شنیده می شود 
 ، که این اخبار

سیاه نمایی 
است؛ تبلیغات 

رسانه های 
معاند و 

حرف های 
غیرتخصصی!



81

فصلنامه روایت اصفهان/ شماره سوم و چهارم/ پاییز و زمستان 1402



82

تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

کنــدرو می شــوند؛ امــا ســرعت خودروهــا پــس از چنــد دقیقــه،  همــه متخلفــان به یک بــاره قانونمنــد و 

کــی اســت که پس از مشــاهده فرونشســت  رفته رفتــه بــه حالــت پیــش بازمی گــردد؛ ایــن همــان عــادت خطرنا

در اصفهــان نصیــب مدیــران و مــردم مــا می شــود.

رانــش زمیــن، برابــر آنچــه متخصصــان گفته انــد، چیــزی نیســت کــه به طــور طبیعــی در اصفهــان بــوده باشــد. 

بخشــی از تهــران یــا ارتفاعــات چهارمحال وبختیــاری در طــول تاریــخ رانــش داشــته اند.

در خاطره هــای »عین الســلطنه« می خوانیــم کــه حمــام تازه ســازی را در تجریــش، هرســال مرمــت کرده انــد؛ 

امــا ایــن حمــام بــاز دچــار تــرک و غیرقابل اســتفاده شــده اســت؛ امــا اصفهــان چنیــن نبــوده اســت!

مــا بــا عملکــرد نابخردانــه خویــش، آن را بــه ایــن روز انداخته ایــم و حــالا هیــچ اقدامــی جــز دادن شــعار بــرای 

ــدْعِ«. رْضِ ذَاتِ الصَّ
َ ْ
حــل ایــن مشــکل نداریــم؛ گویــی قیامتــی بــه راه انداخته ایــم: »وَالأ
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فرونشست اصفهان 
چیست وچرا مهم است؟

کــوه صفــه می رونــد، کنــار جــاده مشــرف بــه  کــه بــرای گلگشــت و کوهنــوردی بــه تفرجــگاه  اصفهانی هایــی 

کــوه، دیواره هایــی از صخره هــای ســخت ســنگی و غیــر قابــل نفــوذ را کــه از زمیــن بیــرون زده اســت، می بیننــد 

و از کنــار آن بــه ســادگی رد می شــوند. ایــن صخره هــا، قســمت های بیــرون زده اصطلاحــاً لایــه ســنگ بســتر 

کــوه بــه زیــر  ــا شــیب  کــوه هم راســتا ب کــه از کوهســتان شــروع می شــود، در دامنــه  اســت؛ لایــه ای شــیب دار 

زمیــن فــرو مــی رود و هرچــه از کوهســتان بــه ســمت داخــل دشــت می رویــم، عمومــاً بــا شــیبی متفــاوت بــه 

عمــق بیشــتری در داخــل زمیــن فــرو مــی رود. ســنگ بســتر در مناطــق جنوبــی اصفهــان بنــا بــه موقعیــت 

ک به عنــوان لایــه ای غیــر قابــل نفــوذ  در عمــق ســه متری، پنج متــری، 10متــری یــا بیشــتر زیــر بســتر خــا

گســترده می شــود و در تعریفــی ســاده، عمــقِ آنچــه را بــه آن »آبخــوان« گفتــه می شــود، شــکل می دهنــد. 

کــوه صفــه پیداســت، عمــق آبخــوان آنجــا  کــه از ســنگ بســتر بیــرون زده در کنــار جــاده پیرامونــی  آن چنــان 

ــان  ــی به مــرور در زیــر شــهر اصفهــان افزایــش می یابــد و در مناطــق شــمالی به ســمت خیاب صفــر اســت؛ ول

ــه  ــه لحــاظ عمــودی، فاصل ــی آبخــوان ب ــر هــم می رســد. به طــور کل ــه 100 مت کاوه و خروجــی شــمالی شــهر ب

کــه در عمــق، بــه ســنگ بســتر برخــورد می کنــد، شــامل می شــود. ایــن فاصلــه  ک را  تــا جایــی  از ســطح خــا

ریحانه 
سجادی

احمدرضا 
جلوه نژاد
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کــه نهایتــاً در عمــق  ک و رســوبات درشــت دانه و ریزدانــه باشــد  می توانــد شــامل لایه هــای مختلفــی از خــا

کــه لایــه بالایــی پوســته زمیــن اســت، ســاختاری  ک  بــه ســنگ بســتر غیرقابــل نفــوذ منتهــی می شــوند. خــا

ک، باعــث به وجودآمــدن شــبکه ای از حفره هــای  متخلخــل دارد. آرایــش ذرات جامــد تشــکیل دهنده خــا

توخالــی در ســاختار آن می شــود؛ همچنیــن لایه هــای درشــت دانه و ریز دانــه بــه فراخــور، تخلخــل بیشــتر 

کــه آب هــای زیرزمینــی را در خــود پذیــرا می شــود.  یــا کمتــری دارنــد. همیــن حفره هــا در دل آبخــوان اســت 

هرچــه برداشــت آب زیرزمینــی از ورودی آن بیشــتر شــود، فضــای متخلخــل آبخــوان، اشــباع بودن خــود 

هــم  بــه  و  می دهــد  دســت   از  را  خــود  مقاومــت  می شــود،  ســبک تر  و  خشــک تر  می دهــد،  دســت  از  را 

ــر و فشــرده تر می شــود. ایــن امــر روی زمیــن خــود را به صــورت نشســت های نه چنــدان محســوس  جمع ت

گــر میــزان نشســت زمیــن  چندده میلی متــری  یــا چنــد ســانتی متری در بــازه زمانــی ســالانه نشــان می دهــد. ا

در مقیــاس ســالانه از پنــج ســانتی متر بیشــتر باشــد، امــکان بازگشــت تخلخل هــا و ظرفیــت جــذب آب در آن 

لایــه پنج ســانتی متری کامــاً از میــان مــی رود و آبخــوان بــه لحــاظ عمــودی پنــج ســانتی متر از ظرفیــت خــود 

گــر در ســال  را از دســت می دهــد. پنــج ایــن اعــداد ارقــام را بایــد درزمینــه وســعت آبخــوان ســنجید؛ مثــاً ا

ــت  ــوان ظرفی ــود، آبخ ــرده تر ش ــوان فش ــع( آبخ ــر مرب ــان )220 کیلومت ــهر اصفه ــعت ش ــانتی متر در وس 10 س

ســالانه 22میلیون مترمکعب آب را برای همیشــه از دســت خواهد داد. در گســتره دشــت اصفهان )3389 

کیلومترمربــع( ایــن میــزان ســالانه معــادل کاهــش ظرفیــت 340میلیــون مترمکعبــی ســالانه و 3.4 میلیــارد 

مترمکعبــی در ظــرف 10 ســال خواهــد بــود. ایــن حجــم از کوچک شــدن آبخــوان بــه معنــای ازدســت رفتن 

همیشــگی امــکان کشــاورزی بــرای تأمیــن گنــدم ســالانه 15میلیــون نفــر جمعیــت و بــه معنــای دقیــق کلمــه 

ــل  ــر قاب ــت غی ــکنه آن و درنهای ــرای س ــذا ب ــن غ ــه، تأمی ــاورزی منطق ــت کش ــگی ظرفی ــت رفتن همیش ازدس

گــر نــرخ فرونشســت در دشــت اصفهــان این گونــه تــداوم  سکونت شــدن و نابــودی همــه چیــز اســت. ا

یابــد، موضــوع مقطعــی و قابل جبــران و بازگشــت نیســت. ایــن تنهــا از جنبــه مــرگ آبخــوان و ازمیان رفتــن 

کشــاورزی اســت؛ تخریــب ســاختمان ها و ایجــاد عظیم چاله هــای یکبــاره و... هــم تهدیدهــای دیگــری اســت 

کــه در کمیــن نشســته اســت.

کــه می توانــد دارای بــردار  فرونشســت زمیــن شــامل فروریــزش و نشســت رو بــه پاییــن ســطح زمیــن اســت 

ــا ناحیــه  ــی ی ــده فرونشســت بــدون محدودیــت در ســرعت، بزرگ جابه جایــی افقــی اندکــی هــم باشــد. پدی

کــه در صــورت گســترش، مخاطره هــای شــدید زیســت محیطی و اقتصــادی در  ــده ای  اســت  وقــوع آن پدی

پــی خواهــد داشــت. خطــر فرونشســت عمدتــا بــر اثــر افــت ســطح آب زیرزمینــی پیــش می آیــد و در سراســر 

فرونشست
با نرخ 

سالانه بالای
پنج سانتی متر

در سال،
ظرفیت 

برگشت ناپذیری 
دارد.

در شهر اصفهان
مطابق آخرین 

بررسی ها
نرخ فرونشست 

مناطقی از 
شمال شهر 

اصفهان حدود 
18.5 سانتی متر 
و مناطق مرکزی 
اصفهان حدود 
پنج سانتی متر 

است
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جهــان عمومیــت دارد.

فرونشســت با نرخ ســالانه بالای پنج ســانتی متر در ســال، ظرفیت برگشــت ناپذیری دارد. در شــهر اصفهان 

کــه توســط دســتگاه های GPS صــورت  مطابــق آخریــن بررســی ها و آمارهــا از ســوی ســازمان زمین شناســی 

گرفتــه، نــرخ فرونشســت ســالانه مناطقــی از شــمال شــهر اصفهــان حــدود 18.5 ســانتی متر و مناطــق مرکزی 

ــز  ــان نی ــد؛ در اصفه ــمار می رون ــی به ش ــدادی بحران ــه اع ک ــت  ــانتی متر اس ــج س ــدود پن ــالانه ح ــان س اصفه

فرونشســت در ارتبــاط مســتقیم بــا برداشــت های بی رویــه از مخــازن آب هــای زیرزمینــی اســت.

غیر قابل جبران

گــر راه حل هــای دهان پــر کنــی  وقتــی فرونشســت اتفــاق می افتــد، دیگــر جبــران امکان پذیــر نیســت؛ حتــی ا

همچــون مبحــث تزریــق آب مطــرح شــود. بــا وقــوع فرونشســت یــک شکســت رخ می دهــد و مخــزن، دیگــر 

کــه بــا تزریــق آب بتــوان آن را بــه حالــت پیــش از فرونشســت برگردانــد. وقتــی  آن مخــزن قبلــی نخواهــد بــود 

مخــزن ظرفیتــش را از دســت بدهــد، ممکــن اســت تزریــق آب جاهایــی حتــی آســیب زا هــم باشــد و آب بــالا 

بزنــد؛ چــون ظــرف دیگــر آن ظــرف قبلــی نیســت.

جغرافیای فرونشست

در بحــث فرونشســت اصفهــان، مرجــع بحــث دشــت اصفهان برخــوار اســت، دشــتی بــه وســعت 3389 
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( یکــی از 609 دشــت یــا محــدوده ایــران. ایــن دشــت ها  کیلومترمربــع )پنــج برابــر بزرگ تــر از کشــور ســنگاپور

)ازجملــه دشــت مهیــار شــمالی، مهیــار جنوبــی، دشــت کوهپایه-ســگزی، دشــت نجف آبــاد و...( بــر اســاس 

حوضــه آبریــز تعریــف و مرزبنــدی می شــوند. مــا در ایــران شــش حوضــه آبریــز درجه یــک داریــم )مثــل 

کــه هریــک از ایــن حوضه هــا از چندیــن حوضــه  حوضــه آبریــز دریــای خــزر یــا حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه( 

ــری،  ــه تعبی ــا ب ــت ی ــن دش ــی از چندی ــای فرع ــن حوضه ه ــدام از ای ــده اند و هرک ــکیل ش ــه دو تش ــز درج آبری

محــدوده مطالعاتــی؛ بــرای مثــال، دشــت اصفهان برخــوار یکــی از دشــت های حوضــه آبریــز زاینــده رود 

کــه یــک حوضــه آبریــز داخلــی )درجــه دو( در حوضــه اصلــی )درجه یــک( آبریــز فــلات مرکــزی ایــران  اســت 
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کــه بارش هــا  ــر اســاس ارتفاعــات پیرامونــی تعریــف می شــود؛ جایــی  به شــمار مــی رود. حوضه هــای آبریــز ب

ــرأس کوه هــای اطــراف به ســمت پســت ترین نقطــه ارتفاعــی آن حوضــه جــاری و در آنجــا  بــر اســاس خط  ال

ــد  ــیم می کنن ــر تقس ــای کوچک ت ــه محدوده ه ــز را ب ــای آبری ــر، حوضه ه ــه بهت ــرای مطالع ــود. ب ــع می ش جم

کــه بــه آن هــا محدوده هــای مطالعاتــی یــا دشــت می گوینــد. ایــن محدوده هــا نیــز دقیقــا بــر اســاس ســتیغ 

ارتفاعــات اطــراف مشــخص می شــوند؛ درواقــع در ایــن مرزبندی هــا نیــز تولیــدات آبــی مدنظــر اســت؛ چــون 

بــه ســبب ارتفاعــات مــرز هــر محــدوده امــکان نــدارد بارندگــی یک محــدوده وارد محــدوده دیگر شــود؛ گرچه 

بیــن ایــن محدوده هــا نیــز بــا محدوده هــای مجــاور در نقطــه ای ارتبــاط هیدرولیکــی وجــود دارد و جریانــات 

کــه در یــک حوضــه آبریــز هســتند، مرتبــط  می شــوند و خروجــی هــر  آبــی آن هــا بــا محدوده هــای مجــاوری 

محــدوده مطالعاتــی می شــود ورودی محــدوده مطالعاتــی بعــدی.

ــر شــیب دارد، کوهســتان می گوینــد.  ــا 20درصــد و بالات کــه 12 ت در علــم زمین شناســی بــه بخشــی از زمیــن 

کوهســتان ها  گســتره ها پــای  کــه شــیب زمیــن بیــن یــک تــا 10درصــد اســت )و ایــن  بــه مناطــق دیگــری 

کــه پایین دســت دشــت ها  کم شــیب می شــوند( »دشــت« گفتــه می شــود. بخــش ســوم، چاله هــا هســتند 

گــر آب در آن هــا جــاری باشــد، هماننــد گاوخونــی، تــالاب هســتند و  کــه ا قــرار می گیرنــد؛ ازجملــه شــوره زارها 

گــر آب نباشــد، هماننــد ســگزی خواهنــد بــود. دشــت ها بیــن کوهســتان و چاله هــا قــرار دارنــد. ا

گــر آب جریــان یابــد، معمــولاً روی ســنگ جــاری می شــود و امــکان  در کوهســتان شــیب زمیــن زیــاد اســت و ا

کــم اســت و رســوبات کوهســتان معمــولاً در دشــت رســوب گذاری  نفــوذ آب کمتــر اســت؛ امــا شــیب دشــت 

ک را تشــکیل می دهنــد. بــه دلیــل شــیب کم دشــت،  می شــوند. ایــن رســوبات منفصــل بــوده و ســطح آن خــا

ک  ســرعت آب کمتــر می شــود و آب فرصــت نفــوذ داخــل زمیــن را پیــدا می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه ذرات خــا

دارای فضــای خالــی اســت، ایــن فضــا به وســیله آب به تدریــج پــر می شــود. در پایین دســت دشــت ها 

کشــاورزی توســعه پیــدا می کننــد. دشــت ها عمدتــاً محلــی بــرای زندگــی انســان ها  معمــولاً زمین هــای 

کــه می تواننــد از طبیعــت بهره بــرداری کننــد. 50درصــد مســاحت کل کشــور، دشــت ها هســتند  می شــوند 

کــه از ایــن تعــداد شــاید حــدود 3درصــد آن هــا مســکونی باشــند.

دشت اصفهان برخوار

و  صفــه  دشــت  ایــن  پیرامــون  گرچــه  ا اســت.  بــزرگ  نســبتاً  و  به هم پیوســته  اصفهان برخــوار  دشــت 

بالاآمدگــی کوهســتان ها وجــود دارد، بــه دلیــل خشــکی بخــش مرکــزی، ایــن موضــوع بیشــتر بــرای دشــت 

وقتی 
فرونشست 

اتفاق می افتد، 
دیگر جبران 
امکان پذیر 

نیست؛
گر  حتی ا

راه حل های 
دهان پر کنی 

همچون
مبحث تزریق 

آب 
مطرح شود
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ــز ایــن  ــه می شــود. از ســوی دیگــر نی ــر ســیلاب باشــد، آب به ســمت دشــت روان گ رســوب به همــراه دارد و ا

دشــت در مســیر زاینــده رود قــرار دارد و به نوعــی محــل تغذیــه اصلــی ایــن دشــت، رودخانــه زاینــده رود و گاه 

ســیلاب ها در محــدوده خــود دشــت اســت. درمجمــوع هــر دشــتی بســتگی بــه توپوگرافــی )عارضه نــگاری( 

محدوده هــای آن مشــخص و اینکــه دشــت از چــه محــل تغذیــه می شــود، مرزهــا و حــدود آن مشــخص 

می شــود.

در دشــت اصفهان برخــوار به طورکلــی هرچقــدر از منشــأ تأمیــن آب و رســوب دورتــر می شــویم، دشــت ها 

ــور  ــده رود حض ، زاین ــوار ــت اصفهان برخ ــمگیری از دش ــش چش ــه در بخ ک ــا  ــا از آنج ــوند؛ ام ــر می ش ریزدانه ت

دارد، رســوبات ایــن دشــت عمدتــاً ریزدانــه اســت و اینکــه در اصفهــان با چالش فرونشســت مواجه هســتیم، 

بــه ایــن موضــوع برمی گــردد. امــروز مشــکل فرونشســت زمیــن و افــت آب هــای زیرزمینــی در بســیاری از 

مناطق کشــور وجود دارد و شــرایط آن ها نیز مســاعد نیســت؛ اما یکی از دلایلی که در فرونشســت اصفهان 

که هرقدر  تأثیرگــذاری و پیامدهــای بیشــتری نســبت بــه ســایر مناطــق دارد، ریزدانه بودن دشــت اســت؛ چرا

ــوار شــمالی دشــت ماننــد  ــه باشــد، قابلیــت فشــردگی آن بیشــتر اســت؛ ازایــن رو بخشــی از ن دشــت ریزدان

ــرار  ــه ق ــای ریزدان ــه در بخش ه ک ــان و...  ــهر، خانه اصفه ــاد، ملک ش ــه دولت آب ــهر، منطق ــه شاهین ش منطق

دارنــد، آثــار فرونشســت در آن هــا بیشــتر نمایــان اســت. از ســوی دیگــر، هر قدر از زاینده رود به ســمت شــمال 

ــه و درشــت دانه،  ــر می شــوند؛ همچنیــن در محــل بیــن رســوبات ریزدان ــم، رســوبات ریزدانه ت شــهر می روی

ک کمتــر اســت، بــه دلیــل اینکــه در مــرز فشــردگی و فشرده نشــدگی قــرار دارنــد،  گرچــه میــزان فشــردگی خــا ا

شــاهد درز و تــرک و... خواهیــم بــود. در ایــن شــرایط، ســازه ها و بناهــای تاریخــی درگیر فرونشســت می شــوند 

کــرده اســت. کــه ایــن موضــوع فرونشســت زمیــن در اصفهــان را حســاس 

افت آبخوان

کــه همچنــان در دشــت اصفهان برخــوار بــا افــت ســطح آب هــای زیرزمینــی مواجــه  شــواهد نشــان می دهــد 

هســتیم. دشــت اصفهان برخــوار در دوره ای 39ســاله از 1361 تــا 1400 حــدود 36.47 متــر افــت ســطح 

آب هــای زیرزمینــی داشــت کــه متوســط ســالانه آن 94 ســانتی متر در ســال اســت؛ همچنیــن کســری مخــزن 

ایــن دشــت در ایــن 39 ســال حــدود ســه میلیارد مترمکعــب اســت؛ یعنی حــدود 76.81 میلیــون مترمکعب 

در ســال.

کــه مهم تریــن تأمین کننــده ســفره های آب زیرزمینــی دشــت  دشــت تغذیــه مناســبی نــدارد. زاینــده رود 

زاینده رود 
که مهم ترین 
تأمین کننده 

سفره های آب 
زیرزمینی دشت 
اصفهان برخوار 
است، طی 15 
سال گذشته 

بیش از 
70درصد ایام 

سال به طور 
میانگین، 

جریانش در این 
دشت

متوقف
بوده است
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اصفهان برخــوار اســت، طــی 15 ســال گذشــته بیــش از 70درصــد ایــام ســال به طــور میانگیــن، جریانــش در 

ــن آب  ــرای تأمی ــت و ب ــش اس ــال افزای ــدت در ح ــرب به ش ــرف آب ش ــت. مص ــوده اس ــف ب ــت متوق ــن دش ای

گزیــر بــه برداشــت از ســفره های آب  شــرب و عبــور از بحــران در ماه هایــی از ســال، شــرکت آب وفاضــلاب، نا

ــاً از  زیرزمینــی روی مــی آورد؛ همچنان کــه بــرای آبیــاری فضــای ســبز اصفهــان هــم مدیریــت شــهری عمدت

آب زیرزمینــی اســتفاده می کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب برداشــت از آب هــای زیرزمینــی فشــار مضاعفــی بــه آبخــوان 

می کنــد. وارد 

خالی شدن زیر پای شهر در عین افزایش بار شهر

از نظــر میــزان افــت آب هــای زیرزمینــی دشــت اصفهان برخــوار بعــد از دشــت مهیار شــمالی و دامنه ســومین 

دشــت اســتان اســت؛ امــا از نظــر کســری مخــزن بــا اختــلاف، رتبــه اول را دارد. در اســتان اصفهــان متوســط 

کل  کــه ایــن عــدد میانگیــن  افــت درازمــدت آب هــای زیرزمینــی حــدود 39 ســانتی متر در ســال اســت 

دشــت های اســتان اســت. در اســتان اصفهــان به طــور متوســط ســالانه حــدود 379 میلیــون مترمکعــب 

در ســال کســری مخــزن داریــم و بــا کســری مخــزن تجمعــی حــدود 13میلیــارد مترمکعــب مواجــه هســتیم.

توســعه جمعیتــی و شــهری در افــت آب هــای زیرزمینــی بی تأثیــر نیســت. میــزان ساخت وســاز و وزن ســازه ها 

ــا افــت شــدید منابــع آب  کــه ب ــر پدیــده فرونشســت زمیــن تأثیرگــذار اســت؛ به خصــوص در مناطقــی  نیــز ب

مواجــه هســتند.
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بــه ایــن ترتیــب درحالی کــه زیــر پــای شــهر در حــال خالی شــدن اســت، درعین حــال بارگــذاری روی ســطح 

شــهر اصفهــان مــدام در حــال افزایــش اســت. ســالانه حــدود 1.5میلیــون تن ســاختمان روی شــهر اصفهان 

بارگــذاری شــده و برداشــت آب زیرزمینــی از زیــر ســطح شــهر اصفهــان ســالانه حــدود 20میلیــون تــن انجــام 

می شــود. ایــن رونــد یعنــی شکســت قطعــی.

طبــق محاســبه های صورت گرفتــه قابلیــت ذخیــره آب در ایــن آبخــوان حــدود 7.5 میلیــارد مترمکعــب 

کــه بیــش از 50درصــد آن حتــی در زمــان جریــان آب زاینــده رود مصــرف و تــراز آب هــر ســاله افــت  بــوده 

کــه هرچقــدر بــه پاییــن آبخــوان می رویــم، قابلیــت حجــم ذخیــره آب و  داشــته اســت. بایــد توجــه داشــت 

کیفیــت آن کمتــر و از ســوی دیگــر، آب شــورتر می شــود؛ به عنوان مثــال، در شــهرک کاوه و پارک هــای اطــراف 

بیمارســتان غرضــی آب شــور موجــب ازبین رفتــن چمن هــای ایــن منطقــه شــده اســت.

کارشناســان هشــدار می دهنــد ایــن الگــوی مصــرف و برداشــت، مــرگ قطعــی آبخــوان اصفهان برخــوار را در 

کــه چنــدان هــم بــه لحــاظ زمانــی، فرصتــی بــرای احیــای آبخــوان باقــی نمانــده اســت.  پــی خواهــد داشــت 

آنــان می گوینــد کــه هشــت تــا پانــزده ســال، تمــام فرصتــی اســت کــه بــرای نجــات آبخــوان باقــی مانــده اســت. 

ــری  ــت آب کمت ــان برداش ــرد و هم زم ــورت بگی ــوان ص ــبی در آبخ ــه مناس ــد و تغذی ــوب باش ــا خ ــر بارش ه گ ا

کــه بــا  انجــام شــود، می تــوان رونــد تخلیــه آبخــوان را تغییــر داد. از طرفــی، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 

کــه هم زمــان بــا ادامــه فرونشســت،  شــروع فرونشســت، مــرگ تدریجــی آبخــوان آغــاز می شــود؛ بــه ایــن معنــا 

بخش هایــی از آبخــوان نابــود خواهــد شــد و دیگــر بــه حالــت قبــل بازنخواهــد گشــت. احیــای آبخــوان بــه 

شــرایط قبــل از فرونشســت امکان پذیــر نیســت؛ البتــه مــا همچنــان برداشــت های زیــادی از آبخــوان دشــت 

اصفهان برخــوار داریــم و از ســوی دیگــر، طرح هــای انتقــال آب بــه اصفهــان بــه نتیجــه نرســیده اســت.

دکتــر علــی بیت اللهــی، مدیــر بخــش زلزلــه و خطرپذیــری مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی کشــور 

کنــون در لحظه هــای حیاتــی هســتیم. امــروز موضــوع اصفهــان دیگــر مربــوط بــه تخصیــص آب  می گویــد: »ا

کشــاورزی نیســت؛ موضــوع ادامــه حیــات یــک کلان شــهر بــا جمعیــت اطــراف آن در حــدود دومیلیــون و 800 

هــزار نفــر اســت؛ عــلاوه بــر آن، زیرســاخت ها و آثــار باســتانی بســیار مهمــی در ایــن دشــت قــرار دارد و ایــن 

ضــرورت از هــر منظــری احســاس می شــود و بایــد نگاهــی مســئولانه به پیشــروی پدیده فرونشســت زمین در 

کید دارم که شــهر اصفهان پرریســک ترین  اصفهــان داشــته باشــیم و مســئولیت خــود را درک کنیــم. امــروز تأ

گــر ســالیان بعــد 10  گــر اقــدام به موقــع صــورت نگیــرد، حتــی ا شــهر کشــور از نظــر فرونشســت زمیــن اســت و ا

کــه پدیــده فرونشســت زمیــن،  برابــر شــرایط کنونــی کار کنیــم، دیگــر دیــر خواهــد بــود. بایــد توجــه داشــت 
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کــم شــود، بــه مــرگ آبخــوان  کــه آبخــوان مترا پدیــده ای بی نهایــت نیســت و طــول عمــری دارد و زمانــی 

می رســیم و دیگــر نمی تــوان هیــچ کاری بــرای مقابلــه بــا آثــار آن انجــام داد.«

کــه  کــه بــه چــاه رفته ایــم، نمی توانیــم انتظــار داشــته باشــیم  مــا امــروزه بــا همــان ســطح علمــی و مدیریتــی 

جبــران مافــات کنیــم و بــه شــرایط قبــل برگردیــم. بــرای رفــع ایــن بحــران بایــد هزینــه کنیــم. در مهم تریــن کار 

بایــد جریــان دائمــی زاینــده رود را محقــق کنیــم؛ در عیــن آنکــه برداشــت از ســفره های آب زیرزمینــی را کــم 

کنیــم؛ چــه برداشــت کشــاورزی، چــه شــرب و چــه صنعتــی.

در تمامــی ایــن مــوارد، سیاســت گذاری های کلان متوجــه دولــت اســت. بــا تغییــر سیاســت های کلــی کشــور 

درزمینــه کشــاورزی، به خصــوص در دشــت اصفهان برخــوار بایــد بتوانیــم طــی ســه ســال آینــده ســطح آب 

را اندکــی افزایــش دهیــم؛ بعــد ببینیــم چقــدر می توانیــم برداشــت آب داشــته باشــیم. در مرحلــه اول بایــد 

تعــدادی از چاه هــای کشــاورزان خریــداری شــود. بــرای ایــن کار بایــد تأمیــن بودجــه شــود. بازشــدن جریــان 

دائمــی زاینــده رود حیاتــی اســت؛ امــا هم زمــان بایــد تدبیــری اتخــاذ شــود کــه از برداشــت آب هــای زیرزمینــی 

از ســوی کشــاورزان تــا زمــان مشــخص جلوگیــری شــود. در آبیاری غرقابی ســنتی شــاید حــدود 70-60درصد 

گرچــه راندمــان  ایــن آب بــه ســفره های آب زیرزمینــی برمی گــردد؛ امــا در آبیاری هــای تحت فشــار و بارانــی ا

کشــاورزی بالاســت، تمــام آب مصــرف  می شــود و هیــچ درصــدی از آن بــه ســفره های زیرزمینــی برنمی گــردد.

مطالعات فرونشست در اصفهان

کــه در پایان نامه هــای فوق لیســانس و دکتــری دربــاره فرونشســت زمیــن  عــلاوه بــر دانشــگاه های مختلــف 

در گســتره اصفهــان کار کرده انــد، ایــن موضــوع به طــور مرتــب از ســوی چنــد نهــاد تخصصــی پیگیــری شــده 

اســت. تاریــخ ایــن مطالعــات نشــان می دهــد از اواخــر 1395 و از ابتــدای 1396 بــا توجــه بــه پدیــداری آثــار 

فرونشســت زمیــن کــه عمدتــا در دشــت مهیــار بــود، توجــه بــه موضــوع فرونشســت زمیــن در اصفهــان زیادتــر 

شــد. نخســتین نقشــه های فرونشســت زمین اواخر 1396 توســط ســازمان نقشــه برداری کشــوری تهیه شــد 

و در 1397 این نقشــه ها در ســایت شــهرداری اصفهان قرار گرفت؛ ســپس ســازمان زمین شناســی در 1398 

کــرد؛ همچنیــن در 1400 ســازمان زمین شناســی  و 1399 ایــن نقشــه ها را در خصــوص فرونشســت بــه روز 

بــا همــکاری دفتــر منطقــه ای مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی در اصفهــان ایســتگاه های پایــش 

کــرد. فرونشســت زمیــن متشــکل از 27 ایســتگاه GPS را در شــهر اصفهــان مســتقر و اندازه گیری هــا را آغــاز 

، ایــن نتایــج نشــان می دهــد میــزان فرونشســت زمیــن در برخــی  ــا توجــه بــه تفــاوت روش هــا و دقــت کار ب

 از اواخر 1395 
و از ابتدای 

1396 با توجه 
به پدیداری 

آثار فرونشست 
زمین که عمدتا 
در دشت مهیار 

بود، توجه 
به موضوع 

فرونشست زمین 
در اصفهان 

زیادتر شد
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کــه عــدد بســیار بزرگــی اســت.  نقــاط شــهر اصفهــان و اطــراف آن بــه حــدود 18 ســانتی متر در ســال رســیده 

نقشــه های دورســنجی فرونشســت زمیــن به صــورت ماهــواره ای، امــا بررســی ایســتگاه های GPS به صــورت 

نقطــه ای و میدانــی بــوده اســت.

نقشــه فرونشســت اصفهــان در 1400 تهیــه شــد. پیامــی کــه این نقشــه نســبت به نقشــه های دیگــر دارد، این 

اســت که زون فرونشســت زمین به صورت تدریجی و مســتمر به ســمت گســتره های شــهر اصفهان در حال 

ــاد،  توســعه اســت. ایــن زون ابتــدا در قســمت های شــمالی خــارج از محــدوده شــهری در بخــش دولت آب

ــر از 10  ــا میــزان فرونشســت بالات ــد زون هــای فرونشســتی ب کنــون در نقشــه جدی ــود؛ امــا ا ــاد و... ب حبیب آب

ســانتی متر در غرب و شــرق اصفهان و حتی جنوب این شــهر تشــدید شــده اســت. پیام این نقشــه حکایت 

از توســعه فرونشســت زمیــن در اصفهــان اســت. وقتــی داخــل شــهر ایــن پدیــده رخ دهــد، ســاختمان ها، 

گاز، فاضــلاب و المان هــای مختلــف تحت تأثیــر فرونشســت زمیــن قــرار می گیــرد. لوله هــای آب، 

موضــوع فرونشســت زمیــن طــی جلســه هایی از 1396 مطــرح و کارگــروه تخصصــی در اصفهان تشــکیل شــد؛ 

امــا گذشــته از برخــی مطالعــات و اطلاع رســانی ها چنــدان اقــدام عملــی صــورت نگرفتــه و راه حل هــا هنــوز 

روی کاغــذ باقــی مانــده اســت.

ساخت وســازهای شــهری در زمانــه فرونشســت، نه تنهــا بایــد بــه حداقل برســد که باید از دســتورالعمل های 

فنــی خاصــی بــرای ســازه ها هــم تبعیــت کنــد. بــر اســاس مبحــث هفــت مقــررات ملــی ســاختمان، ســازه های 

کثــر پنــج ســانتی متر و ســازه ها بــا مصالــح بنایــی بــرای نشســت 2.5  بتنــی بــا پــی نــواری بــرای نشســت حدا

کنــون نشســت ســاختمان ها ناشــی از فرونشســت زمیــن در  ســانتی متر طراحــی می شــوند؛ درحالی کــه ا

برخــی مناطــق دشــت اصفهان برخــوار 18.5 ســانتی متر در ســال اســت کــه ایــن حکایــت از وضعیــت بحرانی 

آن هــا دارد؛ همچنیــن در مناطــق شــمال شــهر اصفهــان میــزان نشســت ســالیانه تــا حــدود 14.5 ســانتی متر 

اســت. بایــد گفــت کــه متأســفانه آیین نامه هــا و مقــررات ملــی ســاختمان بــرای ایــن موضــوع هیــچ راهــکاری 

کوسیســتم اقتصــادی و  کــه ا ارائــه نداده انــد. فرونشســت به طورکلــی نه تنهــا زیســت بوم را برهــم می ریــزد 

شــهری را هــم مخــدوش می کنــد.

راهکارها

گــذر از شــرایط بحرانــی فرونشســت، به صــورت  به نظــر می رســد در گام نخســت، مهم تریــن راهــکار بــرای 

ــی  ــالاب گاوخون ــا ت ــه زاینــده رود ت ــاز رودخان کــه حداقــل دبــی موردنی کمــی و قابل اندازه گیــری، ایــن اســت 

ساخت وسازهای 
شهری 

در زمانه 
فرونشست، 

نه تنها باید به 
حداقل برسد 

که باید از 
دستورالعمل های 

فنی خاصی 
برای سازه ها هم 

تبعیت کند
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کــه حــدود پنــج مترمکعــب بــر ثانیــه ایــن تخصیــص ضــرورت  تخصیــص یابــد و بــرآورد مــا ایــن اســت 

زیســت محیطی دارد. ایــن میــزان دبــی، ســوای آب تخصیصــی بــه کشــاورزی اســت؛ آبــی اســت کــه منحصــراً 

بایــد جــاری باشــد تــا از بســتر رودخانــه بــه داخــل آبخــوان نفــوذ کنــد. بحــث دوم از نظــر کشــاورزی، به ویــژه 

در اراضــی شــمال اصفهــان، محدودکــردن اســتحصال آب زیرزمینــی اســت کــه ضــرورت بالایــی دارد. مصــرف 

آب در اصفهــان از هــر حیــث، حتــی بــرای فضــای ســبز کم اهمیت تــر ازجملــه آبیــاری چمــن بایــد کاهــش 

کــم کنیــم؛ امــا  یابــد. در شــهر اصفهــان بایــد آب بــه ســفره های زیرزمینــی تزریــق و از ســوی دیگــر، مصــرف را 

گــر در بخش هــای شــمالی دشــت اصفهــان، آب را بــا شــدت بیشــتر اســتحصال کننــد، بــا توجــه بــه اینکــه  ا

آب، زیرزمیــن به هم پیوســته اســت، بــاز ســطح آب پاییــن مــی رود؛ بنابرایــن مدیریــت واحــد منابــع آب 

اصفهــان بــا دیــد مقابلــه بــا کاهــش خطــرات فرونشســت زمیــن بســیار ضــرورت دارد.

یــک مدیریــت یکپارچــه بــا رویکــرد هم گــرا بیــن ارگان هــا تــا حــدی ممکــن اســت راهگشــا باشــد. در ایــن میــان 

نقــش مــردم و رعایــت الگــوی بهینــه مصــرف نیز بســیار حائز اهمیت اســت. بــدون کنتــرل و مدیریت مصرف 

بهینــه آب )کاهــش مصــرف آب حتــی بــا افزایــش بارگــذاری( و ســرمایه گذاری مناســب درزمینــه بهینه ســازی 

مصــرف آب، نبایــد انتظــار معجــزه بــرای حــل معضــل فرونشســت زمیــن در اصفهــان و محیط زیســت پایــدار 

داشــت. سیاســت ها نخســت بایــد ســازگار بــا محیط زیســت باشــد. توســعه جمعیتــی، شــهری، کشــاورزی و 

صنعــت بــدون توجــه بــه محیط زیســت و محدودیت هــای آن ناپایــدار خواهــد بــود. آب موجــود در آبخــوان 

محــدود اســت و نمی تــوان نامحــدود برداشــت آب داشــت. منابــع آب زیرزمینــی در حــال تمام شــدن اســت 

کنان شــهر اصفهــان از  و بارگــذاری روی آب هــای ســطحی هــر روز اضافــه می شــود؛ به طورمثــال، در 1319 ســا

196هــزار نفــر بــه حــدود دومیلیــون نفــر در 1395 افزایــش یافتــه اســت. ایــن گزاره به این معناســت کــه میزان 

آب دردســترس بــرای هــر نفــر از 1319 تــا 1395 بــه یک دهــم کاهــش یافتــه اســت؛ بنابرایــن بــرای پایــداری 

ــه مفهــوم آن  ــزاره ب گ ــر افزایــش داده شــود و ایــن  ــه 10 براب محیط زیســت لازم اســت بهــره وری مصــرف آب ب

اســت کــه بــرای نمونــه، در بخــش کشــاورزی بــرای تولیــد یــک کیلوگــرم میــوه مصــرف آب بــه یک دهــم کاهش 

یابــد.
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گفت وگو با مسعود مجرب، مجری طرح مطالعات فرونشست اصفهان

 نسبت به ایمنی فرونشست
باید حساس بود
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تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

از  اصفهــان  شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی  معاونــت   1402 ســال  آبان مــاه 
ح مطالعاتــی »بررســی و مدل ســازی فرونشســت در شــهر اصفهان«  اتمــام طــر
ح بــه ارائــه راهکارهایــی بــرای کنتــرل فرونشســت  خبــر داد.  به گفتــه او در ایــن طــر
ارائــه و اولویت بنــدی شــده و همچنیــن میــزان تاثیرگــذاری آن هــا مــورد بررســی 
مطالعــات  ح  طــر مجــری  مجــرب،  مســعود  بــا  گفت و گــو  در  قرار گرفته اســت. 
پرداخته ایــم.  اصفهــان  در  ح  طــر ایــن  اجــرای  چــون  و  چنــد  بــه  فرونشســت 

به عنوان یک شرکت دانش بنیان از اواخر سال 1400 به عنوان مجری و مدیر پروژه بررسی 

فرونشست زمین در اصفهان انتخاب شدید. روند این انتخاب چگونه بود؟

مــا بــه عنــوان یــک شــرکت  دانش بنیــان طــی یــک مناقصــه و فراینــد بررســی و داوریِ یــک ســال و نیمــه؛ 

کیــد بــر مباحــث فنــی توســط  و بعــد از چنــد مرحلــه اســتعلام و پایــش از بیــن مشــاوران ذی صــلاح، بــا تا

مجموعــه شــهرداری انتخــاب شــدیم.

به عنوان مجری بررسی فرونشست زمین، در حال حاضر وضعیت پیشروی این پدیده در 

اصفهان چگونه است؟

فرونشســت زمیــن مســئله ای پیچیــده و در عیــن حــال چنــد وجهــی اســت و ضــرورت دارد تــا شــناخت 

خــود را از ایــن پدیــده بــالا ببریــم. در بررســی موضــوع فرونشســت زمیــن، نخســتین اقــدام، مرحلــه 

کثــر شــهرها بــا پدیــده فرونشســت زمیــن مواجهیــم، امــا مرحلــه  گرچــه در ا شــناخت اســت. متاســفانه ا

کامــل نیســت، بنابرایــن هــر چقــدر شــناخت مــا از ایــن پدیــده ناقــص باشــد، راه درمــان،  شــناخت مان 

کــه  کــه روش هــای مختلفــی را بــرای بــه نتیجــه رســیدن بررســی می کنیــم  طولانی تــر خواهــد شــد. چرا

بعضــاً منجــر بــه درمــان هــم نمی شــود و اتــلاف منابــع صــورت می گیــرد. در ایــن پــروژه نبایــد انتظــار 

داشــت کــه مشــکل فرونشســت اصفهــان بــه ســرعت حــل شــود، هرچنــد کــه تمــام تــلاش تیــم مطالعاتــی 

اتمــام مرحلــه اول شــناخت و نهایتــاً رســیدن بــه راهکارهــای بلندمــدت اســت. همچنیــن اثبــات ایــن 

کــه تــداوم رونــد مدیریــت کنونــی منابــع آب و مصــرف، موجــب ایــن پدیــده و اثــرات آن شــده  مســئله 

اســت، از مهمتریــن اهــداف ایــن پــروژه تحقیقاتی  کاربــردی اســت. بایــد توجــه داشــت کــه شــناخت چند 

ــا اســتفاده از مطالعــات اینســار )InSAR( انجــام  کــه ب بخــش دارد. نخســت مطالعــات ســطحی اســت 

کــه مربــوط بــه تغییــرات آب هــای زیرزمینــی، جنــس  می شــود. ســپس شــناخت تحت الارضــی اســت 

زمیــن و نــرخ تجمعــی نشســت اســت.
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ح بررسی پدیده فرونشست توسط شهرداری اصفهان مأمور انتخاب  به عنوان مجری طر

شدید. روند همکاری تان با این دستگاه و سایر بخش ها چگونه بود؟

خوشــبختانه دســتگاه ها از جملــه شــهرداری همــکاری بســیار خوبــی داشــتند و معمــولاً در جلســات 

منظــم شــرکت می کننــد. بــه عنــوان مثــال شــرکت آب منطقــه ای اطلاعــات بســیار خوبــی در اختیــار 

تیــم مــا قــرار داد، همچنیــن در ایــن مــدت اداره کل نوســازی مــدارس، ســازمان زمین شناســی و به ویــژه 

گرچــه اختــلاف ســلیقه در هــر کاری وجــود  ــد، ا مشــاوران خصوصــی بــدون چشم داشــت کمــک کردن

دارد.

کــه متاســفانه در آینــده و حــال موجــب مهاجــرت، ایجــاد قیمت هــای  بــا توجــه بــه اثــرات فرونشســت 

ــه ابنیــه تاریخــی می توانــد اقتصــاد اصفهــان را دچــار  ــا آســیب ب کاذب در فــروش ملــک خواهــد شــد، ب

آســیب کنــد. از ایــن رو ضــروری اســت تمامــی مســئولین و دســتگاه ها پــای کار بیاینــد و بــه حــل مســئله 

کمــک کننــد.

در واقــع بــه لحــاظ قانونــی انجــام اینگونــه مطالعــات وظیفــه شــهرداری نیســت، امــا واقعیــت ایــن 

کــه نیازمنــد مطالعــات اســت و بیشــترین آســیب را در زمــان تغییــر  اســت شــهرداری بــه عنــوان بخشــی 

شــکل های زمیــن متوجــه می شــود، پیش قــدم شــده اســت. اختــلاف ســلیقه همــه جــا وجــود دارد، امــا 

کــه پــروژه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. بــا ایــن وجــود  امیدواریــم مباحــث مدیریتــی باعــث تغییراتــی نشــود 

از لحــاظ قانونــی ایــن بررســی وظیفــه شــهرداری نیســت و ورود آنهــا جــای تبریــک دارد و انتظــار مــی رود 

گــر هــر اتفاقــی رخ  کــه شــهرداری در پیشــانی آســیب ها قــرار دارد و ا بــا قــدرت آن را ادامــه دهنــد، چــرا 

دهــد، افــکار عمومــی بــه دنبــال مســئول فرونشســت می گــردد. همــواره شــهرداری در نــوک پیــکان قــرار 

دارد، بنابرایــن امیدواریــم شــهرداری بــا قــدرت پــروژه بررســی وضعیــت فرونشســت زمیــن را ادامــه دهــد، 

کــه اولیــن بهــره بــردار از نتایــج آن اســت. چــرا 

یعنی برخی تغییرات و اختلاف نظرها مشکلی در روند اجرای  پروژه بررسی فرونشست زمین در 

اصفهان ایجاد نکرده است؟

ــا بــه امــروز  ــا ایــن وجــود ت کــرد ب دقیــق نمی تــوان گفــت ایــن تغییــرات چــه مشــکلاتی را ایجــاد خواهــد 

ــه  ــروژه ب ــن پ ــرای ای ــه اج ــاره ادام ــا دوب ــتیم ت ــتان هس ــر دوس ــار نظ ــداده و در انتظ ــی رخ ن ــاق خاص اتف

ــان بیفتــد. جری

اینکه
تصور کنیم کار 
از کار گذشته 

صحیح نیست 
و اینکه دیگر 

نمی توان کاری 
کرد، حرفی 

است بیهوده! 
از طرفی 

بحث های 
کاهش نرخ 
فرونشست 

در سال های 
اخیر نیز 

حرف نادرستی 
است
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در حال حاضر میزان پیشرفت پروژه بررسی فرونشست زمین در اصفهان توسط این شرکت 

چگونه است؟

کــه اخیــراً بــا حضــور تمــام  فــاز نخســت پــروژه حــدود 80 درصــد پیشــرفت داشــته و طــی جلســه ای 

مســئولان اصفهــان برگــزار شــد، تصمیــم بــر آن شــد تــا کار بــا قــدرت ادامــه یابــد و تنهــا تغییراتــی در بحــث 

راهکارهــا و شــناخت بیشــتر مســئله خواهیــم داشــت.

خ فرونشست زمین در اصفهان چقدر است؟ در حال حاضر مطابق آخرین بررسی ها، نر

ــرخ فرونشســت زمیــن در اصفهــان 18 ســانتیمتر اســت همچنیــن  براســاس آخریــن مطالعــات GPS ن

کثــری بــوده و مربــوط بــه  مطابــق مطالعــات اینســار ایــن نــرخ 16 ســانتیمتر اســت، البتــه ایــن، آمــار حدا

کل شــهر اصفهــان نیســت. ایــن مســئله مهمــی اســت و متاســفانه برخــی همــکاران بــا اعــلام ایــن اعــداد 

کار گذشــته صحیــح نیســت؛ و اینکــه دیگــر  کار از  کنیــم  موجــب تــرس مــردم می شــوند. اینکــه تصــور 

نمی تــوان کاری کــرد، حرفــی اســت بیهــوده. از طرفــی بحث هــای کاهــش نــرخ فرونشســت در ســال های 

اخیــر نیــز حــرف نادرســتی اســت. اینگونــه رفتارهــای غیــر حرفــه ای برخــی موجــب لــوث شــدن مســئله 

می شــود. بــه هــر ترتیــب نــرخ میانگیــن اخیــر فرونشســت زمیــن در اصفهــان حــدود 10 ســانتیمتر اســت.

به نظر می رسد برخی حساسیت ها نسبت به پیشروی فرونشست زمین در اصفهان کمتر 

شده است، چه عاملی به این مسئله دامن زده است؟

کــه امــری  کننــد  ممکــن اســت برخــی محققیــن تغییــرات نــرخ فرونشســت زمیــن را متفــاوت اعــلام 

ــا یکدیگــر متفــاوت اســت، امــا شــواهد نشــان می دهــد هیــچ  کار ب کــه روش هــای  محتمــل اســت، چرا

تغییــری در نــرخ فرونشســت زمیــن ایجــاد نشــده و متاســفانه ســال بــه ســال نــرخ افزایشــی بــوده و 

حتــی پهنه هــای مختلفــی را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. البتــه قــرار نیســت فرونشســت در یــک نقطــه 

همیشــه همــان رفتــار را نشــان دهــد و تغییــرات نــرخ نشســت بــا تغییــرات آب هــای زیرزمینــی متناســباً 

تغییــر می کنــد، بنابرایــن تغییــرات الگــوی آب هــای زیرزمینــی می توانــد الگــوی نشســت را ســالانه تغییــر 

کــه  دهــد. بنابرایــن اعــلام کاهــش نــرخ احتمــالاً بــه دلیــل وجــود مشــکلاتی در محاســبات اســت، چــرا 

ــاً بارندگی هــای  ــم و در اصــل هیــچ تزریــق آبــی صــورت نگرفتــه اســت و قطع مــا در شــهر کاری نکرده ای

کــه حــدود 27  گرفتــه در تهــران نشــان داد  اخیــر و ترســالی فــوراً جــواب نخواهــد داد. مطالعــه صــورت 

حدود
27 ماه بعد از 
برداشت آب، 

فرونشست 
زمین شروع 

می شود، 
برعکس آن 

گر  تزریق آب ا
داشته باشیم 
اثر آن حدود
 5 تا 10 سال 
طول می کشد
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گــر داشــته باشــیم  مــاه بعــد از برداشــت آب، فرونشســت زمیــن شــروع می شــود، برعکــس آن تزریــق آب ا

کــه شــاهد توقــف فرونشســت زمیــن باشــیم، بنابرایــن بایــد  اثــر آن حــدود 5 تــا 10 ســال طــول می کشــد 

ــه پدیــده فرونشســت زمیــن در شــهر اصفهــان بــه دلایــل مختلــف اجتماعــی،  حساســیت ها نســبت ب

گرفتــه شــود. سیاســی و بــه خصــوص اقتصــادی در نظــر 
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در نهایت نتیجه مطالعات مفصل فرونشست اصفهان چه زمانی اعلام می شود؟

کنــون مرحلــه یــک در حــال تکمیــل  هیــچ وقــت مطالعــات فرونشســت زمیــن متوقــف نخواهــد شــد و ا

کــرد، امــا مطالعــات و پایــش همچنــان بایــد بــا قــدرت  اســت و بخش هــای تکمیلی تــر را اضافــه خواهیــم 

از مســئولان اصفهــان  یابــد. بنــده طــی چنــد جلســه  و ســرمایه گذاری و حساســیت بیشــتر ادامــه 

کــردم تــا نســبت بــه بحث هــای ایمنــی فرونشســت حســاس باشــند، بــه عنــوان نمونــه امــروز  درخواســت 

گاز بــه ویــژه در مــدارس، تحــت فشــار هســتند بنابرایــن ایــن مســئله بایــد مــورد  بســیاری از لوله هــای 

بازدیدهــای دوره ای قــرار بگیــرد. همچنیــن حفــاظ پنجره هــا برداشــته شــود تــا در صــورت وقــوع هرگونــه 

ــد تدویــن و اجرایــی شــود. واقعیــت  آتش ســوزی امــکان فــرار وجــود داشــته باشــد و از ایــن دســت بای

کنــد، امــا در اقدامــات کلان هــر حــوزه و  کــه مــوارد ایمنــی می توانــد از فاجعــه ای جلوگیــری  ایــن اســت 

مســئولان امــر بایــد نســبت بــه پدیــده فرونشســت زمیــن در اصفهــان حســاس و کار خــود را پیــش ببرنــد 

و مــا نیــز بــه عنــوان تیــم کمکــی بایــد مباحــث علمــی را پیــش ببریــم.
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یست محیطی و مهندسی سازمان  گفت وگو با رضا شهبازی، مدیرکل دفتر مخاطرات ز
کتشافات معدنی کشور زمین شناسی و ا

هیجان فروکش کرد
مسئله همچنان باقی است
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مختلــف  مناطــق  گریبانگیــر  و  نیســت  اصفهــان  مســاله  تنهــا  فرونشســت 
مخاطــرات  دفتــر  کل  مدیــر  شــهبازی،  رضــا  اســت.  شــده  کشــورمان 
معدنــی  کتشــافات  ا و  زمین شناســی  ســازمان  مهندســی  و  زیســت محیطی 
مشخص اســت  پدیــده،  ایــن  بــا  مقابلــه  راهکارهــای  دارد  اعتقــاد  کشــور 
می کنــد.  پیچیــده  را  آن  اجــرای  اجتماعــی،  و  اقتصــادی  فشــارهای  امــا 

به نظر می رسد میزان حساسیت نسبت به فرونشست زمین در اصفهان کمتر از گذشته شده 

کند پیشروی این پدیده است؟ است، آیا دلیل آن، روند 

کــه مشــخص اســت فرونشســت زمیــن تفــاوت خاصــی نســبت بــه گذشــته نداشــته و هنــوز بــرای  تــا جایــی 

کاهــش رونــد فرونشســت زمیــن اقــدام خاصــی انجــام نشــده اســت. همان گونــه کــه آثــار فرونشســت زمیــن در 

یــک بــازه زمانــی و بعــد از فعــل و انفعــالات زیــر زمیــن، خــود را بــر روی زمیــن هــم نشــان می دهــد، آثــار و پیامد 

اقدامــات و تحــولات در خصــوص اراضــی زیــر کشــت، احیــای آبخــوان و... خــود را در یــک بــازه زمانــی نشــان 

می دهــد و این گونــه نیســت کــه مــا کاری انجــام دهیــم و بعــد از بــازه زمانــی دو مــاه، شــاهد تغییــرات و نتیجــه 

مطلــوب آن باشــیم؛ البتــه معتقــدم در یــک بــازه زمانــی هیجــان دربــاره ایــن موضــوع شــکل گرفــت، در حالــی 

کــرد؛ ایــن درحالــی  کنــون ایــن هیجــان فروکــش  کــه از قبــل نیــز اصفهــان درگیــر فرونشســت زمیــن بــود و امــا ا

اســت کــه مشــکل فرونشســت زمیــن در اصفهــان حــل نشــده اســت.

اما هنوز اصفهان جزو نخستین شهرهایی است که شاهد بیشترین آثار فرونشست زمین 

است.

کــه فرونشســت زمیــن را درون خــود  کــه اصفهــان نخســتین کلان شــهری بــود  ایــن نکتــه را بایــد بگویــم 

کــه مــا نشســت های بدتــر از اصفهــان را در دیگــر  کــرد و بــه ایــن مفهــوم نیســت  به صــورت گســترده تجربــه 

نقــاط کشــور نداشــته باشــیم. ممکــن اســت فرونشســت بــا شــدت بیشــتر در دیگــر نقــاط کشــور باشــد؛ 

کــم  کــه در جنــوب تهــران شــاهد هســتیم، امــا اینکــه کلان شــهری بــا ایــن ابعــاد، انــدازه و ترا همان گونــه 

جمعیــت در معــرض فرونشســت قــرار گیــرد، مشــابه آن را در کشــور نداریــم و اصفهــان همچنــان بــا ایــن 

چالــش مواجــه اســت.

تفاوت اصفهان با دیگر نقاط درگیر فرونشست زمین در کشور چیست؟

ــا  ــود، ام ــر ب ــی بدت ــازه زمان ــک ب ــران در ی ــت ته ــاید وضعی ــردد. ش ــی برمی گ ــای زمین شناس گی ه ــه ویژ ــن ب ای
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اصفهــان یــک دشــت ریزدانــه گســترده اســت. بــه هــر ترتیــب فرونشســت زمیــن در اصفهــان متوقــف نشــده و 

گــر نــرخ فرونشســت زمیــن در بخشــی از آن خفیــف باشــد،  همچنــان بــا چالش هــای زیــادی مواجــه اســت. ا

گــر ایــن رودخانــه  قطعــاً منابــع آب زیرزمینــی پایــان یافتــه؛ وگرنــه اصفهــان زنــده بــه زاینــده رود اســت و ا

کولوژیکــی و مســئله آبخــوان و فرونشســت زمیــن و... در اصفهــان  جریــان باثباتــی نداشــته باشــد، شــرایط ا

تــداوم خواهــد یافــت. آنچــه عجیــب اســت اینکــه مــا حــدود ســه ســال پیــش در اصفهــان چالــش کشــاورزی 

ــوان کشــاورزی  ــر آب نباشــد چطــور می ت گ ــود؛ بنابرایــن ا ــه مســئله مهــم نبــودن آب ب داشــتیم، در حالی ک

کــم، رودخانــه خشــک و مشــکلات و  کنــون عــلاوه بــر مشــکل کشــاورزی بــا چالــش فضــای ســبز مترا کــرد و ا

پیامدهــای آن همچــون فرونشســت زمیــن، آلودگــی هــوا و... مواجــه هســتیم؛ درحالی کــه در اصفهــان بایــد 

تعــادل ایجــاد شــود.

به نظر می رسد هنوز در اصفهان شاهد توسعه صنعت هستیم؟

ایــن مســئله بــه مدیریــت منابــع و مصــارف آب برمی گــردد و به نوعــی موضــوع تــازه ای نیســت و در ارتبــاط بــا 

خــود آب، زاینــده رود یــک ســال پــرآب و یــک ســال کــم آب را تجربــه می کنــد و گاهــی دیگــر دســتخوش تغییــر 

کــه  اقلیــم اســت؛ امــا راهــکار پایــه ای ایــن شــرایط ســازگاری بــا کم آبــی و تغییــرات آب و هوایــی اســت؛ کاری 

تمــام جوامــع بــه آن توجــه می کننــد. ایــن موضــوع در کلان مدیریــت منابــع و مصــارف آب بایــد رخ دهــد؛ بــه 

ایــن معنــا کــه بایــد دیــد چقــدر منابــع داریــم و چــه میــزان آن را بایــد مصــرف کنیــم تــا ثبــات را در ایــن منطقــه 

حفــظ و بخشــی از منابــع آبــی را بــرای آینــدگان نگهــداری کنیــم.

آیا راهکار مقابله با فرونشست زمین پیچیده است؟

ایــن راهــکار از نظــر فنــی زیــاد پیچیــده نیســت، امــا فشــارهای اقتصــادی و اجتماعــی، موضــوع را پیچیــده 

کــه بخــش صنعــت، کشــاورزی شــهری، فضــای عمومــی و... بایــد مدیریــت  می کنــد. موضــوع ایــن اســت 

منابــع آب داشــته باشــند؛ بــه عنــوان مثــال خانــواده ای میــزان درآمــد مشــخصی دارد و بایــد متناســب بــا آن 

گــر ایــن خانــواده بیــش از درآمــدش خــرج کنــد،  هزینــه کنــد تــا دخــل و خرجــش بــا یکدیگــر برابــری کنــد؛ امــا ا

ورشکســته می شــود. متأســفانه فشــارهای اقتصــادی، اجتماعــی، اشــتغال و... در مقابــل محیــط زیســت 

دســت جــولان می دهنــد و عامــل محدودکننــده ای هــم در ایــن مســیر وجــود نــدارد. همچنیــن اقتصــاد مــا 

کولوژیــک منطقــه نیســت. این هــا همــه در حالــی اســت کــه اصفهــان ظرفیــت  گی هــای ا ســبز و مبتنــی بــر ویژ
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بهره منــدی از یــک اقتصــاد ســبز را دارد، یــک مرکــز توریســتی و صنعتــی بــا قابلیــت خــاص کشــاورزی در 

کشــور اســت؛ امــا بــر روی ظرفیت هــای خــود ســرمایه گذاری نمی کنــد و بــه نوعــی مــا در برابــر منابــع محــدود 

فشــار می آوریــم.

آیا زاینده رود تنها راه توقف پیش روی فرونشست در اصفهان است؟

حتــی جریــان زاینــده رود هــم یکــی از پیامدهــای ایــن طــرز تفکــر اســت. تنهــا راه توقــف فرونشســت زمیــن، 

گی هــای زیســت بوم اصفهــان اســت؛ یعنــی بایــد تفکــر  توســعه تفکــر مدیریــت متعــادل و ســازگار بــا ویژ

توســعه ای ســازگار بــا زیســت بوم اصفهــان را گســترش داد.

و در نهایت چه راهکاری برای مقابله با گسترش پدیده فرونشست زمین در اصفهان 

پیشنهاد می دهید؟

بــرای مقابلــه بــا فرونشســت زمیــن هیــچ راهــی بــه جــز آنچــه در مصوبــه شــورای عالــی آب دربــاره طــرح احیــا 

و تعادل بخشــی آمــده، نداریــم. راهکارهــا در ایــن مصوبــه گفتــه شــده و اقــدام دیگــر، بیــش از ایــن دور خــود 

چرخیــدن اســت. حــدود شــش ســال ایــن راهکارهــا را داده ایــم و کارگــروه ســازگاری بــا کم آبــی هــم تشــکیل 

ــدی  ــا پایبن ــند، ب ــه باش ــول اولی ــا اص ــر این ه گ ــت و ا ــدی نیس ــئله جدی ــث و مس ــا مباح ــت. این ه ــده اس ش

کــرد، در غیــر ایــن  بــه ســامانه خــردورز بــه نتیجــه خواهیــم رســید و دســت کــم شــرایط را متعــادل خواهیــم 

صــورت بــا نادیــده گرفتــن ایــن راهکارهــا و ادامــه مســیر گذشــته و نداشــتن برنامــه آمایشــی و جایگزین هــای 

اقتصــادی و معیشــتی، پیشــروی فرونشســت زمیــن قطعــی اســت. مــا بایــد ریل گــذاری خــود را بــرای رســیدن 

کنیــم و عــلاوه بــر تصمیم گیــری  کــه توســعه ســازگار بــا زیســت بوم اســت بازنگــری  بــه ایــن هــدف اصلــی 

گاه ســازی جامعــه، آنــان را در رفــع ایــن چالــش مشــارکت دهیــم. بــه طــور قطــع نــگاه صرفــا  مســئولان، بــا آ

از بــالا بــه پاییــن و دســتوری بــرای مقابلــه بــا آثــار فرونشســت زمیــن مؤثــر نیســت و مــا نیــاز بــه فرهنگســازی 

داریــم. البتــه ایــن مــوارد زمان بــر اســت و بایــد واقعیت هــا را بهتــر درک کنیــم و از آن فــرار نکنیــم.
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گفت وگو با بهرام نادی، عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان اصفهان

پیشگو نیستم؛ اما با این روند 
فاجعه محتمل است
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ــالـــب ویــدئــوهــایــی  قـ گــذشــتــه در  یــکــســال  ــادی در طــــول  ــ ــ ن بـــهـــرام  ــر  ــتـ دکـ
اصــــفــــهــــان  در  فـــــرونـــــشـــــســـــت  پــــــــدیــــــــده  گـــــســـــتـــــرش  بــــــــه  نــــســــبــــت 
کـــــرده ایـــــم. ــو  ــ ــت وگ ــ ــف ــ گ زمـــیـــنـــه  ایــــــن  در  او  ــا  ــ بـ اســــــــت.  داده  ــدار  ــ ــشـ ــ هـ

در حال حاضر آخرین وضعیت فرونشست زمین در اصفهان چگونه است؟

کــه ســازمان زمین شناســی انجــام می دادنــد دیگــر تــداوم پیــدا نکــرد. ســازمان  متاســفانه اندازه گیری هایــی 

کــرده اســت  زمین شناســی آخریــن اطلاعــات خــود را در مــورد نقشــه ها در مناطــق مختلــف شــهرداری ارائــه 

کــه از حــدود 3 ســانتیمتر در ســال در مناطــق شــهری تــا حــدود 18 ســانتیمتر  کــه نرخ هــا مشــخص اســت 

در برخــی مناطــق بــه ویــژه مناطــق شــمالی دیــده می شــود. امــا در خــود شــهر اصفهــان تــا حــدود 14 و یــا 15 

ســانتیمتر نشســت دیــده می شــود کــه معمــولاً در قســمت های شــمالی بــا توجــه بــه ضخامــت آبرفــت میــزان 

نشســت بیشــتر اســت.

خ فرونشست اعلام نشده است؟ پس برای امسال عدد و نر

ســازمان نقشــه بــرداری بــرای امســال فعــاً عــددی را اعــلام نکــرده اســت، امــا آنچــه از بازدیدهــای میدانــی 

از جملــه مســجد ســید مســجد علــی قلــی آقــا یــا بازارچــه دردشــت مشــخص اســت، متاســفانه درزهــا و 

شــکاف ها بیشــتر شــده و کامــاً مشــهود اســت یعنــی در مســجد علــی قلــی آقــا برخــی درزهــا بــه حــدی بــاز 

کــه هنــگام بــارش، بــاران از طــاق رد شــده و وارد مســجد و حجره هــا شــده اســت. همچنیــن بازارچــه  شــده 

ــا عمــق 5 ســانتیمتر دیــده می شــود. دردشــت نیــز چنیــن وضعیتــی دارد و ترک هــا ت

گویای وضعیت خوب فرونشستن زمین در اصفهان نیست؟ پس مشاهدات میدانی 

کــه فرونشســت زمیــن در اصفهــان همچنــان در حــال پیشــروی اســت  مشــاهدات میدانــی نشــان می دهــد 

و انــدازه گیری هــا یــا انجــام نشــده و یــا خیلــی هماننــد قبــل عنــوان نمی شــود متاســفانه بعضــاً حساســیت ها 

قائــم بــه فــرد یــا ســازمان خاصــی اســت.

بررسی وضعیت فرونشست زمین در منطقه شهری چگونه است؟

بــه طــور مثــال در بررســی خیابــان امــام خمینــی اصفهــان، یکــی از ســاختمان ها چرخیــده اســت و ایــن بنــا 

تقریبــاً ماهــی دو میلیمتــر نشســت نامتقــارن دارد و در عــرض 22 مــاه تقریبــاً در ایــن منطقــه حــدود 13 
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ســانتیمتر مــا نشســت زمیــن را انــدازه گیــری کرده ایــم. در ایــن شــرایط ســاختمان بــه میــزان 20 ســانتی متر 

ــه  ــت اینک ــه جه ــاختمان ب ــای س ــام نم ــت و تم ــده اس گاز بری ــای  ــده و لوله ه ــدا ش ــاور ج ــاختمان مج از س

کــه صاحــب ســاختمان، مقصــر ایــن موضــوع  بــر روی ســر مــردم نریــزد، تخریــب شــده اســت و بــا وجــودی 

نیســت، شــهرداری اعــلام کــرده بایــد جهــت بازســازی 5 میلیــارد تومــان پرداخــت کنــد، کــه بــه نظــر نمی رســد 

کــه هیــچ فــردی متولــی ایــن  کــه هــم ســازه ها دچــار آســیب شــوند و بــا وجــودی  ایــن شــرایط منطقــی باشــد 

آســیب نیســت ادعایــی مبنــی بــر دریافــت پــول جهــت بازســازی داشــته باشــیم، چــرا کــه صاحــب ایــن ملــک 

نقشــی در تخریــب نداشــته اســت. ایــن منطقــی و اخلاقــی نیســت، امــا ایــن اتفــاق بــه صــورت ســازمان یافتــه 

در حــال رخ دادن اســت.

از نظر شما جریان زاینده رود به صورت مقطعی تاثیری در کاهش پیشروی فرونشست زمین 

دارد؟

مــا همچنــان بــا تــراز منفــی آب مواجهیــم، چــرا کــه وقتــی زاینــده رود را بــه صــورت موقــت بــاز می کنیــم قاعدتــاً 

کــه ســطح زیــر کشــت بــالا رود در ایــن شــرایط بعــد از قطعــی زاینــده رود بایــد دیــد  شــرایطی پیــش می آیــد 

کــه متاســفانه عمدتــاً بــه ســمت اســتفاده  کشــاورزان آب مــورد نیــاز خــود را از چــه منبعــی تأمیــن می کننــد 

از آب هــای زیرزمینــی می رونــد. بنابرایــن بازگشــایی های موقــت زاینــده رود شــرایط فرونشســت زمیــن را 

گــر جریــان آب زاینــده رود ادامــه داشــته باشــد و مدیریــت برداشــت آب انجام شــود،  ایــده آل نمی کنــد، البتــه ا

امیــدی بــه اصــلاح وجــود دارد وگرنــه همــان زمانــی کــه جریــان آب زاینــده رود برقــرار بــود مــا تراز منفی ســالانه 

کــرده بودیــم. آب بــه میــزان یــک متــر را ثبــت 

پس جریان مقطعی زاینده رود بدون مدیریت مؤثر نیست؟

که از آن طرف برداشت ها بیشتر می شود. خیر شرایط فرونشست زمین ایده آل نخواهد شد، چرا

در این شرایط وضعیت آثار تاریخی چگونه است؟

تمــام ســازه های اصفهــان تحــت تأثیــر فرونسشــت زمیــن اســت، مثــاً پــل شهرســتان کــه بــر روی ســنگ قــرار 

دارد زیــاد تحــت تأثیــر فرونشســت زمیــن نیســت، امــا ســازه هایی کــه بــر روی آبرفــت قــرار دارنــد )عمیق تریــن 

آبرفــت مربــوط بــه ســی و ســه پــل اســت( شــرایط خوبــی را ندارنــد؛ یعنــی بــه ســمت پــل وحیــد و پــل 



108

تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

ک و نــوع آبرفــت شــرایط بهتــر اســت امــا بــه ســمت ســی و ســه  کــه می رویــم بــه دلیــل جنــس خــا شهرســتان 

ــاز و بســته شــدن آب  ــا ســه ســانتیمتر نشســت در ســال هســتیم و ب پــل شــاهد تغییــر شــکل حــدود دو ت

شــرایط خوبــی را ایجــاد نمی کنــد.

با تداوم این وضعیت، چه پیش بینی از وضعیت فرونشست زمین در اصفهان خواهید 

داشت؟

مــن پیشــگو نیســتم. مطابــق اعــلام شــرکت آب منطقــه ای از ســال 1361 تــا ســال 1400 حــدود ســه میلیــارد 

گــر صنعــت رشــد نکنــد و رشــد مســکن و بارگــذاری جمعیــت و  مترمکعــب و مطابــق برآوردهــای دیگــر ا

کشــاورزی نداشــته باشــیم، حــدود چهــار میلیــارد مترمکعــب کســری آبخــوان دشــت اصفهــان خواهیــم 

گــر زاینــده رود جریــان دائمــی نداشــته باشــد و برداشــت ها رخ دهنــد آبخــوان دشــت اصفهــان  داشــت. امــا ا

تــا ســال 1413 خالــی خواهــد شــد و ایــن اتفــاق محتمــل اســت.
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انعکاس مسائل 
یست محیطی اصفهان   ز
در  شبکه های اجتماعی

ــخن  ــه ای« س گلول ــه  ــوان »نظری ــت عن ــه ای تح ــات از نظری ــای ارتباط ــروز در نظریه ه ــن دی ــا همی ــر ت گ ا

ــتند  ــکننده می دانس بــه میــان می آمــد و طرفــداران آن مخاطــب را در برابــر پیــام بســیار منفعــل و ش

ــز  ــه مغ ــانه( ب ــک رس ــگ )ی ــک تفن ــه ی ــه از دهان ک ــت  ــه اس گلول ــک  ــد ی ــام همانن ــه پی ک ــد  ــد بودن و معتق

کننــده( شــلیک می شــود و او را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، امــروزه امــا  یــک نفــر )مخاطــب یــا دریافــت 

بســیاری از نظریه پــردازان ایــن حــوزه از فعال شــدن مخاطــب ســخن می گوینــد؛ نظریه هایــی مثــل 

کیــد دارد و بــه جــای اینکــه بپرســد رســانه ها  کــه بــر نقــش مخاطــب بســیار تأ »اســتفاده و خشــنودی« 

کــه مــردم بــا رســانه ها چــه می کننــد؟  کار می کننــد، بــر ایــن مســئله متمرکــز می شــود  بــا مــردم چــه 

کــه بــه  حــالا و بــا ظهــور شــبکه های اجتماعــی و همه گیر شــدن آن هــا ایــن افــکار عمومــی هســتند 

نقش آفرینــی در نظــام اجتماعــی می پردازنــد. امــروزه از شــهروندان منفعــل فاصلــه گرفتیــم و با شــهروند 

ــراز نگــرش خــود و دیده شــدن اســت، مواجــه هســتیم. از همیــن رو نیــاز بــه  کــه خواهــان اب کنشــگری 

ک  کلیــدی بــرای ادرا کلیــدی مبــدل شــده اســت. حلقــه  ســنجش لحظــه بــه لحظــه جامعــه بــه امــری 

جریان هــای جامعــه، فهــم افــکار عمومــی و بدنــه اجتماعــی جامعــه اســت. فضــای افسارگســیخته 

لیلا مقیمی

وری بر یافته های پژوهشی تحت عنوان افکارسنجی و رسانه سنجی مسائل  مر
یست محیطی اصفهان بر اساس کلان داده های شبکه های اجتماعی که رصد خانه  ز

شهری منتشر کرده است
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کنشــگری  کــه از  کیفــی بی شــماری  کمــی و  مجــازی مملــو از پیام هــای مختلــف اســت؛ محتواهــای 

ــه  ــر ب کــه در ســال های اخی کنشــگران اجتماعــی در ســپهر مجــازی ایجــاد می شــود. یکــی از مســائلی 

ــل  ــی تبدی ــبکه های اجتماع ــازی در ش ــای مج ــران فض کارب ــاد  ــد و انتق ــر و نق ــرای اظهارنظ ــوژه ای ب س

شــده اســت، محیط زیســت و مباحــث مربــوط بــه آن اســت؛ بــه ویــژه موضوعاتــی همچــون فرونشســت 

کــه در پــی  کــه در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل اهمیــت بــالا و همچنیــن مشــکلاتی  و آلودگــی هــوا و آب 

ــا  ــه آن ه ــبت ب ــژه ای نس ــیت های وی ــده اند و حساس ــل ش ــی تبدی ــی اجتماع ــه موضوعات ــته اند، ب داش

کاربــران شــبکه های اجتماعــی بــه تولیــد  کــه  کــه روزی نیســت  بــه وجــود آمــده اســت؛ بــه طــوری 

محتــوای متنــی و تصویــری در ایــن رابطــه نپردازنــد و خواســتار رســیدگی بــه ایــن معضــلات نباشــند. 

ــت محیطی  ــائل زیس ــنجی مس ــنجی و رسانه س ــوان »افکارس ــی تحت عن ــج تحقیق ــوع را نتای ــن موض ای

ــان  ــهری اصفه ــه ش ــد خان ــط رص ــه توس ک ــی«  ــبکه های اجتماع ــای ش ــاس کلان داده ه ــان براس اصفه

کــه بــا اســتفاده از ابزارهــای داده کاوی بــه تحلیــل  انجــام شــده اســت، بیــان می کننــد. در ایــن مطالعــه 

ــری  ــع خب ــی و مناب ــبکه های اجتماع ــتر ش ــان در بس ــت محیطی اصفه ــائل زیس ــاره مس ــا درب دیدگاه ه

ــا دی مــاه 1401 در ایــن  کــه در مقطــع زمانــی دی مــاه 1400 ت انجــام شــده اســت، تولیــدات محتوایــی 

کــه داده هــای آن در رابطــه بــا میــزان  گرفته انــد. آن طــور  شــبکه ها منتشــر شــده اند مــورد بررســی قــرار 

نشــان  اصفهــان  زیســت محیطی  مســائل  دربــاره  اجتماعــی  شــبکه های  در  تولیدشــده  محتویــات 

گرامی مرتبــط، تعــداد 17 هــزار  می دهنــد، تعــداد 13 هــزار توییــت مرتبــط، تعــداد 7 هــزار پســت اینســتا

پســت تلگرامــی مرتبــط و تعــداد 18 هــزار خبــر مرتبــط در ایــن بــاره بــه دســت آمــده اســت.

توئیترتلگرامخبر اینستاگرام

1800017000

13000

7000

در مقطع زمانی 
دی ماه 1400 تا 

دی ماه 1401 
تعداد

 13 هزار 
توییت

7 هزار پست 
گرامی  اینستا

17 هزار پست 
تلگرامی و 

18 هزار خبر 
مرتبط  با مسائل 

محیط زیستی 
اصفهان  تولید 

شده است
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سهم مسائل زیست محیطی اصفهان در بستر توییتر

در ایــن پژوهــش مســائل زیســت محیطــی اصفهــان بــه ســه دســته آلودگــی هــوا، کمبــود آب و فرونشســت 

کــه موضوعــات مربــوط بــه بحــران آب،  زمیــن تفکیــک شــده اند. داده هــای به دســت آمده نشــان می دهنــد 

بیشــترین ســهم )81 درصــد( از محتواهــای تولیدشــده دربــاره مســائل زیســت محیطی اصفهــان را در بســتر 

کاوی اعــداد و ارقــام به دســت آمــده در رابطه  توییتــر بــه خــود اختصــاص داده انــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه وا

بــا میــزان لایــک کاربــران ایــن شــبکه روایــت متفاوتــی را نشــان می دهــد؛ بــه طــوری کــه پســت های مربــوط بــه 

فرونشســت زمیــن توانســته اند ســهم بیشــتری )94 درصــد( از توجــه و همراهــی مخاطبــان را دریافــت کنــد.

آلودگی
هوا
%5

فرونشست زمین %14 بحران آب 5%آلودگی هوا %1

بحران آب
%81

فرونشست زمین
%94

سهم هر مسئله 
از کل لایک

سهم هر مسئله 
از کل محتوا

گرام سهم مسائل زیست محیطی اصفهان در بستر اینستا

کــه ایــن روزهــا اصفهانی هــا را بــا معضــلات و مخاطــرات زیــادی  مســائل اساســی زیســت محیطی اصفهــان 

گرام نیــز خودشــان را نشــان داده انــد. دیگــر یافته هــای ایــن پژوهــش  کــرده اســت، در بســتر اینســتا روبــه رو 

ــوط  ــز دارد، موضوعــات مرب ــادی نی ــاً محبوبیــت زی ــه اتفاق ک ــه در ایــن شــبکه اجتماعــی  ک نشــان می دهــد 

بــه بحــران آب و ســپس فرونشســت زمیــن بیشــترین ســهم از محتواهــای تولیدشــده دربــاره مســائل 

زیســت محیطی اصفهــان را بــه خــود اختصــاص داده انــد؛ درحالی کــه ســهم آن هــا از میــزان لایک هــای 

، بــه یــک میــزان مخاطبــان را بــا خــود همــراه و درگیــر  دریافتــی تقریبــاً مشــابه اســت و بــه بیــان دیگــر

کــه نشــان می دهنــد موضــوع آلودگــی  ســاخته اند. ایــن داده هــا امــا روایــت جالــب دیگــری نیــز دارنــد؛ چــرا 

کــه در فصــول مختلــف بــرای اصفهانی هــا بــه همــراه مــی آورد،  هــوا علی رغــم اهمیــت و مشــکلات متعــددی 
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نقــش کمــی در تولیــدات صورت گرفتــه در ایــن شــبکه دارنــد.

آلودگی
هوا %8

بحران آب
%45

فرونشست
زمین
%47

فرونشست
زمین
%32 بحران آب

%53
آلودگی
هوا %15

سهم هر مسئله 
از کل لایک

سهم هر مسئله 
از کل محتوا

سهم مسائل زیست محیطی اصفهان در بستر تلگرام

کاربــران تلگــرام نیــز بیشــترین توجــه  کــه  بررســی دیگــر داده هــای ایــن پژوهــش همچنیــن نشــان می دهــد 

خــود در زمینــه مشــکلات زیســت محیطــی اصفهــان را معطــوف بــه بحــران آب و پــس از آن نیــز بــه آلودگــی 

کــه ســهم محتــوای تولیــدی در رابطــه بــا بحــران آب، 51 و آلودگــی هــوا 37 درصــد  هــوا کرده انــد؛ بــه طــوری 

کــه اتفاقــاً یکــی  کــه مباحــث مربــوط بــه فرونشســت  را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ ایــن درحالــی اســت 

از مشــکلات اساســی زیســت محیطی اصفهــان بــه شــمار مــی رود و دلیــل عمــده آن نیــز بی آبــی اســت و تــا 

بــه همیــن الان نیــز پیامدهــای مختلفــی را بــه همــراه داشــته اســت، تنهــا 12 درصــد را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت.

بحران آب
آلودگی%51

هوا %37

فرونشست زمین
%12

سهم هر مسئله 
از کل محتوا
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سهم مسائل زیست محیطی اصفهان در بستر منابع خبری

کــه بــا معضــل بی آبــی دســت و پنجــه نــرم می  کنــد و بارگذاری هــای  اصفهــان بیــش از دو دهــه اســت 

بیش ازحــد بــر آن و همچنیــن اجــرای طرح های نامناســب باعث شــده اســت کــه رودخانه زاینــده رود از یک 

کــه پیامدهــای اجتماعــی و اقتصــادی بســیاری  رود دائمــی بــه یــک رودخانــه فصلــی تبدیــل شــود؛ اتفاقــی 

را تــا بــه همیــن الان بــه همــراه داشــته اســت و اصفهانی هــا را در تنگنــا قــرار داده؛ پــس پــر پیــراه نیســت 

کــه  گــر همــه هــم و غــم آن هــا آب باشــد. در همیــن راســتا بررســی داده هــای ایــن پژوهــش نشــان می دهــد  ا

موضــوع آب 56 درصــد از ســهم محتــوای تولیدشــده در منابــع خبــری در حــوزه زیســت محیطی را نشــان 

گــرم و ســرد خــودش  کــه در فصــول  می دهــد. 39 درصــد از ایــن محتــوا نیــز مربــوط بــه آلودگــی هواســت 

را بــه طــور مختلــف نشــان می دهــد و جــان اصفهانی هــا را بــه مخاطــره می انــدازد. امــا دیگــر داده هــای 

کــه تنهــا 5 درصــد از محتــوای تولیــد شــده در منابــع خبــری بــه مبحــث مهــم  ایــن پژوهــش نشــان می دهــد 

فرونشســت اختصــاص یافتــه اســت؛ مســئله مهمــی کــه ایــن ســؤال را بــه ذهــن متبــادر می کند این اســت که 

چــرا علــی رغــم اهمیــت فرونشســت و همچنیــن مخاطراتــی کــه در ســال های اخیــر بــه همــراه داشــته اســت، 

منابــع خبــری آن طــور کــه بایــد و شــاید بــه آن نپرداخته انــد؛ البتــه کــه پاســخ بــه ایــن ســؤال نیازمنــد بررســی 

و پژوهشــی دیگــر دارد.

بحران آب
%56

آلودگی هوا
%39

فرونشست زمین %5

سهم هر مسئله 
از کل محتوا

کاربران به مسائل زیست محیطی اصفهان رویکرد 

ــب  ــاً جال ــز اتفاق ــرار گرفتــه اســت و داده هــای حاصــل از آن نی ــه دســتمایه ایــن پژوهــش ق ک امــا موضوعــی 

هســتند، نحــوه مواجهــه و رویکــرد کاربــران فضــای مجــازی در شــبکه های مختلــف اجتماعــی نســبت بــه 

کــه  کــدام از آن هــا بســته بــه فضایــی  کــه البتــه هــر  مســائل زیســت محیطی اصفهــان اســت؛ رویکردهایــی 

کــه نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد، در  کاربــران در آن فعالیــت دارنــد، شــکل گرفتــه اســت. آن طــور 

 داده های
این پژوهش 

نشان می دهد 
که تنها 5 درصد 

از محتوای 
تولید شده

در منابع خبری 
به مبحث مهم 

فرونشست 
اختصاص 
یافته است
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توییتــر 87 درصــد رویکردهــا تخریبــی، 7 درصــد انتقــادی، 4 درصــد خنثــی و 2 درصــد مثبــت داشــته اند.

تخریبی
%87

مثبت %2
خنثی %4

انتقادی %7

رویکرد کاربران

بحران آب

%1

%0

%0

%1

%2

%1

%0

%5

%2

%78

%7

%2

فرونشست

آلودگی هوا

مثبت خنثی انتقادی تخریبی
سهم مسائل از رویکردها

گرام کاربران به مسائل زیست محیطی اصفهان در بستر اینستا رویکرد 

رویکــرد کاربــران فضــای مجــازی در رابطــه بــا مســائل زیســت محیطی اصفهــان، بــا آنچــه در توییتــر می گــذرد، 

کاربــران رویکــرد تخریبــی را بــرای بیــان یــا اعتــراض ایــن مباحــث  گــر در توییتــر بیشــتر  متفــاوت اســت. ا

گرام رویکــرد انتقــادی بیشــترین ســهم یعنــی 37 درصــد را بــه خــود اختصــاص  برگزیده انــد، در اینســتا

می دهــد کــه بیشــترین آن نیــز متعلــق بــه بحــران آب اســت و همچنیــن 30 درصــد از کاربران رویکــرد تخریبی 

در توییتر 
87درصد 

رویکردهای 
مخاطبان 
نسبت به 

مسائل 
زیست محیطی 

اصفهان، 
تخریبی است
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کــه رویکــرد خنثــی نســبت بــه ایــن مســائل  نســبت بــه ایــن موضــوع نشــان داده انــد؛ امــا هســتند کاربرانــی 

کتفــا کننــد. داده هــای ایــن پژوهــش  ــه بازنشــر محتــوای موجــود ا ــاً ب دارنــد و لابــد ترجیــح می دهنــد صرف

گرام نیــز بــرای بیــان مباحــث محیط زیســتی اســتان خــود  نشــان می دهــد کــه 7 درصــد از کاربــران در اینســتا

رویکــرد مثبــت را در پیــش گرفته انــد.

تخریبی
%30

مثبت %7

رویکرد کاربرانخنثی %26

انتقادی %37

بحران آب

%3

%2

%2

%12 %25

%2

%13

%2

فرونشست

آلودگی هوا

مثبت خنثی انتقادی تخریبی
سهم مسائل از رویکردها

%5 %10

%9

%15

کاربران به مسائل زیست محیطی اصفهان در بستر تلگرام رویکرد 

کــه در  کــه 84 درصــد از کاربرانــی  کــی از ایــن اســت  بررســی داده هــای حاصــل از نتایــج ایــن پژوهــش امــا حا

فضــای مجــازی اقــدام بــه تولیــد یــا بازنشــر مســائل زیســت محیطی کرده انــد، رویکــرد خنثــی را از خــود نشــان 
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ــو در ســطح  ــه دلیــل ماهیــت ایــن پلتفــرم و عــدم امــکان برقــراری گفت و گ کــه شــاید ب داده انــد؛ موضوعــی 

کــه 8 درصــد از  کانــال هــای تولیــد محتــوا در آن باشــد. همچنیــن دیگــر داده هــا نشــان می دهــد  وســیعِ 

کاربــران ایــن فضــا رویکــرد انتقــادی، 5 درصــد رویکــرد مثبــت و 2 درصــد رویکــرد تخریبــی را برای بیــان دیدگاه 

کــه البتــه ســهم عمــده آن هــم آب اســت، در نظــر گرفته انــد. خــود در رابطــه بــا مســائل زیســت محیطــی 

مثبت %5
انتقادی %8

تخریبی %3

خنثی %84

رویکرد کاربران

بحران آب

%2

%1

%1

%50

%1

%1

%1

%1

%1

%1

فرونشست

آلودگی هوا

مثبت خنثی انتقادی تخریبی
سهم مسائل از رویکردها

%13

%27

کاربران به مسائل زیست محیطی اصفهان در بستر منابع خبری رویکرد 

کــه ایــن منابــع نیــز هماننــد تلگــرام  امــا بررســی محتــوای منتشرشــده در منابــع خبــری نیــز نشــان می دهــد 

رویکــرد خنثــی را بــرای تولیــد محتــوا در نظــر گرفته انــد؛ بــه طــوری کــه 90 درصــد از محتــوای موجــود در ایــن 
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کــه عمدتــاً نیــز در رابطــه بــا بحــران آب اســت بــا رویکــردی خنثــی صــورت گرفتــه اســت. 4 درصــد از  منابــع 

منابــع خبــری رویکــرد انتقــادی و 3 درصــد رویکــرد تخریبــی و 3 درصــد نیــز رویکــرد مثبــت در رابطــه بــا ایــن 

معضــلات نشــان داده انــد.

مثبت %3
انتقادی %4

تخریبی %3

خنثی %90

رویکرد کاربران

بحران آب

%1

%1

%1

%52

%1

%1

%2

%1

%1

%1

فرونشست

آلودگی هوا

مثبت خنثی انتقادی تخریبی
سهم مسائل از رویکردها

%3

%35

موضوعات پرتکرار در مسئله بحران آب در بستر توییتر

بحــران آب و پیامدهــای حاصــل از آن، موضوعــات و مباحــث مختلفــی را در بــر می گیــرد؛ امــا تحلیــل 

کمبــود آب اصفهــان، اعتــراض  کــه  محتــوای صورت گرفتــه در توییتــر در رابطــه بــا آب نشــان می دهــد 

آبــی اســتان های دیگــر، خشک شــدن  کــم  بــه اصفهــان و  انتقــال آب  بــه وضعیــت آب،  مــردم نســبت 

»کمبود آب 
اصفهان« 

و »اعتراض 
مردم نسبت به 
وضعیت آب« 

پرتکرارترین 
موضوعات 

مرتبط با
مسئله بحران 
آب اصفهان

در بستر توییتر 
هستند
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ــد  ــای جدی ــی طرح ه ــی در پ ــت آب ــود وضیع ــر و بهب ــع آب ب ــعه صنای ــدها، توس ــی س ــر آب ــده رود و ذخای زاین

انتقــال آب و افزایــش بارش هــا و بی آبــی و تأثیــر آن بــر فرونشســت اصفهــان بــه ترتیــب 20، 20، 6، 4، 4، 

کــه عمدتــاً نیــز بــا رویکــرد تخریبــی بیــان  1 و 1 درصــد از محتــوای آبــی در ایــن شــبکه را نشــان می دهــد 

شده است.

مثبت خنثی انتقادی تخریبی

کمبود آب در اصفهان
اعتراض مردم نسبت به وضعیت آب

انتقال آب به اصفهان و کم آبی استان های دیگر
خشک شدن زاینده رود و ذخایر آبی سد ها

توسعه صنایع آب بر
بهبود وضعیت آبی در پی طرح های جدید انتقال آب و افزایش بارش ها

بی آبی و تأثیر آن بر فرونشست اصفهان

%20
%20

%6
%4
%4

گرام موضوعات پرتکرار در مسئله بحران آب در بستر اینستا

کاهـــش  از اصفهـــان، تأثیـــر منفـــی فعالیـــت صنایـــع و معـــادن در  انتقـــال آب  بـــه طـــرح  اعتـــراض 

بـــر زاینـــده رود،  بـــه اصفهـــان، ممنوعیـــت بارگـــذاری جدیـــد  بـــه انتقـــال آب  ذخایـــر آب، اعتـــراض 

تـــالاب  خشک شـــدن  شـــهری،  آب  مدیریـــت  نحـــوه  خصـــوص  در  اصفهـــان  آبفـــای  بـــه  اعتـــراض 

زیســـت محیطی  مشـــکلات  از  ناشـــی  خرابی هـــای  آثـــار  زاینـــده رود،  ســـد  ذخایـــر  و  گاوخونـــی 

خصـــوص  در  مســـئولان  و  مدیـــران  صحبت هـــای  و  تصمیمـــات  و  اصفهـــان  باســـتانی  آثـــار  بـــر 

گرام و عمدتـــاً بـــا رویکـــرد انتقـــادی بیـــان کـــه در اینســـتا  مشـــکلات از جملـــه مباحـــث آبـــی اســـت 

شده است.

کـــه مــبــاحــثــی هــمــچــون خــشــکــی تـــــالاب و ذخـــایـــر ســـد زایــــنــــده رود  ــالـــب امــــا ایــــن اســــت  جـ

ــانـــده بـــاقـــی مـ ــیـــت  بـــی اهـــمـ تـــویـــیـــتـــر  گـــرفـــتـــه، در  قــــــرار  تـــوجـــه  پـــلـــتـــفـــرم مــــــورد  ایـــــن   کــــه در 

است!
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موضوعات پرتکرار در مسئله بحران آب در بستر تلگرام

کاهــش ذخایــر ســدها و خشــک شــدن رودهــا و تالاب هــا، کمبــود آب در اصفهــان، مشــکل کمبــود آب بــرای 

کشــاورزان، اعتــراض پیرامــون کمبــود آب در اصفهــان، طرح هــای انتقــال آب بــه اصفهــان، بهبــود مشــکل 

آب اصفهــان، برداشــت آب از زاینــده رود، ســیلاب در اصفهــان و طرح هــای انتقــال آب از اصفهــان از جملــه 

محتوایــی اســت کــه در بســتر تلگــرام و بــا رویکــردی خنثــی در رابطــه بــا بحــران کــم آبــی تولیــد شــده اســت.

مثبت خنثی انتقادی تخریبی

کاهش ذخایر سدها و خشک شدن رودها و تالاب ها

کمبود آب در اصفهان
مشکل کمبود آب برای کشاورزی

اعتراض پیرامون کمبود آب در اصفهان
طرح های انتقال آب به اصفهان

بهبود مشکل آب اصفهان
برداشت آب از زاینده رود

سیلاب در اصفهان
طرح های انتقال آب از اصفهان

اعتراض به طرح انتقال آب از اصفهان
تاثیر منفی فعالیت صنایع و معادن در کاهش ذخایر آب

اعتراض به انتقال آب به اصفهان
ممنوعیت بارگذاری جدید بر زاینده رود

اعتراض به آبفای اصفهان در خصوص نحوه مدیریت آب شهری

خشک شدن تالاب گاوخونی
کاهش ذخایر سد زاینده رود

آثار خرابی های ناشی از مشکلات زیست محیطی بر آثار باستانی اصفهان

تصمیمات و صحبت های مدیران و مسئولان در خصوص مشکلات زیست محیطی

%12
%8
%8
%3

%4
%4

%3
%3

%4
%4

%2

%1

%1

%2 %2%2

%1
%1

%1
%1

%3
%3

%5
%3
%3

%3
%4

%8

%1

مثبت خنثی انتقادی تخریبی

%40
%20

%9
%8

%4
%5

%3
%3
%3

%1 %1

%1
%2



120

تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

موضوعات پرتکرار در مسئله بحران آب در بستر منابع خبری

رویکــرد منابــع خبــری نیــز هماننــد رویکــردی کــه در بســتر تلگــرام تحقــق یافتــه اســت، در رابطه بــا آب خنثی 

اســت و بیشــترین موضوعــات شــامل کمبــود آب در اصفهــان، کاهــش ذخایــر ســدها و خشک شــدن رودهــا 

ک اصفهــان، ورود رئیس جمهــور  کمبــود آب روی خــا کمبــود آب در اصفهــان، تأثیــر  و تالاب هــا، دلایــل 

بــه معضــل آب اصفهــان، احیــای زاینــده رود و تالاب هــا و بهبــود وضعیــت آبــی، تأمیــن آب آشــامیدنی و 

کــه منابــع خبــری  اعتــراض درراســتای کمبــود آب در اصفهــان می شــود. بررســی ایــن داده نشــان می دهــد 

در مقایســه بــا شــبکه های اجتماعــی رویکــردی کامــاً متفــاوت را پیــش گرفته انــد.

کمبود آب در اصفهان
کاهش ذخایر سدها و خشک شدن رودها و تالاب ها

دلایل کمبود آب در اصفهان
تاثیر کمبود آب روی خاک اصفهان

ورود رئیس  جمهور به معضل آب اصفهان
احیای زاینده رود و تالاب ها و بهبود وضعیت آبی

تامین آب آشامیدنی
اعتراض پیرامون کمبود آب در اصفهان

مثبت خنثی انتقادی تخریبی

موضوعات پرتکرار در مسئله بحران آب

موضوعات پرتکرار در حوزه آلودگی هوا در بستر توییتر

کــه پــس از چنــد ســال پلمــب شــیرهای مــازوت نیــروگاه اصفهــان در اوج آلودگــی هــوا  زمســتان گذشــته 

ــود  ــای موج ــی داده ه ــاد. بررس ــه راه افت ــازی ب ــای مج ــاره در فض ــن ب ــاد در ای ــی از انتق ــد، موج ــته ش شکس

ــوای  ــترین محت ــوزی بیش ــان و مازوت س ــوای اصفه ــی ه ــه آلودگ ک ــد  ــان می ده ــاره نش ــن ب ــر در ای در توییت

کــه عمدتــاً نیــز بــا رویکــرد تخریبــی انتشــار یافته انــد. توئیت هــا و ری تویئت هــا را تشــکیل می دهــد 

کــه عمدتــاً بــا رویکــرد خنثــی مطــرح شــده اند نیــز  همچنیــن انتشــار اخبــار تعطیلــی بــه دلیــل آلودگــی هــوا 

پــس از آن مشــاهده شــده اســت.

%1
%35

%20
%10
%8

%7

%4
%1

%1

%1 %5

%1

%2
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آلودگی هوای 
اصفهان و مازوت 

سوزی

انتشار اخبار 
تعطیلی به دلیل 

آلودگی هوا

خنثی انتقادی تخریبی

%21

%10

%64

%5

گرام موضوعات پرتکرار در حوزه آلودگی هوا در بستر اینستا

اعتــراض بــه اســتفاده از مــازوت و تأثیــر بــر آلودگــی هــوا، تعطیلــی مــدارس بــه دلیل آلودگــی هوا، آمــار مربوط به 

میــزان آلاینده هــا در اصفهــان، لــزوم بهبــود وضعیــت نــاوگان حمل و نقــل عمومــی بــه منظــور کاهــش آلودگــی، 

مدیریــت پســماندهای شــهری در جهــت کاهــش آلودگــی، تصمیمــات و صحبت هــای مدیــران و مســئولان 

گرامی در  در خصــوص مشــکلات و تعطیلــی مــدارس بــه دلیــل آلودگــی بیشــترین محتــوای پســت های اینســتا

رابطــه بــا آلودگــی هــوا را نشــان می دهــد کــه عمــده آن هــا نیــز بــا رویکــرد انتقــادی بیــان شــده اند.

مثبت خنثی انتقادی تخریبی

اعتراض به استفاده مازوت و 
تاثیر آن بر آلودگی هوا

آمار مربوط به میزان آلاینده ها 
در اصفهان

لزوم بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل 
عمومی به منظور کاهش آلودگی هوا

تصمیمات و صحبت های مدیران و مسئولان 
در خصوص مشکلات زیست محیطی

تعطیلی مدارس اصفهان به 
دلیل آلودگی هوا

مدیریت پسماندهای شهری 
در جهت کاهش آلودگی هوا

تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا

%14

%6

%4

%3

%7 %2

%3

%1

%4

%4

%1

%1

%1

%1

%1

%1

%1

%20

%5

%6

%10

%2

»آلودگی هوای 
اصفهان« و 

»مازوت سوزی« 
بیشترین محتوای 

توئیت ها و 
ری تویئت ها را 

پیرامون موضوع 
آلودگی هوا در 

اصفهان تشکیل 
می دهند که 
عمدتاً نیز با 

رویکرد تخریبی 
انتشار یافته اند
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موضوعات پرتکرار در حوزه آلودگی هوا در بستر تلگرام

تشــدید آلودگــی هــوا در اصفهــان، انتشــار خبــر تعطیلــی بــه دلیــل آلودگــی و مازوت ســوزی اصفهــان نیــز از 

جملــه مباحثــی اســت کــه بــا رویکــردی خنثــی مــورد توجــه کاربــران تلگــرام قــرار گرفتــه اســت؛ موضوعاتــی کــه 

کاربــران فضــای مجــازی نســبت بــه موضــوع آلودگــی هــوا دارد و آنــان  نشــان از متفاوت بــودن دغدغه هــای 

کــه بایــد بــه موضــوع مهــم مازوت ســوزی نپرداخته انــد. آن طــور 

تشدید آلودگی 
هوا در اصفهان

انتشار اخبار 
تعطیلی به دلیل 

آلودگی هوا

مازوت سوزی 
در اصفهان

%70

%21

%4 %1

%1

%1

%1

%1

مثبت خنثی انتقادی تخریبی
موضوعات پرتکرار در حوزه آلودگی هوا در بستر منابع خبری

رویکــرد منابــع خبــری در رابطــه بــا آلودگــی هــوا و مباحــث مربــوط بــه آن تقریبــاً شــبیه بــه رویکــردی اســت کــه 

کاربــران تلگــرام پیــش گرفته انــد؛ بــه طــوری کــه بــرای منابــع خبــری نیــز موضوعاتــی همچــون آلودگــی هــوای 

اصفهــان، انتشــار اخبــار تعطیلــی بــه دلیــل آلودگــی هــوا و مازوت ســوزی بــه ترتیــب مــورد اهمیــت قــرار گرفتــه 

اســت کــه عمدتــاً نیــز بــه طــور خنثــی مطــرح شــده اســت.

آلودگی هوای 
اصفهان

انتشار اخبار 
تعطیلی به دلیل 

آلودگی هوا

مازوت سوزی 
در اصفهان

%70

%15

%9

%1 %1

%1

%1

مثبت خنثی انتقادی تخریبی
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موضوعات پرتکرار در حوزه فرونشست زمین در بستر توییتر

کــه موضوعاتــی همچــون فرونشســت اصفهــان  بررســی داده هــای حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان می دهــد 

و آســیب بــه آثــار تاریخــی، اعتــراض مــردم نســبت بــه وضیعــت آب و فرونشســت زمیــن، بــی آبــی در اصفهــان 

و تأثیــر آن بــر فرونشســت، ســرکوب اعتراضــات نســبت بــه آب و فرونشســت، اعتــراض بــه فرونشســت و 

آلودگــی آب هــای زیرزمینــی بــا زباله هــای هســته ای، بی فایده بــودن انتقــال آب بــه اصفهــان بــرای جلوگیــری 

ــا  ــه ب ک ــه موضوعاتــی اســت  ــر آبــی ســدها از جمل از فرونشســت و خشک شــدن زاینــده رود و کاهــش ذخای

رویکــرد تخریبــی در توییتــر تکــرار شــده اســت.

فرونشست اصفهان و 
آسیب به آثار تاریخی

اشاره توأم به اعتراض مردم نسبت 
به وضعیت آب و فرونشست زمین

بی آب در اصفهان و تأثیر آن بر 
فرونشست زمین

سرکوب اعتراضات نسبت به آب و 
فرونشت زمین

اعتراض به فرونشست و آلودگی آب های 
زیر زمینی با زباله های هسته ای

بی فایده بودن انتقال آب به اصفهان برای 
جلوگیری از فرونشست ها

خشک شدن زاینده رود و کاهش ذخایر 
آبی سد ها

%6

%3

%1

%1

%1

%1

%1

%1

%1

%2

%2

%6

%2

%2
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%5 %22

%32

مثبت خنثی انتقادی تخریبی

گرام موضوعات پرتکرار در حوزه فرونشست زمین در بستر اینستا

داده هــای حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان می دهنــد خســارت جانــی و مالــی بــر اثــر فرونشســت زمیــن، آثــار 

خرابی هــای ناشــی از مشــکلات زیســت محیطــی بــر آثــار باســتانی، رفــع خطــر فرونشســت اصفهان بــا احیای 

زاینــده رود، طــرح تبدیــل بــه اســتان ســاحلی بــه منظــور جلوگیــری از خطــر فرونشســت، ممنوعیــت حفــر 

چــاه جدیــد در پــی فرونشســت، فرونشســت بــه دلیــل برداشــت بی رویــه آب هــای زیرزمینــی، قــرار گرفتــن 

اصفهــان در صــدر بیشــترین آمــار فرونشســت، نــرخ رشــد فرونشســت در اصفهــان بــه دلیــل انتقــال آب 

کــه عمدتــاً بــا رویکــرد خنثــی مطــرح شــده اســت، بیشــترین موضوعــات مربــوط بــه فرونشســت زمیــن را در 

ــت  ــوع فرونشس ــه موض ــبکه ب ــن ش ــران ای کارب ــد  ــان می ده ــه نش ک ــی  ــد؛ موضوع ــان می ده گرام نش ــتا اینس

اهمیــت خاصــی نشــان داده انــد.

%5
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خسارت جانی و مالی بر 
اثر فرونشست زمین

 آثار خرابی های ناشی از مشکلات
زیست محیطی بر آثار باستانی اصفهان
رفع خطر فرونشست اصفهان با احیای 

زاینده رود

ممنوعیت حفر چاه جدید در پی 
فرونشست زمین در اصفهان

قرار گرفتن اصفهان در صدر فهرست 
بیشترین آمار فرونشست زمین در کشور

فرونشست زمین به دلیل 
انتقال آب از اصفهان

طرح تبدیل اصفهان به استان ساحلی به 
منظور جلوگیری از خطر فرونشست زمین

فرونشست زمین به دلیل برداشت 
بی رویه آب های زیر زمینی

نرخ رشد سریع فرونشست زمین 
در اصفهان

مثبت خنثی انتقادی تخریبی

موضوعات پرتکرار در حوزه فرونشست زمین در بستر تلگرام

را  خنثــی  رویکــردی  نیــز  فرونشســت  بــا  رابطــه  در  خــود  رویکــرد  بیــان  بــرای  کاربــران  امــا  تلگــرام  در 

روی بــر  آب  کمبــود  تأثیــر  همچنیــن  و  پدیــده  ایــن  بحرانــی  شــرایط  بــه  عمدتــاً  و  گرفته انــد  پیــش   در 

آن پرداخته اند.

شرایط بحرانی 
فرونشست زمین 

در اصفهان

تاثیر کمبود آب 
روی فرونشست 

زمین

%57

%38 %2 %1

%1

%1

مثبت خنثی انتقادی تخریبی
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موضوعات پرتکرار در حوزه فرونشست زمین در بستر منابع خبری

رویکــرد منابــع خبــری نیــز نســبت بــه مســائل مربــوط بــه فرونشســت خنثــی بــوده و تأثیــر کمبــود آب بــر ایــن 

پدیــده و اشــاره بــه شــرایط بحرانــی آن بیشــترین محتــوا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

تاثیر کمبود آب 
روی فرونشست 

زمین

شرایط بحرانی 
فرونشست زمین 

در اصفهان

%34%10

%8 %45 %1

%2

مثبت خنثی انتقادی تخریبی

کاربران درباره مسائل زیست محیطی اصفهان در بستر توییتر مطالبات 

حــل بحــران آب زاینــده رود، جلوگیــری از انتقــال آب، ارجــاع و اجــرای مصوبــات شــورای عالــی آب، اجــرای 

از جملــه مهم تریــن  کشــت نیــز  الگــوی  آثــار تاریخــی و اصــلاح  بــه  قانــون مصوبــات 9 مــاده ای، توجــه 

مطالباتــی اســت کــه کاربــران توییتــر خواســتار عملیاتی شــدن آن هــا هســتند؛ موضوعاتــی کــه نشــان دهنده 

اجتماعی شــدن مســائل محیط زیســتی در ســال های اخیــر اســت و نشــان می دهــد کــه جامعــه بــه اهمیــت 

حفــظ منابــع زیســتی واقــف شــده اســت.

گرام کاربران درباره مسائل زیست محیطی اصفهان در بستر اینستا مطالبات 

لغــو انتقــال آب از اصفهــان بــه مناطــق دیگــر، مدیریــت مصــرف آب در زمینــه معــادن و صنایــع، عــدم 

اســتفاده از مــازوت، احیــای زاینــده رود و اجــرای طــرح تفکیــک از مبــدأ از جملــه مطالباتی اســت کــه کاربران 

فضــای مجــازی خواســتار اجــرای آن هــا شــده اند.
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کاربران درباره مسائل زیست محیطی اصفهان در بستر تلگرام مطالبات 

حــل بحــران آب زاینــده رود، جلوگیــری از انتقــال آب، حــل مشــکلات آب بــرای کشــاورزان و بــه رســمیت 

شــناختن حقابــه آن هــا و حــل مشــکل آلودگــی هــوا و فرونشســت زمیــن نیــز از جملــه مطالبــات مهــم کاربــران 

تلگرامــی اســت.

کاربران درباره مسائل زیست محیطی اصفهان در بستر منابع خبری مطالبات 

احیــای زاینــده رود و تــالاب گاوخونــی، تأمیــن آب کشــاورزان و پیگیــری حقابــه، جلوگیــری از صنایــع آب بر در 

کــم آب، حل کــردن مشــکل فرونشســت زمیــن و رفــع مشــکل کم آبــی نیــز از جملــه مطالباتــی اســت  مناطــق 

کــه منابــع خبــری اصفهــان در حــوزه زیســت محیطی بــه آن اشــاره کرده انــد.

گیری بحث و نتیجه 

بررســی مشــکلات زیســت محیطی و دغدغــه آن هــا از ســوی کاربــران فضــای مجــازی در رابطه با ســه موضوع 

ــران شــبکه های  ــرای کارب کــه ب بحــران آب، فرونشســت زمیــن و آلودگــی هــوا بــه طــور کلــی نشــان می دهــد 

اجتماعــی، موضــوع بحــران آب، ســپس مســئله فرونشســت زمیــن و در انتهــا نیــز مســئله آلودگــی هــوا از 

کاربــران در محتــوای منتشرشــده  اهمیــت برخــوردار اســت. هــر چنــد بررســی داده  نشــان می دهــد عمــوم 

خــود در شــبکه های اجتماعــی مطالبــه مســتقیمی را مطــرح نکرده انــد و عمومــاً مطالبــات در زیرمتــن 

محتواســت؛ بــرای مثــال ابــراز ناراحتــی و انتقــاد بــه وضعیــت آلودگــی هــوای اصفهــان بــه نوعــی نشــان دهنده 

مطالبــه ســاماندهی بــه ایــن مســئله اســت.

کــه بحران هــای زیســت محیطی در اصفهــان،  عــلاوه بــر ایــن از تحلیــل و بررســی داده هــا بــه دســت آمــد 

صرفــاً یــک بحــران طبیعــی نیســتند و می تواننــد تبعــات امنیتــی و حساســی داشــته باشــند. بــه طــوری که در 

کــه درخصــوص بحران هــای زیســت محیطی اصفهــان تولیــد محتــوا  طبقه بنــدی سیاســی، بیشــتر کاربرانــی 

کرده انــد، رویکــردی مخالــف نظــام جمهــوری اســلامی ایــران دارنــد. همچنیــن رســانه های فارســی زبان 

خارجــی و مخالــف جمهــوری اســلامی، نــگاه ویــژه ای بــه بحران هــای ایــن چنینــی دارنــد و توانســته اند بــا 

پرداختــن بــه چنیــن ســوژه هایی، جریان ســاز باشــند.

ــده رود  ــه زاین ــه رودخان ک ــد  ــت آم ــه دس ــه ب ــن نکت ــی ای ــبکه های اجتماع ــای ش ــی داده ه ــل و بررس از تحلی

ــرژی مــردم اصفهــان برخــوردار اســت و احیــای ایــن رودخانــه، دســتاورد  از اهمیــت بالایــی در روحیــه و ان

از تحلیل و 
بررسی داده ها 
به دست آمد 
که بحران های 
زیست محیطی 

در اصفهان، 
صرفاً یک بحران 

طبیعی نیستند 
و می توانند 

تبعات امنیتی و 
حساسی

داشته باشند
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مهمــی بــه شــمار مــی رود.

درضمــن بســیاری از کاربــران، تــرس بســیار زیــادی از فرونشســت زمیــن در شــهر اصفهــان دارنــد و بــا توجــه 

بــه اینکــه اصفهــان مکان هــای تاریخــی زیــادی دارد، ایــن مســئله بــرای مــردم شــهر اصفهــان بســیار مهــم 

ــن  ــت زمی ــران آب و فرونشس ــرای بح ــاد ماج ــه ابع ک ــد  ــر می رس ــه نظ ــرد؟ ب ک ــد  ــه بای ــا چ ــت. ام ــی اس و حیات

بــرای مــردم بــه صــورت شــفاف و واضــح توضیــح داده شــود. مــردم بایــد بــه صــورت علمــی متوجــه شــوند کــه 

کــه در منطقــه خشــکی همچــون  چــرا چنیــن اتفاقــی رخ داده اســت و آنــان بایــد ایــن نکتــه را قبــول کننــد 

کشــاورزی پررونــق ممکــن نیســت و بحران هــای  اصفهــان، هم زمانــی جریــان رودخانــه، صنعــت پویــا، 

ســهمگین تری می توانــد در آینــده پیــش بیایــد.





بلدیه
برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های شهری در صورتی که 
جامع، واقعی، با نگاه به آینده و ناظر به مسائل مهم اصفهان 

نباشند، شهر را به سمت توسعه نامتوازن و شتابان سوق می دهند. 
در شهر زندگی، مفاهیم و رویکردها نه تنها به جسم شهر بلکه به 
روح شهر نیز توجه می کنند. شهر هوشمند یکی از این مفاهیم 
است که در سال های اخیر در اصفهان مطرح شده و بخشی از 
آن به سرعت در حال اجرایی شدن است. در این بخش تلاش 

کرده ایم ضمن نگاه به مفهوم »شهر هوشمند« ابعاد آن را مورد 
بررسی قرار دهیم.
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 شهر شیخ بهایی
برگ؟! کر یا شهر زا

سلام خلق الله!

کارهایمــان بــا ســرعت و ســهولت انجــام شــود و ظاهــراً ایــن بــه  مــا آدم هــا ترجیــح می دهیــم همــه 

ــه   ــد ب ــن ح ــا ای ــه ت ک ــه ای  ــن ذائق ــه ای ــه اینک ــت؛ ب ــده اس ــل ش ــهری تبدی ــی ش ــات زندگ ــی از اقتضائ یک

کاری نــدارم؛ امــا معمــولاً مدیــران و مســئولان در جهــت  »ســرعت« علاقــه دارد از کجــا آمــده اســت، 

ارضــای ایــن نیــاز مــردم حرکــت می کننــد. چنــد ســالی اســت در همیــن فضــا مفهومــی بــه نــام »شــهر 

هوشــمند« مطــرح شــده و مســئولان تمایــل دارنــد بــا هوشمندســازی خدمــات نهادهــا و مؤسســات، 

کار را بــرای مــردم آســان کننــد! امــا آیــا شــهر هوشــمند فقــط همیــن اســت یــا اینکــه انگاره هایــی در پــسِ 

کــه شــاید چنــدان متناســب بــا شــهر و مــردم مــا نباشــد یــا لااقــل نیــاز بــه تأمــل داشــته  آن وجــود دارد 

ــد  ــیخ بهایی می افتی ــاد ش ــه ی ــنوید ب ــمند« را می ش ــی واژه »هوش ــما وقت ــؤال! ش ــک س ــاً ی ــد... اص باش

کربــرگ؟! اصفهــان دوران صفــوی هــم هوشــمند بــوده یــا اینکــه چــون در آن خبــری از مظاهــر  یــا زا

ــت؟! ــول نیس ــوده، قب ــت نب ــک و اینترن تکنولوژی

کردنــد! انــگار شــهر   چنــد وقــت پیــش در جمعــی از مســئولان ایــن ســؤال را پرســیدم و همــه ســکوت 

وحید ملتجی



132

تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

ــا وقتــی مُهــر قبــول جهــان تکنولوژیــک را نداشــته باشــد، هوشــمند نیســت و مــا هــم قــرار اســت بــه  ت

همیــن دلیــل هوشــمند شــویم!

امــا مــن هوشــمندی را بــا واژه حکمــت درمی یابــم؛ نــه صرفــاً بــا ســرعت و تکنولــوژی. حکمــت همــان 

کنــد! شــهر  کــه مؤمــن بــه دنبــال آن می گــردد و می خواهــد شــهر را بــر اســاس آن بنــا  گمشــده ای اســت 

کارهــا  هوشــمند، شــهر حکمــت اســت و هــر چیــز در جــای صحیــح خــود قــرار دارد و بــه ایــن واســطه، 

ــود. ــده نمی ش ــوار و پیچی ــت دش بی جه

گان بــدون تاریــخ، وارد  کــه واژ کــه در شــهر زندگــی بایــد بیفتــد ایــن اســت  شــاید مهم تریــن اتفاقــی 

اذهــان مــردم و مســئولان نشــوند و پیشــرفت، صرفــا بــا نــگاه بــه بیــرون نباشــد. اصفهــان وقتــی شــهر 

غ از  کنــد و مفهــوم هوشمندســازی فــار کــه مفاهیمــش را در جهــت هویتــش از آن خــود  زندگــی اســت 

ایــن ماجــرا نیســت!
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زاده درباره شهر هوشمند گفت وگو با استاد اصغر طاهر

در شهر هوشمند
باید به شأن انسان توجه کنیم
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ح  طــر بایــد  زیــادی  مباحــث  هوشــمند  شــهر  مســئله  در  نجات بخــش/  امیــر 
بشــود؛ ازجملــه اینکــه مــا چــه نســبتی بایــد بــا آن یعنــی شــهر هوشــمند برقــرار 
کــه بــه هرحــال آینــده پیــش روی ماســت. مــن، حجت الاســلام  کنیــم؟ شــهری 
رســول صادقیــان و حجــت الاســلام بحرینیــان در گفت وگویــی ســه نفــره بــا اســتاد 
اصغــر طاهــرزاده تــلاش کردیــم بــه معنــای شــهر هوشــمند و الزامــات آن بپردازیــم.

کــه آقــای دکتــر داوری اردکانــی از مســئله توســعه بــا مــا  امیــر نجــات بخــش: در تصــور مــن چیــزی 

کــه می گویــد: شــما توســعه را به عنــوان یــک جهــان در نظــر نداریــد  در میــان می گــذارد ایــن اســت 

و بــه همیــن جهــت مواجهــه ای در نســبت یــک عالــم، بــا آن نداریــد و بــا ســاده انگاری می خواهیــد 

ــه نظــر شــما به عنــوان  کرده اســت. ب ــر  گرفتارت ــه هــر روز مــا را  کنیــد. ایــن روی از محصولاتــش اســتفاده 

کــرده ، بایــد چــه نگاهــی بــه  کــه ســال ها بــه مســئله نســبت مــا بــا غــرب و جهــان جدیــد فکــر  کســی 

هوشمندســازی شــهر داشــته باشــیم تــا دوبــاره صرفــا یــک تکنولــوژی و کالای خریدنــی فهمیده نشــود؟ 

کل میتــه« اســت یــا اینکــه می توانیــم مواجهــه جدی تــری بــا ایــن پدیــده  آیــا مواجهــه مــا بــه اصطــلاح »ا

داشــته باشــیم؟

ــه اینکــه بالاخــره  ــادی از مطلــب را مدنظــر قــرار دهیــم. از جمل اســتاد طاهــرزاده: بایــد زاویه هــای زی

کــه در  بشــر امــروز جهانــی شــده  اســت و شــهر می خواهــد؛ بنابرایــن بایــد جــواب آن نهایت هایــی 

کــه فکــر  انســان جدیــد و در شــهر جدیــد پیــش می آیــد را بدهیــم. یکــی از اشــکالات مــا ایــن اســت 

کاری بــه حضــور جهانــی بشــر  کردیــم اینجــا می شــود متوقــف شــویم و در همــان عقــب بایســتیم و 

کــه قضیــه از ایــن حرف هــا  نداشــته باشــیم. برداشــتم از گفتــه آقــای دکتــر داوری اردکانــی همیــن اســت 

گذشته اســت. مــا بایــد در جهــان جدیــد ســهیم شــویم. آقــای قاســم پورحســن ایــن لغــت »ســهیم« را 

ــد ســهیم  ــر می خواهیــم بمانیــم بای گ ــه مــا ا ک کرده اســت  ــرد. یعنــی نشســته و فکــر  کار می ب ــه  خــوب ب

کاری می خواهــد بکنــد و مــا هــم در دهکــده  گــر نمی خواهیــم بمانیــم، یعنــی جهــان هــر  شــویم. ا

می ایســتیم. خودمــان 

ــا اصــلا بحــث  ــا هویــت ایرانــی در جهــان ســهیم شــویم ی ــا ب کــرد. آی بایــد روی ایــن ســهیم شــدن فکــر 

ایرانــی  آیــا مــا به عنــوان عقــل  زاویــه می گویــم. یعنــی  یــک  را به عنــوان  ایــن  ایــران وســط نیســت؟ 

گــر  کنــد؟ یــا نــه؟ ا در جهــان حاضــر شــویم و ایرانــی بایــد مســائل ایرانــی در جهــان جدیــد را حــل 

بــا چیزهایــی روبــه رو می شــویم؛ از جملــه  گاه به عنــوان توســعه یافتگی  حواســمان نباشــد ناخــودآ
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دراینجــا تحت  عنــوان شــهر هوشــمند هویــت خودمــان را از دســت می دهیــم. پــس دو چیــز بایــد 

مدنظرمــان باشــد و ســومی را بعــد عــرض می کنــم.

 یکــی اینکــه مــا نمی توانیــم در جهــان جدیــد حاضــر نشــویم؛ به اعتبــار اینکــه بشــر معنــای دیگــری 

کــه بایــد در جهــان جدیــد حاضــر شــود. در  کرده اســت و ایــن هــم یعنــی همــان  ــرای خــودش پیــدا  ب

کــه بخواهــد حاضــر شــود، شــهر می خواهــد. شــهر هــم مناســباتی دارد. در این هــا  جهــان جدیــد هــم 

ــما  ــه ش ــود و ب ــمند می ش ــهر هوش ــوید، ش ــمند نش ــهر هوش ــد وارد ش ــم بخواهی ــر ه گ ــت. ا ــی نیس بحث

تحمیــل می شــود.

دوم اینکــه آیــا مــا بــا آن روح ایرانــی خودمــان می توانیــم در ایــن جهــان حاضــر شــویم؟ به نظــرم ایــن 

کــه رهبــر معظــم انقــلاب بــر روی آن دســت می گذارنــد اینجاســت. یعنــی بنــا نشــد  دانش بنیانــی 

کــه می خواهیــم  کنیــم. حــالا  کــه دانــش نداشــته باشــیم، بنــا شــد دانش بنیــان را خودمــان شــروع 

ــم  کنی ــت  ــی را رعای ــد چیزهای ــا بای ــت. ام ــان نیس ــرون از جه ــه بی ک ــا  ــور م ــم، حض کنی ــروع  ــان ش خودم

برایــش هویــت اســت.  بــودن  ایرانــی  کــه  ایرانــی ای  نــرود؟  از دســت  نرویــم. چه کســی  از دســت  تــا 

نمی توانیــد در جهــان حاضــر باشــید و از ایرانــی بودنتــان غفلــت کنیــد و عمــلا بــاز معنــا داشــته باشــید. 

ــا روح انگلیســی اش  ــد، چــون دانش بنیانــی خــودش را ب ــرای آن انگلیســی پیــش نمی آی بی معنایــی ب

گــر ایرانــی خــودش را بــا دانش بنیانــی انگلیســی دنبــال کنــد، دیگــر ایرانــی نیســت  انجــام می دهــد. امــا ا

و انگلیســی هــم نیســت.

ممکــن اســت بگوییــد این هــا خیلــی شــعاری اســت و در عمــل  چیــزی نداریــد. راســت می گوییــد، مــا 

در عمــل هیچ چیــز نداریــم. امــا آیــا می توانیــم مدنظــر قــرار بدهیــم؟ تــا حــالا تقریبــاً روی ایــن مســئله 

کــه بخواهیــم دانش بنیــان و شــهر هوشــمند داشــته باشــیم. چــاره ای نداریــم  حســاس نشــده ایم 

کــه شــهر هوشــمند داشــته باشــیم. همیشــه ایــن مثــال را در ذهــن خــودم داشــتم؛ در دوران جنــگ 

ــاد  ــراق را ب ــک های ع ــر موش گ ــه ا ک ــد  ــرد، می گفتن ــلیک می ک ــک ش ــهرها موش ــمت ش ــه س ــدام ب ــه ص ک

کــه دیگــر  به طــرف دیگــری ببــرد، دوبــاره به ســمت مقصــد برمی گردنــد! می گفتیــم یعنــی چــه، آخــر بــاد 

کــه مختصــات هــدف را بــه موشــک می دادنــد دائــم نســبتش را بــا آن  بــردش؟ امــا در واقــع همیــن 

کــه می شــود مختصــات را  تنظیــم و مســیرش را اصــلاح می کــرد. زمانــی بــه فکــر مــا هــم نمی رســید 

کــه بیفتــد؛ افتــاده اســت.  گازش می دهــد و مــی رود و دیگــر هرجایــی  بــه چیــزی داد و... می گفتیــم 

ــه آن  ــه بــدون اینکــه عقــل داشــته باشــد، مختصــات را ب ک ــه وجــود آمده اســت  ــی دیدیــم چیــزی ب ول

نمی توانید
در جهان

حاضر باشید
و از ایرانی 

بودنتان
غفلت کنید 

و عملا
 باز معنا

 داشته باشید 
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می دهنــد و او می خــورد بــه هــدف.

گــر انجــام ندهیــد زمین گیــر  بالاخــره بشــر شــهر می خواهــد و زندگــی در شــهر ایــن مســائل را دارد. ا

افغانســتان  نمی توانیــم  دیگــر  مــا  امــا  نیســت  خوبــی  مثــال  می شــوید. 

گــر بشــویم بیچــاره می شــویم. بایــد در جهــان جدیــد  بشــویم و ا

باشــیم ولــی نمی توانیــم انگلســتان یــا فرانســه یــا آمریــکا 

جدیــد  جهــان  در  تــا  کنیــم  کاری  چــه  بشــویم.  هــم 

ــچ  ــن هی ــرود؟ م ــت ن ــان از دس ــودن خودم ــی ب ایران

امــا  نــدارم؛  چگونگــی اش  بــرای  تئــوری ای 

مثــاً  باشــد.  حواســمان  بایــد  کــه  می دانــم 

باشــد  مهندســی  شــهرداری ها  در  گــر  ا

ایرانی بــودن  نفهمــد  از  هیچ چیــز  کــه 

سروســتانی  آقــای  می شــود؟  چــه 

خوبــی  بحــث  موعــود  مجلــه  در 

کــه  داشــتند. حرفشــان ایــن بــود مــا 

جدیــد  بــه روش  خانــه  می توانســتیم 

اســلامی  و  ایرانــی   از  ]امــا  بســازیم 

کنیــم[  بــودن خودمــان هــم مراقبــت 

اوپــن  آشــپزخانه  و  هــال  یــک  چــرا 

ســاختیم و اتاق هــا را دور هــال ســاختیم 

هــم  بــه  همــه  کــه  شــد  ایــن  نتیجــه اش  و 

داشــتیم  مدنظــر  را  همیــن  گــر  ا برخوردیــم؟ 

کــه مــا محــرم و نامحــرم داریــم چــه می شــد؟ در 

گــر آشــپزخانه اوپــن باشــد، خانــم بایــد در  حالی کــه ا

نمی شــود. کــه  بپوشــد  چــادر  آشــپزخانه 

مــن همیشــه می گویــم شــیخ بهایــی متفکــر مــدرن اســت. او شــهر 

اصفهــان را ســاخت. اصفهــان از میــدان شــهدا تــا سی وســه پل بــود و بقیــه اش اصفهــان نبــود. مســجد 

شیخ بهایی از 
لبنان 

آمده بود، 
ولی هرچه که 
بود، یک شهر 
ساخت و این 
خیلی عجیب 
بود! یعنی چه 

که اصفهان 
شهر بود؟ 

مجموعه ای بود 
که همه همدیگر 

را به عنوان 
شهروند درک 

می کردند
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علی قلی آقــا و میــدان امــام در اصفهــان بودنــد ولــی بقیــه اش روســتاهای اطــراف اصفهــان بودنــد. 

کــه شــیخ بهایــی مؤسســش بــود. یعنــی جــزو شــهری نبودنــد 

کــه بــود، یــک شــهر ســاخت  شــیخ بهایــی از لبنــان آمــده بــود، ولــی هرچــه 

کــه یعنــی  و ایــن خیلــی عجیــب بــود! هنــوز لکنــت زبــان دارم 

کــه همــه  کــه اصفهــان شــهر بــود؟ مجموعــه ای بــود  چــه 

همدیگــر را به عنــوان شــهروند درک می کردنــد و نــه 

آن  یــا  ایــن روســتا  را به عنــوان  اینکــه همدیگــر 

امــام  میــدان  بــه  کمــی  کننــد.  درک  روســتا 

و  عالی قاپــو  و  لطــف الله  شــیخ  مســجد  و 

بــازار  را  قیصریــه  کنیــد.  دقــت  قیصریــه 

را  آن  را حکومــت و  بگیریــد و دیگــری 

مرکزیــت  کــه  جامعــی  مســجد  هــم 

را  شــیخ لطف الله  مســجد  و  دارد 

ــد.  ــردی بگیری ــادات ف ــز عب ــم مرک ه

فکــر  این هــا  همــه  بــه  چطــور 

کــرد؟ همــه اش هــم ابداعــات ایــن 

شــیخ  بهایــی  شــیخ  اســت.  مــرد 

کــه  بهاءالدیــن شیخ الاســلامی اســت 

مهنــدس اســت. آیــا مــا ادامــه شــیخ 

بهایــی شــدیم؟ صــد درصــد نــه! اشــرف 

کــرد، شــاید هــم  کــه آمــد مــا را نابــود  افغــان 

بودنــد.  این هــا  و  حســین  ســلطان  زودتــرش 

هــم  دســت  بــه  دســت  این هــا  کــه  اســت  بعیــد 

ایــن  از  پیچیده تــر  قضیــه  پشــت  چــون  باشــد  نــداده 

حرف هاســت؛ وگرنــه مــا بعــد از ســلطان حســین می توانســتیم 

ــود  ــا را ناب ــتند م ــه می خواس ک ــوده  ــی ب ــه جریان ــت قضی ــالاً پش ــم. احتم ــاس برگردی ــاه عب ــه ش ــاره ب دوب
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کردنــد. و  کننــد 

کــه هویــت اســلامی دارد  کــه مــا ایرانــی بــودن خودمــان را  الان شــهر هوشــمند چطــور ســاخته شــود 

مدنظــر قــرار دهیــم؟ مهندســانمان در شهرســازی ابــداً ]ایــن ایرانــی بــودن را[ رعایــت نکرده انــد؛ اصــاً 

کننــد. هــر شــهری را الی ماشــاءالله بــه دردســر انداخته انــد. کــه بخواهنــد رعایــت  سرشــان نمی شــود 

الان در اصفهــان کــه خیلــی از فرایندهــا اصــلاح هــم شده اســت، گرفتــن اجــازه ساختمان ســازی دو ســه 

مــاه طــول می کشــد! ولــی عاطفــه و انســانیت صفــر اســت. نــه اینکــه تقصیــر کســی باشــد، قانــون نســبت 

کــه قانــون  کــور اســت. آیــا می توانیــم یــک شــهر هوشــمند ایرانــی مدنظــر داشــته باشــیم  بــه انســانیت 

کــه الان فکــر می کنیــد،  هــم در آن رعایــت شــود، امثــال بحــث آتش نشــانی و... رعایــت شــود؟ این جــور 

کمــی رعایــت می کردنــد، )کــه بعضی هــا  گــر همــه  ک یکســان می کنیــد. ا عمــاً عــده زیــادی را بــا خــا

کــه مــن می خواهــم یــک  کرده انــد( عــده ای از زندگــی ســاقط نمی شــدند. مثــاً کســی می گویــد  رعایــت 

طبقــه بســازم، چقــدر شــناژ می خواهــد؟ مهنــدس چشــمش را می بنــدد و می گویــد ســرم نمی شــود و 

کمــی قــرض خــرج شــناژ می شــود! امــا بعضــی  بایــد ایــن قــدر قطــر شــناژ باشــد. تمــام پــول او به عــلاوه 

، مــن تأییــد می کنــم. مهندســان می گفتنــد تــو یــک جــوری بســاز

حــالا شــهر هوشــمند ایرانــی شــهری اســت کــه انســانیت در آن رعایــت می شــود یــا نمی شــود؟ اطلاعــات 

مــن می گویــد کــه در شــهر هوشــمند غربــی انســانیت را به کلــی نفــی کرده انــد. مثــاً بــرای کشــیدن جــاده 

کار را بــه یــک ژنــرال بی رحــم بســپارند، چــون بایــد خانه هــای زیــادی را  کــه بایــد ایــن  نیویــورک دیدنــد 

کــه همیــن جــور  خــراب می کردنــد و نمی توانســتند جایــی هــم بــه مــردم بدهنــد. یــک ژنــرال گذاشــتند 

کــرد و رفــت و جــاده را کشــیدند. اینکــه  کــرد و هرکســی هــم در خانــه مانــده بــود لــه  خانه هــا را خــراب 

کرباســچی بــه انگلســتان رفتنــد و برگشــتند  کــه بــا  مــن از ملک مدنــی بــدم می آیــد بــرای همیــن اســت 

ــی  ــم فلان ــه می گفتی ک ــود  ــول ب ــا معم ــه م ــد؛ در خان ــر دیدی ــه دیگ ک ــازند  ــی بس ــتند اصفهان و می خواس

کــه این جــور نشــود. آیــا  کــه اصفهــان دارد از دســت مــی رود و می شــد  لعنت الله علیــه! چــون مــا دیدیــم 

کــه عواطــف انســانی هــم رعایــت شــود؟ شــهر هوشــمند ایرانــی می توانــد جــوری شــکل بگیــرد 

ــا مــا آینــده  [ همــه آینــده ماســت ی ــا ایــن ]هوشــمند شــدن شــهر کــه آی ــازه بحــث ســومی داریــم  بعــد ت

کــه  دیگــری را بایــد مدنظــر قــرار دهیــم؟ یعنــی آینــده مــا آینــده شــهر هوشــمند و یــا انســانی اســت 

شــهروندی اش نهایــت جهــان مــدرن اســت؟ آیــا ایــن نهایــت حضــور اســت یــا مــا نهایــت دیگــری 

گــر در شــرق  کــه می فرماینــد: یــاران حضــرت ا داریــم؟ الان جــای روایــات مهدویــت مشــخص می شــود، 
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ــانیت در  ــی انس ــا یعن ــن این ه ــر م ــزار در دارد و... از نظ ــه ه کوف ــجد  ــد و مس ــرب عالم ان ــد، در غ عالم ان

ــه امــروز و شــهر  ــه ب ک ــه اصالتــی  ــد ایــن حقیقــت را مدنظــر قــرار دهیــم، وگرن وســعت انســانی! و مــا بای

کــه بــه یــأس فلســفی و یــا نهیلیســم دچــار شــویم. هوشــمند و... می دهیــم منجــر می شــود 

ــک  ــدام ی ــه هرک ک ــد  ــرح ش ــث مط ــلال بح ــادی در خ ــؤالات زی ــکات و س ــان: ن ــلام صادقی حجت الاس

کــه بنــده  کنــم روی بحــث دانش بنیــان بتوانیــم بایســتیم. چیــزی  دنیــا بحــث دارد. در ایــن بیــن فکــر 

کــه متأســفانه دانش بنیــان  از درک فضــای عمومــی و حتــی یــا مســئولان شــهری فهمیــدم ایــن اســت 

قصــد  کســی  کــه  اســت  ایــن  مثــل  دانش بنیــان  از  این هــا  تلقــی  نمی داننــد؛  راه  یــک  به عنــوان  را 

ــازد؛  ــودش آن را بس ــد خ ــرد، می خواه ــی را بخ ــد و محصول ــول بده ــه پ ــای اینک ــودآزاری دارد؛ به ج خ

کــه تحریــم باشــیم، امــا وقتــی می شــود راحــت خریــد، می خریــم!  کار فقــط وقتــی بــه درد می خــورد  ایــن 

ــور  ــد کش ــون می دانن ــد چ ــان را می گوین ــم دانش بنی ــا ه ــا آق ــر این ه ــیم؟ از نظ ــر بکش ــرا دردس ــر چ دیگ

در شــرایط تحریــم اســت والا روی آوردن بــه دانش بنیان هــا در واقــع یــک مســیر انحرافــی بــرای وقتــی 

اینجــا  حالی کــه  در  دانش بنیان هاســت.  از  جامعــه  رایــج  درک  ایــن  به نظــرم  نمی شــود!  کــه  اســت 

گــر قــرار باشــد مــا به اســتقبال شــهر هوشــمند برویــم،  کــه انــگار می شــود ایســتاد. یعنــی ا جایــی اســت 

کــه می فرماییــد: از جملــه اینکــه اصفهــان اصفهــان بمانــد و از دل اصفهــان بــاز هــم  بــا ملاحظاتــی 

خرازی هــا بیــرون بیاینــد و آدم هــا صرفــاً بــه داده هــای الکترونیکــی تبدیــل نشــوند، می توانیــم بــه 

ــود و  ــل می ش ــا تحمی ــه م ــز ب ــه چی ــدن، هم ــون در خری ــم. چ کنی ــر  ــک راه فک ــوان ی ــان به عن دانش بنی

مــا نمی توانیــم راه خودمــان را برویــم. یعنــی می شــود در همیــن فضــای دانش بنیــان بایســتیم و بعــد 

ــیدند را  ــا رس ــن ابزاره ــه ای ــا ب ــه آن ه ک ــیری  ــم و مس کنی ــرح  ــدا ط ــازی را از ابت ــئله هوشمند س ــن مس ای

کنیــم تــا واجــد توانایــی ســاختن بشــویم و در خــلال ســاختن ها بــرای اهــداف  مــا یــک بــار دیگــر طــی 

کنیــم. خودمــان راهــی پیــدا 

فــرق  باشــیم، خیلــی  توســعه   بــه دنبــال  و  باشــیم  پیــش خودمــان  اینکــه  بلــه  اســتاد طاهــرزاده: 

کــه خودمــان را معنــا  کــه در چنیــن وقتــی اســت  می کنــد بــا اینکــه پیــش آن هــا باشــیم. حــرف ایــن بــود 

می کنیــم. دانش بنیــان واقعــا حیــات امــروز شماســت. مــن مــزه مهندســی را چیــز بــدی نمی دانــم 

کــه جلویمــان هســت در جهــان جدیــد حاضــر  کــه در افقــی  و ایــن نوعــی حیــات اســت، به شــرطی 

 اطلاعات من 
می گوید که 

در شهر 
هوشمندِ غربی

 انسانیت را 
به کلی نفی 

کرده اند. مثلاً 
برای کشیدن 

جاده نیویورک 
دیدند که باید 

این کار را به یک 
ژنرال بی رحم 

بسپارند!
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گــر ایــن را بفهمــد زندگــی می کنــد، ولــی الان دارد خــودش را فرســایش  کارمنــد شــهرداری هــم ا شــویم. 

گرفتــه اســت.  کــه لوله هــای فاضلابمــان  گفــت  می دهــد. یــک بنده خدایــی در شــرکت آب و فاضــلاب 

ــود.  ــت می ش ــر نوبت ــه دیگ ــک هفت ــم ی ــرارداد داری ــرکتی ق ــا ش ــا ب ــرای این ه ــون ب ــه چ ک ــت  گف ــئول  مس

کــه  کارمنــدی آنجــا بــود  گرفتــه شــدن فاضــلاب چــه می شــود؟ خانــم  کــه یــک هفتــه بــا  کنیــد  حســاب 

کــه یــک هفتــه بــرای چیــز دیگــری اســت و نــه بــرای  گفــت یــک هفتــه نمی شــود، چــون می فهمیــد 

گرفتگــی لولــه فاضــلاب. آنــی دســتور دادنــد و مشــکل حــل شــد. ایــن یعنــی آدم هــم می خواهیــم و 

کافــی نیســت. فقــط قانــون 

کنــار ایــن قانــون بایــد انســانیت  کــه می داننــد در  کارمنــدان غربــی این جورنــد  کــه بعضــی از  می گوینــد 

کــه او فلســفه وجــود ایــن قانــون را می فهمــد؛ بنابرایــن فقــط  کــرد. آقــای داوری فرمودنــد  هــم خــرج 

کارمنــدان مــا فقــط ظاهــر قانــون را می بیننــد. یعنــی مثــاً فلســفه ایــن  کــه می فهمــد.  قانــون نیســت 

گــر تــو بخواهــی آن جــور اجرایــش کنــی، بــا ایــن مقصــدی کــه قانــون را تصویــب  قانــون ایــن بوده اســت و ا

کــه وظایــف مــا در مســائل معرفتــی  کنیــم. اینجاســت  کار  کرده انــد نمی خوانــد. بایــد روی ایــن هــم 

کارهــای دانش بنیــان زیادتــر می شــود. یعنــی می توانیــم انســانیت کســی را بــه او متذکــر شــویم و  بــرای 

کارمندمــان معنــای دیگــری پیــدا می کنــد. آن وقــت 

کل آمــوزش و پــرورش(  کــه مســئولیت اجرایــی داشــتم، هفتــه ای یــک بــار در آن اداره )اداره  وقتــی 

کار خیلــی خوبــی بــود و فکــر  کــه  گفتــه بــود  کرمــی رســیده بــود و  گــوش آقــای ا صحبــت می کــردم. بــه 

نمی کردیــم مدیــر کل یک دفعــه، آخونــد اداره شــود! بعــد دو تــا از رؤســای شهرســتان ها آمدنــد و گفتنــد 

کــه بــر عهــده  مــا گذاشــته ای.  کاری نیســت  کنیــم؛ چــون جایــگاه مــا انــدازه  کــه مــا می خواهیــم اســتعفا 

کــه حــق اداره اســت، مــا نمی توانیــم. چــون روحانــی  کــه تــو انتظــار داری و اعتقــاد داری  یعنــی این قــدر 

کــه شــأن مــا نیســت. می خواهــم بگویــم تــا  گفتنــد  بودنــد بــه ایــن خوبــی می فهمیدنــد و صادقانــه 

کارمنــدی، انســان بــاش! کــه تــو در عیــن اینکــه  کــرد  اینجــا می شــود بــا آدم هــا صحبــت 

کــه ایــن بحث هــا را بحث هــای  کــه در ایــن ماجــرا می بینــم ایــن اســت  امیــر نجــات بخــش: مشــکلی 

ــد.  ــه چــه!؟« و آخــرش در مقــام عمــل ایــن دســتگاه ها را می خرن ک کلــی می داننــد و می گوینــد »حــالا 

خیلــی کــه توجــه کننــد می گوینــد احترامــی بــه ایــن حرف هــا می گذاریــم و بــه آن، شــهر هوشــمند ایرانــی 

کــه بحــث شــما دربــاره  می گوییــم؛ دغدغــه ای مطــرح می شــود و اتفاقــی ظاهــری می افتــد. در حالــی 

الان شهر 
هوشمند چطور 
ساخته شود که 
ما ایرانی بودن 
خودمان را که 

هویت اسلامی 
دارد مدنظر

قرار دهیم؟ 
آیا شهر هوشمند 
ایرانی می تواند 

جوری شکل 
بگیرد که 

عواطف انسانی 
هم رعایت شود؟
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کــه اینجــا جــای  کنــد  کــه او خــودش را در ایــن عالــم ایرانــی بدانــد و احســاس  ایرانــی بــودن ایــن اســت 

کــه بــرای شــما جــدی اســت را ســخت  کــه ایــن بحث هایــی  کار را اینجــا می بینــم  اوســت. بنــده مانــع 

کــرده و بــه خــوب  ــا انقــلاب زندگــی  کــه در اصفهــان ب متوجــه شــوند، چــون شــما شــخصیتی هســتید 

کــرده و بعــد راهــی چنیــن راهــی شــده و مســئله اش ایــن شده اســت  کــردن مــردم هــم فکــر  زندگــی 

ــا نــه، ولــی  ــا مــا بتوانیــم برویــم. نمی دانــم فایــده داشــته باشــد ی کنــد ت کــه بایــد یــک نظرگاهــی تغییــر 

گــر بتوانیــد فکــر کــردن خودتــان بــه اصفهــان را توضیــح دهیــد خــوب اســت. معمــولاً  حــس می کنــم کــه ا

کــه شــهردار می شــود یــا منصــب سیاســی می گیــرد، مســئولیت  کســی  کــه  این جــور تلقــی می شــود 

ــن  ــار ای ــر ب ــد زی ــی دارن ــما کلاس درس و بحث ــل ش ــاید مث ــه ش ک ــه  ــت و بقی گرفته اس ــده  ــر عه ــهر را ب ش

کــه ایشــان به لحــاظ  کــه مــا بــه آقــای دکتــر قاســم زاده داشــتیم ایــن بــود  ســختی ها نرفته انــد. امیــدی 

کننــد تــا اینکــه مســئله را عملیاتی تــر و در  فرهنگــی بودنشــان بایــد بیشــتر بــه ایــن نظرگاه هــا توجــه 

ــار  کن ــه و  ــه در گوش ک ــی  ــی و دیگران ــای حضرت عال ــت دغدغه ه ــر اس ــاید بهت ــد. ش ــروژه ببینن ــف پ تعری

گــر کســی آن برخوردهــا  کــه ا بــه ایــن مســئله فکــر می کننــد و ایــن مســئله آزارشــان می دهــد، در حــدی 

کار درســت بــرای شــهر  را بــا مــردم داشــته باشــد لعنتــش می کننــد، مقــداری بیــان شــود. بــه هــر حــال 

کــردن ابزارهایــی بــرای اداره شــهر باشــد،  انجــام دادن، بیشــتر از اینکــه کاری تکنیــکال و همــراه بــا وارد 

کننــد.  گفت وگــو  کــه این هــا بایــد بــه آن تــن دهنــد و راجــع بــه آن  نیازمنــد بــه فکــر و افقــی اســت 

کــه شــهر هوشــمند، آینــده اســت و می خواهیــم  کنیــم  کــه مــا نمی خواهیــم قبــول  کــردم  مثــاً عــرض 
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کارهایــی می کنیــم! آقــای دکتــر رضــا داوری اردکانــی در جایــی بــه ایــن مضمــون  کــه حــالا  بگوییــم 

کــه »مــا نمی گذاریــم جــدال دیــن و مدرنیتــه در ارواح و جان هــا در بگیــرد«. مثــاً خیلــی  می گوینــد 

کــه آینــده امــام زمــان اســت، آینــده شــهر هوشــمند نیســت، بالاخــره بایــد  زود می گوییــم »نــه، آینــده مــا 

کاری بکنیــم« امــروز نــه آب داریــم و نــه هــوا و نــه ســکنای خوبــی؛  کنیــم«! بــا ایــن »بالاخــره بایــد  کاری 

کــه داریــم این جــور برخــورد می کنیــم. وقت هایــی در خــود شــهرداری ها دغدغــه پیــش  سال هاســت 

کــه می خواهیــم شــهر اســلامی داشــته باشــیم، بعــد می خواهیــم مســجد اســلامی بســازیم،  می آیــد 

کــه  بعــد...؛ تــه ماجــرا یک دفعــه شــهر هوشــمند می شــود و نهایتــاً منجــر می شــود بــه تکنولوژی هایــی 

می خواهیــم از شــرکت هایی بخریــم و خــلاص!

کــه دکتــر داوری اردکانــی ایســتاده و می گویــد »توســعه جلــوی شماســت، می خواهیــد چــه کار   آنجایــی 

کنیــد؟« یعنــی می گویــد چــرا از ایــن موضــوع در می رویــد و بعــد ســر از مال ســازی و سیتی سنترســازی 

کاری  کــه می رســید می گوییــد دنیــا در دســت امــام زمان)عــج( اســت و مــا  در می آوریــد؟ چــرا بــه اینجــا 

گــر می خواهــد هوشــمند شــود مــا نمی خواهیــم؟! چــرا تعــارف می کنیــم؟ مگــر  بــه جهــان نداریــم و ا

کــه بــه هــر حــال بایــد جــدی در آن قــرار بگیریــم؟ ایــن جلــوی مــا به عنــوان چیــزی نیســت 

ــودش را می کنــد  کار خ ــام تکنیکــی معطــل نمی شــود و  ــر هــم ورود نکننــد، نظ گ ــتاد طاهــرزاده: ا اس

کــه عقــب انداخــت، در عمــل انجام شــده قــرار می گیریــم و چیــزی  و مــا را عقــب می انــدازد. مــا را هــم 

مثــل ایران مــال بــا حجــم زیــادی بدهــکاری ســاخته می شــود! یعنــی حاضــر اســت تمــام پول هــای 

کنــی بایــد از  کــه وقتــی می خواهــی نگاهــش  شــما را بچاپــد و یــک ریــال هــم ندهــد و چیــزی بســازد 

گــر معطــل بشــوید آن هــا معطــل نمی شــوند. بــرای همیــن می گویــم بــه میــدان  کنــی. ا وحشــت ســکته 

کاری می خواهیــد بکنیــد و در  کــه فــردا و پس فــردا چــه  بیاییــد و بــا مدیریــت دانش بنیانی تــان بگوییــد 

کــه ایران مــال را دارد، شــما را درک نمی کنــد،  کنیــد. آن کســی  عیــن حــال انســانیت آدم هــا را هــم درک 

گنده تــر از شــما هیــچ می شــوید.  کــه شــما و  کــه این قــدر بــزرگ اســت  صحنــه ای جلــوی شــما می گــذارد 

دعوایــی کــه آنجــا بــود ایــن بــود کــه حداقــل عــده ای را بگذاریــد کــه تذکــر بــه حجــاب دهنــد! ایــن در آن 

ــا بی حجــاب  کــه چهــار ت ــم  ــازه مــن خیلــی این هــا را مهــم نمی دان ــود. ت محیــط مســخره ترین حــرف ب

بیاینــد. موجودیــت خــود ایــن محیط هــا یعنــی اینکــه شــما دیگــر هیــچ نقشــی بــرای مدیریــت کشــور 

. دیگــر نمی توانیــد، الا اینکــه  نداریــد، می خواهــی شــهردار بــاش یــا رئیــس بانــک یــا رئیس جمهــور
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کنیــد. خودتــان بیاییــد و در همیــن جهــان بــا همیــن توســعه یافتگی مدیریــت 

کنیــم؟ مثــال  کــه آدم هــا را هــم درک  کنیــم  کــه چطــور مدیریــت  حــالا دوبــاره مســئله ایــن می شــود 

کــه ســاختند مغازه هــای کوچــک کوچه هــا را  کــه بــا ایــن فروشــگاه های بــزرگ  ســاده اش ایــن اســت 

نابــود کردنــد. آیــا آن را کــه می ســاختی بــه ایــن فکــر کــردی کــه چنــد نفــر را بیــکار می کنــی؟ می خواســتی 

کــردی و چقــدر رابطــه انســانی قضیــه رفــت  کــه چقــدر بیــکاری درســت  کنــی ولــی نفهمیــدی  کارآفرینــی 

گــر بنــا بــود  ک اســت. ا کلــی هــم خطرنــا کنــم ولــی اثبــات  کلــی  و ماشــینی شــد. نمی خواهــم نفــی 

کــه جایــی بــرای بقیــه نباشــد؛ می شــد چنیــن  آدم هــا را هــم در نظــر بگیریــم در حــدی نمی ســاختیم 

کــه عاطفــه نــدارد،  کــه قوانینــی بــرای شــهر هوشــمند می گذارنــد، قانــون هــم  کــرد. حــالا آقایــان  کاری 

ــم  ــت و می بینی ــت هس ــگاه در دول ــن ن ــی ای گاه ــد؟  ــن می گذارن ــرای ای ــارش ب کن ــره ای  ــه و تبص ــا زاوی آی

کــه  می شــوند  موفــق  به شــرطی  حــالا  ببــرد.  را  آن هــا  برنامه هایشــان  کــه  نگذارنــد  می خواهنــد  کــه 

کــه می گذارنــد بــه مــردم ایمــان داشــته باشــند. دولــت چــون ذات انقلابــی دارد بــه مــردم  کارمندانــی 

ــه مــردم ایمــان دارنــد؟ جمــع این هــا  کــه می گــذارد هــم ب کارشناســانی  ــا قوانیــن و  ایمــان دارد، امــا آی

خیلــی ســخت اســت.

کــه بدانیــم در تنگنــا هســتیم. یعنــی آن  گام اول ایــن اســت  حجت الاســلام صادقیــان: فکــر می کنــم 

کــرد. فکــر نکنــد می توانــد  کار را حــل  کــه به ســادگی می شــود بــا خریدهایــی  مدیــر شــهری فکــر نکنــد 

کارمنــدان  کارآمــدی ســاختار و نالایقــی  پشــت ایــن سیســتم های الکترونیکــی قــرار بگیــرد و به راحتــی نا

کــه بــه اصفهــان به عنــوان شــهر ایرانی اســلامی  کنــد. آن وقــت هــم  گــر هســت را حــل  و احیانــاً فســادی ا

کــه الان جلــوی چشــممان اســت و مشــخص اســت؛  فکــر می کنیــم بــاز در تنگناییــم. چــون چیــزی 

»توســعه« اســت. یعنــی درک تمــدن ایرانی اســلامی یــا شــهر اســلامی خیلــی ســخت اســت. بعضــی 

وقت هــا هــم دچــار حرف هــای ســطحی می شــویم. مثــل اینکــه ســر کوچه هــا اســماءالله بگذاریــم و از 

کنیــم. کارهــا بکنیــم و ایــن را به عنــوان شــهر اســلامی تلقــی  ایــن 

بــه نظــر بهتــر اســت بــه بحــث دانش بنیــان برگردیــم کــه به نظــرم نکتــه اصلــی اســت. این مثل مشــهوری 

کــه: ولــش  کــه داریــم »از ایــن ســتون تــا آن ســتون فــرج اســت« را یــک وقت هایــی این جــور می فهمیــم 

گوییــم: شــما در تنگنــا  کــه خــوب غلــط اســت امــا یــک وقــت هــم مــی  کــن تــا ببینیــم چطــور می شــود! 

هســتی، ولــی نقطــه شــروع داری، هرچنــد تــه آن پیــدا نیســت امــا نقطــه شــروع قابــل اطمینانــی اســت. 

روی این
حساس شویم 

که بشر امروز
بشر شهری 

است. 
بعد ببینیم که 
هویت شهری 

او را چطور 
تعریف کنیم که 

مصیبت های 
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شهروند را

 پیش نیاوریم
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تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

کــن تــا راه بــاز شــود و گشایشــی حاصــل شــود. رویکــرد دانش بنیــان در اینجــا یــک  از همین جــا شــروع 

نقطــه شــروع مناســب اســت؛ چــون بالاخــره بــا علــم و پرســش و طــرح مســئله روبــه رو هســتیم.

ــد؛ مثــاً مراقــب مــردم و انســانیت  ــه مــا می گوی کــه متفکــر ب ــی  ــرد و الزامات ک ــد از ایــن نقطــه شــروع  بای

کــه تــه ایــن ماجــرا آینــده مــا نیســت و مــا آینــده دیگــری هــم  بــاش؛ مراقــب ایــران بــاش؛ و مراقــب بــاش 

کــرد. اینجــا خــدا هســت و راه را نشــان می دهــد. انتظــار  کار  داریــم و... را مدنظــر قــرار داد و ایســتاد و 

هــم همیــن جاســت. ایــن »والذیــن جاهــدوا فینــا لنهدینهــم ســبلنا« یعنــی همیــن. مــا یــک راه دودوتــا 

گــر از اینجــا برویــم بــه شــهر هوشــمند اســلامی می رســیم. ولــی ایــن  کــه ا چهارتــای مشــخصی نداریــم 

کــرد و نقطــه آغــازش را می توانیــم درســت بگذاریــم. بــرای  کــه راهــی را می شــود شــروع  را می دانیــم 

انتهایــش بایــد بــه ایــن راه متعهــد باشــیم و مســئله را شــوخی نگیریــم و بپذیریمــش و جلــو برویــم. 

کــه  گفــت همیــن اســت. الان  کــه الان می شــود بــه مدیــران شــهری  به نظــرم یــک حــرف شســته رفته ای 

نمی توانیــم یــک مــدل باجزئیــات از آینــده شــهر هوشــمند مطلــوب ارائــه داد. امــا تــا بــا این هــا حــرف 

می زنیــم ســریع می گوینــد شــما مــدل اســلامی اش را بدهیــد.
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کنیــم، بقیــه اش کم کــم تبییــن  کنیــم و روی آن فکــر  ــاز  کــه بــاب بحــث را ب اســتاد طاهــرزاده: همیــن 

می شــود و از اجمــال در می آیــد.

کــه بســیاری مواقــع مثــاً می گوییــم  کــرد ایــن اســت  کــه بایــد اینجــا اشــاره  امیــر نجات بخــش: نکتــه ای 

کــه به دنبالــش  کــه مــا ســازمانی گذاشــته ایم  کارمندمــان خــوب نیســت، امــا اصــاً بــه ایــن فکــر نکردیــم 

کــه خطــا  کارمنــدی مــی رود  کارمندمــان خــوب نیســت. یعنــی امــروز مســئله یک دفعــه بــر ســر آن 

ــه ایــن فکــر  ــی هیــچ وقــت ب کارمنــد را بگیــرم، ول کــه می خواهــم خطــای آن  می کنــد و مثــاً می گوییــم 

کارمنــد در آن این جــور می شــود. یــا زمانــی مــا گفت وگــوی  کــه ایــن  کــه مــا ســازمانی داریــم  نکردیــم 

ــن  ــم ای ــی از حرف های ــتیم. یک ــهر داش ــورای ش ــای ش ــی از اعض ــا برخ ــینی ب ــاره حاشیه نش ــی درب کوتاه

کــه می خواهیــم بــه فــلان منطقــه حاشیه نشــین و محــروم اصفهــان  کــه شــما همیشــه می گوییــد  بــود 

کــه کشــیدید، از اصفهــان بیــرون  کــه ایــن را بــا آن خطــی  کنیــم، هیــچ وقــت بــه ایــن فکــر نکردیــد  کمــک 

کردیــد. بالاخــره اینجــا جــزو شــهر هســت یــا نیســت؟ یــا همــه خانه هــا را خــراب  انداختیــد و محتاجــش 

کــه  کاری بکنیــم. همــه این هــا صورت مســئله هایی اســت  ــا بالاخــره اینجــا  کنیــم و بــه شــهر بیاوریــم ی

می گوینــد راه حــل آن در شــهر هوشــمند اســت؛ مثــاً می گوینــد بزهــکاری در فــلان جــا زیــاد شده اســت 

ــل  ــی راه ح ــد؛ ول ــد بیای ــن بای ــه آن دوربی ــم... بل کنی ــد  ــا رص ــم ت کنی ــب  ــا نص ــن آنج ــا دوربی ــد ت ــس چن پ

مســئله نیســت.

اســتاد طاهــرزاده: روی ایــن حســاس شــویم کــه بشــر امــروز بشــر شــهری اســت. بعــد ببینیــم کــه هویت 

، بــرای بشــر شــهروند را پیــش نیاوریــم. الان  کــه مصیبت هــای امــروز کنیــم  شــهری او را چطــور تعریــف 

ــه هــر شــهروند یــک  ک کامــاً پذیرفته اســت  ــات می شناســد. یعنــی غــرب  ــا شــهروند را به عنــوان رب دنی

کنش  هایــش را از قبــل تعییــن و ثبــت می کنــد و بایــد همیــن باشــد، شــهروند  ربــات اســت، بنابرایــن وا

گــر بخواهیــد  کــه ایرانی هــا نمی تواننــد بپذیرنــد. شــما ا هــم پذیرفتــه  اســت! بدشانسی شــان ایــن اســت 

ــودن  ــا نب ــم ب ــودن و ه ــا ب ــم ب ــز را ه ــراغ قرم ــت چ ــون پش ــه قان ک ــند  ــم بکش ــما را ه ــد. ش ــم نمی توانی ه

کــه می بینیــد دوربیــن نیســت می رویــد؛ یعنــی اول بحــث اســت  کنیــد، نمی شــود. آنــی  دوربیــن رعایــت 

کــه برویــد یــا نرویــد؟! آیــا جنــس ایرانــی می توانــد مبنــای خــودش را به صــرف قانون پذیــری تعریــف 

کنــد یــا اساســاً روحیــه دیگــری دارد؟ حــالا مــا ایرانــی را می گوییــم ولــی شــاید صرفــاً ایرانــی نباشــد. یــک 

 آیا فردایرانی 
می تواند 

مبنای خودش 
را به صرف 

قانون پذیری 
تعریف کند
 یا اساساً 

روحیه دیگری 
دارد؟



ــر در ایــن تعریــف ایــن قوانیــن برایــش مانــد روی قوانیــن  گ کنــد؛ ا ایرانــی اول بایــد خــودش را تعریــف 

می ایســتد وگرنــه مــی رود. اینکــه ایرانی هــا قانون گریزتریــن ملــت حســاب می شــوند، چــون قوانیــن 

نمی توانــد این هــا را به عنــوان ربــات نگــه دارد. مــا نمی توانیــم ربــات باشــیم. روی ایــن فــرض هــم بایــد 

فکــر کنیــم کــه جهــان مــدرن پذیرفتــه  اســت کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه صِــرف ایــن قوانیــن بایــد 

کنــد؛ وگرنــه حیاتــش دوبــاره بــا جنــگ تهدیــد می شــود. چــون این هــا به شــدت کشــته دادنــد و  کتفــا  ا

کــه دیگــر شــهروند قانون مــدار باشــند. خودشــان طبــق بی قانونــی  رو بــه نابــودی رفتنــد و پذیرفتنــد 

همدیگــر را کشــتند، ســر اینکــه می خواســتند چیــز دیگــری باشــند و همدیگــر را تحمــل نکردنــد. بعــد 

کــه هیــچ راه دیگــری بــرای زندگــی جــز در صِــرف قانــون  از جنــگ جهانــی دوم بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

ــا  ــه آنج ک ــزی  ــدارد. چی ــا ن ــر معن ــی دیگ ــد و تعال گرفتن ــدن  ــای مان ــط به معن ــم فق ــی را ه ــد و زندگ ندارن

کنیــم. جــواب داده اســت اینجــا جــواب نمی دهــد. مــا بایــد خودمــان بــا خودمــان مســئله را حــل 

حجت الاســلام بحرینیــان: وجــه تمایــز پــروا و عافیت طلبــی چیســت؟ یــک وقــت مــا اتفاقــی را به لحــاظ 

کــه ایــن اتفــاق بــا پــروا پیــش مــی رود. ولــی یــک وقــت در شــخصی  وجــودی رقــم می زنیــم، می گوییــم 

عافیت طلبــی و انصــراف پیــش می آیــد. مثــاً امــام و علمــا را طبقه بنــدی می کردیــم؛ بعضی هــا اصــاً 

کــه غربــی هــم هســت یــا غربــی در پیــش اســت، ولــی حضــرت امــام فهمیدنــد. بعضی هــا  نمی فهمیدنــد 

فهمیدنــد و شــیفته شــدند، ولــی حضــرت امــام شــیفته نشــدند چــون می فهمیدنــد خطــری در پیــش 

کــه فهمیدنــد زمین گیــر شــدند، ولــی انــگار حضــرت امــام بــه دل خطــر  اســت. عــده ای هــم خطــر را 

کــه بــه دل خطــر زدنــد بیــرون نیامدنــد، ولــی انــگار حضــرت امــام  زدنــد. در قــدم بعــدی عــده ای 

کــه چقــدر از ایــن تذکرهــا و نهیب هایــی  توانســتند از دل ایــن خطــر بیــرون بیاینــد. ســؤالم ایــن اســت 

کــه از مــردم و انســانیت بــه وســط می آوریــد، منجــر بــه پــروا می شــود و چقــدر منجــر بــه عافیت طلبــی 

ــود؟ ــی می ش اخلاق

ــا  ــه ب ک ــا  ــود. م ــی می ش ــد، شورش ــس نکن ــودش را ح ــروز Existence خ ــر ام ــر بش گ ــرزاده: ا ــتاد طاه اس

کنــی و در ایــن هســتی عمــاً  کــه تــو بایــد خــودت را در هســتی خــودت، تجربــه  او صحبــت نکردیــم 

کنیــم؟ آیــا شــما  هرجــا باشــی شــور هســتی ات، میــدان توســت. این هــا خلأهــای دنیاســت، مــا چــه کار 

کــه حــس خدمت گــزاری بــه انســان، وســعتت می بخشــد، عیــن راهپیمایــی  کارمنــد اداره  به عنــوان 
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کــه این قــدر ایثــار می کنــی و حــس حضــور داری عمــل می کنــی؟ اوایــل ادارات مــا خیلــی  اربعیــن 

این طــور بــود. پدرمــان درمی آمــد کــه از کســی تقاضــا کنیــم کــه بیایــد و مســئولیتی بپذیــرد؛ نمی آمدنــد. 

ــا خدمــت  ــه جــای بی ســروصدایی باشــد ت ک ــود  ــی برایشــان مهــم ب ــود، ول پــول بیشــتری هــم در آن ب

ــا بیشــتر بگیرنــد... کننــد. بعــدش در زمــان آقــای هاشــمی برعکــس شــد، همدیگــر را پــس می زدنــد ت

گــر  کــه ا کــه روی ایــن قضیــه خیلــی بمانیــم تــا بــه بشــر امــروز نشــان دهیــم  بالاخــره مــا چــاره ای نداریــم 

بــودِ متعالی تــری نداشــته  باشــی احســاس نیســت انگاری می کنــی. وقتــی نیســت انگاری را برایــش روشــن 

کردیــم، می توانیــم راه عبــور از آن را بــا حاضــر شــدن در کل یــک نظــام و یــک تاریــخ بــه او بدهیــم.

گــر آقــای رئیســی ایــن همــه شــور معنــوی و انــرژی و پشــتکار و مأیــوس نشــدن بــا هــزار مســئله را نداشــت  ا

ــاه  ــه کوت ــرد. اینک ــت می ک ــی درس ــره برجام ــد و بالاخ ــاه می آم ــی کوت ــد و در جای ــه ده ــت ادام نمی توانس

کــه حضــور دیگــری را بــرای خــودش تعریــف کرده اســت. بایــد خیلــی روی  نمی آیــد به جهــت ایــن اســت 

گــر وقــت بگذاریــم موفــق می شــویم، کوتــاه نمی آییــم. البتــه خیلــی هــم  این هــا وقــت بگذاریــم و چــون ا

ــر را  ــت بش ــت سرنوش ــه بناس ک ــلامی  ــلاب اس ــد در انق ــر بای ــه بش ــه هم ــک کلم ــام دارد. در ی ــش ابه بحث

تعییــن کنــد، متذکــر ایــن حضــور تاریخــی مــا باشــند، تــا ببیننــد چه چیزی بــرای این بشــر پیــش آورده ایم.
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گون شهر هوشمند گفت وگو با دکتر علی ربانی خوراسگانی درباره ابعاد گونا

شهر هوشمند یک قصه است
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تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

رســول صادقیــان/ گرفتــن و آوردن، معمــولاً مهم تریــن مواجهــه مــا بــا پدیده هــای 
کــه دربــاره دانشــگاه و علــم  مــدرن در دو قــرن گذشــته بــوده اســت، همچنــان 
جدیــد چنیــن رونــدی طــی شــد. بــه تعبیــر دکتــر رضــا داوری اردکانــی رفتیــم و 
دیدیــم کــه آنجــا دانشــگاه دارنــد، گفتیــم مــا هــم می خواهیــم و شــروع بــه ســاختن 
ســال های  در  تکنولــوژی  مظاهــر  از  یکــی  به عنــوان  مصنوعــی  هــوش  کردیــم. 
ــر  ــا دکت ــو ب ــه اســت. در گفت وگ گذشــته مــورد توجــه جامعــه و رســانه ها قــرار گرفت
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  و  جامعه شــناس  خوراســگانی،  ربانــی  علــی 
اصفهــان بــه بررســی نســبت خــود بــا مقولــه »شــهر هوشــمند« پرداخته ایــم.

در سال های گذشته، »شهر هوشمند« به عنوان یک پدیده یا نقطه مطلوب در ادبیات 

ح شده است. نحوه مواجهه ما با این پدیده باید چگونه باشد؟ مدیران شهری مطر

کار تخصصــی و جــدی ای نداشــتم  کــه مــن در موضــوع شــهر هوشــمند  کنــم  ابتــدا بــه ایــن نکتــه اشــاره 

کــردم تــا نوعــی همــکاری بــا دوســتانی مثــل دکتــر مهرشــاد تلقــی شــود و  و امــا ایــن گفت وگــو را قبــول 

ــو بیشــتر  کار می کننــد. بــه همیــن دلیــل در ایــن گفت وگ کــه در شــهر  ادای دِیــن بــه دوســتانی باشــد 

آن  در  برایــم  شــکل گرفته  ذهنــی  چارچــوب  و  زمینــه  ایــن  در  صاحب نظــر  چنــد  بــا  مواجهه هایــم 

بحث هــا را تشــریح می کنــم.

ــی در  ــتان و قصه گوی ــه داس ک ــر  ــن خاط ــه  ای ــتم، ب ــمند« گذاش ــهر هوش ــه ش ــث را »قص ــوان بح ــن عن م

زندگــی بشــر جدیــد از نظــر بعضــی صاحب نظــران علــوم اجتماعــی نقــش فوق العــاده مهمــی دارد. دو 

کرده انــد. کــه در ایــن زمینــه صحبــت  نفرشــان را معرفــی می کنــم 

یکــی از کســانی کــه دربــاره قصه گویــی نظــام ســرمایه داری صحبــت کــرده خانــم نیکــول اشــاف اســت کــه 

کتــاب  کتابــی هــم از او تحــت عنــوان »پیامبــران جدیــد ســرمایه« بــه فارســی ترجمــه شده اســت. یــک 

کــه در واقــع نظریــه اش راجــع بــه جامعــه  انگلیســی هــم تحــت عنــوان Smart Phone Society دارد 

کــه در آن نظریــه اش راجــع بــه جامعــه آمریــکا  کتــاب »جامعــه گوشــی هوشــمند«  جدیــد اســت؛ یعنــی 

کتــاب  ــم. ایــن  کردی کار  ــا بچه هــای دکتــری  کتــاب را هــم ب گفته اســت. ایشــان آمریکایــی اســت. آن  را 

گفتــه   کرده اســت. در مقدمــه اش اهمیــت قصه گویــی در دنیــای جدیــد را  را نشــر ترجمــان منتشــر 

کــه الان هــم نظــام ســرمایه داری بــرای حفــظ  و اینکــه مــا قصه هــای تعیین کننــده و ســترگی داریــم 

کــه بــه بازتولیــد نظــام ســرمایه داری کمــک  گفتــه  اســت  خــودش آن هــا را بیــان می کنــد. قصه هایــی را 

گــر نباشــند ایــن نظــام بــا چالــش مواجــه می شــود. چهــار نفــر یــا مجموعــه را نــام برده اســت  می کننــد و ا

کتــاب خیلــی در جا انداختــن قصه هــای نظــام ســرمایه داری نقــش داشــته اند. ــا زمــان نوشــتن  کــه ت

 در سال های 
قبل تر 

گاهی تعریف 
پروژه ها برای 
شهر هوشمند 
در درجه اول 
هم بوده است 
ولی رتبه اش 
پایین آمده و 
پنجم شده و 
درعین حال 

درصد 
پروژه هایش 

هم نسبت به 
سال های قبل 
کمتر شده است
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کــه توانســته قصــه خوبــی بــرای  گیتــس اســت  گیتــس و همســرش و بنیــاد  ، بیــل  یکــی از ایــن چهــار نفــر

کاهــن معبــدی را  کــه تعبیــر جالبــی دارد و  نظــام ســرمایه داری بگویــد. یکــی هــم اپــرا اینفــری اســت 

کــه  کــه کمــک می کنــد تــا ســوژه نئولیبــرال حفــظ شــود. یکــی هــم هلدینــگ هــول فــودز اســت  می گویــد 

کار می کنــد. یکــی هــم خانــم شــریل ســندبرگ  در زمینــه محصــولات ســبز و ســازگار بــا محیــط زیســت 

کــه زن  کرده اســت  کــه جــزو مدیــران ارشــد فیســبوک اســت و بیشــتر ایــن اندیشــه را ترویــج  اســت 

می توانــد در زندگــی جدیــد بــه موفقیت هــای عالــی برســد و به نحــوی مبلّــغ دیدگاه هــای فمینیســتی 

کرده اســت. اســت. خانــم نیکــول اشــاف راجــع بــه ایــن چنــد نفــر مفصــل صحبــت 

نظــام  در  قصه گویــی  دربــاره   » الکســاندر ســی.  »جفــری  نــام  بــه  دیگــری  مطــرح  جامعه شــناس 

ــوع جدیــد جامعه شناســی  کــه مبیــن ن ــام »جامعه شناســی فرهنگــی« دارد  کتابــی به ن ســرمایه داری، 

کــه می گویــد مــا یــک جــور  کتابــش صحبــت مفصلــی دارد  از نظــر خــودش اســت. او در قســمت اول 

ــا  ــت ب ــن وضعی ــان را در ای ــم زندگی م ــا بتوانی ــد ت ــک می کنن ــا کم ــن روایت ه ــه ای ک ــم  ــی داری روایت های

کنیــم و انگیزه هایمــان بــالا بــرود، اســطوره ها و داســتان ها و مناســکی برایمــان ســاخته  علاقــه دنبــال 

کــه دنیــای موجــود بهتریــن دنیاســت. اتفاقــاً از  کــه در ایجــاد انگیــزه مؤثرنــد و امیــد می دهنــد  می شــود 

کــه ســالانه بــرای هولوکاســت برگــزار می شــود هــم یــاد می کنــد. اشــاره هــم می کنــد بــه اینکــه  مراســمی 

کــه داریــم تــا حــد زیــادی تقدیــس می شــود و مــا اصــاً بــا ابــزار بــه  ابــزار در دنیــای جدیــد در شــرایطی 

زندگی مــان معنــی می دهیــم.

به این ترتیب از نظر شما شهر هوشمند هم ماهیتی قصه گونه دارد؟

ــا  کــه قصه هایــی راجــع بــه شــهر هوشــمند بیــان می شــود؛ قصه هایــی ب مــا الان شــاهد ایــن هســتیم 

کــه می توانــد در زندگــی انســان جدیــد  گفتــم؛ یعنــی یکــی از آن داســتان هایی  کــه الان  ایــن منظــر 

ــاز می کنــم. کنــد قصــه شــهر هوشــمند اســت. ایــن را برایتــان مقــداری ب نقــش اساســی ایفــا 

کــه نبایــد  بــرای اســتفاده از شــهر هوشــمند مثــل خیلــی از ابزارهــای نویــن دیگــر منطقــی وجــود دارد 

کــه بــه زندگــی بشــر کمــک  کــرد و هــر انســان خردمنــدی اســتفاده از ابزارهــا و فناوری هــای نوینــی  انــکار 

ــم  ــان فراه ــرای انس ــی ب ــد و امکانات ــلاح می کنن ــا را اص ــی از فراینده ــا خیل ــد. این ه ــد می کن ــد را تأیی کن

می شــود. منتهــا خطایــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه از اول کار نــکات منفــی و ملاحظــات لازم دیــده 

نشــود. ایــن نــکات و ملاحظــات هــم چنــد لایــه اســت.
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یکــی از لایه هــای شناخته شــده تخصصــی مشــکلات فنــی ایــن قضایاســت. در ایــن قســمت فنــی 

آقــای دکتــر ســیاوش احمــدی خدمتتــان می گویــم. ایشــان اســتاد  از قــول  نــدارم ولــی  صلاحیــت 

دانشــگاه شــریف اســت و این هــا را در همایــش IOT دانشــگاه اصفهــان ارائــه دادنــد. مزایــای اینترنــت 

کار  کــه تخصــص ایشــان اســت. لــوازم و قســمت های اصلــی ایــن  کردنــد  اشــیا را از جهــت امنیتــی بحــث 

کار اســت. چیــزی  کــه همگــی جنبــه فنــی  کردنــد  و Device هــا و Platform هــا و اپلیکیشــن ها را بیــان 

کــه ده تــا از برنامه هــای  کــرد، ایــن بــود  کــه در یکــی از نمابرگ هــای ایشــان بــرای مــن جلــب توجــه 

کــه در حــوزه فنــاوری اطلاعــات در ســال 2020 بیشــتر بــه آن هــا توجــه شــده بــود را بیــان  کاربــردی 

کردنــد و ترتیبشــان بــر اســاس تعــداد پروژه هــای بین المللــی در ایــن موضوعــات اســت. اول در زمینــه 

ــه  ــبت ب ــدش را نس ــت. رون ــد شهرهاس ــرژی و بع ــد ان ــل و بع ــه حمل ونق ــد در زمین ــت و بع ــی اس صنعت

کار ســال بــه  کــه ســرمایه گذاری و تعریــف پروژه هــا بــرای ایــن  ســال های قبــل هــم نشــان می دهنــد 

ســال بــرای ایــن زمینه هــا بــا شــیب صعــودی زیــاد می شــود به جــز بــرای زمینــه شــهرها. یعنــی در زمینــه 

ــا  ــف پروژه ه ــی تعری گاه ــر  ــال های قبل ت ــم. در س ــرمایه گذاری مواجهی ــدیدی در س ــت ش ــا اف ــهرها ب ش

بــرای شــهر هوشــمند در درجــه اول هــم بوده اســت ولــی رتبــه اش پاییــن آمــده و پنجــم شــده و در عیــن 

کــه  حــال درصــد پروژه هایــش هــم نســبت بــه ســال های قبــل کمتــر شده اســت. بایســتی توجــه شــود 

کــه می خواهنــد در ایــن مســائل پیشــتاز باشــند، چــرا ســرمایه گذاری روی شــهر هوشــمند  در دنیــا 

کمتــر می شــود؟

ــد و چــون حــوزه  گفته ان آقــای احمــدی برخــی از جنبه هــای چالشــی شــهر هوشــمند را در نمــوداری 

کــه امکانــات  گفته انــد. یکــی از بخش هــا ایــن اســت  تخصصی شــان امنیــت بــود بیشــتر از ایــن منظــر 

گران قیمتــی بایــد در  دزدی بــرای ایــن زیرســاخت ها خیلــی فراهــم می شــود. مثــاً سنســورهای خیلــی 

ســطح شــهر نصــب شــوند کــه امــکان دزدیــدن آن هــا زیــاد اســت. بخــش دیگــر مســائل تأثیرگــذاری روی 

ســلامت اســت. بخــش دیگــر مســائل مربــوط بــه حریــم خصوصــی اســت.

گفته می شود؟ مانند چیزی که درباره سرقت اطلاعات از حساب های شبکه های اجتماعی 

ایــن قضیــه در زمینــه حریــم خصوصــی خیلــی گســترده تر اســت. ایــن فناوری هــای نویــن نگرانی هــای 

می کنیــم  تولیــد  کــه  داده هایــی  ایــن  از  کــه  جهــت  ایــن  از  کرده اســت؛  ایجــاد  را  شــدیدی  خیلــی 

کــه ایــن اطلاعــات توانایــی تشــخیص و تأثیرگــذاری  فوق العــاده اطلاعــات جدیــدی ایجــاد می شــود 
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کــه اصــاً نمی توانیــم تصــورش را بکنیــم. خانــم زوبــوف از اســتادان  زیــادی بــر زندگــی مــردم دارنــد 

ــث  ــش بح کتاب ــاز  ــوان The Age of Surveillance Capitalism دارد. در آغ ــت عن ــی تح کتاب ــی  آمریکای

کــه در خانــه هوشــمند از  کــه از ایــن داده هایــی  را از خانــه هوشــمند شــروع می کنــد. نشــان می دهــد 

ــاق  کــردی و درجــه حــرارت ات ــد، مثــاً آب گرم کــن و دزدگیــر هوشــمند اســتفاده  ــه دســت می آی افــراد ب

کــه چــه اطلاعاتــی اســتخراج می شــود.  کــرد  کــردی، نمی تــوان تصــور  خــواب و تخــت و تشــک را تنظیــم 

کــه خــود ایشــان هــم در آن صحبــت می کنــد و  مســتندی هــم بــر ایــن اســاس ســاخته شده اســت 

کــه یــک نفــر بــرای مواظبــت در برابــر دزدی  عنوانــش »دزدی بــزرگ داده هــا« اســت. نشــان می دهــد 

گرفتــه می شــود! یعنــی  کار می گیــرد ولــی چقــدر اطلاعــات از ایــن فــرد  خانــه اش امــکان هوشــمندی بــه 

 اول قصه خیلی 
جذابی برای 

شهر هوشمند 
می گویند که 

رؤیای زندگی 
مطلوب در آن 

برای انسان 
ترسیم می شود. 
»وعده هایی از 
قبیل ساختن 

شهرها بر اساس 
رؤیاهای مردم 
را می دهند و 
مردم نیز به 
گوش دادن 
این وعده ها 

علاقه مندند.« 
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گــوگل او را  گرفتــه می شــود، یــک ســازمان بالادســتی مثــل  کــه از گوشــی همراهــش  از طریــق اطلاعاتــی 

کــه زیرســاخت ها و  بیــش از خــودش می شناســد. یعنــی یــک بخــش مخاطــرات و مشــکلات فنــی اســت 

کــه ایــن دزدی فقــط دزدی  هزینه هــای عجیب غریبــی می خواهــد، ولــی بخش هــای بالاتــری هــم دارد 

کــه در ســطح بین المللــی روی  سنســورها نیســت، دزدی شــخصیت و حریــم خصوصــی انســان اســت 

ــود. ــت می ش ــی صحب آن خیل

گرفتــن جنبه هــای انســانی برخــی صاحب نظــران را بــه  ایــن قســمت مشــکلات مربــوط بــه نادیــده 

کــرد.  اســتفاده  این هــا  از  راحــت  نمی شــود  کــه  می دهنــد  هشــدار  خیلــی  کــه  رسانده اســت  اینجــا 

کــه در آن بخشــی از  کنفرانســی راجــع بــه شــهر هوشــمند در ســال 2020 داشــته  مثــاً خانــم اشــاف 

کــه در این هــا چــه اتفاقــی دارد می افتــد. یکــی از  کــرده  اســت  شــهرهای هوشــمند را معرفــی و بررســی 

کــه اول قصــه خیلــی جذابــی بــرای شــهر هوشــمند  ــا ایــن مواجهیــم  کــه ب صحبت هایــش ایــن اســت 

را  جملاتــش  عیــن  می شــود.  ترســیم  انســان  بــرای  آن  در  مطلــوب  زندگــی  رؤیــای  کــه  می گوینــد 

ــه واقعیــت دارد یــک نحــوه اعمــال قــدرت فوق العــاده ای اســت  ک ــد آن چیــزی  ــه می گوی ک ــم  می خوان

کــه از ایــن طریــق روی انســان انجــام می شــود: »وعده هایــی از قبیــل ســاختن شــهرها بــر اســاس 

گــوش دادن ایــن وعده هــا علاقه مندنــد.« رؤیاهــای مــردم را می دهنــد و مــردم نیــز بــه 

کــه در قصه هــای جدیــد ســرمایه داری هســت. ایــن دو ســه صاحب نظــری  ایــن جنبــه مهمــی اســت 

ــه میــل مــا جــوری  ک ــراد دیگــری روی ایــن جنبــه صحبــت می کننــد  ــردم و اف ک ــه از ایشــان صحبــت  ک

بهتریــن  می کنیــم  فکــر  خودمــان  کــه  شده اســت  ایجــاد  مــا  در  نیــاز  احســاس  و  شــده  دســتکاری 

کــه بــا این هــا باشــیم و بــه عبــارت ایشــان مــردم علاقه مندنــد. امــا به نظــر  شــکل زندگــی ایــن اســت 

کــه می خواهنــد شــهرهای  کنترلــی بــه ابرشــرکت هایی می دهــد  ایشــان وابســتگی مــا قــدرت غیرقابــل 

هوشــمند نــو را بســازند. ایشــان می گویــد: »آن هــا می خواهنــد شــهرهای خودشــان را از نــو بســازند 

ــرای اعمــال قــدرت.« ب

ک لبــز زیرمجموعــه آلفابــت در قســمتی از تورنتــوی  کــه شــرکت ســایدوا مثــاً ایشــان نشــان داده  اســت 

کــه جذابیت هــای فوق العــاده زیــادی را بــه مــردم نشــان می دهــد،  آمریــکا شــهر هوشــمندی می ســازد 

کننــد. ولــی می خواهنــد اعمــال قدرتشــان را بیــش از قبــل بــر مــا تحمیــل 

با این حساب به نظر شما نحوه مواجهه ما با شهر هوشمند باید چگونه باشد؟

گر بدانیم منظور  ا
از شهر هوشمند 
در دنیا چیست 

و بخواهیم 
شهر هوشمند 

داشته باشیم و 
بخواهیم تمام 
ویژگی هایش 
و نه برخی از 

آن ها را 
داشته باشیم، 
خسارت این 

خیلی زیاد است، 
در عین اینکه 

امکان دستیابی 
به آن هم

 برای ما به این 
راحتی ها نیست 
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کــه  از خدماتــی می بینیــم  را جزئــی  نــو  فناوری هــای  ایــن  از  اســتفاده  کــه  اســت  ایــن  بحــث  یــک 

اســت  ممکــن  کــه  می ســازیم  حمل ونقــل  بــرای  ســامانه هایی  مثــاً  می آینــد.  مــا  شــهرهای  در 

گــر بدانیــم منظــور از شــهر هوشــمند در دنیــا  کــه ا هوشمندســازی شــود. ولــی بحــث ایــن اســت 

گی هایــش و نــه برخــی از آن هــا  چیســت و بخواهیــم شــهر هوشــمند داشــته باشــیم، بخواهیــم تمــام ویژ

را داشــته باشــیم، خســارت ایــن خیلــی زیــاد اســت، در عیــن اینکــه امــکان دســتیابی بــه آن هــم بــرای 

کــه دیدیــد در دنیــا هــم پروژه هــای هوشمندســازی شــهرها  مــا بــه ایــن راحتی هــا نیســت. همــان جــور 

کــم شده اســت. و ســاختن شــهرهای هوشــمند نــو 

کــه لازم اســت یــک نگــرش جامــع و یکپارچــه  بــه شــهر داشــته باشــیم.  در نهایــت می خواهــم بگویــم 

کــه واقعــاً شــهر شــخصیت دارد، بایــد  گــر معتقدیــم  کــه در اصفهــان مطــرح می شــود، ا آن جــوری 

کالبــد و خدمــات و ابزارهــای به کار رفتــه در آن ترجیــح دهیــم. اصالــت شــهر بــه  شــخصیتش را بــه 

کــه دارد و بایســتی فروپاشــی شــخصیت شــهر بــرای مــا نگران کننــده باشــد. ایــن  شــخصیتی اســت 

کــه مــا داشــته ایم و بعــد از دوران صفویــه به تدریــج زیــاد شده اســت. در  فروپاشــی وضعیتــی اســت 

کــه بــه اصالت هــای خودمــان در شــهر برگردیــم و روح  کردیــم  مقطعــی در انقــلاب اســلامی ســعی 

کــه بعــد از انقــلاب داشــتیم،  اصیــل شــهر را بازگردانیــم. ولــی متأســفانه جریــان شــتابان توســعه ای 

کالبــد و ابزارهــای شــهر را در خدمــت روح شــهر  اجــازه موفقیــت بــه ایــن مســیر مبــارک را نــداد. بایــد 

کــه در ایــن  داشــته باشــیم. ایــن مســئله هــم خــاص مــا نیســت و بــاز بــه نویســندگانی ارجــاع می دهــم 

کتابــی تحــت  کرده انــد. صاحب نظــر مطرحــی در علــوم اجتماعــی بــه نــام زیگمونــد باومــن  کار  زمینــه 

کردیــم. بخــش قابــل توجهــی از  کار  کــه بــا بچه هــا  کتــاب عمیقــی اســت  عنــوان The Art Of Life دارد. 

کــه یــک Baffle راجــع بــه شــادی انجــام  کتــاب راجــع بــه شــادی اســت. تعبیــر ایشــان ایــن اســت  ایــن 

کــه راجــع بــه شــادی  کــه وادار بــه انجامــش هســتیم. معضــل و مشــکلی  بدهیــم؛ یعنــی درنــگ و تأملــی 

کــه بــر اســاس رفــاه و شــاخصه های تعریف شــده  کــه در دنیــای مــا تصــور شده اســت  هســت ایــن اســت 

دیگــری در جهــان پیشــرفته شــادی بــه دســت می آیــد، ولــی مــا از شــادی دورتــر شــده ایم. یعنــی مثــاً 

رفــاه زیــاد در آمریــکا و انگلســتان وجــود دارد ولــی ایــن رفــاه منجــر بــه شــادی بیشــتر مــردم و رضایــت 

کــرد  کــه چــرا این جــور اســت و چــه بایــد  بیشــتر آنــان از زندگــی نشده اســت. بحــث ایشــان ایــن اســت 

گــر زندگــی می خواهیــم بایــد بــه ایــن مســائل توجــه  کــه یعنــی ا کتابشــان »هنــر زندگــی« اســت  و اســم 

کــه شــادی  کــه مــا یــک اســتراتژی و راهبــرد یــا سیاســتی بــرای زندگــی داشــتیم  کنیــم. ایشــان می گویــد 



156

تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

را از مــا ربوده اســت و در جهــان غــرب دیگــر مــردم را شــاد نمی بینیــم. این هــا آمــار و ارقــام و مطالعــه 

کــه رفاهشــان بالاتــر رفتــه رضایتشــان از زندگــی و شادی شــان و  دارد. نســبت بــه ســطحی از رفــاه 

ــه  ــورد توج ــی م ــبختی خیل ــاس خوش ــاخصه احس ــت. ش ــالا نرفته اس ــاز ب ــان ب ــاس خوشبختی ش احس

ــت. ــری اس ــه بهت ــبختی ترجم ــه خوش ک ــم  ــر می کنی ــا Well Being تعبی ــت و ب الان اس

ــا زندگــی  کــه او در آن خوشــبختی را ذیــل مفهــوم Good Life ی کتــاب دیگــری از ادوارد فیشــر هســت 

خــوب قــرار می دهــد. بــا عنــوان جامعــه خــوب هــم از آن یــاد می کننــد. ایشــان یکــی از شــاخصه های 

 Well Being کــه بعــد جزئی تــر می شــود. بعــد در همیــن خــوب زندگــی را همیــن Well Being می گویــد 

بشــادی یــا Happiness هســت و جــزء دیگــرش حکمــت عملــی یــا Practical Wisdom اســت و نیــز 

کمتــر شــده اند. در دیــدگاه بعضــی  عدالــت یــا انصــاف یــا Fairness اســت. این هــا در زندگــی جدیــد 
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کــه بــه این هــا بپردازیــم و توجــه و اصالــت دادن بــه ابزارهــا دیگــر خیلــی  از صاحب نظــران مهــم اســت 

ــا مبانــی خودمــان بیــش از ایــن بایــد بگوییــم.  کــه ب کنــد. مــا  نمی توانــد مشــکلی از زندگــی بشــر حــل 

کــه بتوانــی شــهر هوشــمندی داشــته باشــی و حــرف از عدالــت و انصــاف بزنــی. ایــن  مثــاً امــکان نــدارد 

ــروژه ای  ــتیم و روی پ ــدی داش ــا بازدی ــم و از آنج ــان رفت ــه آلم ــودم ب ــد. خ گران ان ــاده  ــات فوق الع خدم

کــه هنــوز بــه صددرصــد نرســیده بودنــد،  کار می کردیــم. دو ســه تــا از ایــن شــهرها ســاخته بودنــد 

ــا  ــهر را ب ــد. ش ــا را بخرن ــا این ه ــد ت ــاخته بودن ــد س ــیار ثروتمن ــده ای بس ــرای ع ــی ب ــای کوچک ــی جاه ول

کــه بخواهــد ایــن  هزینه هــای چه کســی هوشــمند می کنیــد؟ شــهرداری ایــن پول هــا را از کجــا بیــاورد 

کــرد. مرحــوم شــهید مطهــری  کــه بایــد بــه آن هــا توجــه  کارهــا را بکنــد؟ این هــا مســائلی اساســی اند 

کــم« تعبیــر جالبــی دارنــد: پیغمبــر آمــد  ذیــل آیــه »یــا أیهــا الذیــن آمنــوا اســتجیبوا لله وللرســول إذا دعا

کــه آدمیــت اســت؟  کنــد. آیــا ارزش ابزارهــا بیشــتر اســت یــا ارزش روح زندگانــی  کــه روح زندگــی را اصــلاح 

کــه در مســائل زندگــی پیــش آمــده  اســت. پیشــرفت  امــروز بحران هــای عظیمــی در دنیــا وجــود دارد 

کــه روح زندگــی قــوی و مقتــدر باشــد. ــزام و ایجــاب می کنــد  ابــزار زندگــی ال

 نسبت علوم اجتماعی و علوم انسانی در این جامعه توسعه نیافته با این مسائل چه نسبتی 

کند؟ است و چه نقشی می تواند ایفا 

دربــاره نقــش علــوم انســانی، مــا بایــد همیــن نقــش مراقبــت و هشــدار و بــه تعبیــر باومــن یــک Baffle یــا 

کــردن بــه تأمــل را داشــته باشــیم. ســیل ایــن فناوری هــای نــو دارد مــا را هــم بــا خــودش می بــرد.  وادار 

کــه  کنــد و مقهــور جبــر فنــاوری نشــویم. همــان جــور  کــه جنبــه انســانی مــا قــوت پیــدا  ولــی می شــود 

کنیــم.  کنیــم و روی ابعــاد مثبــت و منفــی اش صحبــت  کننــد، مــا هــم تأمــل  کردنــد تأمــل  آنجــا ســعی 

کــه اینجــا همــه چیــز را بــا هــم عرضــه  کــه در کشــور مــا انجــام می دهنــد ایــن اســت  بزرگ تریــن خطایــی 

ــی  ــد؛ ول ــت و دارد می آی ــوب اس ــی لازم و خ ــی خیل ــوش مصنوع ــه ه ک ــد  ــاً می گوین ــی مث ــد؛ یعن می کنن

کــه حتمــاً هــم بایــد ChatGPT هــم باشــد. مدیــران آنجــا هــوش مصنوعــی را در خدمــات  فکــر می کننــد 

کار می برنــد. دیگــری بــه 

کــه »چــه نظــری راجــع بــه جنــگ غــزه داری« طــوری  گــر بــه انگلیســی بپرســید  در همیــن ChatGPT ا

کــه فهمیــدن حــق در ایــن قصــه و تصمیم گیــری بــرای شــما خیلــی  ابعــاد مثبــت و منفــی را می گویــد 

گــر بپرســید »اســرائیل چــه کشــوری اســت« برایتــان جــوری از اســرائیل صحبــت  ســخت می شــود. امــا ا

 امکان ندارد
که بتوانی

شهر هوشمندی 
داشته باشی و 

حرف از عدالت 
و انصاف بزنی. 

این خدمات 
فوق العاده 

گران اند.
شهر را با 

هزینه های 
چه کسی 
هوشمند 
می کنید؟ 
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کــه می خواهیــد بــه آنجــا برویــد. یعنــی ایــن الگوریتــم را بــه آن  کــه یــک کشــور آرمانــی می شــود  می کنــد 

کــه دخالــت عنصــر انســانی در اینجاهــا حــذف می شــود. ولــی انگیــزه  داده انــد. بعضی هــا فکــر می کننــد 

آدم هــا درون ایــن سیســتم ها می آیــد. بیــن ایــن دو تــا بایــد مقــداری فاصلــه بیندازیــد.

ــه ایــن جنبه هــا اهمیــت  ــد فکــر می کننــد توجــه ب کار دارن ــا ایــن فناوری هــا ســر و  ــه ب ک اغلــب کســانی 

کــه وقتــی می گوییــد شــهر هوشــمند یــا  نــدارد یــا این هــا یــک نــگاه بدبینانــه اســت. فکــر می کننــد 

کــه فنــاوری ایــن خدمت هــا را بــه مــا می کنــد و مــا اســتفاده  کامــاً روشــنی اســت  هوشمندســازی، چیــز 

کاربــردی را می زننــد. امــا ایــن تعبیــر مــورد اســتفاده  می کنیــم. مثــال ایــن اپلیکیشــن ها و برنامه هــای 

کــه  کــه این هــا یــک متــن مشــهود دارنــد و یــک متــن نامشــهود. آن چیــزی  دانشــمندان مشــهور اســت 

کــه قســمت پشــتش  کنیــم  می بینیــم و به نظرمــان منطقــی می آیــد همــه قصــه نیســت. بایــد ســعی 

ــا  ــن عرصه ه ــر در ای گ ــه ا ک ــم  کنی ــول  ــن را قب ــه ای ک ــت  ــن اس ــه ای ــل قضی ــم. اص ــم و بفهمی ــم ببینی را ه

کــه ایــن ابزارهــا بــا  گــر ایــن ابزارهــا را می آوریــم بدانیــم  می رویــم ایــن عرصه هــا خیلــی پرمخاطره انــد، ا

کــه بــا روح و شــخصیت فرهنگــی شــما ســازگار نیســت. خــودش روحــی مــی آورد 

گر با این تأمل برویم، حالا راه حلمان چیست؟  ا

کاربــردی و چــه در  برنامه هــای  آن  بــرای  بــرای چنیــن قضایایــی، چــه  کــه  اســت  ایــن  مــا  راه حــل 

از  جمعــی  و  فنــاوری  و  تخصــص  صاحبــان  از  جمعــی  هوشــمند،  شــهر  مثــل  بزرگ تــری  کارهــای 

ــد.  ــام بدهن ــه را انج ــم مواجه ــا ه ــند ب ــا را می شناس ــش م ــگ و دان ــه فرهن ک ــا  ــمندان م ــا و دانش حکم

مــا فقــط مواجهــه فنــی انجــام می دهیــم. شــرکتی می آیــد و چیــزی ارائــه می دهــد و متنــی روی آن 

کــه ایــن خدمــات را بــه تــو می دهیــم، ولــی عــده ای بایــد بنشــینند و پشــت آن را  را هــم می گــذارد 

کننــد. مــا ایــن را به عنــوان یــک درد می شناســیم. در کشــور مــا چقــدر  ببیننــد و بــرای آن برنامه ریــزی 

کنــارش  کــه بایســتی در  کــه بــرای ایــن فناوری هــا داده می شــود بــرای آن اندیشــه ای  به تناســب پولــی 

ــی از زندگــی  ــرای زندگــی و شــخصیت مناســب مــا توجــه می شــود؟ عــده ای بایــد فهمــی عال باشــد و ب

کــه این هــا روی هــم تأثیــر نداشــته باشــند. ایــن  دلخــواه مــا در اصفهــان داشــته باشــند. ایــن نیســت 

گــر پــروژه ای بــرای هوشمندســازی شــهر مثــلا به قیمــت  کــه ا ابزارهــا تأثیــر می گذارنــد. ایــن را بپذیریــم 

کــه پنجــاه میلیــاردش را هــم بــرای ایــن قضیــه  صدمیلیــارد تومــان تعریــف می کنــی، بایــد حاضــر باشــی 

کــرد. عجلــه ای  کار  کــه این جــور نمی شــود  بگــذاری؛ ولــی ده میلیونــش را هــم نمی گذارنــد و می گوینــد 

فکر می کنند
که وقتی 
می گویید

شهر هوشمند یا 
هوشمندسازی، 

چیز کاملاً 
روشنی است که 

فناوری
این خدمت ها را 

به ما می کند
و ما استفاده 

می کنیم.
اما این تعبیر 

مورد استفاده 
دانشمندانِ 

مشهور است که 
این ها یک متنِ 
مشهود دارند و

 یک متن 
نامشهود!
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کــه نتوانیــم این هــا را بــا  کــه دوســتانمان بــرای رســیدن بــه ایــن فناوری هــا دارنــد باعــث می شــود 

کــرد و مــا آدم هایــی بــرای ایــن  کار را  کــه بــه نظــر مــا می شــود ایــن  فرهنگمــان پیــش ببریــم؛ در حالــی 

ــا داریــم. قضیــه و ســایر قضای

کــه در فضــای IT هســتند Ignore می شــود. یعنــی  کــه ایــن قضیــه به قــول کســانی  مســئله ایــن اســت 

کــه مــن می گویــم بایــد مســاوی دیــده شــوند  گرفتــه می شــود! در حالــی  ایــن قســمتش اصــاً نادیــده 

کــه اصــاً فکــرش را نمی کنیــد.  والا اصفهــان شــما ده ســال یــا بیســت ســال دیگــر چیــزی می شــود 

همــان جــور کــه در مراحــل بعــد از انقــلاب دربــاره تکانه هــای فرهنگــی ای کــه خوردیــم، اصــاً از ده ســال 

کــه ایــن اتفاق هــا بــه ایــن صــورت می افتــد و این قــدر فاصله مــان از  کنیــم  جلوتــر نمی توانســتیم فکــر 

اصالت هایمــان زیــاد می شــود.

کــه مثــاً در آینــده ســازمان یــا هویــت محلــی یــا دولت ملــت  کــه بیــان می شــود،  ایــن جنبه هایــی هــم 

کــه مــا را  نخواهیــد داشــت و همــه یــک جهــان یکپارچــه می شــوند، از همــان رؤیاپردازی هایــی اســت 

درونــش می برنــد و آن کلاه را بــر ســرمان می گذارنــد. در حالــی کــه متفکــران خودشــان چقــدر روی ایــن 

کــه بــا جهانــی شــدن یــا Globalization داریــم پیــش می رویــم  کــه مــا در عیــن حالــی  صحبــت می کننــد 

کامــاً  کــه انســان را از ایــن چیزهــا  بــا Localization هــم داریــم پیــش می رویــم. اصــاً امــکان نــدارد 

کنیــد. بلــه! شــکل ســازمان ها تغییــر می کنــد و دولت هــای ملــی تغییــر می کننــد. ولــی اینکــه فکــر  جــدا 

کــه چــه  کنــار می رونــد و ســازمان های جهانــی پیــش می آینــد، نــه! الان نمی دانیــد  کنیــم همــه مرزهــا 

مشــکلات بزرگــی در اتحادیــه اروپــا وجــود دارد.

کــه  کتابــی  کــرد، آخریــن  کــه خــودش یهودی الاصــل اســت و دو ســه ســال پیــش هــم فــوت  باومــن 

نوشــته  اســت اســمش »رتروتوپیــا« اســت؛ کتــاب جالبــی در مقابــل اتوپیاســت. اصــل بحثــش روی ایــن 

کــه چــرا انگلســتان وارد اتحادیــه اروپــا نشــد و الان شــرایط در اروپــا چه جــور می گــذرد؟  شــروع می شــود 

او در انگلســتان زندگــی می کــرد. از نظــر او مشــکلات عمــده ای بــرای یکپارچــه شــدن اروپــا پیــش 

گاندیســت نیســت.  آمــد و این هــا خــواب و خیــال اســت. ایــن حــرف یــک آدم تحلیلگــر سیاســی پروپا

ــر  ــر و عمیق ت ــادی بالات ــات ع ــطح او از مطالع ــت. س ــر اس ــی و تفک ــای واقع ــا داده ه ــل ب ــه اش تحلی هم

کــه چقــدر چالــش در ایــن قضایــا وجــود دارد  اســت. از تحلیل هــای عمیــق فلاســفه اســتفاده می کنــد 

و ایــن یکــی از آن هاســت. اینکــه بگوییــم چــون انگلســتان برگزیــت را داشــت و ضربــه بزرگــی بــه اتحادیــه 

کــه مــا نه تنهــا به ســمت اتوپیــا نمی رویــم،  اروپــا زد همــه ماجــرا نیســت. ابعــاد مختلفــی وجــود دارد 
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بلکــه دیگــر اتوپیــا را هــم بایــد در باســتان و داســتان های قدیمــی خودمــان جســت وجو کنیــم. شــرایط 

کــه برایمــان می گوینــد نیســت. واقعــی دنیــا شــبیه ایــن قصه هایــی 

گرفــت؛ مثــل شــرکت متــا و... .  موفقیــت شــرکت های بــزرگ خیلــی چشــمگیر اســت و نمی شــود نادیــده 

امــا همــه قضیــه ایــن نیســت. نبایــد بــه ایــن خیــره و مرعــوب شــویم. متأســفانه خیلــی وقت هــا این جــور 

بــوده  اســت. از ابتــدای مواجهــه مــا بــا دنیــای غــرب یــک حــس مرعــوب بــودن در برنامه ریزهــای مــا و 

کــه مواجــه بودنــد بوده اســت و نتوانســته اند همــه واقعیــت را درســت ببیننــد. مشــکل عمــده  کســانی 

ایــن اســت. والا اینکــه ایــن امکانــات می آیــد و تأثیرهایــی می گــذارد، همگــی درســت اســت. امــا شــما 

کــه  . الان بعضــی از متخصصــان مــا  بــدون اینکــه خــودت را ببــازی بنشــین و اندیشــه ات را بــه کار بگیــر

کــه ایــن  کارهایــی  کار می کننــد اصــاً دیگــر هیچ چیــز را در دنیــا نمی بیننــد، فقــط  در ایــن عرصه هــا 

گــر عنــان را بــه دســت آن هــا بدهیــد، شــما را بــه جــای دیگــری  شــرکت ها می کننــد را دنبــال می کننــد. ا

می برنــد. نــه اینکــه بخواهنــد خیانــت کننــد، بلکــه فقــط همیــن یــک چشــم را دارنــد. وقتــی بــا ایــن یــک 

کنارشــان حکمــا و عقلایــی مثــل اســتاد طاهــرزاده  کار خــراب می شــود. بایــد در  چشــم نــگاه می کننــد 

کار را بــا هــم پیــش ببرنــد. ایــن شــدنی اســت و ضــرورت هــم هســت. هــم بنشــینند و 
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گفت وگو با همایون یزدان پناه، دستیار سابق شهردار اصفهان در میز هوشمندسازی

برای هوشمندسازی
باید قلب ها را همراه کرد
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اصفهــان،  شــهرداری  مهــم  برنامه هــای  از  یکــی  گذشــته  ســال  دو  در 
هوشمندســازی خدمــات ایــن نهــاد بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل از ابتــدای 
شــروع دوره جدیــد، راه انــدازی میــز هوشمندســازی در دســتور کار شــهرداری قــرار 
ــت  ــد دریاف ــدن فراین ــون غیرحضوری ش ــی همچ ــام اقدامات ــن انج ــت. همچنی گرف
پروانــه ســاخت، اپلیکیشــن »اصفهان مــن« و راه انــدازی ســامانه اصــرو را بایــد 
کــرد. در مصاحبــه بــا مهنــدس همایــون یزدان پنــاه  در همیــن مســیر ارزیابــی 
پرداخته ایــم.  شــهرداری  نهــاد  در  هوشمندســازی  کنــد  رونــد  چرایــی  بــه 

گانی است که در دوره های  دولت الکترونیکی، هوشمندسازی و شهر هوشمند از جمله واژ

که این  کنون چه موانعی وجود داشته  مختلف در شهرداری اصفهان تکرار شده است. تا

کامل اجرایی نشده است؟ موضوع به طور 

بگذاریــد از مقــداری عقب تــر شــروع کنــم. ســال 1379 یــا 1380 قانونــی تحت عنــوان »طــرح توســعه کاربــری 

کــه در آن زمــان بــه »تکفــا« مشــهور بــود، در مجلــس شــورای اســلامی بــه تصویــب  فنــاوری اطلاعــات« 

رســید. ایــن قانــون در آن زمــان بودجــه هــم گرفــت و رئیس جمهــور وقــت هــم یــک شــخص خــاص را بــرای 

کــه بیــش از 20 ســال از آن زمــان می گــذرد، نــه بــه صــد درصــد  کــرد. الان  اجرایی شــدن ایــن طــرح منصــوب 

اهدافــی کــه در آن زمــان در نظــر گرفتــه شــده بــود بلکــه بــه 70 درصــد اهــداف هــم نرســیده ایم! ایــن در حالی 

کــه در کشــورهای دیگــر می بینیــم در طــول پنــج شــش ســال بــه 70 تــا 80 درصــد اهــداف رســیده اند.  اســت 

کــه مــا چــرا نرســیدیم و آن هــا رســیدند؟ ایــن یــک ســؤال اســت 

الان در خدمات دولتی، بسیاری از امور به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام می شود...

کــه آقــای  کــه از ســلامت الکترونیــک صحبــت می کنیــم. در دولــت فعلــی بــا اهتمامــی  مــا 21 ســال اســت 

رئیســی بــه ایــن موضــوع دارد، بــاز هــم وقتــی بــه دکتــر مــی روم، پرونــده پزشــکی ام در سیســتم وجــود نــدارد، 

بلکــه دکتــر می گویــد ســابقه بیماری هایــت را بگــو! مــن هفتــه گذشــته بــرای چــکاپ پزشــکی بــه یکــی از 

کلینیــک هنــوز بــه روش 50 ســال پیــش،  کلینیک هــای پیشــرفته اصفهــان رفتــم. در ابتــدای ورودم بــه 

کاغــذ، اســامی را می نوشــتند! ایــن نوبت گرفتــن را بــه صــورت غیرحضــوری  بــرای ایســتادن در صــف در 

هــم می تــوان انجــام داد. زیرســاخت ســخت افزاری و نرم افــزاری اش هــم موجــود اســت. امــا هنــوز بــرای 

نوبــت دادن، از کاغــذ اســتفاده می شــود. از صبــح بایــد در کلینیــک حاضــر شــوی و نوبــت دریافــت کنــی 

کــه همــه  و.... بعــد از ایــن مرحلــه دو ســری فــرم مشــخصات شناســنامه ای و... بــه مــن دادنــد. در حالــی 
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کــد ملــی می تــوان بــه همــه این هــا دسترســی  این هــا از شــش ســال قبــل در دســترس ادارات اســت. بــا یــک 

داشــت. البتــه در مراحــل بعــد در یکــی از چکاپ هــا دکتــر گفــت شــما دو ســال قبــل هــم بــه اینجــا آمــده ای! 

کــه جــای امیــدواری دارد. در واقــع  معلــوم شــد ســوابق چــکاپ قبلــی محفــوظ اســت و از بیــن نرفتــه اســت 

کار را کامــل از صفــر تــا صــد انجــام نمی دهیــم! بــرای حســاب بازکــردن  حرکت هایــی کرده ایــم امــا متأســفانه 

در بانــک هــم همیــن ماجــرا وجــود دارد. در بســیاری از بانک هــا فقــط بــه صــورت حضــوری امــکان افتتــاح 

حســاب وجــود دارد. وقتــی هــم بــه صــورت حضــوری مراجعــه می کنــد، شــش هفــت فــرم بــه شــما می دهنــد 

کــه رســماً خــلاف قانــون اســت.  کــه تکمیــل کنیــد! حتــی بعضــاً هنــوز فتوکپــی کارت ملــی دریافــت می کننــد 

البتــه در طــرف مقابــل بانک هایــی هــم وجــود دارد؛ ماننــد بانــک رســالت کــه حتــی ســفته را هــم بــه صــورت 

کــه تجربــه و ســرمایه بانــک رســالت کمتــر از ســایر بانک هاســت؛ امــا  الکترونیکــی قبــول می کننــد. در حالــی 

توانســته اســت خدماتــش را غیرحضــوری کنــد. در شــهرداری هــم دقیقــاً همیــن مســائل وجــود دارد...

بحث هوشمندسازی و خدمات الکترونیکی در شهرداری اصفهان یک مبحث تازه و جدید 

کرده اید. در  نیست. شما سال ها به عنوان ریاست سازمان فاوا در شهرداری اصفهان فعالیت 

گرفته است؟ این سال ها چه فعالیت هایی در این زمینه صورت 

کــه بنــده از بخــش خصوصــی بــه واســطه دکتــر ســقاییان نژاد بــرای الکترونیکی کــردن خدمــات  ســال 1383 

بــه شــهرداری اصفهــان آمــدم، گفتــم انگیــزه ای بــرای ورود بــه شــهرداری نــدارم؛ مگــر اینکه سیســتم را به هم 

بریــزم! بــه ایــن معنــا کــه خدمــات الکترونیکــی و شــفافیت را جایگزیــن وضعیــت فعلــی کنم. ایشــان هم گفت 

بــه هــم بریــز ولــی آرام بــه هــم بریــز! حــالا نــگاه کــه می کنــم در مــدت 11-12 ســالی کــه به عنــوان مدیر ســازمان 

گــر بخواهــم موفقیتــم را ارزیابــی کنــم، در بهتریــن حالــت 50 درصــد بــوده اســت. ایــن  کــردم، ا فــاوا فعالیــت 

قابــل قبــول نیســت. حداقــل بایــد 70-80 درصــد بــوده باشــد. چــرا نتوانســتم؟ یکــی بــه دلیــل ضعــف خــودم 

بــوده اســت. مــنِ نوعــی بــه عنــوان مدیــر ســازمان فنــاوری اطلاعــات بــا اینکه رشــته تخصصی ام همیــن بوده 

کار کافــی نبــود. چــرا کافــی  و پیــش از ایــن هــم تجربــه مدیریــت داشــته ام، بــاز هــم توانایی هایــم بــرای ایــن 

نبــود؟ چــون مدیریــت، مهندســی نیســت! تجربــه مدیریــت داشــتم، تخصــص در رشــته هــم داشــتم، امــا 

دانــش مدیریــت نداشــتم. بــه همیــن دلیــل بــه ایــن ســمت حرکــت کــردم کــه دانــش مدیریــت را کســب کنــم.

ابتدا کار خوب 
پیش می رفت؛ 

اما هرچه 
جلوتر می رفتیم 

کار سخت تر 
می شد. 

بعد از پنج سال 
که برنامه ما 
تمام شد، 
پیشرفت ما

 54 درصد بود
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کرده است؟ سازمان فاوا در این سال ها بر اساس چه نقشه راهی حرکت 

در دهــه هشــتاد اولیــن ســازمانی کــه در شــهرداری برنامه اســتراتژیک داشــت، ســازمان فــاوا بــود. در آن زمان 

کــه داشــتیم، الگوهــا و اســنادی را مبتنــی بــر اســناد ســازمانیِ شــهرداری تهیــه  بــا کمــک شــرکت مشــاوری 

کردیــم. ایــن الگــو »برنامــه جامــع فنــاوری اطلاعــات مبتنــی بــر معمــاری ســازمان« نام گــذاری شــد. »مبتنــی 

بــر معمــاری ســازمان« خیلــی مهــم اســت. مــا از چشــم انداز تــا راهبردهــا و پروژه هــا را تهیــه کردیــم. ایــن 

برنامــه را کــه در شــورای ســازمان مطــرح کردیــم، شــهردار وقــت گفــت وقتــی مــا در کلانِ شــهرداری اصفهــان 

برنامــه اســتراتژیک نداریــم شــما بــه عنــوان ســازمان وابســته، چگونــه و بــر چــه اساســی برنامــه اســتراتژیک 

تهیــه کرده ایــد؟ مــا گفتیــم ایــن را بــرای حل شــدن مشــکل خودمــان تهیــه کردیــم. وقتــی برنامــه اســتراتژیک 

شــهرداری تهیــه شــد، ایــن را بــه روز می کنیــم.

این برنامه در مرحله اجرا تا چه اندازه محقق شد؟

کار ســخت تر می شــد. بعــد از پنــج ســال  کار خــوب پیــش می رفــت؛ امــا هرچــه جلوتــر می رفتیــم  ابتــدا 

کــه چــرا بــه اهــداف  کــردم  کــه برنامــه مــا تمــام شــد، پیشــرفت مــا 54 درصــد بــود. مــن یــک آسیب شناســی 

نرســیدیم و 54 درصــد پیشــرفت کردیــم. در تحلیــل و آسیب شناســی، بــه چنــد نکتــه رســیدیم. اول اینکــه، 

کامــل اجــرا نشــده بــود. یــک بخشــی از برنامــه، مدیریتــی و بخــش دیگــر فنــی بــود. مــا  برنامــه بــه طــور 

مهندس هــا بــه بخــش فنــی وارد بودیــم و بهــا می دادیــم. امــا بــه بخــش مدیریتــی کــه از جنــس علــوم انســانی 

بــود بهــا نمی دادیــم. مثــاً یکــی از نــکات مدیریتــی )کــه در ســند جــزو وظایــف مــن بــود و مــن دیــده بــودم 

امــا جــدی نگرفتــه بــودم( ایــن بــود کــه اجــرای طــرح، منــوط بــه اصــلاح ســاختار مدیریتــی اســت. یعنــی بایــد 

کــر د. ســاختار مدیریتــی اصــلاح شــود تــا بتــوان طــرح را اجــرا 

ساختار فاوا متناسب با وظایفش نبود؟

بلــه متناســب نبــود. ســازمان فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات شــهرداری اصفهــان، پیــش از ایــن تحــت عنوان 

»ســازمان خدمــات کامپیوتــری« شــناخته می شــد. ایــن ســازمان از ســال 1369 صرفــاً در حــد ارائــه دوســه 

خدمــت بــه قســمت های مالــی، حســابداری و پرســنلی فعالیــت می کــرد. در زمــان مــا، نامــش تغییــر یافــت 

و رویکردمــان ایــن شــد کــه مــردم در خانــه بنشــینند و کارهــا را انجــام دهنــد. ایــن رویکــرد در آن زمــان، یــک 

رویکــرد جدیــد بــود ولــی ســاختار، همــان ســاختار بــود.

» smart «
یک نوع زیرکی و 

زرنگی است.
مثل اینکه 
می گویند 

اصفهانی ها 
زرنگ هستند. 

این زرنگ بودن 
لزوماً به معنای 
پول درآوردن 

و... نیست؛ 
بلکه به معنای 

وقت شناس
 بودن و فهمیدن 
اینکه چه کاری را 

چگونه
 انجام دهیم، 
است. وقتی 

 smart می گویند
city یعنی اینکه 

شهر باید 
زرنگ باشد!
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در سند استراتژیک هم با همان ساختار جلو رفته بودید؟

ــاً  ــی داد؛ مث ــازه نم ــا اج ــه م ــاختار ب ــن س ــم، ای ــاد کنی ــی ایج ــهر الکترونیک ــتیم ش ــا می خواس ــون م ــر، چ خی

کــه معمــولاً خدمــات خــود را بــه  فــاوا زیرمجموعــه معاونــت مالــی اداری بــود. ایــن بــه خاطــر ســبقه اش بــود 

کار مــا، مالــی و اداری بــود. در ســند نوشــته  بخــش مالــی و اداری، ارائــه مــی داد. در آن زمــان 80 درصــد 

بــود شــما بایــد بــه چنــد اجبــار توجــه کنیــد. یکــی اینکــه چــون می خواهیــد در همــه حوزه هــا وارد شــوید 

و همــه قســمت ها از شــما ســرویس می خواهنــد، ســازمان شــما بایــد از زیرمجموعــه معاونــت مالــی اداری 

بــه زیرمجموعــه بالاتریــن مقــام اداری، منتقــل شــود. ایــن را مــا در جلســات مختلــف هــم مطــرح کردیــم، 

کــه بایــد محکــم طــرح نکردیــم، چــون خــود مــا هــم مهندســی فکــر می کردیــم و تصــور  امــا شــاید آنچنــان 

کار را جلــو می بریــم. از طــرف دیگــر معمــولاً مقــام بالادســتی )کــه بــرای ســازمان  می کردیــم همیــن طــور 
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گــر مــن هــم  مــا معــاون مالــی اداری بــود( قبــول نمی کنــد ســازمان از زیرمجموعــه اش بیــرون بــرود. شــاید ا

کــه جایــگاه ســازمان ارتقــا یابــد؛  بــودم موافقــت نمی کــردم. بــه هــر حــال مــا ایــن مطالبــه را مطــرح کردیــم 

ولــی موافقــت نشــد. ایــن نقطه ضعــف مــا بــود. عمــل نکردیــم و مشــاور هــم می گفــت وقتــی عمــل نکنیــد 

کــه بــه ایــن حــرف اعتقــاد پیــدا  نخواهیــد توانســت. در اجــرا هــم بــه همیــن حــرف رســیدیم. پنــج ســال بعــد 

کــردم خیلــی در برابرمــان مقاومــت شــد. می گفتنــد چــارت مصــوب اســت و نبایــد  کــردم و دوبــاره مطالبــه 

تغییــر کنــد و... در آن زمــان فــاوا از زیرمجموعــه معاونــت مالــی اداری بــه زیــر مجموعــه معاونــت برنامه ریــزی 

منتقــل شــده بــود.

که بقیه قسمت ها و معاونت ها از او حساب ببرند؟ اهمیت ارتقای جایگاه فاوا این است 

نــه، »مدیــر ارشــد اطلاعــات دیجیتــال ســازمان« در همــه دنیــا زیرنظــر بالاتریــن مقــام اجرایــی اســت. حتــی 

کار ایــن مدیــر نیســت. مدیریــت رونــد تولیــد اطلاعــات و  فنــاوری زیــر نظــر ایــن مدیــر اســت؛ امــا اصــل 

ــا وقتــی  ــه زیرمجموعــه اش می شــود. در دنی ک ــزار اســت  ــاوری یــک اب ــردش اطلاعــات وظیفــه اوســت. فن گ

بررســی کردیــم دیدیــم ایــن کار را کرده انــد. اهمیــت ارتقــای جایــگاه، لزومــاً ایــن نیســت کــه بقیــه از او حســاب 

کــه فــاوا  کــه بتوانــد خدمــات متــوازن بــه همــه قســمت ها ارائــه کنــد. همیــن الان  ببرنــد، مســئله ایــن اســت 

گــر بررســی کنیــم می بینیــم بیشــترین کارهــا و خدمــات فنــاوری  زیرمجموعــه معاونــت برنامه ریــزی اســت، ا

کــه  کی هســتند. مــنِ نوعــی  ارائــه می شــود و بقیــه معاونت هــا و ســازمان ها شــا در حــوزه برنامه ریــزی 

ــدر  ــر چق ــم. ه ــره می بین ــس هیئت مدی ــوان رئی ــه عن ــزی را ب ــاون برنامه ری ــتم، مع ــازمان هس ــل س مدیرعام

کــه در برخــورد بــا قســمت های مختلــف عدالــت داشــته باشــم، نمی توانــم بــا آن هــا ارتبــاط بگیــرم.  هــم 

بــه ایــن ترتیــب بقیــه قســمت ها هــم وقتــی می بیننــد فــاوا بــا آن هــا ارتباطــی برقــرار نمی کنــد، امــور مربــوط 

کــه جزیره هــا ایجــاد می شــود، هزینه هــا چندبرابــر  بــه خودشــان را انجــام می دهنــد. این طــور می شــود 

می شــود، کیفیت هــا اســتاندارد نمی مانــد، مســائل بــه صــورت کوتاه مــدت حــل می شــود؛ امــا در درازمــدت 

ــد و.... مســائل همچنــان باقــی می مان

در سایر نهادها، جایگاه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات چگونه است؟

بعضــی از نهادهــا بــه ایــن جایــگاه اهمیــت دادنــد. مثــاً در قــوه قضائیــه ابتــدا تبدیــل بــه معاونــت شــد و 

پــس از آن بــه یــک مرکــز تبدیــل شــد. مخصوصــاً در زمــان آقــای رئیســی ایــن اتفــاق افتــاد و مشــکلات 
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کــه  کــه حالــت مطلــوب ایــن اســت  ساختاری شــان هــم تــا حــدود زیــادی حــل شــد. دقــت داشــته باشــید 

معاونــت هــم نبایــد بشــود. بایــد مرکــز بشــود تــا در کنــار بالاتریــن مقــام اجرایــی ســازمان بــه همــه ســرویس 

دهــد.

 در چه جایگاهی باید قرار بگیرد؟
ً
در شهرداری دقیقا

کــه معاونــت نیســت؛  کــردم »مرکــز تحــول دیجیتــال شــهرداری« بــود. مثــل حراســت  کــه پیشــنهاد  عنوانــی 

امــا در کنــار بالاتریــن مقــام اجرایــی اســت. در کنــار روابــط عمومــی و حراســت، ایــن هــم بایــد ایجــاد شــود. 

خــودش بایــد بودجــه داشــته باشــد. همــه اتفاقــات بایــد یکپارچــه زیــر نظــر اینجــا باشــد. برایــش هــم 

گــون تفــاوت نداشــته باشــد. وقتــی ایــن نباشــد، کاریکاتــوری رشــد می کنیــم  معاونت هــا و مدیریت هــای گونا

لامپــور  کنــون کاریکاتــوری رشــد کرده ایــم. مثــاً در زیرســاخت هایمان ممکــن اســت از کوالا کــه تا همان طــور 

بالاتــر باشــیم امــا در خدمــات از خیلــی از شــهرها پایین تــر هســتیم.

ارزیابی شما این است که عدم اصلاح ساختار یکی از موانع شهرداری برای بحث 

هوشمندسازی بوده است. به غیر از این مورد، چه موانع دیگری وجود دارد؟

بــه طــور کلــی بایــد توجــه داشــت 70 درصــد رشــد شــهر بــه ســمت الکترونیکــی و هوشــمند شــدن، مرهــون 

ــه اســت. خانــم پروفســور دامــری، اســتاد تمــام دانشــگاه جنــوای ایتالیــا در زمینــه  حرکت هــای غیرفناوران

ــود  ــی وج ــازی اقدامات ــه هوشمندس ــد در زمین ــی دارد و در آن می گوی ــازی کتاب ــردن هوشمندس عملیاتی ک

گــر انجــام نشــود، همــه فناوری هــای مربوطــه مثــل شبکه ســازی، امنیــت دیجیتــال، اینترنــت،  کــه ا دارد 

اینترانــت و... بی اثــر می شــود. یکــی از ایــن مــوارد اصــلاح ســاختار اســت و بحــث دیگــر، فرهنگ ســازی اســت. 

در حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی، مفاهیمــی وجــود دارد کــه مــن بــه عنــوان یــک مهنــدس، نــه علمــش را 

دارم و نــه لزومــاً تجربــه اش را! مثــاً مفهــوم »شــهر هوشــمند« و »هوشمندســازی« در کشــور مــا بــا کشــورهای 

ــای  ــه معن ــد: intelligent serviceب ــرفته نمی گوین ــورهای پیش ــاوت دارد. در کش ــات تف ــی اوق ــرفته گاه پیش

کــه مــا از آن بــه عنــوان  »ســرویس هوشــیار«؛ بلکــه می گوینــد smart service بــه معنــای »ســرویس زرنــگ« 

»هوشــمند« یــاد می کنیــم. intelligent بیشــتر شــامل بحث هــای هــوش مصنوعــی و... می شــود. smart یــک 

نــوع زیرکــی و زرنگــی اســت. مثــل اینکــه می گوینــد اصفهانی هــا زرنــگ هســتند. ایــن زرنگ بــودن لزومــاً بــه 

معنــای پــول درآوردن و... نیســت؛ بلکــه بــه معنــای موقعیت شــناس بودن و فهمیــدن اینکــه چــه حرفــی 

 میزان
 بهره وری ما 

از تجهیزات و 
فناوری هایی 
که خریده ایم، 
نسبت به دنیا، 

بسیار
 پایین تر است 
وقتی که تازه 

ال سی دی وارد 
بازار جهان شده 

بود، در همه 
ایران، ال سی دی 

خریده بودیم، 
اما در آلمان 
هنوز داشتند 

تلویزیون لامپی 
استفاده 

می کردند! 
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ــه انجــام دهیــم، اســت. وقتــی مــی گوینــد smart city یعنــی اینکــه شــهر  را کجــا بزنیــم و چــه کاری را چگون

ــه خاطــر همیــن مفاهیمــی مثــل »مشــتری مداری«، »چابک ســازی«، »ساده ســازی  ــد زرنــگ باشــد! ب بای

کــه در کشــورهای  فرایندهــا« و... ذیــل همیــن »شــهر هوشــمند« مطــرح می شــود. مثــلا »مشــتری مداری« 

گــر در شــهرداری وجــود نداشــته باشــد، بــا ابــزار هوشمندســازی،  پیشــرفته سال هاســت وجــود دارد، ا

ــد اتفــاق  ــا »ساده ســازی فرایندهــا« یکــی از الزامــات مهــم اســت. »ساده ســازی« بای ــو نمــی رود. ی کاری جل

بیفتــد و نــه »بهبــود«! بهبــود فرایندهــا یعنــی اینکــه مــن فراینــدم را بهبــود می دهــم؛ امــا ساده ســازی یعنــی 

گــر خواســتی  اینکــه اضافاتــش را حــذف می کنــم! فرایندهــا را بایــد ســاده کنــی تــا بتوانــی الکترونیکــی کنــی. ا

گرهــا و... افزایــش می یابــد.  فرایندهــای پیچیــده را الکترونیکــی کنــی، ســخت می شــود و زمــان، هزینــه، امــا و ا

کــه در 20 ســال گذشــته داشــته ایم. مثــاً در شــهرداری در بحــث تصویــب  این هــا همــان معضلاتــی اســت 

تخفیفــات شــهرداری وقتــی پنــج شــش صفحــه شــرط و شــروط داریــم، در الکترونیکیکــردن دچــار مشــکل 

می شــویم. اینگونــه مــردم هــم گیــج می شــوند و هــم ناراضــی!

می توان گفت هوشمندسازی یک جسم دارد و یک روح، و مواردی که می فرمایید روح 

ماجراست.

گــر بخواهــم  بلــه مثــل روح و جســم اســت، مــا می گوییــم فناورانــه و غیرفناورانــه! یــک مفهــوم علمی تــر هــم ا

کــه در کشــورهای پیشــرفته مــی گوینــد مفهــوم smart city، سوشــیال تکنیــکال اســت؛  بگویــم ایــن اســت 

کــه مــا در کشــورهای جهــان ســوم  یعنــی اجتماعی فنــی! اول هــم اجتماعــی اســت و بعــد فنــی.... مفهومــی 

ــه  ک ــه مــا دیکتــه شــده! مــا این هــا را از دانشــگاه  ــم تکنیــکال صــرف اســت! تکنیــکال صــرف از غــرب ب داری

ــا را  ــا رفتــه ام دنی ــرای هوشمندســازی ی کار را بکــن! مــن ب ــه مــن نگفتــه اســت ایــن  ــم، دانشــگاه ب نگرفته ای

دیــده ام )کــه عمومــاً مدیــران مــا، دنیــا را نمی بیننــد( یــا در 80،70 درصــد مــوارد، به ســراغ شــرکت های تجاری 

رفتــه ام کــه ایــن تکنولــوژی را وارد می کننــد. آن شــرکت ها اول از همــه بــه مــن می گویند برای هوشمندســازی 

نیــاز بــه شــبکه، ســوییچ، روتــر و... داریــد. این هــا را بیاوریــد تــا کارتــان درســت شــود! مــن بــه عنــوان مدیــر هم 

می گویــم چــه خــوب، همیــن کار را می کنیــم؛ بنابرایــن نســخه ای کــه ایــن شــرکت ها بــرای مــا تجویــز می کننــد 

صرفــاً تکنیــکال اســت؛ چــون هدفشــان فروختــن تجهیــزات و فناوری شــان اســت.

پیشرفت ما 
ایرانی ها
در تاریخ
 با علم 

نبوده است؛ 
با حکمت

 بوده است و 
این حکمت 
خیلی بالاتر از 
علمی است 

که الان
 در دنیا 

وجود دارد
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که باید از آن ها استفاده   در ادارات ما وسایل و ابزار خیلی مجهز است؛ اما آن طور 
ً
عموما

کرده اند؛ اما وظیفه آن فقط نمایش یک جدول  نمی شود. مثلاً ال سی دی خریده اند و نصب 

کاری که یک تخته شاسی هم می تواند انجام دهد. ثابت است. 

بلـه میـزان بهـره وری مـا از تجهیـزات و فناوری هایی که خریده ایم، نسـبت به دنیا، بسـیار پایین تر اسـت. الان 

گذاشـته بودنـد و روکـش  کامپیوتـر آمـده بـود، بعضـی جاهـا خریـده بودنـد و روی میـز  کـه  بهتـر شـده، اوایـل 
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گر بخواهم  رویش می کشیدند! بعد آرام آرام اتوماسیون آمد و مجبور شدند استفاده کنند. من الان شخصاً ا

نمـی روم سیسـتم 40 میلیونـی بخـرم. سیسـتم 5 میلیونـی  ارزان می خـرم.  اداره ای بخـرم،  بـرای  سیسـتم 

می خـرم. بـا اینکـه حـوزه تخصصـی ام اسـت و جـا دارد کـه سیسـتم گـران بخـرم. امـا بـه کارمنـدم دربـاره همیـن 

سیسـتم پنـج شـش میلیونـی مـی  گویـم ببیـن ایـن همـه امکانـات دارد. چنـد درصـد آن را اسـتفاده می کنـد؟ 

وقتـی حتـی 20 درصـد قابلیت هایـش را هـم اسـتفاده نمی کنـی چـرا می خواهـی تجهیـزات گـران بخـری؟ حتی 

در حـوزه فـردی هـم همین طـور اسـت. گوشـی کـه می خـرم معمـولاً میـان رده می خـرم. می گویـم آیفـون کـه از 

قابلیت هایش معمولاً هم اسـتفاده نمی کنم نباید بخرم. وقتی که تازه ال سـی دی وارد بازار جهان شـده بود، 

در همـه ایـران، ال سـی دی خریـده بودیـم، اما در آلمان هنوز داشـتند تلویزیون لامپی اسـتفاده می کردند! نه 

اینکـه همـه لامپـی باشـد، ال سـی دی هم داشـتند، اما ما همـه را در ایران ال سـی دی کرده بودیـم. بعد هم در 

دلمـان می گفتیـم مـا چقـدر از این هـا جلوتریـم! جهان سـوم یعنـی همین!

 تکنیکال به مفاهیم هوشمندسازی، هنوز بعد 
ً
که این روند معیوب و نگاه صرفا چطور می شود 

از 20 سال در کشور ما ادامه دارد. پای منافع و رانت ها در میان است یا اینکه مدیران از کف 

میدان عمل فاصله دارند؟

ک مدیریــت و کــف میــدان عمــل گفتیــد وجــود دارد؛ ولی  نکتــه دقیقــی اســت، چیــزی کــه تحــت عنــوان انفــکا

فراتــر از آن، مدیــران مــا در ســطح کلان، درک درســتی از مباحــث دیجیتــال و تحــول دیجیتــال ندارنــد. نــه بــا 

ایــن دانــش آشــنا هســتند و نــه توقــع اســت کــه آشــنایی داشــته باشــند. مدیــران خیلــی اوقــات سیاســی اند، 

کثــر اوقــات عمرانی انــد. بیشــترین مدیــران کشــور مــا بعــد از  ممکــن اســت مذهبــی و دینــی باشــند و در ا

کــه بــا ایــن مفاهیــم  انقــلاب از گرایش هــای عمــران و مکانیــک بوده انــد. از آن هــا نمی شــود توقــع داشــت 

آشــنایی داشــته باشــند. مســئله اصلــی، ســاختار اســت کــه بایــد جایــگاه تحــول دیجیتــال را درســت تعریــف 

کــرده باشــد. مفهــوم دیجیتــال، چــون جدیــد اســت فــرد بایــد بــرای آن وقــت بگــذارد. مدیــر، نــه وقتــش را دارد 

و نــه علاقــه اش را کــه در ایــن حــوزه مطالعــه کنــد. بــه همیــن دلیــل بالاتریــن مقــام اجرایــی بایــد اختیاراتش در 

ایــن حــوزه را بــه مدیــر ارشــد اطلاعــات دیجیتــال تفویــض کنــد. همــه اتفاق هــا هــم زیر نظــر او انجام می شــود. 

وقتــی ایــن مدیــر ارشــد اطلاعــات دیجیتــال وجــود نــدارد، بالاتریــن مقــام اجرایــی، کارهــا را بــه یــک کارشــناس 

گــر داشــته باشــد  دیجیتــال ارجــاع می دهــد و ایــن کارشــناس هــم در حــد مدیریــت ارشــد، دانــش نــدارد و ا

هــم اختیاراتــش را نــدارد. ایــن مدیــر ارشــد بایــد بگویــد کــه بــرای انجــام ایــن کار، نیــاز بــه ایــن فنــاوری نــداری!
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که برای هوشمندسازی لازم است، شهرداری باید  درنهایت در حوزه حرکت های غیرفناورانه 

چه اقداماتی انجام دهد؟

ــی،  ــث جامعه شناس ــد مباح ــد. در آن بای ــان باش ــات خودم ــاس اقتضائ ــر اس ــه ب ــم ک ــی داری ــه مدل ــاز ب ــا نی م

ــا اقتضــای خودمــان نداریــم. برنامــه را بر اســاس اقتضــای  روان شناســی و ... دیــده شــود. مــا ایــن مــدل را ب

غربــی تهیــه می کنیــم و بــه همیــن دلیــل جــواب نمی دهــد. مــا ایــن ظرفیــت را در تمــدن ایرانــی اســلامی کــه از 

علــم بالاتــر برویــم و بــه حکمــت برســیم کــه بالاتــر از علــم اســت. شــیخ بهایی، الله وردی خــان و ... نمونــه ایــن 

حکمــت بوده انــد. پیشــرفت مــا ایرانی هــا در تاریــخ بــا علــم نبوده اســت؛ با حکمت بــوده اســت و این حکمت 

خیلــی بالاتــر از علمــی اســت کــه الان در دنیــا وجــود دارد. الان شــهرداری بــا »اصفهــان من، شــهر زندگی« این 

کار را شــروع کــرده، امــا هنــوز حرکت هــای جــدی انجــام نشــده اســت. نبایــد کارهــا را متوقــف کنیــم؛ امــا مــوازی 

بــا کار کــردن، بایــد بــر مباحــث نظــری کار کنیــم. مــدل مفهومــی بایــد تکمیــل و مــدل عملیاتــی ایجــاد شــود. 

مشــکلی کــه الان مــا داریــم ایــن اســت کــه مباحــث نظــری را در اولویــت خــود قــرار نمی دهیم. مدیــران معمولاً 

کــی اســت. عمل گرایــی خــوب اســت؛ بــه شــرطی کــه بــر اســاس  می گوینــد عمل گــرا باشــید! ایــن حــرف خطرنا

مبانــی نظــری درســتی باشــد. ایــن مبانــی را کنــار گذاشــته ایم و دائــم داریــم عمــل می کنیــم و ایــن عمل هــا 

ترکیبــی از خــوب و بــد اســت. اصفهــان در ایــن ســال ها خیلــی عمــل کــرده اســت؛ امــا آیا بهتــر از 20 ســال پیش 

شــده اســت؟ کســی کــه 20 ســال پیــش در ایــن شــهر زندگــی می کــرد، از لحــاظ آب و ترافیــک و آلودگــی صوتــی 

و آرامــش و... زندگــی ســالم تری داشــت یــا الان؟ بلــه خیابــان بیشــتر شــده اســت. میــزان جمــع آوری زبالــه و... 

بیشــتر شــده اســت. شــاخص های کمــی پیشــرفت کــرده اســت؛ امــا آیــا شــاخص های کیفــی هــم پیشــرفت 

داشــته اســت؟! چــرا مهاجــرت معکــوس از اصفهــان بیشــتر شــده اســت؟!

در پایــان ایــن خاطــره را بگویــم کــه در دیــدار بــا یکــی از مدیــران موفــق دنیــا وقتــی تجربیــات خــود را در زمینه 

 change your heart to change your« فنــاوری دیجیتــال ارائــه مــی داد، دائمــاً ایــن جملــه را تکــرار می کــرد کــه

کــردم و دقیــق شــدم. »قلبــت را تغییــر بــده تــا ذهنــت تغییــر کنــد«  mind« مــن خیلــی بــر ایــن جملــه تمرکــز 

گــر مــا می خواهیــم تغییــر نگــرش دهیــم بایــد از قلب هــا ورود کنیــم! با  یعنــی چــی؟ بعدهــا متوجــه شــدم کــه ا

زور و ابــلاغ و... نمی شــود. در غــرب همیــن کار را می کننــد. اول فیلــم می ســازند، تخیلــش را ایجــاد می کننــد 

و بعــد بــه ســمتش حرکــت می کننــد. معمــولاً مــا مهندس هــا بــه ایــن کارهــا اعتقــاد نداریــم.
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گفت وگو با دکتر سعید فردانی، دستیار ویژه شهردار و مدیرعامل سازمان فاوا

در شهر هوشمند
یم! نباید دچار عدم توازن شو
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نگاه شهرداری در حوزه هوشمندسازی چیست و الان هوشمندسازی در چه وضعیتی در 

شهرداری قرار دارد؟

کــه اســم حرکت هــای نرم افــزاری  بــه نظــر می رســد در چرخــه حرکتــی شــهرداری اصفهــان، پــس از ســال ها 

و هوشمندســازی مطــرح می شــد، بالاخــره در ایــن دوره، رســمی هــم از بحث هــای هوشمندســازی در 

کــه بنــده می توانــم بگویــم درگیــر بحث هــای برنامــه توســعه و  نظــر گرفتــه شــد. تقریبــاً در دو دهــه اخیــر 

عملیاتــی شــهرداری اصفهــان بــودم، موضــوع خدمــات الکترونیــک، شــهر هوشــمند، شــهرداری الکترونیکی 

کــه در برنامه هــا می آمــد؛ امــا پاســخ متناســب بــا ایــن اســم نمی گرفــت. علتــش ایــن  و... کلیدواژه هایــی بــود 

کــه شــاید شــهرداری ها بــه قــدری بحث هــای ســخت افزاری و اجــرا و میــدان و کــف شــهر برایشــان مهــم  بــود 

بــود کــه فرصتــی بــرای توجــه مناســب بــه ایــن حــوزه نداشــتند. می توانــم بگویــم در دو دهــه اخیــر مخصوصــاً 

ســال های اخیــر، حرکــت شــتابان بــه ســمت الکترونیکی شــدن شــکل گرفــت؛ ولــی عمدتــاً مبتنــی بــر نقشــه 

راه مشــخص و شــفافی نیســت کــه همــه ذی نفعــان آن را درک کننــد. یک کســی وقتی می خواهد پــروژه ای را 

اجــرا کنــد، ابتــدا بایــد طرحــش مشــخص باشــد تــا بتواند تمــام عوامــل اجرایی پــروژه، جزئیــات پــروژه، ترتیب 

گــر بــدون طــرح وارد اجــرا  و توالــی زیرپروژه هــا را بــا هــم هماهنــگ کنــد تــا بعــد بــه نتیجــه موفقــی برســد. ا

شــویم، نتیجــه ای جــز شکســت نخواهیــم داشــت. بحــث نقشــه راه، برنامــه اســتراتژیک، معمــاری ســازمانی 

کنــون، ســند جامــع، مانــع و  کــه در هوشمندســازی شــهر مطــرح شــده ولــی تا و... کلیدواژه هایــی هســتند 

مصوبــی بــرای ســازماندهی و هدایــت حرکــت گســترده ای مثــل هوشمندســازی در شــهر مشــخص نیســت.

در هیچ یک از سطوح برنامه ریزی شهرداری؟

کــه نیــاز بــه  طرح هایــی بــوده، مخصوصــاً در ســال گذشــته بــا تذکــرات شــورا، نقشــه راهی تهیــه شــده اســت 

تکمیــل و تدقیــق بــا شــرایط فعلــی شــهر و شــهرداری اصفهــان دارد. می توانــم بگویــم در ســال گذشــته، 

کــه قــرار اســت بــه  قــدم بزرگــی در برنامــه و بودجــه ســالیانه برداشــته شــده و شــمای 70 درصــدی از فضایــی 

ســمتش حرکــت کنیــم در برنامــه و بودجــه 1402 مطــرح شــده اســت. ایــن نقطــه امیــدی اســت بــرای حرکــت 

بــه ســمت شــهر هوشــمند! بایــد توجــه داشــت شــهر هوشــمند بــدون توجــه بــه ابعــاد و الزاماتــش محکــوم 

کــه شــما تصمیــم بگیریــد بــه مســافرت برویــد؛ ولــی لــوازم مســافرت را  بــه شکســت اســت. مثــل ایــن اســت 

برنداریــد. شــهر هوشــمند، ذی نفعــان مختلفــی دارد: بخــش خصوصــی، مــردم، گردشــگران، ارگان هــای 

کــه  شــهری، شــهرداری، شــورای شــهر و ... تمــام ایــن ذی نفعــان بایــد در نقشــه راه دیــده شــوند. اینجاســت 



175

فصلنامه روایت اصفهان/ شماره سوم و چهارم/ پاییز و زمستان 1402

کــه الان دارد در ادامــه  توجــه بــه ابعــاد و الزامــات می توانــد موفقیــت مــا را پایدارتــر و مناســب تر کنــد. کاری 

کــه نقشــه راهِ تدوین شــده را از زوایــای ذی نفعــان مختلــف مــورد  کارهــای قبلــی انجــام می شــود ایــن اســت 

بررســی قــرار می دهیــم تــا بتوانیــم یــک مانیفســت مشــخص بــرای یــک تحــول بنیادیــن داشــته باشــیم.

ح و برنامه و چه در زمینه ساختار چیست؟ الزامات تحول چه در حوزه طر

در بحــث تحــول چنــد رویکــرد بایــد اتفــاق بیفتــد. یکــی نگــرش، یکــی ســاختار و یکــی فراینــد اســت. ایــن ســه 

تــا انجــام نشــود تحولــی نخواهیــم داشــت. قطعــاً در حــوزه ســاختاری نیــاز بــه تحــول داریــم؛ امــا قبلــش بایــد 

نگرش هــا تغییــر کنــد. مثــاً ظرفیــت ســازمان فــاوا از لحــاظ عِــده و عُــده و ســطح، پاســخ گوی نیــاز امــروز 

کــه الان مشــکلاتی در ایــن زمینــه  گــر می بینیــد  و فــردای فنــاوری اطلاعــات شــهرداری اصفهــان نیســت. ا

داریــم، اول ناشــی از نگــرش و بعــد از آن ناشــی از ســاختار اســت. اول بایــد نقــش را مشــخص کنیــم، بعــد از 

. الان مســئولیتی کــه بــر عهــده فاواســت، بــا نقــش و اختیــارش هماهنــگ  آن مســئولیت و بعــد از آن اختیــار

نیســت. شــما انتظــار داریــد در چنیــن شــرایطی خروجــی مناســب داشــته باشــیم؟ پــس قبــل از اینکــه وارد 

ــر اســاس  ــا ب ــه از ایــن فــاوا چــه انتظــاری داریــم؟ در دنی ک ــد نگاهمــان را اصــلاح کنیــم  ســاختار شــویم، بای

کــه دفعتــاً بگوینــد مــا می خواهیــم  اســتراتژی ها و اولویت هــا، ســاختار تغییــر می کنــد. اینگونــه نیســت 

کــه بــا چــه ســاختاری  ســاختار را تغییــر دهیــم. اول مقصــد را مشــخص می کننــد پــس از آن بــرآورد می کننــد 

می تــوان بــه مقصــد رســید. دنیــا نقش هــای مختلفــی بــرای فنــاوری در ســاختارهای ســازمانی دیــده اســت. 

کــه فعــاً  کوسیســتم حرکتــی  کمیتــی اســت. بــه نظــر می رســد بــا ا بالاتریــن ســطح ایــن نقش هــا، ســطح حا

گــر کســب و کارم  در ایــران و دنیاســت فنــاوری اطلاعــات بُعــد دوم موفقیــت هــر کســب و کاری اســت. یعنــی ا

در حــوزه ماشــین آلات یــا مثــاً آمــوزش یــا مثــاً مدیریــت شــهری اســت، بعــد دوم فعالیتــم، فضــای فنــاوری 

کــه انعطاف پذیــری کمــی دارد بــرای چنیــن شــرایطی پاســخ گوی نیازهــا نیســت.  اطلاعــات اســت. ســازمانی 

ــا بتوانیــم پاســخ گوی  ــز شــویم ت ــر نگرش هــا، بعــد ســاختار و بعــد فرایندهــا متمرک ــد ابتــدا ب در مجمــوع بای

نیازهــا باشــیم.

تغییر نگرش از کجا شروع می شود؟

مــا می گوییــم تغییــر نگــرش از بــالا شــروع می شــود. رفتــار ســازمانی برگرفتــه از زبــان و رفتــار مدیــران ارشــد 

اســت. بــه نظــر مــن همــه مدیــران ارشــد و در ســطح بعــد، کارشناســان فنــاوری اطلاعــات مســئولیت ایــن 

قطعاً در
حوزه ساختاری 

نیاز به تحول 
داریم؛

 اما قبلش 
باید نگرش ها 

تغییر کند.
 مثلاً ظرفیت 

سازمان فاوا از 
لحاظ عِده و 
عُده و سطح، 
پاسخ گوی نیاز 
امروز و فردای 

فناوری اطلاعات 
شهرداری 

اصفهان نیست
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تغییــر نگــرش را دارنــد.

کرده است. در حال حاضر  الان شهرداری پروژه هایی را به عنوان خدمات الکترونیکی تعریف 

این پروژه ها با ساختار فعلی قابلیت اجرایی دارد؟

کــه الان دارد  کــه از کمتریــن ظرفیت هــا بیشــترین بهــره وری را داریــم. کاری  تجربــه مــا در ایــران نشــان داده 

ــودم ایــن اســتدلال را نداشــتم،  ــاوا ب ــرون از ســازمان ف ــه بی ک ــی  ــا زمان اتفــاق می افتــد، فوق العــاده اســت. ت

شــاید بهــره وری را 50 درصــد می دیــدم. الان نــه فقــط ســازمان فــاوا بلکــه اولویــت آقــای شــهردار و شــورای 

شــهر نیــز هوشمندســازی شــده اســت و نگاهــی کــه مدیــران پیــدا کرده اند این اســت که از فنــاوری اطلاعات 

کــردم چنیــن  کســی رانی، خیلــی تــلاش  به درســتی اســتفاده کننــد. بنــده زمانــی در هیئت مدیــره ســازمان تا

نگاهــی بــه وجــود آورم؛ امــا نتوانســتم جمــع را قانــع کنــم. در آن زمــان می گفتــم بــا تکنولــوژی نمی تــوان 

کــرد. اســنپ بــه راحتــی آمــد  جنگیــد. ورود اســنپ بــه سیســتم حمل و نقــل کشــور، همیــن مطلــب را ثابــت 

گــر به موقــع و به ســرعت بــا آن  کــه ا کــرد. ایــن قــدرت تکنولــوژی اســت  و جــای خــود را در زندگــی مــردم بــاز 

هماهنــگ نشــویم، مجبــور هســتیم بــه دنبالــش بدویــم یــا محــو شــویم.

که از فاوا وجود دارد، پاسخ داده شده است؟ در فضای فعلی به نظر شما انتظاراتی 

ــه نســبت انتظــارات، پاســخ داده نشــده اســت.  ــه نســبت ظرفیت هــا بهــره وری بالاســت؛ امــا ب ــه، ب قطعــاً ن

کــه یکــی از آن هــا ســاختار اســت. در بحث هــای فنــاوری، سیاســت آقــای شــهردار و  دلایــل مختلفــی دارد 

کــه نیازهــای فنــاوری شــهر و شــهرداری را محــدود بــه ســازمان فــاوا کنیــم. امــا مــا بایــد  بنــده ایــن نیســت 

ــم،  ــاره کن ــه آن اش ــد ب ــمند بای ــهر هوش ــه در ش ک ــه ای  ــم. نکت ــپاری کنی ــم برون س ــا بتوانی ــیم ت ــد باش توانمن

الزامــات اســت. یکــی از مهم تریــن الزامــات شــهر هوشــمند، ســواد آی تــی یــا فنــاوری کارکنــان، شــهروندان 

کــه بعضــاً بــه آن توجــه نمی شــود. نکتــه دوم، توجــه بــه زیرســاخت های  و... اســت. ایــن نکتــه مهمــی اســت 

گــر داده ای  یکپارچــه شــهر هوشــمند اســت. وقتــی می گوییــم هوشــمند یعنــی صــد درصــد درســت! یعنــی ا

ــر  ــری ب ــود و تصمیم گی ــتفاده می ش ــر از آن اس ــای دیگ ــه در ج ک ــد  ــتی باش ــان داده درس ــود هم ــت می ش ثب

اســاس آن انجــام می شــود. مــا در شــهر هوشــمند نبایــد دچــار عــدم تــوازن شــویم. نبایــد این طــور بشــود 

گــردش اطلاعــات و ... غافــل شــویم. می توانــم بــه  کــه بــر خدمــات متمرکــز شــویم امــا از امنیــت، فراینــد، 

ضرس قاطــع بگویــم ایــن الزامــات، کــوه یخــی اســت کــه مشــتری نمی بینــد امــا ضمانــت پایــداری و موفقیــت 

وقتی می گوییم 
هوشمند 

یعنی صد درصد 
درست! 

گر داده ای  یعنی ا
ثبت می شود 

همان
 داده درستی 

باشد که در 
جای دیگر از آن 
استفاده می شود 
و تصمیم گیری بر 

اساس آن
 انجام می شود
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خدمــات الکترونیــک و هوشــمند اســت. اتفاقــی کــه اخیــراً افتــاده و دارد بحث هــای قبلــی را تکمیــل می کنــد 

کــه بــه الزامــات هــم توجــه کنیــم و فقــط بــه خدمــات توجــه نکنیــم. تــا الان شــاید بــر خدمــات  ایــن اســت 

بیشــتر تمرکــز شــده امــا از ایــن پــس بایــد بــر الزامــات هــم تمرکــز داشــته باشــیم تــا بتوانیــم خدمــات پایــدار 

گــر غفلــت کنیــم، بســیار ضــرر  کــه ا کــه فضــای آی تــی بــا ســایر فضاهــا دارد ایــن اســت  ارائــه دهیــم. تفاوتــی 

می کنیــم. بــرای همیــن در کنــار نــگاه بــه خدمــات در شــهر هوشــمند توجــه بــه الزامــات شــهر هوشــمند هــم 

در دســتور کار مــا قــرار گرفتــه اســت تــا بتوانیــم پایــداری خدمــات هــم داشــته باشــیم.

الان جلسات میز هوشمندسازی چه وضعیتی دارد؟

میــز هوشمندســازی قــرار اســت بــا رویکــرد فراحــوزه ای موضــوع هوشمندســازی را بــا ســرعتی بیشــتر از 

قبــل جلــو ببــرد. اســتراتژی، اســتراتژی خوبــی اســت؛ چــون موضــوع، فراحــوزه ای اســت. مــن در ابتــدای کار 

کــه مباحــث  کــردم. ارزیابــی ام ایــن بــود  کــه در ســال 1400 و 1401 برگــزار شــده بــود را ارزیابــی  52 جلســه ای 

مطرح شــده در میــز هوشمندســازی بســیار متنــوع بــوده و بعضــاً در ســطح شــهردار و معاونــان نیســت. بــه 

ــا دوســتان معاونــت برنامه ریــزی »کمیتــه فنــی  ــا مشــورت ب کــردم و ب ــاً یــک مــاه تأمــل  همیــن دلیــل تقریب

فنــاوری اطلاعــات و هوشمندســازی« را بــه عنــوان پیش جلســه میــز هوشمندســازی بــا رویکــرد بررســی فنــی 
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و اجرایــی موضوعــات مرتبــط راه انــدازی کردیــم و جلســات مختلــف کمیتــه فنــی کــه برگــزار می شــود، ورودی 

و دســتور کار مناســبی بــرای جلســه میــز هوشمندســازی مشــخص می شــود.

کارشناسی است؟ کمیته ها در سطوح 

خیــر، مثــاً معــاون شــهردار هــم در ایــن جلســات حضــور داشــته اســت. مدیــران هــم هســتند امــا رویکــرد 

گــر فنــی و منطقــی نباشــد، چنانچــه در  کوسیســتم تصمیم گیــری ا غالــب جلســه تحلیــل کارشناســی اســت. ا

میــز هوشمندســازی هــم تصمیم گیــری شــود، عمدتــاً اجرایــی نمی شــود. تصمیمــات بایــد فنــی گرفتــه شــود 

کــه برگــزاری کمیتــه  کــرد  تــا قابلیــت اجــرا داشــته باشــد. از بازخــورد اعضــای جلســه می تــوان چنیــن ارزیابــی 

فنــی فــاوا و هوشمندســازی تــا کنــون عملکــرد مناســبی داشــته اســت. بنــده بــه عنــوان دســتیار شــهردار در 

ــگاه فراحــوزه ای داشــته باشــم. پــس مــا  ــردم ن ک ــاوا و تــلاش  ــاً مدیرعامــل ف ــه صرف ــودم و ن ایــن جلســات ب

یــک کمیتــه فنــی قبــل از میــز هوشمندســازی قــرار دادیــم تــا مباحــث فنــی و اجرایــی در آن بررســی شــود 

کثــر  گــر جمع بنــدی نشــد، در ســطح بالاتــر تصمیم ســازی شــود. مــا جلســات هفتگــی میــز را بــه حدا و ا

کردیــم تــا  کردیــم. تعــدد جلســات میــز را کمتــر  دو هفته یک بــار تبدیــل و کمیته هــای فنــی را راه انــدازی 

کــه بــا آقایــان یزدان پنــاه و ابطحــی داشــتیم، اولویــت ســال 1402 را  کیفیــت آن را ارتقــا دهیــم. در جلســاتی 

اجــرای مصوبــات قبلــی قــرار دادیــم و گفتیــم تــا در تنگنــا نیفتادیــم در بحث هــای جدیــد وارد نشــویم که این 

تصمیــم خیلــی خوبــی بــود.

در حال حاضر مهم ترین پروژه های شهرداری در راستای هوشمندسازی چیست؟

»توســعه خدمــات غیرحضــوری« مهم تریــن پــروژه شــهرداری در ســال 1402 اســت. زیرســاخت ایــن خدمات 

کــه ایــن زیرســاخت ها هــم در اصفهــان  بــه خوبــی آمــاده شــده و دارد کار می کنــد. مــن ایــن خبــر را بدهــم 

خــوب کار می کنــد و هــم در ســایر شــهرها از تجربیــات آن اســتفاده می شــود. در حــال حاضــر چهار پنج شــهر 

در حــال اســتفاده از ایــن تجربیــات هســتند. دومیــن پــروژه »ســامانه اصنــو« اســت کــه خدمــات شهرســازی 

را بــه صــورت الکترونیــک ارائــه می دهــد. ایــن مــورد به تنهایــی 30 درصــد انــرژی ســال جــاری مــا را می گیــرد. 

کــه هــم پیچیدگــی و عمــق زیــاد و هــم ابعــاد مختلــف دارد. مــورد بعــدی »ســامانه  قــدم خیلــی بزرگــی اســت 

کــه جابه جایی هــا را در شــهر رصــد می کنــد. قدم هایــی در ایــن زمینــه برداشــته شــده امــا  اصــرو« اســت 

نیــاز بیشــتری بــه توجــه دارد. »الکترونیکی کــردن اســناد شــهرداری« پــروژه مهــم دیگــری اســت کــه به عنــوان 
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کــه شــهر هوشــمند نیــاز بــه یکپارچگــی  زیرســاخت شــهر هوشــمند محســوب می شــود. بایــد توجــه داشــت 

دارد. در غیــر ایــن صــورت، ســرویس و خدمــات بــرای مــا تبدیــل بــه معضــل می شــود. بــه غیــر از پروژه هــای 

مبتنــی بــر فنــاوری، کارهــای بزرگــی مرتبــط بــا فنــاوری در حــال انجــام اســت. یکــی از آن هــا »ارزش آفرینــی از 

کــه می توانــد بــه فــروش محصــولات و خدمــات در ایــن حــوزه منجــر شــود. داده« اســت 

در تحــول پیــش رو همــه بایــد کمــک کننــد. ایــن تحــول فقــط در ســطح ســازمان فــاوا نیســت؛ بلکــه در 

کل شــهرداری اســت. همــه بایــد بیاینــد و کمــک کننــد. شــکرخدا الان در ایــن زمینــه همدلــی خوبــی در 

گــر  ســطح مدیــران و کارشناســان اســت. بایــد دقــت داشــت بــرای ارزش آفرینــی در ســطح فنــاوری اطلاعــات ا

پروژه هــای هوشمندســازی یــک واحــد ســهم داشــته باشــد، بحث هــای مدیریتــی، منابــع انســانی و ارتقــای 

نگرش هــا 15 واحــد ســهم دارد. ایــن یعنــی 15 برابــر مباحــث فنــی بایــد بــر بحث هــای مدیریتــی و انســانی 

تمرکــز داشــت.
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ما و خِرد هوشمندسازی

کــه از ایــن جهــت، آمــدن و  شــهر هوشــمند یکــی از آورده هــای عالــم تجــدد اســت. بدیهــی اســت 

نیامدنــش مثــل ســایر محصــولات و دســتاوردهای دنیــای غــرب، محــل بحــث و چالــش و نظــر باشــد. 

بنابرایــن نگاهــی بــه تجربــه مواجهــه 200 ســاله مــا بــا آنچــه کــه از دنیــای غــرب بــرای مــا بــه ارمغــان آورده 

شــده، بــرای درک و فهــم بهتــر از ماجــرای هوشمندســازی شــهر کمک کننــده خواهــد بــود. هرچنــد مــا 

گاه بــه جــان و دل پذیرفتــه  در روبــه رو شــدن بــا محصــولات عالــم غربــی یــک رویــه ثابــت نداشــته ایم؛ 

گاه بــا آن جنگیده ایــم. امــا چــه در ســوی موافقــت و چــه در ســمت مخالفــت، شــاهد نوعــی غفلــت از  و 

کــرد و درصــدد پاســخ آن برآمــد، بوده ایــم. کــه بایــد طــرح  اصــل ماجــرا و پرســش های اساســی 

کــه ســعی در دفــاع و مقابلــه  کــه بــه اســتقبال رفته ایــم و چــه زمانــی   عمــده مشــکل مــا چــه آن زمــان 

کــه وقــت خــود را صــرف دعواهــا و مناقشــات بی  ثمــر  بــا هجــوم فرهنــگ بیگانــه داشــته ایم، ایــن اســت 

ــه در  ک ــی  ــات تاریخ ــه اقتضائ ــر ب کمت ــم و  کرده ای ــدد  ــولات تج ــه محص ــای بی وج کردن ه ــد  ــوب و ب و خ

کــه در آن بــه ســر می بریــم و ماهیــت آنچــه بــا آن روبــه رو هســتیم،  آن هســتیم و وضــع توســعه نیافتگی 

ــم. کرده ای ــر  فک

رسول 
صادقیان
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 تجربــه مواجهــه مــا بــا پدیــده ای بــه نــام »ویدئــو« تجربــه جالبــی اســت. ســال ها از اینکــه دســتگاه 

نمایشــگر فیلم هــای قدیمــی ویدئــو در اختیــار مــردم قــرار بگیــرد، هــراس داشــتیم. یکــی از وظایــف 

کــه از شــیوع ایــن دســتگاه ها و رواج فیلم هــای غیرمجــاز جلوگیــری  نهادهایــی مثــل بســیج ایــن بــود 

کنــد تــا فیلم هــای صحنــه دار و مخــرب وارد خانه هــا و در نتیجــه خــراب شــدن نســل جدیــد نشــود؛ امــا 

امــروز در چــه وضعــی بــه ســر می بریــم؟

 مــن نمی خواهــم تــلاش بســیجیان آن موقــع را بیهــوده بدانــم یــا حتــی نمی خواهــم در طــرف کســانی 

کمــی بعــد در ماجــرای جمــع آوری آنتن هــای ماهــواره می گفتنــد ایــن  کــه آن موقــع یــا  قــرار بگیــرم 

ــه  ک ــا وقتــی  کار می کنیــد؟ ی کــه ماهــواره آمــد چــه  ــه انجــام می دهیــد؟ وقتــی  ک کارهــا چــه فایــده دارد 

کاری  کــه ماهواره هــا بــدون نیــاز بــه نصــب آنتــن ماهــواره وصــل شــد چــه  تکنولــوژی بــه جایــی رســید 

ــر  کــه پیشــاپیش دســتان خــود را در براب می خواهیــد انجــام دهیــد؟ مــن نمی خواهــم ســمت این هــا 

هجــوم فرهنگــی بــالا بــرده بودنــد بایســتم؛ امــا آیــا واقعــاً مــا در مواجهــه بــا ویدئــو و ماهــواره و اینترنــت 

گــر از  کــرده بودیــم، ا گــر آن موقــع بــه ماهیــت فیلــم و تصویــر فکــر  کردیــم؟ ا و تلگــرام و... درســت عمــل 

کــرده  کــه مــردم بــا آن برقــرار می کننــد پرســش  کــه در تاریــخ جدیــد دارد و نســبتی  رســانه و جایگاهــی 

کــه مــا بایــد واجــد تکنولوژی هــای پشــت تصاویــر از تولیــد  گــر بــه ایــن نتیجــه رســیده بودیــم  بودیــم، ا

دوربیــن فیلمبــرداری تــا ماهــواره شــویم، تــا بتوانیــم و لااقــل بدانیــم بــا چــه طرفیــم و بایــد چــه تدبیــری 

کار بریــم، آیــا امــروز اوضــاع مــا ایــن بــود؟ در برابــر آن بــه 

کردیــم و بی درنــگ   در ســوی دیگــر ماجــرا بــرای بســیاری از مواهــب دنیــای جدیــد فــرش قرمــز پهــن 

کــه انــگار بــا آمــدن ایــن  و بــدون هیچ گونــه مخالفــت و چــون و چرایــی آن را پذیرفتیــم؛ بــه ایــن امیــد 

، مشــکلاتمان حــل خواهــد شــد و طعــم ســعادت را خواهیــم چشــید، بــا  وســیله یــا سیســتم و ســاختار

ــدیم و  ــی آن ش ــت و پیچیدگ ــکوه و عظم ــوت ش ــاز مبه ــای ب ــده و دهان ه ــه درآم ــم هایی از حدق چش

کردیــم و... گرفتیــم و تقلیــد  کردیــم و الگــو  کردیــم یــا نفــت دادیــم و خریدیــم و وارد  بی اختیــار طلــب 

کادمیک  کــز آ  بــه عنــوان مثــال دیدیــم: دنیــای جدیــد صاحــب تکنولــوژی اســت و ایــن تکنولــوژی از مرا

کردیــم و توســعه دادیــم و بــه مــدد دانشــگاه  گرفتــه اســت. مــا هــم دانشــگاه تأســیس  غربــی سرچشــمه 

گفتیــم بایــد  کردیــم. دانشــجویان را  آزاد در دوردســت ترین شــهرها نیــز واحــد دانشــگاهی تأســیس 

و  ســاختمان ها  کردیــم  ســعی  بنویســند.  پایان نامــه  و  بگیرنــد  دکتــرا  و  لیســانس  فــوق  و  لیســانس 

کــه بــه  تجهیــزات، مناســک، دانــش و آداب و رســوم علم آمــوزی در غــرب را بیاوریــم و... امــا امــروز 

مدیران شهری 
باید متوجه 

ماهیت تکنیک 
باشند.

 تکنولوژی 
موهبت هایی 
مانند افزایش 

سرعت و 
دقت و حجم 
فعالیت ها و... 
به دنبال دارد؛ 

اما به دنبال 
این موهبت ها 
پیامدهایی نیز 

دارد که می تواند 
بسیار 

مخرب باشد
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کار صنعــت و فرهنــگ  حاصــل تلاش هــا را نــگاه می کنیــم، می بینیــم خروجــی دانشــگاه های مــا بــه 

کمتــر آمــده اســت؛ چــرا بایــد در کشــوری بــا وجــود صدهــا هــزار مهنــدس در حــوزه آب  و اجتمــاع مــا 

غ التحصیــل در رشــته های  و آبخیــزداری رودخانه هــا خشــک باشــد؟ چــرا بــا وجــود صدهــا هــزار فار

و  قطعــات  و  تجهیــزات  اولیــه،  مــواد  واردات  بــه  وابســته  مــا  صنعــت  مهندســی  و  فنــی  گــون  گونا

دستگاه هاســت و بزرگ تریــن مصرف کننــده دلار اســت؟ آیــا نبایــد پرســید چــرا نهــاد علــم در کشــور مــا 

ــر از آن  کمت ــردم  ــار م کار و ب ــا  ــان داده ام ــا نش ــابقات و رتبه ه ــالات و مس ــار مق ــود را در انتش ــتر خ بیش

گــر آن موقــع پرســیده بودیــم کــه علــم چیســت و چگونــه بــه وجــود می آیــد و چگونــه  بهــره بــرده اســت؟ ا

کتفــا نکــرده بودیــم، شــاید امــروز  کارســاز شــویم و صرفــاً بــه آداب و رســوم آن ا مــا می توانیــم واجــد علــم 

وضــع بهتــری داشــتیم.

کــه بــه پشــت ســر خــود نــگاه می کنیــم، ده هــا مثــال از نــوع مواجهــه بــا محصــولات غــرب مــدرن   امــروز 

پیــش چشــمان ماســت؛ چــه در محصــولات تکنیکــی و چــه در ســاختارهای اداری و چــه در مناســبات 

ــا ایــن دســتاوردهای غربــی چــه  گفــت وجــه مشــترک نحــوه روبــه رو شــدن ب اجتماعــی. شــاید بتــوان 

آنــگاه کــه در نقــد و مخالفــت و مقابلــه برخاســته ایم و چــه آنــگاه کــه آغــوش بــاز کرده ایــم، ایــن اســت کــه 

کرده ایــم و درنهایــت بحث هــا در حــد قیــل و قال هــای  از طــرح پرســش های اساســی و راهگشــا غفلــت 

رســانه ای باقــی مانــده اســت.

کرده انــد تــا در مناســبات   امــروزه مدیــران شــهری حــرف از شــهر هوشــمند می زننــد و عزمشــان را جــزم 

کــه نتیجــه  کننــد. امیدواریــم  شــهر و شــهرداری بــه واســطه هوشمندســازی، تحولــی شــگرف ایجــاد 

کــرد؛ امــا ملاحظــات و  کاری از مــا بــر بیایــد دریــغ نخواهیــم  گــر  کارشــان بهبــود اوضــاع مــردم باشــد و ا

کــرد. بایــد از تجربــه 200 ســاله روبــه رو شــدن بــا تمــدن  کــه بایــد بــه آن هــا فکــر  نگرانی هایــی هــم هســت 

غــرب بهــره بــرد امــا نبایــد دچــار مناقشــات بیهــوده شــد.

گاه   متأســفانه ایــن دو قــرن تجربــه بــه جــای اینکــه راهگشــای ادامــه راه پیشــرفت و توســعه مــا باشــد 

باعــث ســوء تفاهم ها و وقــت تلف کردن هــا شــده اســت. بــه جــای اینکــه مــا را بــه ســمت طــرح پرســش 

کــرده اســت. امــا معمــولاً  گرفتــار مباحــث ســطحی و دعواهــای روشــنفکرمآبانه  و تفکــر رهنمــون ســازد، 

ایــن قیــل و قال هــا در میــان قشــری خــاص رخ می دهــد و در حــد ابــراز نگرانــی  یــا ابــراز اشــتیاق باقی 

می مانــد و عمــوم مــردم از آن بی خبــر هســتند. آنچــه در متــن زندگــی مــردم در جریــان اســت، بیشــتر 

اشــتهایی ســیری ناپذیر نســبت بــه تحــولات تکنیکــی و بهره منــدی از آخریــن ورژن هــای محصــولات 
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کارخانه هــای مــدرن اســت. مــردم وقتــی می خواهنــد یــک گوشــی بخرنــد یــا یــک تلویزیــون بــرای منــزل 

کننــد، به جــای اینکــه نیــاز خــود را در نظــر بگیرنــد ســعی می کننــد آخریــن ورژن هــای آن  خــود تهیــه 

کننــد. کارایــی هــم در کشــور مــا نداشــته باشــد، تهیــه  گــر  محصــول را حتــی ا

 مدعیــان اندیشــه و روشــنفکران جامعــه هــم در دعواهــای ســطحی، خــود را گرفتــار کرده انــد و حاصــل 

اندیشــه آن هــا نفعــی بــرای مــردم نداشــته اســت. چــه در مناقشــات روشــنفکران و چــه در رفتــار مــردم 

کــه همــواره بــه فراموشــی ســپرده می شــود: پرســش از چســتی غــرب و ماهیــت آن چیــزی  آن چیــزی 

کــه امــروز از دنیــای مــدرن بــه ســوی مــا آمــده اســت. اســت 

تکنولــوژی  باشــند.  تکنیــک  ماهیــت  متوجــه  بایــد  شــهری  مدیــران  هوشمندســازی  درخصــوص   

موهبت هایــی ماننــد افزایــش ســرعت و دقــت و حجــم فعالیت هــا و... بــه دنبــال دارد؛ امــا بــه دنبــال 

کــه می توانــد بســیار مخــرب باشــد. لازمــه بهره منــدی مناســب  ایــن موهبت هــا پیامدهایــی نیــز دارد 

کــرد: کــه در ادامــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره خواهیــم  کاهــش پیامدهــا توجــه بــه ملاحظاتــی اســت  و 

 مواجهه از سر ضعف و ناتوانی

ــه دام گســترده شــیطان  ــه اتوپیــای آخرالزمانــی اســت و ن ــزار اســت؛ ن ــوژی اب کــه تکنول گفتــه می شــود 

گاهــی از تکنولــوژی بــه شمشــیر  گرفتــاری انســان! البتــه هــر ابــزاری پیامدهایــی بــه دنبــال دارد.  بــرای 

دو دم تعبیــر می شــود؛ یعنــی هــم بــا آن می شــود بــا ظالــم در افتــاد هــم می تــوان ســینه مظلــوم را 

کاربــر  کــه خــوب و بــد بــودن یــک وســیله تکنیکــی بــه نــوع اســتفاده و نیــت  شــکافت. بــه ایــن معنــی 

کاروبــار مــردم  آن بســتگی دارد. یعنــی هــم می تــوان از آن در جهــت صــلاح امــور و در جهــت گشــایش 

کــرد. البتــه ماجــرا بــه ایــن ســادگی نیســت؛  کــرد، هــم می تــوان بــه وســیله آن در زمیــن فســاد  اســتفاده 

کلــت  گــر بــه جــای شمشــیر یــک ســلاح امــروزی مثــاً یــک  کنیــد ا در همیــن مثــال شمشــیر دقــت 

در دســت فــرد باشــد، آیــا ماجــرا بــه ســادگی داشــتن شمشــیر اســت؟ جنگیــدن بــا شمشــیر مســتلزم 

جســارت و مهــارت اســت. بایــد بــا دشــمن از فاصلــه نزدیــک روبــه رو شــد و بــا تــوان و اراده قــوی و 

، پــا بــه میــدان گذاشــت؛ لــذا تــا شــرایط بــرای جنگیــدن مهیــا نباشــد کمتــر جنگــی رخ  شــهامت بســیار

ــیرزن  ــک شمش ــوان ی ــجاعت و ت ــد ش ــت از راه دور نیازمن کل ــک  ــیله ی ــه وس ــدازی ب ــا تیران ــد. ام می ده

کــرد؛ بنابرایــن کشــتن  گرفــت و شــلیک  کافــی اســت از فاصلــه ای دور هدفــی را نشــانه  مبــارز نیســت، 

کلــت و ســلاح های امــروزی بســیار آســان تر و ســریع تر از جنــگ تــن بــه تــن بــا شمشــیر رخ  بــه وســیله 
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می دهــد. حــالا انســان ها بــه انــدک خشــمی مرتکــب قتــل می شــوند. یــک عصبانیــت ســاده و مشــاجره 

گاه یــک دعــوای معمولــی خانوادگــی منجــر بــه فاجعــه می شــود و لحظاتــی بعــد  در میــان چنــد نفــر و 

ــوژی  کــه تکنول ــا ایــن مثــال و امثــال ایــن روشــن می شــود  ــد. ب کرده ان کــه چــه  ــازه متوجــه می شــوند  ت

یــک وســیله خنثــی نیســت؛ بلکــه منجــر بــه تحــول در مناســبات و رفتــار آدم هــا می شــود. امــا بالاخــره 

ابــزار اســت. ابــزار نمی توانــد نقایــص وجــودی صاحــب خــود ماننــد ترســو و بــزدل بــودن و نالایــق بــودن 

کنــد. و فســاد را برطــرف 

کــه شــجاعت جنــگ تــن بــه تــن را نــدارد، بــا  کنیــد: یــک انســان بــزدل   در همیــن مثــال اســلحه دقــت 

کنــد؛ امــا آیــا ســلاح او جبــران بی شــهامتی او را می کنــد یــا تــازه بــه  وجــود اســلحه می توانــد جنایــت 

ــهروندان  ــالیانه ش ــته های س ــاد کش ــداد زی ــود؟ تع ــت می ش ــب جنای ــجاعت مرتک ــتن ش ــطه نداش واس

بی گنــاه آمریکایــی توســط پلیــس حکایتگــر از ایــن تــرس همــراه بــا ســلاح اســت. همــراه داشــتن ســلاح 

ــارز و علنــی ایــن ماجــرا امــروز  ــه ب کــف زنگــی مســت اســت. نمون توســط یــک آدم ترســو مثــل تیــغ در 

بــه وســیله همیــن  از مــرگ دارنــد،  را  تــرس  کــه بیشــترین  اســرائیل دیــده می شــود. یهودیانــی  در 

ســلاح های پیشــرفته و بمب هــای اهدایــی آمریــکا فاجعــه می آفریننــد.

ماحصــل اینکــه تکنولــوژی هرچــه هســت، ضعف هــای وجــودی مــا را نمی توانــد بپوشــاند بلکــه بــه 

کــه حــرف از  آن هــا ضریــب می دهــد یــا حتــی بــه وســیله آن فاجعه هــا بــه وجــود مــی آورد. شــاید کســانی 

گفتیــم هــم داشــته باشــند؛ یعنــی بهره منــدی از موهبــت  کــه  خــرد تکنیــک می زننــد، نظــر بــه این هــا 

کارهــا ســامان یابــد. کــه ضــرورت ایــن زمــان اســت، خــرد آن را نیــز می خواهــد تــا  تکنیــک 

گونــه اســت. قــرار اســت  در ماجــرای الکترونیکــی شــدن شــهر و اخــذ پروانــه ســاخت و... نیــز همیــن 

بــا ایــن ســامانه ها چــه اتفاقــی بیفتــد؟ آیــا قــرار اســت بــه وســیله آن نابســامانی ها و ضعف هــا و احیانــاً 

کارمنــدان اســت پوشــانده شــود؟ آیــا ســامانه ها می تواننــد عــدم درک درســت  کــه در میــان  فســادی 

کننــد؟ آیــا می تواننــد یــک مأمــور نالایــق را بــه فــردی لایــق  کارمنــد بودنــش را جبــران  کارمنــد از  یــک 

ــد؟  کنن ــلاح  ــد را اص ــهرداری دارن ــا ش ــردم ب ــروز م ــه ام ک ــبتی  ــد نس ــا می توانن ــد؟ آی کنن ــدل  ــذار مب و اثرگ

امــروز درک مــردم از شــهرداری چیســت؟ گفتــه می شــود مانــع! یعنــی وقتــی کســی می خواهــد خانــه ای 

ــع،  ــن مان ــتن ای ــت سرگذاش ــه پش ــه البت ک ــت  ــهرداری اس ــر راه دارد و آن ش ــزرگ س ــع ب ــک مان ــازد ی بس

ــا در شــهر هوشــمند شــهرداری بــه مــدد  خدماتــی هــم ممکــن اســت بــه دنبــال داشــته باشــد. امــا آی

ــی  ــازه وقت ــود؟ ت ــی نمی ش ــع تلق ــر مان ــاز و دیگ کارس ــار و  ــن ها، نهادی ــامانه ها و اپلیکیش ــورها و س سنس

 تکنولوژی 
هرچه هست، 

ضعف های 
وجودی ما 
را نمی تواند 

بپوشاند بلکه 
به آن ها ضریب 
می دهد یا حتی 

به وسیله آن 
فاجعه ها به 

وجود می آورد!
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کــرد، چــه  گرفــت و نهادهــا و ســازمان ها را از اســاس بی معنــا  هــوش مصنوعــی زمــام امــور را در دســت 

می شــود؟

 نکنــد ماننــد مثــال اســلحه کــه دیدیــم نمی توانــد جبــران نداشــتن شــهامت واجــد آن را بکنــد، مســائل 

ــا وجــود ســامانه ها ممکــن اســت در ابتــدای امــر  کارمنــد فاســد ب کنــد؟ یــک  ــر  ــر و پیچیده ت را بغرنج ت

کنــد؛ امــا بالاخــره تکنولــوژی ابــزار  نتوانــد بــرای مدتــی بــه روش ســابق از موقعیــت خــود سوء اســتفاده 

کــه ابــزار را می ســازد و در خدمــت می گیــرد. بالاخــره راهــش را پیــدا  دســت بشــر اســت. انســان اســت 

می کنــد و ممکــن اســت ایــن بــار بــا ســرعت و حجــم گســترده تری از فســاد روبــه رو شــویم. البتــه هــوش 

کــه بــه صــرف  مصنوعــی فراتــر از ابــزار اســت. بنابرایــن مســئولان شــهری بایــد توجــه داشــته باشــند 

الکترونیکی کــردن مناســبات، مســائل اساســی شــهر حــل نمی شــود. بایــد مســائل شــفاف طــرح شــوند 

ــان را  ــودی انس ــای وج ــه ضعف ه ک ــور  ــزار همان ط ــه اب ک ــم  ــد بپذیری ــود. بای ــیده ش ــاره آن اندیش و درب

کنــد. برطــرف نمی کنــد، ضعف هــای بنیانــی ســاختارها را نیــز نمی توانــد برطــرف 

پروای تکنیک

کــرد  کــه لازم اســت هنــگام بهره منــدی از تــوان و قــدرت حاصــل از تکنولــوژی رعایــت  ملاحظــه دیگــری 

پــروای لازم در بهره منــدی از آن اســت. متأســفانه مــا بــه دلیــل نداشــتن ایــن پــروا بی محابــا بــه جــان 

کرده ایــم: گرفتــار  زندگــی و طبیعــت افتاده ایــم و امــروز خــود را 

کشــاورزی بــا آب هــای فصلــی و ســطحی و قنــوات،  پیــش از آمــدن دســتگاه های پمــپ آب چــاه، 

صــورت می گرفــت. میــزان و نــوع برداشــت از ســفره های زیرزمینــی محــدود بــود و بنابرایــن کشــاورزی 

کــه  در منطقــه ای ماننــد دشــت اصفهــان شــامل محصولاتــی متناســب بــا ایــن اقلیــم و میــزان آبــی 

کــه به راحتــی می توانیــم  وجــود داشــت صــورت می گرفــت. وقتــی پمپ هــای چــاه آب آمــد، مــا دیدیــم 

گســترش دادیــم و چاه هــای آب را  کشــاورزی را بــه همیــن دلیــل  کنیــم.  از دل زمیــن آب اســتخراج 

ــت،  ــاد اس ــرف آب آن زی ــه مص ک ــی را  ــر داده و محصولات ــز تغیی ــت را نی ــوع کش ــم، ن کردی ــر  ــور حف ــه وف ب

در ســبد کشــت خــود قــرار دادیــم. وجــود ایــن امــکان بــدون ملاحظــه ظرفیــت ســفره های زیرزمینــی 

ــرب  ــن آب ش ــران در تأمی ــکل و بح ــی مش ــای زیرزمین ــش آب ه کاه ــون  ــی چ ــا پدیده های ــا را ب ــروز م ام

کــرده اســت. تکنولــوژی بــه مــا تــوان می دهــد و  ک فرونشســت مواجــه  و کشــاورزی و پدیــده خطرنــا

گــر ایــن تــوان بــا خــرد و دوراندیشــی و پــروای لازم همــراه نشــود، خســارت بــار خواهــد بــود. ســربازی  ا

وقتی پمپ های 
چاه آب آمد، 

ما دیدیم 
که به راحتی 
می توانیم از 

دل زمین آب 
استخراج کنیم. 
کشاورزی را به 

همین دلیل 
گسترش دادیم 

و چاه های 
آب را به وفور 
حفر کردیم، 
نوع کشت را 

نیز تغییر داده و 
محصولاتی را که 
مصرف آب آن 
زیاد است، در 

سبد کشت خود 
قرار دادیم
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کنتــرل عصبانیــت  کــه تــا دیــروز شمشــیر بــه دســت بــود، بایــد از تــوان خــود نگهــداری مناســبی بــرای 

ــه کشــتن ندهــد. ــا خــود را و دیگــران را بیهــوده ب ــود ت ــات خــود برخــوردار می ب احساســات و هیجان

گرفته انــد و تفنــگ داده انــد، بایــد ده هــا برابــر بیشــتر تــوان خــود  کــه از دســت او شمشــیر را  حــال 

گــرم  کــه بایــد هرگونــه ســلاح  نگهــداری داشــته باشــد تــا فاجعــه بــه بــار نیــاورد. بــه همیــن دلیــل اســت 

از محیــط زندگــی مــردم در شــهرها جمــع آوری شــود و نگهــداری آن جــرم تلقــی شــود و بــاز بــه همیــن 

دلیــل اســت کــه هر از گاهــی اخبــاری مبنــی بــر قتــل چندیــن نفــر در یــک مدرســه در آمریــکا توســط یکــی 
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از همکلاســی ها و... در میــان هیاهــوی اخبــار شــنیده می شــود. تکنولــوژی ناشــی از اراده معطــوف 

گریــزی از تکنولــوژی  کــه  بــه قــدرت بشــر جدیــد اســت و در ذات خــود قــدرت ایجــاد می کنــد. حــال 

کــرد. خطــر بــزرگ هــوش مصنوعــی در آینــده  نیســت بایــد پــروای لازم جهــت اســتفاده از آن را ایجــاد 

ــان  ــداری هم ــود نگه ــن خ ــد. ای ــته باش ــی از آن را نداش ــدرت ناش ــار ق ــکان مه ــر ام ــه بش ک ــت  ــن اس ای

گرچــه تقــوای ادیــان در منظــر خــدا و پــروای  کیــد شــده اســت؛ ا کــه در ادیــان الهــی بــر آن تأ تقواســت 

کــه بشــر امــروز میــل بــه مطلق العنــان بــودن  الهــی اســت نــه صــرف خــود نگهــداری! مشــکل اینجاســت 

گریــز اســت. در جوامــع توســعه یافته کــه دیــن جایگاهــی نــدارد قانــون ســعی کــرده  دارد و به شــدت تقوا

کارایــی چندانــی نــدارد؛  اســت تــا افســار بشــر را در اختیــار بگیــرد؛ امــا در جوامــع توســعه نیافته قانــون 

بنابرایــن عــوارض مدرنیتــه در جوامــع توســعه نیافته بیشــتر خودنمایــی می کنــد.

توهم توانایی

گفتیــم کــه ابزارهــای تکنیکــی می تواننــد بــه انســان قــدرت بدهنــد و ســرعت و گســتره اراده او را افزایــش 

کــه بســیاری اوقــات انســان ها در توهــم توانایــی قــرار بگیرنــد.  دهنــد؛ همیــن امــر موجــب می شــود 

کــه کشــیدن چــک بی محــل ســر بســیاری آورده از همیــن جاســت. افــراد می تواننــد بــه وســیله  بلایــی 

کــه هنــوز نیســت« پولــی را بــه امــروز بیاورنــد و در قالــب اعــداد بــر روی یــک  چــک از آینــده »آینــده ای 

کننــد و بــه وســیله آن در بــازار فعالیت هایــی انجــام دهنــد وســیله ای بخرنــد و... بــه  برگــه چــک ثبــت 

ایــن امیــد کــه بتواننــد بــه دنبــال ایــن فعالیــت و کنــش اقتصــادی تــا موعــد چــک پــول آن را فراهــم کرده 

و چــک را پــاس کننــد. امــا در بســیاری ایــن امــکان بــه دســت آوردن پــول از آینــده و در واقــع از بــاد هــوا، 

ــادی  ــرای اقتص ــه در دل ماج ک ــگاه  ــد و آن ــاد می کن ــادی ایج ــزرگ اقتص ــای ب ــی فعالیت ه ــم توانای توه

کــه بــه دســت آوردن پــول بــه ایــن ســادگی ها  گرفتــار شــدند، در می یابنــد  کــم بــر آن،  و مناســبات حا

گرفتــار قانــون و زنــدان یــا مرتکــب فســاد  گــر نتواننــد بــه آرزوی خــود جامــه عمــل بپوشــانند،  نیســت و ا

خواهنــد شــد.

 همیــن ماجــرا در ارز دیجیتــال و کســب و کارهای اینترنتــی و... قابــل مشــاهده اســت. انــدک کســانی کــه 

در ایــن وادی موفــق شــده اند، امــروز دجــال گمراهــی هــزاران نفــر در فضــای کســب و کارهای دیجیتــال 

شــده اند. وقتــی بــا ایــن تبلیــغ مواجــه می شــویم کــه فقــط بــا یــک گوشــی ماهانــه می توانیــم 50 میلیــون 

کــه توهــم پشــت توهــم و  کنیــم، چــه ســودایی در ذهــن ایجــاد می شــود؟ اینجاســت  درآمــد کســب 
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شکســت و پنــاه بــردن از یــک شکســت بــه آرزوی خــام پیــروزی دیگــر و بــاز شکســت پشــت شکســت، 

کــه قابلیت هــا و امکانــات نرم افزارهــا مــا را در توهــم توانایــی  کــرد  خــود را نشــان می دهــد. بایــد مراقبــت 

کــه مثــاً بــا عصــای موســی علیه الســلام طرفیــم. یــا غــول چــراغ  گمــان نکنیــم  بی حد و حصــر نینــدازد. 

جــادو قــرار اســت مــا را بــه همــه آمــال و آرزوهایمــان برســاند. رفــع مشــکلات و پیشــرفت، اراده  تــوأم بــا 

کار می آیــد. کــه ابــزار و امکانــات بــه  تعقــل و عــزم و تــلاش می خواهــد؛ در ایــن صــورت اســت 

ملاحظه پیوست ها

کــه هــر طــرح عمرانــی یــا زیرســاختی و غیــره بایــد  یکــی از حرف هــای خــوب دوران مــا ایــن اســت 

گرفتــاری در پیامدهــا  حتمــاً پیونــد پیوســت فرهنگــی یــا پیوســت عدالــت داشــته باشــد. تــا قبــل از 

و آســیب های فرهنگــی و اجتماعــی ناشــی از اجــرای طرح هــا بــرای آن فکــری شــده باشــد و تدابیــری 

اندیشــیده شــود. مشــکل اینجاســت کــه درک مــا از پیوســت صرفــاً رفــع و رجــوع اســت. می گذاریــم مثــاً 

گــردد  یــک پــارک کوهســتانی و تفریحــی بــه نــام صفــه راه انــدازی  شــود یــا چهاربــاغ تبدیــل بــه پیــاده راه 

کــه خانواده هــای مذهبــی هــم در ایــن مکان هــا حاضــر شــوند تــا هــم از امکانــات  بعــد طــرح می دهیــم 

ــرای گســترش  کــه میــدان ب ــا حضــور خــود اجــازه ندهنــد  کننــد، هــم ب رفاهــی و تفریحــی آن اســتفاده 

مفاســد اخلاقــی بــاز شــود. یــا هر از گاهــی هیئتــی دعــای ندبــه ای برقــرار می کنــد تــا فضــا را سالم ســازی 

ک می ســپارند تــا شــاید از قبــل وجــود و زیــارت ایــن شــهدا  کنــد. یــا چنــد شــهید گمنــام را در آنجــا بــه خــا

گــر داشــته باشــد محــدود و  کــه ایــن طرح هــا ثمــری نــدارد و ا همــه چیــز از دســت نــرود. واضــح اســت 

موقــت اســت.

ماجــرای پیوســت فرهنگــی مثــل ماجــرای مشــاوران مذهبــی ســریال ها و فیلم هــای تلویزیونــی اســت؛ 

کننــد، نتیجــه عملشــان در حــد حــلال و  کــه ایــن مشــاوران خــوب عمــل  در مــوارد بســیاری وقتــی 

حــرام ظاهــری فقهــی باقــی می مانــد؛ امــا بافــت و ســاختار و تأثیــر آن فیلــم بــر مخاطــب بــا روح تعالیــم 

الهــی ناســازگار اســت؛ بنابرایــن مســئولان شــهری موظف انــد متفکرانــه در اجــرای پروژه هــای عمرانــی 

و به خصــوص در ماجــرای هوشمندســازی شــهر به موقــع و نــه از ســر رفــع تکلیــف بــه پیوســت فرهنگــی 

کننــد و بــرای آن چــاره ای بیندیشــند. و عدالــت ایــن پروژه هــا فکــر 

کلام آخر

دقیقاً قرار است 
با این اقدام

چه مسئله ای 
حل شود؟ 

آیا این طرح 
می تواند

 آن مسئله را 
حل کند؟
آن مسئله

از کجا به وجود 
آمده است

و راه حلش 
چیست؟

آیا این پروژه 
و طرح منجر 

به پیدا شدن 
مسائل دیگر 
نمی شود؟ 
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گفتــه نشــد، همــه در یــک واژه قابــل جمــع اســت؛  کــه  کــه ذکــر شــد و آن هــا  مجمــوع ایــن ملاحظاتــی 

کــه در هنــگام اســتفاده از محصــولات توســعه چشــم درســت دیــدن ماجــرا را بــه ارمغــان  خــرد! خــردی 

مــی آورد. مــا امــروز نیازمنــد مواجهــه ای خردمندانــه هســتیم، نــه تقابــل و نــه شــیفتگی نســبت بــه 

تکنولــوژی؛ هیچ کــدام راهگشــا نیســت.

گرفتــار  کمتــر  مدیــران شــهری و... بــه مــدد ایــن خــرد می تواننــد بــه پرســش های اصلــی بپردازنــد و 

از هــر اقدامــی چــه تغییــرات ســازمانی و چــه در فعالیت هــای  حواشــی شــوند. ایشــان بایــد قبــل 

عمرانــی صریــح و شــفاف و از ســر اندیشــه و تأمــل بــه ایــن پرســش پاســخ دهنــد کــه دقیقــاً قــرار اســت بــا 

کنــد؟ آن مســئله از  ایــن اقــدام چــه مســئله ای حــل شــود؟ آیــا ایــن طــرح می توانــد آن مســئله را حــل 

کجــا بــه وجــود آمــده اســت و راه حلــش چیســت؟ آیــا ایــن پــروژه و طــرح منجــر بــه پیــدا شــدن مســائل 

گرفتنــد چهاربــاغ را پیــاده راه  کــه مدیــران قبلــی شــهرداری تصمیــم  گــر هنگامــی  دیگــر نمی شــود؟ ا

گونــه دیگــر بــود. کننــد بــه ایــن پرســش ها پاســخ می دادنــد، شــاید امــروز وضــع بــه 

کــه قــرار اســت  ــه ایــن پرســش ها پاســخ داده شــود  ــد ب ــه بای گون در هوشمندســازی شــهر نیــز همیــن 

کــدام مســائل حــل شــود؟ نکنــد قــرار اســت شــهرداری بــه  در ایــن طــرح چــه اتفاقــی بیفتــد قــرار اســت 

گــر  کارآمــدی و ضعف هــای مبنایــی ســاختار شــهرداری و مناســبات ناســالمی ا وســیله ایــن طــرح نا

گــر احیانــاً وجــود دارد را برطــرف کنــد. یعنــی در واقــع بــه ایــن ترتیــب صورت مســئله  هســت یــا فســادی ا

ــوژی چــه بخواهیــم و  ــود. ماحصــل اینکــه تکنول ــاً ایــن مســیر راهگشــا نخواهــد ب کنــد. طبیعت ک  ــا را پ

کــه پــس از آمدنــش  کــرده اســت  چــه نخواهیــم چــه خوشــمان بیایــد چــه نیایــد می آیــد و تجربــه ثابــت 

کــه هســت ببینیــم، بــا جدیــت و  گونــه  بهشــت را بــه ارمغــان نمــی آورد. بایــد بتوانیــم او را درســت و آن 

بــدون فــوت وقــت بــه اســتقبالش برویــم و البتــه بــرای پیامدهــای آن آمــاده باشــیم.
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 مصرف کننده
امکان انتخاب ندارد

موافــق هــوش مصنوعــی و تجهیــز مدیریــت شــهری بــه آن کــه لابــد یکــی از معانــی شــهر هوشــمند اســت 

مثــل مخالفــش هــزار و یــک اســتدلال دارد؛ اولــی حتمــاً طبــق معمــول از مزایــای تکنولــوژی می گویــد 

کنــد و بی ضابطــه و از فرســایش مالــی و  از قــدرت و تســهیل امــور و حتــی شــاید از ســنت بروکراســی 

کنــد و بعــد هــم از  کــش و قــوس مکانیزم هــای اداری و غیــره انتقــاد  جانــی و روحــی و اخلاقــی مــا در 

کاســتن همــه ایــن مصائــب بگویــد و چــه بســا حتــی  کــردن یــا  معجــزه هــوش مصنوعــی در برطــرف 

ژســت واقع بینانــه هــم بگیــرد و اندکــی بــه مخالفــان حــق بدهــد؛ امــا بــا ابــراز ناچــاری و تذکــر بــه نوعــی 

ــان بخشــد، مخالــف هــم تکلیفــش  ــه اش را پای کــم و بیــش واقع بینان ضــرورت تاریخــی مدیحه ســرایی 

روشــن اســت؛ شــاید از مخالفــت رمانتیــک بــا میــدان داری تکنیــک و اســتناد بــه فیلم هــای هالیــوودی 

گــر ســوادش اجــازه دهــد حرف هــای پســت مدرن ها را  کنــد و نهایتــاً ا بــا تــم شــورش ربات هــا شــروع 

ــه نوســتالژی  کنــد و آخــر ســر هــم متوســل ب ــار  ــا بودری ــار ی ــه لیوت تکــرار و اســتناد نصفه نیمــه ای هــم ب

انســان شــود و بابــت از دســت رفتــن آزادی عمــل و خامــوش شــدن طنیــن تصمیمــش نالــه ســر دهــد و 

گــر ذوق داشــته باشــد، بگویــد گل تقلبــی مارادونــا مــی ارزد بــه صــد تــا گل بازبینی شــده رونالــدو  حتــی ا

سید رسول 
فاطمی

خبرنگار
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و مســی.

 بــه نظــرم همــه موافقت هــا و مخالفت هــا بــا هــوش مصنوعــی و شــهر هوشــمند و ســایر مضــاف و 

کــه احتمــالاً هســتند و بعــداً پیدایشــان می شــود ایــن عیــب و ایــراد اساســی را دارنــد  مضاف الیه هایــی 

کار نیســت. قصــد  گویــی اصــاً هیــچ انتخابــی در  کــه  کــه مــا را دچــار ایــن توهــم خنــده دار می کننــد 

نــدارم مثــل موافــق واقع بیــن از ضــرورت تاریخــی هــوش مصنوعــی دم بزنــم و نمی گویــم مــا و بقیــه دنیــا 

خواه ناخــواه بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم شــاید حــق بــا او باشــد، ولــی حــرف مــن دربــاره خودمــان 

؛ شــهر و جامعــه خودمــان و دربــاره به روز رســانی های بی وقفــه مدیریتــی، علمــی،  اســت دربــاره کشــور

تکنیکــی و سیاســی خودمــان.

گــودی را چــه بــه اظهارنظــر دربــاره فرصت هــا و تهدیدهــای بــاران! تکلیــف او مشــخص   چالــه  چولــه و 

اســت و ایــن تکلیــف را ضــرورت تاریخــی یــا مدیریتــی تعییــن نکــرده اســت. او بــه حکــم ســاده  اختــلاف 

کــه بــا هــر بــارش بــه آبگیــر بــدل شــود. ســطح محکــوم اســت 

ارتفــاع در ســر خیــال خیــس نشــدن  نــه حــق دارد در توهــم  و  رفتــه  اســتقبال ســیلاب  بــه  نــه  او 

امامــزاده  نــذر  را  ریختــه  روغــن  می تواننــد  فقــط  هــم  موافقــان  ولــی  هیــچ،  کــه  مخالفــان  بپــرورد. 

کننــد و اصــاً بــه نظــرم هیــچ بعیــد نیســت تعبیــر شــهر هوشــمند اول از همــه در  تکنیک پرستی شــان 

یــک نمایشــگاه و روی بروشــور محصــولات دم بخــت بــه چشــم شــاه دامادانه مدیــران شــهری آمــده 

باشــد. احتمــالاً شــهر هوشــمند قبــل از آنکــه یــک ایــده باشــد، عنــوان فرعــی یکــی از محصــولات و 

اســت. بــوده  بین المللــی  کس پوهــای  ا بازاریاب هــای  تکیــه کلام 

گــودی واردات اســت؛ حــالا فــرق نمی کنــد بارش هــای موســمی از جنــس تکنولوژی هــای  کشــور مــا در 

ایده هــا،  نــرم مثــل  از جنــس تکنولوژی هــای  یــا  باشــد؛ مثــل قطعــات ماشــین و هواپیمــا  ســخت 

متد هــای مدیریــت و شــیوه های نویــن حکمرانــی. مــا از طــرق مختلــف پیام هــای به روز رســانی را 

دریافــت کــرده و بــا انــدک تعللــی بــه بارگیــری آن اقــدام می کنیــم. رهبــر معظــم انقــلاب چنــد ســال پیــش 

کردنــد. بنــده فکــر می کنــم اندیشــیدن بــه  نســبت بــه رهــا و یلــه بــودن فضــای مجــازی انتقــادی وارد 

حــال فضــای مجــازی یعنــی خــروج از گــودی و قــرار گرفتــن در موقعیــت اتخــاذ تصمیــم. اتخــاذ تصمیــم 

صــرف تعییــن مواضــع و ابــراز موافقــت و مخالفــت نیســت؛ اتخــاذ تصمیــم یعنــی فهمیــدن اینکــه اصــاً 

ــه تعبیــر دلخــواه مــن شهراندیشــی  ــا ب ــه اداره می شــود. اندیشــیدن بــه شــهر ی شــهر چیســت و چگون

کــه حــالا بــه قــول مخالفــان هــوش  چگونــه اســت؟ زمــام شــهر کجــا و چگونــه بــه دســت انســان افتــاده 

کشور ما در 
گودی واردات 

است؛ حالا 
فرق نمی کند 
بارش های 

موسمی
 از جنس 

تکنولوژی های 
سخت باشد؛ 
مثل قطعات 

ماشین و هواپیما 
یا از جنس 

تکنولوژی های 
نرم مثل ایده ها، 

متد های 
مدیریت و 

شیوه های نوین 
حکمرانی!
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بــه قــول مدافعانــش محکم تــر می شــود؟ مخاطــب  یــا  از دســتش خــارج می شــود  مصنوعــی دارد 

پیغام هــای به روز رســان بــودن بــا معاصــرت بــا تحــولات مدیریــت شــهری زمیــن تــا آســمان فــرق دارد 

ولــی مــا متأســفانه مثــل کســی هســتیم کــه نمی توانــد لاغــر شــود و بعــد از ســال ها تــلاش نافرجــام وقتــی 

کــه در  کــه همــگام تحــولات شــده. اصــاً بیاییــد بپرســیم  گهــان چاقــی مــد می شــود خوشــحال اســت  نا

گــر  کنــار گذاشــته شــدنش باشــیم و ا کــه حــالا نگــران  کاره ای بــوده اســت  کــی  نظــام مدیریــت مــا انســان 

هــوش مصنوعــی بــه معنــی کمرنــگ شــدن نقــش انســان اســت، پــس مــا از همــان ابتــدای تجددمــان 

پیشــتاز هــوش مصنوعــی بوده ایــم.

کــه ادعــای بســیاری در فهــم و تحلیــل تاریــخ و درک مناســبات اجتماعــی دارد  زمانــی از زبــان کســی 

کــه  گونــه دارد(  ــه ایــن مثــل  ــا علاقــه بســیاری ب گوی شــنیدم )و شــاید شــما هــم شــنیده باشــید چــون 

کــه جمهــوری اســلامی چــه آورده و  صفویــه بــرای مــا بــازار آورد و پهلــوی خیابــان و بعــد مانــده بــود 

کیفیــت آورده شــدنش توســط  شــاید الان بتوانــد بگویــد هــوش مصنوعــی. نمی دانــم فهــم او از بــازار و 

کســی نیــاورد مگــر آنکــه پنبــه را در مجــاورت آتــش صاحــب  فهــم  صفویــه چیســت؛ ولــی خیابــان را 

ــش  ــا آمدن ــر ب ــران معاص ــی از متفک ــول یک ــه ق ــی. ب ــه آمدن ــد و چ ــان آم ــم. خیاب ــار بدانی و درک و اختی

کــه در زادگاهــش کل شــهر  هیــچ بــازار صــاف و مســتقیمی جــان ســالم بــه در نبــرد. او تعریــف می کنــد 

گرفتــه بــود و بــا رواج تــب خیابان کشــی بــازار  کــه مســجد و حســینیه هــم داشــت شــکل  حــول یــک بــازار 

کــه تــا ســال ها ماشــینی از آن رد نمی شــد و  و مســجد و حســینیه تخریــب و بــدل بــه خیابانــی شــد 

کــه هرچــه  زمســتان ها زمهریــر بــود و تابســتان ها عــذاب آفتــاب و تــازه موقــع افتتــاح خیابــان، مردمــی 

گرفتنــد و شــیرینی دادنــد خیابــان بــه  داشــتند را در عــوض قیــر داغ بی فایــده داده بودنــد جشــن 

حکــم اختــلاف ســطح روحــی و تاریخــی آمــد مثــل مابقــی چیزهــا.

ــان را  کاه گل نیســتم. تنهــا می گویــم کاش خیاب کــی و مســت نوســتالژی  کورراه هــای خا مــن در آرزوی 

کــه دانشــگاه را و ســازمان و اداره را؛ ولــی همــه این هــا مثــل ســیلاب بــه  واقعــاً آورده بودیــم همین طــور 

کنیــم و فقــط دلمــان خــوش  گــودی دنیــای مــا ســرازیر شــده بــرای همیــن مــا نمی دانیــم بــا آن هــا چــه 

کــه بیهــوده در آن رفت و آمــد می کنیــم و فقــط نــوار نقالــه ای در مقابــل  اســت بــه داشــتن خیابانــی 

ــه اســت و مدرســه ای  غ التحصیــل و مقال ــور فار ک کــه خــط تولیــد  ویتریــن مغازه هاســت و دانشــگاهی 

کــه حتــی بــه درد تزییــن هــم نمی خــورد و دم بــه دم بــا هــر بهانــه ای تعطیلــش می کنیــم. بــه آن بنــده  

کــه مــردم عــادی می گوینــد امنیــت آورده، ولــی نــه بــا  خــدا می گویــم جمهــوری اســلامی همان طــور 
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دوربین هــای مــدار بســته وارداتــی، بلکــه بــا خــون شــهیدانش. جمهــوری اســلامی اعتمــاد بــه نفــس 

ک مصــرف. گــودی ازایــن مغــا هــم آورده و امیــد بــه بیرون شــدن از ایــن 

گــر نــه معاصــر تحــولات شــهری لا اقــل اندکــی نظاره گــر آن باشــیم، بایــد بــه  گــر می خواهیــم ا مــا ا

کــردن آخریــن نســخه های مدیریــت شــهری نیســت.  ــود  ــه شــهر دانل شــهر بیندیشــیم. اندیشــیدن ب

کــه بــه همــت شــهرداری تهــران و بــا همــکاری  متأســفانه مــا حتــی در ترجمــه و فی المثــل ترجمه هایــی 

انتشــارات علمــی و فرهنگــی صــورت گرفــت، تقریبــاً هیــچ وقــت ســراغی از اندیشــه  شــهری یا شهرســازانه 

کتــاب شــهر فیــل هوبــارد غیــر از نقــل قول هــای روشــنفکرانه بــه  نگرفتیــم. مــن واقعــاً نمی دانــم مثــاً 

کــدام مدیــر و صاحب نظــر و شهرســاز و حتــی فیلســوفی می خــورد. شهراندیشــی اظهارنظرهــای  درد 

کــردن بــه  ک پیــاده روی بی هــدف نیســت. شهر اندیشــی یعنــی فکــر  پســت مدرن دربــاره خلســه  تابنــا

. امکانــات توســعه  افقــی و عمــودی شــهر

و  انضباطــی  قــدرت  ســازو کارهای  فعلیت یافتــه  محیــط  همچــون  شــهر  تلقــی  یعنــی  شهراندیشــی 

ــا اقلیــم  ــوده  بی شــمار مردمــان نیســت. شــهر ســکونتگاه ی ــاً محــل زندگــی ت تنظیم کننــده؛ شــهر صرف

مصنوعــی جمعیــت اســت و بــدون تکنیک هــا و تکنولوژی هــای جمعیــت شــناختی مثــل آمــار و بــدون 

اراده تنظیمــی وســیع و سیاســت های نســل شــناختی و بهداشــتی گســترده، شــهری وجــود نــدارد. 

کــه انســان را موجــودی بــه معنــای زیست شــناختی زنــده  شــهر مــدرن محصــول اندیشــه ای  اســت 

دارای فعــل و انفعــالات زیســتی و اجتماعــی و متأثــر از حــدود و ثغــور طبقــات اقتصــادی می دانــد.

امــر زیســتی، بهداشــتی، اقتصــادی و  زندگــی در شــهر زندگــی در جــدول مختصــات چنــد بعــدی 

اســت. اجتماعــی 

کــه مــا  کوتاهــی بــه تاریــخ شــهر در اروپــا بکنــم. ایــن نوعــی نــگاه اســت   اجــازه می خواهــم اشــاره 

حتــی  و  می دهیــم  ترجیــح  را  انتزاعیــات  مــا  نداریــم.  آن  بــه  چندانــی  علاقــه  مصــرف  گودنشــینان 

کتابخوان هــا، مــا هــم علاقــه ای بــه مطالعــات نــرم یــا خوانــش روابــط و  بــه اصطــلاح روشــن فکرها و 

مناســبات نداریــم. مــا از اندیشــه ای کــه بــه فواصــل، تقســیمات و فــراز و فــرود و میــدان دیــد می پــردازد 

ــه مخالفــت. میشــل  ــا ب ــه موافقــت ی ــد. مــا عاشــق »ایســم«ها هســتیم؛ حــال چــه ب خوشــمان نمی آی

کولــژ دو فرانــس موســوم بــه امنیــت قلمــرو جمعیــت  گفتارهــای ســال 1977- 1978  فوکــو در درس 

کمیتــی،  ســه نمونــه برنامه ریــزی شــهری در قــرون 17 و 18 را بــه عنــوان ســه مثــال از بــرای الگــوی حا

انضباطــی و امنیتــی اداره شــهر بررســی می کنــد.

اندیشیدن به 
شهر دانلود 

کردن آخرین 
نسخه های 

مدیریت شهری 
نیست.

متأسفانه ما 
حتی در ترجمه 

و فی المثل 
ترجمه هایی 
که به همت 

شهرداری تهران 
و با همکاری 

انتشارات علمی 
و فرهنگی 

صورت گرفت، 
تقریباً هیچ 

وقت سراغی از 
اندیشه  شهری 
یا شهرسازانه 

نگرفتیم!
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و  ســامان بخش  خــرد  مجســم  صــورت  کــه  شــهری  می زنــد؛  شــهر  خوانــش  بــه  دســت  او  واقــع  در 

کــه توصیــف یــا  برنامه محــور اســت را می تــوان خوانــد. شــهر اینجــا دیگــر پدیــده ای طبیعــی نیســت 

فوکــو  اســت.  قــدرت  تکنولوژی هــای  و  تکنیک هــا  نتیجــه   شــهر  ایــن  شــود.  امکان ســنجی  نهایتــا 

می نویســد:

در ســده هفدهــم و ســرآغاز ســده هجدهــم شــهر هنــوز تعریفــی مدیریتــی و حقوقــی خاصــی داشــت. 

کارکــرد نظامــی  کــه البتــه فقــط  بــه عــلاوه شــهر نوعــاً درون فضایــی تنــگ و محصــور محــدود می شــد 

نداشــت و در نهایــت شــهر در قیــاس بــا روســتا خیلــی بیشــتر بــه لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی واجــد 

آمیختگــی و ناهمگونــی بــود. 

ک، محصوریــت و ناهمگونــی بــرای  کــه ایــن ســه عنصــر یعنــی انفــکا فوکــو ســپس بــه بررســی معضلاتــی 

کمیــت ایجــاد می کــرد پرداختــه و در نهایــت اضافــه می کنــد: حا

کلــی آنچــه در ســده هجدهــم مطــرح بــود، مســئله گشــایش مکانــی حقوقــی، مدیریتــی و   بــه طــور 

اقتصــادی شــهر بــود. جــای دادن مجــدد شــهر در فضــای توزیــع.

فوکــو ســپس بــه متــن متروپــل نوشــته الکســاندر لومتــر از اواســط ســده هفدهــم اشــاره می کنــد و 

امنیت، قلمرو، جمعیت که در نشر چشمه به چاپ رسیده است، درس گفتارهای موسسه ی پژوهشی 
و آموزشی کولژ دو فرانس میشل فوکو، فیلسوف، روان شناس، تاریخدان و متفکر فرانسوی در 
سال های 197۸ -1977 است.
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کتــاب ایــن اســت: کــه مســئله ایــن  می گویــد 

آیــا یــک کشــور بایــد پایتخــت داشــته باشــد و ایــن بــه چــه معناســت؟ لومتــر چنیــن تحلیــل می کنــد بــه 

زعــم او دولــت در واقــع ســه عنصــر دارد. ســه قشــر ســه حــوزه دهقانــان، صنعتگــران و آنچــه او نظــم 

کــم و کارگزارانــی کــه در خدمــت دارد. دولــت بایــد نســبت بــه ایــن  ســوم می نامــد کــه عبــارت اســت از حا

کنــد. البتــه دهقانــان زیربنــای ایــن ســاختمان هســتند.  ســه عنصــر همچــون یــک ســاختمان عمــل 

اجــزای معمولــی و بخش هــای خدماتــی ســاختمان البتــه صنعتگران انــد. بخش هــای والا، نواحــی 

کــم هســتند. بــر اســاس ایــن اســتعاره  مأخــوذ از  کــم و خــود حا کارگــزاران حا کــی این هــا  زنــده و ادرا

معمــاری قلمــرو همچنیــن بایــد مشــتمل بــر بنیان هــا اجــزای معمولــی و اجــزای والا باشــد. بنیان هــا 

کن باشــند؛ دوم  عبارت انــد از روســتا و روشــن اســت کــه تمــام دهقانــان و تنهــا آن هــا بایــد در روســتا ســا

کارگــزاران او  کــم و  کن باشــند و نهایتــاً حا تمــام صنعتگــران و فقــط آن هــا بایــد در شــهرهای کوچــک ســا

کــم ضــروری اســت، بایــد  کارکــرد دربــار و ملازمــان حا کــه وجودشــان بــرای  و آن صنعتگــران و بازرگانانــی 

در پایتخــت زندگــی کننــد. لومتــر نســبت بیــن پایتخــت و باقــی قلمــرو را بــه شــیوه های مختلــف در نظــر 

ــت  ــوری اس ــوب کش ــور خ ــه کش ــد و در نتیج ــی باش ــبتی جغرافیای ــد نس ــبت بای ــن نس ــرد؛ اولاً ای می گی

کــه بــه اختصــار بایــد یــک دایــره تشــکیل دهــد و پایتخــت بایــد درســت در مرکــز ایــن دایــره واقــع شــود.

پایتخــت همچنیــن نقــش اخلاقیاتــی نیــز ایفــا می کنــد و در سراســر قلمــرو هــر آن چیــزی را شــایع 

کنــد کــه بــرای فرمــان دادن بــه افــراد بــه منظــور رفتــار و شــیوه های کار ایشــان ضــروری  ســاخته و می پرا

کادمی هــا باشــد و ســرانجام نقشــی اقتصــادی نیــز وجــود  اســت. همچنیــن پایتخــت بایــد جایــگاه آ

دارد: پایتخــت بایــد جایــگاه تجمــل باشــد؛ بــه نحــوی کــه بــه نقطــه جــذب محصــولات از دیگــر کشــورها 

بــدل شــود و همچنیــن از طریــق تجــارت بایــد جایــگاه توزیــع محصــولات تولیــد شــده باشــد.

کنــار بگذاریــم؛ امــا فکــر می کنــم   فوکــو ادامــه  دهــد: می توانیــم جنبــه یکســر اتوپیایــی ایــن پــروژه را 

کمیــت؛ یعنــی نســبت اصلــی  کــه ایــن اساســاً تعریفــی اســت از شــهر تأملــی در بــاب شــهر بــر حســب حا

ــی از  ــه فهم ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــی اس ــوب و طرح ــن چهارچ ــت و ای ــرو اس ــا قلم ــم ب ک ــبت حا ــا نس همان

کنــد. کنــد و می توانــد عمــل  اینکــه پایتخــت چــه بایــد باشــد و چگونــه بایــد عمــل 

کمیــت بــه نوعــی توزیــع مکانــی اســت:  کــردن نفــوذ سیاســی حا کــه لومتــر در ســر دارد، متصــل   رؤیایــی 

کــه  کــه بــه صورتــی مناســب درون یــک قلمــرو جــای می گیــرد و یــک قلمــرو  کــم خــوب کســی اســت  حا

کــم بــه خوبــی تضمیــن شــده باشــد قلمرویــی اســت بــا یــک طــرح مکانــی مناســب. فرمان بــری آن از حا

شهراندیشی 
یعنی تلقی شهر 
همچون محیط 

فعلیت یافته 
سازو کارهای 

قدرت انضباطی 
و تنظیم کننده؛ 

شهر صرفاً 
محل زندگی

توده  بی شمار 
مردمان نیست!
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گــره خــورده اســت؛  کمیــت بــه تصــور شــدتی از توزیع هــا   ایــن تصــور نفــوذ و اثربخشــی سیاســی حا

توزیــع تصــورات، اراده هــا و فرامیــن و نیــز توزیــع تجــاری.

کمیتــی، دولــت قلمــرو محــور  کــردن دولــت حا در نهایــت آنچــه بــرای لومتــر مطــرح اســت، منطبــق 

لویــی  برمی گزینــد: در عهــد  فرانســه  از  را  بعــدی  اســت. فوکــو نمونــه  بــر یکدیگــر  و دولــت تجــاری 

کاملــی از شــهرهای مصنوعــی در شــمال اروپــا و نیــز در فرانســه  هشــتم و لویــی چهاردهــم رشــته 

کــه پیش تــر هیــچ  کوچــک ریشــیلو در جایــی ســاخته می شــود  در دســت احــداث بــود؛ مثــاً شــهر 

کنــار نهــاد  کــه در  کار می برنــد  چیــز در آن نبــوده امــا چگونــه آن هــا شــکل مشــهور اردوگاه رومــی را بــه 

گرفتــه می شــد. شــکل اردوگاه  کار  نظامــی در ایــن زمــان در مقــام ابــزار بنیادیــن انضباطــی از نــو بــه 

رومــی در پایــان ســده شــانزدهم و ســرآغاز ســده هفدهــم احیــا شــد همــراه بــا فعالیت هــا 

کنترل هــای جمعــی و فــردی در برنامــه جامــع انضباطــی  تقسیم بندی ســربازان و 

ــا ریشــیلو مــورد اســتفاده  گوتنبــرگ ی کــردن ارتــش. حــال شــکل اردوگاهــی در 

بــود. ایــن شــکل جالبــی اســت. در واقــع در مــورد قبــل یعنــی در متــن 

گیرتریــن  متروپــل لومتــر طــرح شــهر اساســاً بــر حســب عام تریــن و فرا

مقولــه قلمــرو فهــم می شــد.

کبیــر در نظــر می گرفتنــد؛ زیــرا دولــت  شــهر را همچــون یــک عالــم 

بــازی  اختصــار  بــه  می شــد.  فــرض  ســاختمان  یــک  خــودش 

متقابــل عالــم کبیــر و عالــم صغیــر همــواره در معضــل نســبت بیــن 

کمیــت و قلمــرو حضــور داشــت؛ امــا اینجــا و در خصــوص  شــهر حا

می توانیــم  می شــدند،  ســاخته  اردوگاه  قالــب  در  کــه  شــهرهایی 

کــه شــهر نــه بــر حســب قلمــروی بزرگ تــر بلکــه بــر مبنــای  بگوییــم 

از  کوچک تــر فهــم می شــد؛ یعنــی نوعــی دیگــر  یــک شــکل هندســی 

الگــوی معمــاری. بــه عبــارت دیگــر مربــع یــا مســتطیلی  کــه خــود بــه مربع هــا 

کــم در مــورد  کــه دســت  کنــم  کیــد  و مســتطیل های دیگــر تقســیم می شــود. بی درنــگ بایــد تأ

ریشــیلو و نیــز در طراحــی مناســب اردوگاه هــا ایــن شــکل صرفــاً اطــلاق یــک اصــل تقــارن نیســت. 

بی شــک یــک محــور تقــارن وجــود دارد؛ امــا ایــن محــور بــه لطــف عــدم تقارن هــای محاسبه شــده 

کــه چارچوب بنــدی می شــود و عمــل می کنــد. اســت 
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کــه مســتطیل شــهر را بــه دو مســتطیل  مثــاً در شــهری مثــل ریشــیلو خیابانــی مرکــزی وجــود دارد 

کــه برخــی مــوازی بــا خیابــان اصلــی و  مســاوی تقســیم می کنــد و ســپس دیگــر خیابان هــا را داریــم 

؛  برخــی دیگــر بــر آن عمــود هســتند؛ امــا بــا هــم فواصلــی متفــاوت دارنــد. برخــی نزدیک تــر برخــی دورتــر

کــه از بــزرگ  کــه در قالــب مســتطیل هایی بــا ابعــاد مختلــف تقســیم بندی می شــود. ابعــادی  بــه نحــوی 

کــه خیابان هــا بیشــترین فاصلــه را دارنــد در  بــه کوچــک می رونــد بزرگ تریــن مســتطیل ها یعنــی آنجــا 

 . یــک منتهاالیــه شــهر واقــع شــده اســت و کوچک تریــن آن هــا بــا ابعــاد کوچک تــر در منتهاالیــه دیگــر

ــش  ــن بخ ــه عریض تری ــرح ب ــه ط ک ــا  ــد؛ آنج کنن ــی  ــتطیل ها زندگ ــن مس ــمت بزرگ تری ــد در س ــردم بای م

خــود می رســد و راه هــا عریض تــر هســتند. برعکــس شــرکت ها، پیشــه وران، مغازه هــا و نیــز بازارهــا بایــد 

کــه تنگ تــر و باریک تــر اســت... . جایــی واقــع شــوند 

ــیس  ــی تأس ــم؛ یعن ــکان را می یابی ــا در م کثرت ه ــا  ــی ب ــورد انضباط ــرم برخ ــه نظ ــاده ب ــرح س ــن ط در ای

کثرت هایــی بایــد بــر اســاس اصــل ســه گانه سلســله مراتب  کــه درون آن  فضایــی تهــی و فروبســته 

کارکــردی خــاص ایــن توزیــع مثــاً تضمیــن تجــارت مســکن و  ارتبــاط دقیــق روابــط قــدرت و تأثیــرات 

ــردن یــک قلمــرو  ک ــود از بــدل  ــارت ب کتــاب متروپــل عب ــر و  امثــال آن هــا ســاخته شــوند. مســئله لومت

بــه پایتخــت در الگــوی دایــره؛ امــا اینجــا مســئله ناظــر اســت بــه ســاختار دادن بــه مــکان، انضبــاط بــه 

گســترده ترین معنــای آن(. نظــم ساخت و ســاز تعلــق دارد )در 

کنــون نمونــه ســوم توســعه شــهر نانــت در قــرن هجدهــم مســئله نانــت جلوگیــری از ازدیــاد جمعیــت  و ا

و گشــوده شــدن جایــی بــرای فعالیت هــای اقتصــادی و مدیریتــی، اصــلاح روابــط بــا حومــه و در نهایــت 

ممکن شــدن توســعه اســت.

کــه ضامــن چهــار  پــروژه مشــتمل بــود بــر ایجــاد مســیرهایی در شــهر خیابان هایــی بــدان انــدازه فــراخ 

کارکــرد باشــند:

کــه در آن هــا بخارهــای بیمــاری زا در  گشــودن انــواع چاه هایــی  نخســت بهداشــت و تهویــه اســت؛ 

کــم. پس یک کارکرد بهداشــتی  میادیــن پــر ازدحــام جمــع می شــدند؛ یعنــی در مناطــق مســکونی پر ترا

. ســومی عبــارت بــود از متصــل کــردن این  بــود. دومــی عبــارت بــود از تضمیــن رونــق تجــارت درون شــهر

کالاهــا از بیــرون بتواننــد وارد و خــارج شــوند،  کــه  شــبکه خیابان هــا بــه جاده هــای بیرونــی، بــه نحــوی 

کنتــرل گمرکــی متوقــف شــود؛ در نهایــت مســئله مهــم بــرای شــهرها در ســده  بــدون آنکــه اســتلزامات 

کــه لازمــه توســعه اقتصــادی بــود، بــدان  هجدهــم ایجــاد امــکان نظــارت بــود. حــذف دیوار هــای شــهر 
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کــه دیگــر نمی شــد دروازه شــهرها را بــه هنــگام شــب بســت یــا در طــول روز رفت وآمد هــا را بــه  معنــا بــود 

گرفــت. پــس بــه دلیــل ســرازیر شــدن جمعیــت متکدیــان، اوبــاش، مجرمــان، متخلفــان  دقــت زیــر نظــر 

ســارقان، جانیــان و امثــال آن هــا ناامنــی در شــهر ها تشــدید شــد؛ بــه عبــارت دیگــر مســئله عبــارت از 

ک، ایجــاد تمایــزی بیــن توزیــع خــوب و توزیــع بــد  یــک توزیــع ســازمان دهنده، حــذف عناصــر خطرنــا

کثــر رســاندن توزیــع خــوب بــه واســطه توزیــع بــد بــود؛ بنابرایــن مســئله همچنیــن عبــارت  و بــه حــد ا

بــود از برنامه ریــزی دسترســی بــه بیــرون به خصــوص بــرای مصــرف شــهر و بــه خاطــر تجــارت آن بــا 

بیــرون، محــور توزیعــی بــا پاریــس ایجــاد شــد، رودخانــه اردر توســعه یافــت و بــه مــوازات آن چــوب بــرای 

( عبــارت  گرمایشــی از برتانــی وارد می شــد. در نهایــت طــرح توســعه مجــدد وینیــه )شهر ســاز مصــارف 

بــود از اینکــه پرسشــی نســبتاً جدیــد و در عیــن حــال بنیادیــن را درون نقشــه کنونــی جــای داد و بــدان 

کــه ایــن مســئله تجــارت اســکله ها بــود. خلاصــه شــهر همچــون امــری در حــال توســعه  ملــزم ســاخت 

کــرد  نگریســته می شــد؛ شــماری از امــور رخدادهــا و عناصــر ســر می رســند یــا رخ خواهنــد داد چــه بایــد 

تــا بــرای مواجهــه بــا چیــزی آمــاده شــویم کــه هنــوز دقیقــاً نمی دانیــم چیســت؟ پاســخ خیلــی ســاده ایــن 

بــود. اینکــه از بنــادر لــوار بــرای ســاختن طولانی تریــن و بزرگ تریــن اســکله های ممکــن بهره بــرداری 

کــف  شــود، امــا هرچــه شــهر درازتــر می شــد فوایــد آن نــوع شــبکه واضــح و منســجم تقســیمات فرعــی از 

کــردن شــهری بــا ایــن ابعــاد عظیــم ممکــن اســت؟ آیــا توزیــع همچنــان ممکــن  می رفــت، آیــا مدیریــت 

کــه اســکله هایی در  گــر شــهر بــه صورتــی نامحــدود درازتــر شــود؟ پــروژه وینیــه ایــن بــود  خواهــد بــود ا

کنــد و اجــازه رشــد بــه یــک ناحیــه یــا محلــه بدهــد و ســپس پل هایــی بــر فــراز لــوار  یــک جانــب لــوار بنــا 

کــه بــه جزایــر ختــم شــوند؛ ســپس ناحیــه دیگــری می توانســت از همیــن پل هــا شــروع  کنــد  احــداث 

کرانــه لــوار در  کــه تعــادل بیــن دو  شــود و توســعه یابــد. ناحیــه ای متضــاد بــا ناحیــه نخســت به نحــوی 

کرانه هــا بــه شــکلی نامحــدود طویــل شــود. کــه یکــی از  معــرض آن نباشــد 

ســر  بــر  مســئله  دیگــر  اولاً  اســت؛  برجســته  کــم  دســت  یــا  مهــم  دلایلــی  بــه  نقشــه  ایــن  نظــرم  ببــه 

کــه در مــورد ریشــیلو بــود، اینجــا  ساخت وســاز درون فضایــی تهــی یــا تخلیه شــده نیســت. آن طــور 

بــا توســعه شــهر بــا الگــوی امنیــت طرفیــم امنیــت بــر شــماری از مــواد پیشــاپیش داده شــده تکیــه 

کــه  کار می کنــد  کار می کنــد در نتیجــه روی چیــزی  ؛ هــوا و امثالهــم  می کنــد بــا ســیلان های آب، جزایــر

کمــال بازســازی نمی شــود  از پیــش موجــود اســت. ایــن امــر از پیــش موجــود بــرای رســیدن بــه نقطــه 

کثــری عناصــر ایجابــی اســت بــا بهتریــن  )مثــل شــهر انضباطــی( بلکــه مســئله صرفــاً بــر ســر افزایــش حدا

مسئله ما 
این است که 

به معنی و 
مفهوم شهر 

مدرن به ویژه 
از این حیث که 

جهانی ساختگی 
و اساساً در 

کنترل بشر است، 
بیندیشیم
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ــا  کاهــش داده می شــود امــوری مثــل ســرقت ی ــا ایــن عناصــر خطــرات و معضــلات  توضیــح ممکــن؛ ب

کامــاً حــذف نخواهنــد شــد؛ بنابرایــن نــه  بیمــاری، امــا بــا علــم بــه اینکــه چیزهایــی از ایــن دســت هرگــز 

کاهــش یابنــد  کــه می تواننــد بــه نســبت  کار می کنیــم  فقــط بــا داده هــای طبیعــی بلکــه بــا کمیت هایــی 

کار می کنیــم. ســوم توســعه های  کامــل(. پــس در حقیقــت روی احتمــالات  ــه صــورت  ــز ب ــه هرگ )امــا ن

کارکــردی بــودن توجیــه می شــوند.  کــه بــه واســطه  شــهری هدفشــان ســازمان دادن عناصــری اســت 

کــه البتــه واجــد ســاز وکاری  خیابــان خــوب چــه خیابانــی اســت؟ یــک خیابــان خــوب خیابانــی اســت 

بــرای توزیــع فضــولات باشــد و در نتیجــه توزیــع بیماری هــا و خــود خیابــان نیــز بایــد بــر حســب ایــن 

کالاهــا را بــه پاییــن خیابــان می برنــد و آنجــا  نقــش ضــروری ولــی البتــه نامطلــوب مدیریــت شــود. 

مغازه هــا قــرار دارنــد. ســارقان و شــاید شورشــیان نیــز خواهنــد توانســت بــه پاییــن خیابــان برونــد؛ 

کــه برخــی ایجابــی و برخــی ســلبی هســتند، بایــد در  کارکردهــای مختلــف شــهر  بنابرایــن تمــام ایــن 

نقــش جــای داده شــوند؛ در نهایــت چهارمیــن نکتــه مهــم کــه هــدف طراحــان آینــده اســت یعنــی شــهر 

ــازمان داده  ــا س ــد درک ی ــا باش ــا آنج ــا ی ــرد در اینج کارک ــال  کم ــن  ــه ضام ک ــاری  ــی آم ــب مفهوم ــر حس ب

کنتــرل نیســت؛ آینــده ای  کــه دقیقــاً قابــل  نمی شــود؛ بلکــه شــهر بــه جانــب آینــده ای گشــوده می شــود 

کــرد. یــک نقشــه خــوب شــهری دقیقــاً چیــزی را  کــه نمی تــوان آن را بــه دقــت ســنجید یــا اندازه گیــری 

ــه اختصــار فکــر می کنــم اینجــا  ــد یعنــی محتمــل اســت رخ دهــد ب کــه می توان مــد نظــر قــرار می دهــد 

ــود؛  ــازمان داده می ش ــت س ــئله امنی ــه مس ــاع ب ــا ارج ــاً ب ــه اساس ک ــم  ــرف بزنی ــی ح ــم از تکنیک می توانی

؛ x تعــداد  گاری، x تعــداد عابــر یعنــی در اســاس مســئله رشــته ها یــک رشــته نامتعیــن، توزیــع x تعــداد 

ســارق؛x مقــدار فضــولات و امثالهــم را در نظــر بگیریــد یــک رشــته نامتعیــن از رخدادهــا حــادث خواهــد 

ــه شــهر می رســند و ماننــد آن  گاری هــای بســیاری ب گرفــت،  ــو خواهنــد  شــد. قایق هــای بســیاری پهل

کن؛ چــه تعــداد خانــه و  و بــه همیــن میــزان رشــته نامشــخصی از واحدهــای تجمیعــی: چنــد نفــر ســا

ــد  ــکل می ده ــت را ش کار امنی ــاز و  ــی س ــت ذات ــره خصل ــته یکس ــن رش ــت ای ــرم مدیری ــه نظ ــد آن ب مانن

کنــد. کار  کــه فقــط می توانــد بــر حســب تخمیــن احتمــالات  ســامانه ای 

ــم  ــوع شهرســازی نداری ــو از مقایســه میــان ایــن ســه ن ــه منظــور فوک کاری ب در ایــن نقل قــول طولانــی 

ــوع اندیشــه  ــه ای از ایــن ن ــه نمون ــاً اشــاره ب ــه ســابقه شهراندیشــی و ثانی و مــراد مــا اولاً جلــب توجــه ب

کــه در واقــع مصــداق فرونزیــس یــا عقــل عملــی و خــرد سیاســی دوران تجــدد اســت و نهایتــاً تذکــر بــه 

ــر اســاس الگــوی  ــاً هیــچ وقــت مســئله ای از قبیــل اندیشــیدن بــه شــهر ب کــه مــا تقریب ایــن معنــا بــود 
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ــا امنیتــی نداشــتیم و همیشــه مصرف کننــده تکنولوژی هــای ناشــی از ایــن  کمیتــی، انضباطــی و ی حا

نــوع طراحی هــا بوده ایــم. بــرای همیــن شــهرهایمان خیلــی قابــل ترجمــه یــا ســاختارکاوی نیســتند 

کــولاژی از مدل هــا، رویکردهــا و تکنولوژی هــای وارداتی انــد. شــهرهای مــا ملغمــه و 

کــه نــکات بســیار خوبــی  بــر همیــن منــوال اســت. می دانــم   در مــورد شــهر هوشــمند هــم وضــع 

متأســفانه  و  بی قید و شــرط  تســلیم  و  مصنوعــی  هــوش  محــذورات  و  خطــرات  دربــاره  به خصــوص 

کــه بــه آن هــا تذکــر دهنــد؛ امــا فکــر  محتمــل مــا در برابــر آن وجــود دارد و همچنیــن نویســندگان قابلــی 

کــه جهانــی  کــه بــه معنــی و مفهــوم شــهر مــدرن بــه ویــژه از ایــن حیــث  می کنــم مســئله مــا ایــن اســت 

کنتــرل بشــر اســت، بیندیشــیم. ســاختگی و اساســاً در 

کــه مــا بــدون  ک اســت و ایــن خطــر وقتــی بیشــتر می شــود  جهــان پیــش رو جهانــی بســیار خطرنــا

کنیــم. گودنشــینی بــه ســمت آن حرکــت  اختیــار و از ســر اقتضائــات 
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وایت یک تجربه! ر

کــه خطــوط راهبــر و هدایت کننــده در  کلان موضــوع مهــم داریــم  در بحــث هوشمندســازی مــا دو 

سیاســت گذاری و عملکــرد مــا در حــوزه هوشمندســازی هســتند. یــک کلان موضــوع، ســطح فنــاوری و 

ابزارهــای الکترونیکــی دخیــل در حــوزه فنــاوری ارتباطــات و اطلاعــات اســت کــه از آن هــا بهــره می گیریــم 

، بســتر فرهنگــی  کنیــم. کلان موضــوع دیگــر تــا بتوانیــم یــک فراینــد، اقــدام یــا ارائــه خدمــت را تســهیل 

کــه ایــن فراینــد و خدمــات در آن پیــاده می شــود و ابزارهــا و ملزومــات فنــی بایــد در  اجتماعــی اســت 

کــه حــوزه  کننــد. در واقــع مــا در هوشمندســازی بــا یــک عرصــه ســخت  گیــرد و بازیگــری  ایــن بســتر قــرار 

کــه زمینــه فرهنگــی اجتماعــی اســت روبــه رو هســتیم. از تولیــد  ابزارهــا و فناوری هــا و یــک عرصــه نــرم 

فنــاوری و بســتر ارائــه خدمــت تــا حلقه هــای واســط و مصرف کننــده خدمــت )کــه مــردم هســتند( در 

ایــن دو عرصــه ســخت و نــرم قــرار می گیرنــد و تعامــل می کننــد. وقتــی می خواهیــم برنامه ریــزی یــا 

تحلیــل و ارزیابــی کنیــم، بایــد بــه ایــن دو حــوزه توجــه داشــته باشــیم تــا بتوانیــم برنامه ریزی هــای خــود 

کنیــم. را بــر اســاس آن تنظیــم 

حــال در ادامــه بــا ارائــه یــک روایــت تحلیلــی از یکــی از مصادیــق تجربه شــده هوشمندســازی چارچــوب 

امیر پرچمی

ونیکی در شهرداری  اصفهان وانه الکتر نگاهی به نتایج افکارسنجی صدور پر
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کاوی خواهیــم کــرد. مفهومــی بــالا را وا

مهــم  مصادیــق  از  یکــی  ســاختمان  پروانــه  صــدور  فراینــد  الکترونیکی ســازی  گذشــته،  ســال  در 

کــه تــا پیــش از اجرایی شــدن فراینــد مذکــور  هوشمندســازی بــوده اســت. ماجــرا از ایــن قــرار اســت 

شــهروندان بــرای دریافــت پروانــه احــداث ســاختمان بایــد بــه صــورت حضــوری بــه شــهرداری منطقــه 

خــود مراجعــه و بــا طــی مراحــل و الزامــات اداری، پروانــه ســاخت بــرای آن هــا صــادر می شــد. ایــن 

گــردش مالــی زیــادی در آن وجــود دارد و هــم حجــم مداخــلات و  کــه هــم  فعالــت جــزو مــواردی اســت 

کــه  کلیــدواژه امضاهــای طلایــی  تصمیمــات تعیین کننــده در آن قابــل توجــه اســت. از همیــن جــا هــم 

بــه معنــای رانــت و فســاد اســت، مطــرح می شــود. یعنــی در ایــن فراینــد، امضــای یــک مدیــر می توانــد 

منفعــت زیــادی را بــه همــراه داشــته باشــد و ایــن خــود، بســتر شــکل گیری فســاد اســت. در چنیــن 

ــرای هوشمندســازی ایــن فراینــد، قابــل دفــاع اســت. شــرایطی تصمیــم شــهرداری ب

، یــک پرســش ایــن اســت  گفتــار کلان موضــوع ارائه شــده در ابتــدای ایــن  کنــون بــا توجــه بــه دو  ا

کــه آیــا شــهرداری از لحــاظ فنــی آمــاده الکترونیکی ســازی فراینــد صــدور پروانــه ســاختمان اســت؟ 

زیرســاخت های مــادر و پشــتیبانی کننده عملیــات و اقدامــات حــوزه فنــاوری و ارتباطــات، چقــدر از 

کیفیــت از وضعیــت قابــل قبولــی برخــوردار اســت؟ ایــن مطلــب از آنجــا حائــز اهمیــت  حیــث ســرعت و 

کــه می خواهیــم در حــوزه هوشمندســازی داشــته  کــه برخــی اوقــات زیرســاخت اقداماتــی  می شــود 

کافــی برخــوردار نیســت. کلان موضــوع دوم ایــن اســت  باشــیم در کشــور مــا ضعیــف و از اســتاندارد 

کــه آیــا زمینه هــای فرهنگی اجتماعــی و فرهنــگ ســازمانی و عمومــی بــرای تعامــل مثبــت و ســازنده 

کــه ملاحظــه می کنیــد، پرســش  در جریــان الکترونیکی ســازی ایــن فراینــد، آمــاده اســت؟ همــان طــور 

ناظــر بــه موضــوع دوم ابعــاد وســیع تری دارد.

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ها بعــد از حــدود ســه مــاه اجــرای آزمایشــی طــرح الکترونیکی ســازی 

کــه منجــر بــه صــدور پروانــه بــرای حــدود 200 نفــر از مــردم شــده بــود،  فراینــد صــدور پروانــه ســاختمان 

گاهــی از نگــرش و ارزیابــی مخاطــب  از طریــق مصاحبــه تلفنــی بــا آن هــا، افکار ســنجی بــا هــدف کســب آ

گرفــت. در ادامــه بــا لحــاظ نتایــج ایــن افکارســنجی، نــکات  از الکترونیکی ســازی صــدور فراینــد صــورت 

زیــر قابــل برداشــت و ارائــه اســت.

کــس در هــر  کــه هــر  1. نــوع و ســطح هدف گــذاری در ایــن اقــدام هوشمندســازی اســت. ایــن رویکــرد 

نقطــه اصفهــان بــدون حضــور در شــهرداری یــا بــا کمتریــن حضــور از طریــق اتصــال بــه فضــای مجــازی و 

مخاطب این 
سامانه وقتی 

وارد این فضای 
جدید می شد
هم از لحاظ 

تعداد مراحل، 
هم از لحاظ 
کار کردن با 

سامانه دچار 
سردرگمی بود و 
آموزش روان و 
گویایی هم در 

ابتدای کار برای 
مخاطبان 

در نظر گرفته 
نشده بود
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بــه صــورت الکترونیکــی بتوانــد خدمــت دریافــت کنــد، افــق خوبــی اســت کــه نیازمنــد یــک هدف گــذاری 

گونــه ای برنامه ریــزی شــود  و برنامه ریــزی مرحله بنــدی شــده اســت. مثــاً در ابتــدا بهتــر اســت بــه 

کــه در ســال اول اجــرای طــرح، دفاتــر واســط ارائــه خدمــات الکترونیــک تســهیلگر اصلــی اجــرای ایــن 

ــت  ــن خدم ــک ای ــات الکترونی ــر خدم ــات در دفات ــایر خدم ــت س ــار دریاف کن ــردم در  ــند و م ــرح باش ط

تــا یــک جــوان  از یــک فــرد مســن بی ســواد  کــه  کننــد. دلیــل ایــن امــر ایــن اســت  را نیــز دریافــت 

ــاً در ابتــدای اجــرای  ــه عنــوان مخاطــب ایــن طــرح شــناخته می شــوند. طبیعت ــرده همــه ب تحصیل ک

کنــد و بــدون تجربــه هســتند؛ زیــرا تــا قبــل از صــدور  طــرح، شــهروندان عــادی در اســتفاده از ســامانه 

ــه عنــوان  کارمنــدان ب کنــد و  ــه الکترونیــک، شــهروند می توانســت بــه صــورت حضــوری مراجعــه  پروان

یــک واســطه، ایــن فراینــد را تســهیل می کردنــد. ولــی الان ایــن ســامانه تســهیلگر اســت. ناظــر بــه ایــن 

کــه  ــه نظــر می رســید  کردنــد، ب کــه از ایــن ســامانه اســتفاده  ــا مردمــی  مطلــب در گفت وگــوی تلفنــی ب

کارکــردن بــا آن، ســخت باشــد.  کــه بــرای شــهروندان عــادی  گونــه ای اســت  از حیــث فنــی، ســامانه بــه 

مخاطــب ایــن ســامانه وقتــی وارد ایــن فضــای جدیــد می شــد هــم از لحــاظ تعــداد مراحــل، هــم از 

کار بــرای  گویایــی هــم در ابتــدای  کــردن بــا ســامانه دچــار ســردرگمی بــود و آمــوزش روان و  کار  لحــاظ 

 ، کار کنــدی  غ از اشــکالات احتمالــی فنــی مثــل  گرفتــه نشــده بــود. ایــن نــکات فــار مخاطبــان در نظــر 

قطع شــدن ســامانه و... اســت. عــلاوه بــر ایــن نتایــج افکارســنجی نشــان می دهــد مــردم نمی دانســتند 

کافی نــت برونــد یــا اینکــه خودشــان بایــد مســتقیم وارد  اساســاً بایــد بــرای اســتفاده از ایــن ســامانه بــه 

ســامانه شــوند. هــر دو امــکان وجــود داشــت و ترجیحــی، مشــخص نشــده بــود؛ فلــذا توجــه بــه درگاه 

ارائــه خدمــت در مقاطــع اول اجــرا جهــت تســهیل امــور بســیار مهــم و حیاتــی اســت.

2. ضــرورت دارد یــک تیــم متخصــص در حــوزه طراحــی هنــری، روان شناســی، جامعه شناســی و... در 

کــه چنیــن ســامانه ای ایجــاب می کنــد مطابــق  کنــار تیــم فنــی وجــود داشــته باشــد. بایــد دقــت داشــت 

و بــا فهــم مناســب از عــادات و فرهنــگ عمومــی مــردم طراحــی شــوند. نمی شــود مــا صرفــاً بــا مشــورت 

ــد  ــردم بتوانن ــوم م ــیم عم ــته باش ــار داش ــم و انتظ کنی ــی  ــامانه ای طراح ــی س ــم فن ــک تی ــرد ی ــا عملک ب

کنــار  کننــد. در اینجــا حضــور یــک تیــم متخصــص فرهنگی اجتماعــی در  به راحتــی بــا آن ارتبــاط برقــرار 

ــی  ــد بازنمایــی خوبــی از ســطح نگــرش و تعامــل احتمال تیــم فنــی الزامــی اســت. ایــن تیــم بایــد بتوان

مخاطــب در ایــن فضــای جدیــد را بــه تیــم فنــی ارائــه دهــد و آن هــا را بــه یــک شــناخت مناســب 

کنــد. ــل  فرهنگی اجتماعــی جهــت طراحــی ســامانه نائ
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ــد.  ــدا می کن ــامانه پی ــن س ــاره ای ــهرداری درب ــات ش ــب از تبلیغ ــه مخاط ک ــتی  ــوع برداش ــه ن ــه ب 3. توج

کامــاً الکترونیکــی شــده اســت و می توانیــد »در  گونــه تبلیــغ می شــود ک فراینــد جدیــد  وقتــی ایــن 

کارمنــد شــهرداری دیگــر در  کــه  خانــه پروانــه بگیریــد« بــه طــور طبیعــی ایــن ذهنیــت را القــا می کنیــم 

چنیــن فراینــدی، نقــش نــدارد و ســامانه مــا بــه انــدازه کافــی گویــا و شــفاف و تســهیلگر اســت کــه نیــازی 

بــه مراجعــه بــه کارمنــد وجــود نــدارد. ایــن در حالی اســت کــه بیــش از 90 درصد مخاطبان افکارســنجی 

کــه »وقتــی در طــول فراینــد، مســئله یــا مشــکلی پیــدا می کردیــد آن را چگونــه  در پاســخ بــه ایــن ســؤال 

حــل می کردیــد؟« چنیــن پاســخ دادنــد کــه عمدتــا از طریــق مشــورت حضــوری بــا کارمنــدان شــهرداری. 

کنــد و بــه احتمــال قــوی  یعنــی اساســاً آن ســامانه ســخت و بی جــان، نتوانســته مســئله آن هــا را حــل 

کــه بــه جــای جســت وجو در ســامانه و  عمــوم شــهروندان هنــوز ایــن عــادت واره اجتماعــی را دارنــد 

رفــع مشــکل از طریــق آن، بــه صــورت حضــوری بــه شــهرداری مراجعــه کننــد و ایــن نکتــه بســیار مهمــی 

اســت. وقتــی یــک خدمــت فنــی در یــک بافــت فرهنگــی اجتماعــی اجــرا می شــود، در واقــع یــک بســتر 

ــد در  ــا نبای ــان دارد. م ــه زم ــاز ب ــری نی ــن ام ــود و چنی ــازگار ش ــرم س ــتر ن ــک بس ــا ی ــد ب ــخت می خواه س

کلیــد، می توانیــد پروانــه الکترونیکــی بگیریــد!  کــه الان بــا زدن یــک  کنیــم  تبلیغــات خــود، چنیــن القــا 

در واقــع هرچقــدر هــم ســطح فنــی ســامانه طراحی شــده مــا بــالا باشــد، چــون یــک عــادت واره و ســبک 

کنیــم. جدیــد رفتــاری اقتضــا می کنــد، بایــد بــا احتیــاط و ملاحظــه بیشــتری اقــدام 

بــا شــهرداری  پروانــه ســاختمان  الکترونیکــی  زمینــه صــدور  کــه در  اســت  تعــدد ســازمان هایی   .4

کــه در اینجــا ضــرورت  همــکاری می کننــد، ســازمان هایی مثــل بیمــه، آتش نشــانی، محاســبات و... 

ایــن خدمــت  ارائــه  کارآمــدی  و  بــه ســرعت  اتفــاق هم آهنــگ ســازمانی  و  یــک هم افزایــی  بــا  دارد 

کننــد. معمــولاً در بافــت فرهنگی اجتماعــی ســازمانی جامعــه فعلــی مــا در ابتــدای  کمــک و همیــاری 

گرفتــه نمی شــود. در  ، مقاومــت می شــود و خیلــی اوقــات، تغییــر و تحــول جــدی  کار در برابــر تغییــر

ــج  ــاس نتای ــر اس ــه ب ک ــت  ــب اس ــت دارد. جال ــیار اهمی ــازمانی بس ــن س ــی بی ــرایطی هماهنگ ــن ش چنی

افکارســنجی بســیاری از پاســخ دهنگان، عــدم وجــود ایــن هماهنگــی را بــه عنــوان نقطــه ضعــف ایــن 

کردنــد. بنابرایــن ایــن هماهنگــی نیازمنــد تدبیــر جــدی اســت. زیــرا یکــی از مســائل مبتــلا  طــرح اعــلام 

بــه اجتماعــی در ایــن نــوع طرح هــای نوآورانــه و تحولــی، احســاس تعلــق ســازمانی بــا درجــات مختلــف 

اســت و ایــن اتفــاق خوبــی نیســت! زیــرا عمــاً همــه ســازمان های دخیــل، بازیگــران ایــن فراینــد 

کار بــه  هســتند و ایــن بازیگــران بایــد احســاس تعلــق برابــری نســبت بــه طــرح جدیــد داشــته باشــند تــا 
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کننــد. در غیــر این صــورت، کندی هایــی در  ســرانجام برســد و هــر یــک بــه طــور مناســب، ایفــای نقــش 

ــود. ــاد می ش ــد ایج ــن فراین ای

کــه  5. اطلاع رســانی در قبــل، حیــن و بعــد از اجــرای فراینــد اســت. نتایــج افکارســنجی ایــن را می گویــد 

علی رغــم تبلیغــات گســترده شــهرداری در محیــط شــهری آن هــم بــا یــک ادبیــات نوآورانــه و عامه پســند 

بــرای دریافــت الکترونیکــی  کــه  نــوع ضرب المثــل، 75 درصــد مخاطبانــی  و بهره گیــری از چندیــن 

کــرده بودنــد در حیــن مراجعــه بــه شــهرداری تــازه متوجــه وجــود چنیــن  پروانــه ســاختمان مراجعــه 

کــه هــر چقــدر هــم تبلیــغ وســیع و عامه پســند  فراینــدی شــده بودنــد. ایــن نکتــه بســیار مهمــی اســت 

کــه دریافــت پروانــه مســئله و موضــوع جــاری شــهروند نشــده باشــد، تبلیــغ مــا  انجــام دهیــم تــا وقتــی 

کــه بیلبوردهــای شــهری تــا چــه  خیلــی مؤثــر نیســت. عــلاوه بــر ایــن بایــد ایــن نکتــه هــم بررســی شــود 

گونــه تبلیغــات بــه خــود جلــب می کنــد. انــدازه توجــه شــهروندان را در ایــن 

در  صرفــاً  نبایــد  را  ارتباطــات  حــوزه  مــا  اســت.  فراینــد  انجــام  حیــن  در  ارتباطــات  مهــم  نقــش   .6

اطلاع رســانی ببینیــم؛ بلکــه بایــد واحــد روابــط عمومــی ارتبــاط پیوســته بــا شــبکه ذی نفعــان ایــن 

کنــد و نقــش خــود را بــه  طرح هــا داشــته باشــد و مرتبــاً وضعیــت را از طریــق آن هــا رصــد و ارزیابــی 

کــه هــم صــدای مــردم باشــد و هــم حلقــه واســط میــان مســئولان و مــردم. کنــد  گونــه ای تعریــف 

کــه در هوشمندســازی بایــد هــم بــه عرصــه ســخت و هــم بــه عرصــه نــرم  در نهایــت بایــد دقــت داشــت 

توجــه متــوازن داشــت. در عرصــه نــرم، ذی نفعــان انســانی بایــد مشــخص و در جریــان انــواع تغییــر و 

گیــرد. کاوی شــود و مــورد بهره بــرداری قــرار  تحــول ذهنیــت آن هــا وا

ــی و نهایــی موفقیــت و  ــرده اســت تعیین کننــده اصل ک ــه ثابــت  فرامــوش نکنیــم و غفلــت نکنیــم تجرب

ــگ  ــور فرهن ــا دو مح ــرم ب ــه ن ــه عرص ــوع مواجه ــش و ن کن ــمندی وا ــای هوش ــا طرح ه ــدم موفقیت ه ع

عمومــی و فرهنــگ ســازمانی خواهــد بــود. افکارســنجی صــدور پروانــه الکترونیــک یــک نمونــه رســا و 

گویــا از قاعــده ذکر شــده بالاســت.

هر چقدر هم 
تبلیغ وسیع و 

عامه پسند
انجام دهیم تا 

وقتی که دریافت 
پروانه مسئله و 
موضوع جاری 

شهروند
نشده باشد، 

تبلیغ ما خیلی 
مؤثر نیست!





انگاره شهر
شهر نسبتی مستقیم با هویت ما دارد، هم آن را شکل می دهد 

و هم از آن شکل می پذیرد. این شهر است که آینده ما را 
جهت می دهد و این ما هستیم که تصمیم می گیریم آینده شهر 
به چه سمتی حرکت کند. در این بخش در گفت وگو با دکتر 
حسن بلخاری به یکی از وجوه مهم شهر اسلامی پرداخته ایم و 

گفتاری از دکتر حسین مطیع در این زمینه آورده شده است. 
همچنین درباره گفتمان توسعه شهر پای صحبت های مهندس 

سیدمحمد بهشتی نشستیم.
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بررسی انگاره شهر در گفت وگو با دکتر حسن بلخاری

در شهر اسلامی
ظاهر با باطن تناظر دارد
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ــت  ــوزه مدیری ــه در ح ک ــت  ــی اس ــن کلیدواژه های ــی از مهم تری ــلامی، یک ــهر اس ش
پژوهشــگر  نویســنده،  بلخاری قهــی  حســن  دکتــر  می شــود.  ح  مطــر شــهری 
کــه در زمینــه فلســفه هنــر و  و عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر ایــران اســت 
آثــار متعــددی  مطالعــات زیبایی شناســی و حکمــت شــرق فعالیــت می کنــد و 
اســت.  کــرده  منتشــر  اســلامی  و  شــرقی  معمــاری  و  زیبایی شناســی  دربــاره 
شــهرهای  محتــوا،  و  فــرم  میــان  تناظــر  بــه  توجــه  عــدم  دارد  اعتقــاد  بلخــاری 
احمــد  دکتــر  گفت وگــوی  ادامــه  در  اســت.  کــرده  دور  خــود  اصــل  از  را  مــا 
می کنیــد. مطالعــه  را  فلســفه  و  حکمــت  برجســته  چهــره  ایــن  بــا  مهرشــاد 

یکی از بحث هایی که درباره شهرها وجود دارد این است که شهر، روایتمند است و خودش را 

روایت می کند. به تعبیر دیگر، شهرها خواندنی هستند و نه نوشتنی. از اینجا مباحث مربوط به 

اسطوره و اسطوره شهرها نیز به وجود می آید. به نظر حضرت عالی، نگاه ما به شهر باید چگونه 

باشد؟

کــه مربــوط بــه ماهیــت شــهر اســت اجــازه دهیــد بــه بحثــی بنیــادی در حــوزه  در جــواب ایــن ســؤال 

کنــم. حکمــت شــرقی و حکمــت اســلامی تحــت عنــوان »تناظــر« اشــاره 

کــه مــاده و معنــا وجــود دارد و ایــن دو بــا هــم  مــا برخــلاف برخــی نحله هــای جهــان غــرب، می دانیــم 

نســبت دارنــد. در جهــان غــرب نیــز قبــل از دوره رنســانس ایــن نســبت برقــرار بــود؛ مثــل دوران افلاطــون 

کــه در غــرب رخ داده  و... امــا از رنســانس بــه بعــد نســبت ایــن دو کامــاً قطــع شــد. امیدواریــم انقطاعــی 

اســت در اینجــا رخ ندهــد و نســبت تناظــر میــان محســوس و معقــول و مــاده و معنا وجود داشــته باشــد.

کــه در تفکــر باســتانی مــا هــم مطــرح بــوده اســت،  بــر مبنــای مســئله تناظــر و مســئله فرادیــن و فرودیــن 

امــر محســوس در همــه ابعــاد، جلــوه ای از جلــواتِ معنــا محســوب می شــود. بــه عبارتــی وقتــی در ایــن 

حــوزه از ظاهــر صحبــت می کنیــم، برخــلاف تصــور رایــج کــه ظاهــر را نقطــه مقابــل باطــن می گیرنــد، ظاهــر 

را آخریــن نقطــه ظهــور باطــن می گیریــم؛ در حقیقــت، باطــن در برآمــدنِ خــود، بــه »ظهور« می رســد. مثاً 

خِــرُ وَالظَاهِــرُ وَالْبَاطِــنُ وَهُــوَ بِــکُلِّ شَــیْءٍ عَلِیــمٌ« 
ْ

ولُ وَال
َ ْ
قــرآن در آیــه ســوم ســوره حدیــد می گویــد: »هُــوَ الأ

گــر قــرار بــود ظاهــر و باطــن دو نقطــه مقابــل هــم باشــند، در حــق جمــع نمی شــدند. خداونــد، هــم ظاهر  ا

اســت و هــم باطــن! بنابرایــن »ظاهــر« امــری قدســی اســت. ایــن را عــرض کــردم کــه بگویــم در فرهنــگ مــا 

کالبــد یــک ظــرف فیزیکــی بی معنــا نســبت بــه حقیقــت نیســت؛ بلکــه نســبتی جــدی بــا آن دارد. بــه طــور 

کلــی در فرهنــگ شــرقی، چــه فرهنــگ ایــران باســتان چــه فرهنــگ اســلامی، همیشــه مــاده در نســبت 

گــر ایــن قاعــده را بپذیریــم نگاهمــان بــه مســائل، تصحیــح می شــود. مثــاً  بــا معنــا تعریــف شــده اســت. ا

وقتی کلمه 
مسکن را 

به کار می بریم، 
هم به سکونت 
فیزیکی و هم به 
سکونت روحی 
اشاره می کنیم. 
این یعنی اینکه 

بین این دو 
مفهوم، جدایی 

قائل نیستیم.
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کــه قــرآن تحــت عنــوان »مســکن« از آن یــاد می کنــد، بیشــتر از آنکــه جایــگاه ســکونت  خانــه یــا مفهومــی 

باشــد جایــگاه آرامــش اســت. مســکن، ســکونت روحــی ایجــاد می کنــد و نــه صرفــاً ســکونت فیزیکــی! 

بنابرایــن وقتــی کلمــه مســکن را بــه کار می بریــم، هــم بــه ســکونت فیزیکــی و هــم بــه ســکونت روحی اشــاره 

می کنیــم. ایــن یعنــی اینکــه بیــن ایــن دو مفهــوم، جدایــی قائــل نیســتیم. مفاهیمــی مثــل »روســتا«، 

»قــری« و... همــه همین طــور اســت. این هــا را گفتــم تــا بــه مســئله شــهر برســم. اخوان الصفــا در رســائل 

کــه در آن شــهر را بــا انــدام انســان تطبیــق می دهنــد،  خــود و فارابــی در یکــی از آثــار خــود بحثــی دارنــد 

منتهــا انســانی کــه بــا روح تعریــف می شــود و خلیفــه الله اســت ونــه صرفــاً انســان بیولوژیــک! اینــان چنیــن 

انســانی را بــا شــهر متناســب می داننــد و می گوینــد شــهر هنگامــی می توانــد بســتر ظهــور ســعادت یــک 

شــخص باشــد کــه ایــن نســبت دقیــق، وجــود داشــته باشــد؛ یعنــی نــه شــخص خــود را نســبت بــه محیــط 

، ایــن شــخص را بیگانــه بدانــد. بــه ایــن ترتیــب در ادامــه، قــوای  شــهری بیگانــه حســاب کنــد و نــه شــهر

نفســانی را بــا حوزه هــای مختلــف شــهر بررســی تطبیقــی می کننــد و بــه یــک هماننــدی بــر بنیــاد اصــل 

تناظــر می رســند.

گــر  کــه ا در چنیــن نگاهــی، شــهر نــه تنهــا نقطــه مقابــل تکامــل انســان نیســت بلکــه بســتری اســت 

کــه بــرای  نباشــد بــرای انســان ســعادتی متصــور نیســت. بــه همیــن دلیــل همــان نظــام اســتراتژیکی 

ســعادت انســان تصمیــم می گیــرد دقیقــاً همــان نظــام بایــد بــرای ســعادت شــهر تصمیــم بگیــرد. در غیــر 

ــرد.  ک ــرای هدایــت انســان نمی شــود، بلکــه ضــد آن عمــل خواهــد  ایــن صــورت شــهر نه تنهــا بســتری ب

کــه هنــر موفــق، تلائــم دوســویه و کامــاً  در حکمــت هنــر اســلامی هــم بــه همیــن مســئله اعتقــاد داریــم 

متــوازن محتــوا و فــرم اســت.

ایــن را در جهــان اســطوره هــم می بینیــم. مثــاً مــا شــهرهای آســمانی داریــم، شــهرهای اســطوره ای داریم 

و حتــی اســطوره شــهر هــم داریــم. مثــاً در تمــدن اســلامی »کربــلا« یــا »مدینــه« یــک اســطوره شــهر اســت، 

جایــی کــه شــهریت آن، تصویــر کامــل یــک هویت اســت.

کــه مــا در تاریــخ بــه شــهرهایی برخــورد می کنیــم  کــرد، ایــن اســت  کــه بایــد بــه آن توجــه   مــورد دیگــری 

تحــت عنــوان شــهرهای خورشــیدی. در گذشــته، نظــام جغرافیایــی یــا فیزیکــی آســتان قــدس رضــوی، 

خورشــیدی بــوده اســت؛ یعنــی حــرم امــام رضــا )علیه الســلام( در قلــب مشــهد بــوده و مثــل مرکزیــت یــک 

دایــره، همــه شــعاع ها بــه ایــن قلــب ختــم می شــده اســت. در واقــع حــرم مثــل خورشــید تشعشــع داشــته 

اســت. در بســیاری از شــهرها، مســجد یــا معبــد چنیــن جایگاهــی داشــته؛ یعنــی دقیقــاً قلــب شــهر بــوده 
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اســت. هــر روز صبــح یــک شــهروند وقتــی بــه جــاده نــگاه می کــرده، تیــررس نگاهــش بــه همــان مســجد یــا 

گــر  معبــد می رســیده اســت. مثــاً شــما زمــان نماز خوانــدن، جایــگاه خــود را بــا قبلــه تنظیــم می کنیــد، ا

ایــن تمرکــز کــه در قبلــه وجــود دارد در رفتــار اجتماعــی و شــهری نیــز وجــود داشــت، خیلــی داســتان فــرق 

می کــرد. متأســفانه ایــن نظــام را در جهــان مــدرن از دســت داده ایــم.

کــه یکــی از گروه هــای میســیونری  مــن در مقالاتــم بــه نقــل از نویســندگان غربــی ایــن مطلــب را آورده ام 

وارد یکــی از قبایــل آفریقایــی می شــوند و هــر چــه تــلاش می کننــد تــا در اذهــان آن هــا نفــوذ کننــد، موفــق 

نمی شــوند. بــه همیــن دلیــل، متمرکــز بــر کالبــد و جغرافیــای ایــن قبیله می شــوند. وقتی بررســی می کنند 

کــه نظــام جغرافیایــی ایــن قبیلــه دقیقــاً خورشــیدی اســت و بــه واســطه ایــن نظــام،  متوجــه می شــوند 

نســبت و تجانســی میــان افــراد وجــود دارد کــه الفــت و مهربانــی را بیــن آن هــا پایــدار می کنــد. میســیونرها 

بــرای نفــوذ در ایــن قبیلــه، نظــام جغرافیایــی آن را تغییــر می دهنــد و تقاطع هــا را در ایــن قبیلــه درســت 

می کننــد. بعــد از مدتــی چــون کالبــد ایــن قبیلــه و نظــام جغرافیایــی آن تغییــر می کنــد، نظــام هویتــی و 

ارزشــی قبیلــه هــم از بیــن مــی رود. در نتیجــه تبلیغــات میســیونرها در ایــن قبیلــه، اثربخــش می شــود. 

کــه بــه رفتــار انســان جهــت می دهــد.  بایــد بدانیــم فضــا، یــک نقطــه مــرده نیســت؛ بلکــه جایــی اســت 

کــه در صحــت ایــن جملــه تردیــد کنــد.  کــه هیــچ فیلســوف شــرقی را نداریــم  ایــن را بــا اطمینــان می گویــم 

فضاهــا رفتارســاز هســتند و رفتارهــا تصویــری از هویــت درونــی مــا؛ بنابرایــن شــهر بــه این معنــا، یک کالبد 

زنــده اســت.

کــه دقیقــاً معاصــر حضــرت  در تاریــخ معمــاری، شــخصی را داریــم بــه نــام مارکــوس ویترویــوس پولیــو 

کــه توســط دانشــگاه هنــر ترجمــه و چــاپ  عیسی مســیح )ع( اســت. او در »ده کتــاب در بــاب معمــاری« 

گــی توجــه  گــر یــک معمــار بخواهــد هویــت خــود را در کارش بــروز دهــد، بایــد بــه ســه ویژ شــده می گویــد: »ا

داشــته باشــد؛ فرمیتــاس یعنــی اســتحکام، یوتیلیتــاس یعنــی کارآمــدی و ونوســتاس یعنــی زیبایــی.«

کارآمــدی و اســتحکام هــر چنــد مهــم اســت امــا بــا روح انســان صحبــت نمی کنــد! اینقــدر کــه زیبایــی بنــا، 

روح مــا را بــه اهتــزاز در مــی آورد، آن دو عنصــر اثرگــذار نیســت. متأســفانه در جهــان مــدرن ایــن عنصــر 

زیبایــی نادیــده گرفتــه شــده و خــود غربی هــا هــم بــه ایــن موضــوع اقــرار می کننــد. بــه همیــن دلیــل امــروزه 

ــترس و  ــت و اس ــی اضطراب زاس ــه گاه ــت؛ بلک ــزاز روح نیس ــت و اهت ــش و امنی ــرای آرام ــی ب ــهرها محل ش

گاهــی  کــرد.  نگرانــی تولیــد می کنــد. مثــاً در ایــن زمینــه در انتخــاب رنگ هــا فوق العــاده بایــد دقــت 

کــه رنگ هایــش هیــچ تناســبی بــا روحیــه مــردم نــدارد؛ بلکــه  اوقــات شــهر را از پوســترهایی پــر می کننــد 
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بــه اضطــراب و عــدم تــوازن کمــک می کنــد.

مسئله تناظر که فرمودید را می توانیم این طور تقریر کنیم که حتی مسائل روزمره ای که ما با آن 

ج های بصری و... مثل ظاهری است که باطنی  ج و مر مواجه هستیم، مثل مسئله ترافیک، هر

آن ها را شکل داده است. مسئله فرهنگ، معنا، هویت و... اموری فانتزی یا جدا از اتفاقات روزانه 

و روزمره در شهر نیستند و با هم نسبت دارند.

دقیقــاً، ایــن آشــفتگی در ظاهــر، تصویــری اســت از آشــفتگی مــا در باطــن و فرهنــگ. ایــن آشــفتگی، در 

کــه مــا معمــولاً آن امــر باطنــی را مشــاهده نمی کنیــم. باطــن دچــار  واقــع ظهــور یــک امــر باطنــی اســت 

کــه مســائل  کــرد  کــه صــورت، کــج و معــوج شــده اســت. تناظــر را می تــوان این گونــه معنــا  مشــکل شــده 

کــه مــا در شــهر بــا آن روبــه رو هســتیم، مثــل ترافیــک یــا هرج و مرج هــای بصــری و... مثــل  روزمــره ای 

کــه همــان معنــا را نشــان می دهــد و مســئله معنــا و هویــت و غیــره، امــور فانتــزی و  همــان ظاهــری اســت 

گانــه و روزمــره در زندگــی مــا نیســتند، این هــا کامــاً بــا هــم نســبت دارنــد. جــدا از مســائل جدا

بعضی اوقات برداشت هایی اتفاق می افتد که بیشتر خودش را در کالبد نشان می دهد. اینکه ما 

باطن و معنا را به طاق چشمه و مقرنس و... تقلیل می دهیم. یعنی پدیده ای درست می کنیم که 

 مدرن است و هیچ هم خوانی هم با هویت ندارد؛ اما کاشی کاری اش می کنیم، هلال در آن 
ً
ماهیتا

درمی آوریم و تصور می کنیم بر اساس این المان ها، اسلامی اش کرده ایم.

کــرده  کــه دانشــگاه تهــران چــاپ  ــام »در بــاب زیبایــی« دارم  ــه ن متوجــه نگرانــی شــما هســتم. کتابــی ب

ــا در  ــلامی آورده ام. م ــرقی و اس ــم ش ــی را در مفاهی ــم زیبایی شناس ــت مفاهی ــاب، کلی ــن کت ــت. در ای اس

ــز میــان »حســن« و »زینــت«! خیلی هــا تصــور می کننــد  ــم در تمای نظــام حِکمــی خودمــان بحثــی داری

ایــن دو مفهــوم یکــی اســت؛ امــا در منطــق قرآنــی یکــی نیســت. در منطــق قرآنــی، »حســن« همــان 

»معنــا« اســت؛ بــه همیــن دلیــل در قلمــرو معقــول هــم بــه کار مــی رود؛ مثــل »قــرض حســنه«. امــا قــرآن 

کار نمی بــرد. مثــاً در بخشــی از آیــه 31 ســوره اعــراف می فرمایــد:  هیچ وقــت »زینــت« را در عمــق بــه 

کُلِّ مَسْــجِدٍ... زینــت خــود را بــه هنــگام رفتــن بــه مســجد، بــا خــود برداریــد!« ایــن  »خُــذُوا زِینَتَکُــمْ عِنــدَ 

! از دیــدگاه قــرآن، حقیقــت زیبایــی در »حســن« اســت، نــه »زینــت«! زینــت مهــم اســت امــا  یعنــی ظاهــر

کــه تصویــر دقیــق معنــا باشــد اســتفاده از المان هــای تزئینــی لزومــاً  گــر خواســتید چیــزی درســت کنیــد  ا

تناظر را می توان 
این گونه معنا 
کرد که مسائل 

روزمره ای که ما 
در شهر با آن 

روبه رو هستیم، 
مثل ترافیک یا 

هرج و مرج های 
بصری و... مثل 
همان ظاهری 

است که همان 
معنا را نشان 

می دهد و مسئله 
معنا و هویت و 

غیره، امور فانتزی 
و جدا از مسائل 

گانه و روزمره  جدا
در زندگی ما 

نیستند
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آن را زیبــا نمی کنــد. مگــر اینکــه جهــت اصلی تــان در آغــاز حرکــت مفهــوم »حســن« باشــد. بنیادی تریــن 

کــه در حُســن وجــود دارد، تناســب و تعــادل اســت. نــه تناســب و تعــادل بیــن اجــزا و فــرم،  مفهومــی هــم 

کــه مثــاً بگوییــم بیــن اجــزا، هارمونــی وجــود داشــته باشــد، بلکــه مهم تــر از آن تناســب و تعــادل میــان 

فــرم و محتواســت! بنابر ایــن در غیبــت حُســن کــه تــوازن میــان فــرم و معناســت، بــه بَزک کــردن می رســیم.

حتی واژه تزیین و زینت، گاهی در قرآن بار منفی هم دارد. مثلاً در آیه 8 سوره فاطر می فرماید: 

هُ سُوءُ عَمَلِهِ... عمل بدش برای او آراسته شده...«
َ
نَ ل »زُیِّ

ــنَ«!  بلــه اصــاً کار شــیطان نــه القاســت، نــه تحریــک و نــه جبــر! قــرآن دربــاره کار شــیطان می فرمایــد »زُیِّ

ــا  نَّ کنیــم. اتفاقــاً »زَیَّ کــه ماهیتــش نیســت. البتــه زینــت را نبایــد نفــی  یعنــی چیــزی را ارائــه می دهــد 

کــه می گویــد  ــمَاءَ...« را خــدا بــرای خــودش هــم در آیــه 5 ســوره ملــک مــی آورد. ایــن را وقتــی مــی آورد  السَّ

شــما هیــچ کاری انجــام نمی دهیــد و مــا بــر اســاس یــک نظــام متناســب داریــم حرکــت می کنیــم؛ لــذا 

»زینــت« بــرون داد حســن اســت. چــون بــرون داد اســت، شــیطان هــم می توانــد مصرفــش کنــد. به همین 

ــه فاقــد حســن اســت، همــان بَزَک کــردن می شــود.  ک ــردن اتفــاق می افتــد. در واقــع زینتــی  دلیــل بَزَک ک

ــزَک از لحــاظ روحــی و روانــی، انســان را اذیــت می کنــد. بَ

اینجا سؤال اصلی این است که رسیدن به حُسن یا کشف معنا چطور اتفاق می افتد؟

کــه حکیــم معمــار یــا معمــار حکیــم باشــند؛ مثــل مرحــوم  بــرای ایــن کشــف معنــا بــه کســانی نیــاز داریــم 

کــم هســتند و بایــد در بزنگاه هــای اصلــی قــرار بگیرنــد.  لــرزاده یــا مرحــوم پیرنیــا. ایــن افــراد خیلــی 

کــه شــیخ بهایی در مشــهد می کنــد، زیبایی شناســی  شــیخ بهایی نمونــه اعــلای ایــن افــراد اســت. کاری 

منظــر اســت. چیــزی کــه الان یکــی از بحث هــای فوق العــاده داغ اروپــا و آمریکاســت. احتمــالا شــیخ بهایی 

در مشــهد، نســبت قــراردادن دو مأذنــه در کنــار گنبــد را از لحــاظ ریاضــی بــه گونــه ای طراحــی می کنــد کــه 

شــما وقتــی در صحــن هســتید یکــی از مأذنه هــا در کنــار گنبــد و یکــی رو به رویــش اســت. تصــور کنید شــما 

از اهــواز حرکــت کرده ایــد و بــه مشــهد رســیده اید. در اولیــن نــگاه در صحــن، بنیادی تریــن تحــول روحــی 

 ، در شــما اتفــاق می افتــد. در اینجــا معمــار، خــودش را جــای ناظــر نشــانده و کاری کــرده اســت کــه منظــر

کمتریــن اعوجاجــی نــدارد.

عبدالقــادر مراغــه ای در مقاصــد الالحــان می گویــد: ابن ســینا وقتــی بــه علــوم مختلــف می رســید، از 

باید به دنبال 
تربیت معمارانی 

باشیم که فرم 
و معنا را با هم 

ببینند.
 الان برای 

معماران چیزی 
که به شدت مهم 
است، کارآمدی 

است.
 این طور به 

نتیجه نمی رسیم. 
راه حل در تربیت 

حکیم معماران 
و معماران حکیم 

است
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کــو علــم؟! یعنــی »هــل مــن مبــارز« می طلبیــد. امــا بــه  شــدت دانایــی و فرزانگــی می گفــت: اینــک مــرد! 

کــه  کــو مــرد؟! عبدالقــادر می گویــد ایــن کنایــه از ایــن بــود  کــه می رســید، می گفــت: اینــک علــم!  موســیقی 

ابن ســینا نواختــن موســیقی را بلــد نبــود. امــا فارابــی هــر دو وجــه را دارد. منظــور از حکیــم، ایــن جامعیــت 

اســت. الان مــا هیــچ نســبتی بیــن حکمــت و فلســفه مان در زندگــی عادی مــان وجــود نــدارد. در جهــان 

ســنت، این طــور نبــود. ماهیــت دانــش در جهــان ســنت، وحــدت اســت. امــا در دنیــای مــا کثــرت اســت. 

گــر تــلاش کنیــم  معمــاری در نســبت بــا حکمــت، حکمــت در نســبت بــا موســیقی و... تعریــف می شــود. ا

کــه حکمــت، حلقــه  رابطه هــای قطــع شــده را مجــدد برقــرار کنیــم خــوب اســت. بایــد توجــه داشــت 

مفقــوده ماســت. حکمــت در قــرآن تعریــف جالبــی دارد، حکمــت فلســفه نیســت؛ بلکــه نظریــه ای اســت 

کــه در جــان خــودش معنــا دارد. حکمــت،  ــا عملــی اســت  ــا عملــی وجــود دارد ی کــه در دل آن برنامــه ی

صفــت لقمــان اســت و لقمــان، پیغمبــر نیســت. دســتورات او عملــی بــود. نخســتین مکتــب فلســفی 

کــه از کنــدی شــروع می شــود. مهم تریــن شــعار ایــن مکتــب، »تــلازم ذاتــی  اســلام، مکتــب بغــداد اســت 

عمــل و نظــر« اســت. حکمــت ایــن دو را بــا هــم می بینــد.

ــرای بچه هــای معمــاری دانشــگاه تهــران، چنــد واحــد زیبایی شناســی گذاشــتم. واقعــاً برایشــان  مــن ب

ــرای  ــا هــم ببیننــد. الان ب کــه فــرم و معنــا را ب جــذاب بــود. مــا بایــد بــه دنبــال تربیــت معمارانــی باشــیم 

کــه بــه شــدت مهــم اســت، کارآمــدی اســت. ایــن طــور بــه نتیجــه نمی رســیم. راه حــل  معمــاران چیــزی 

در تربیــت حکیــم معمــاران و معمــاران حکیــم اســت. البتــه ســاختار بعضــی از شــهرها، شــکل گرفتــه ولــی 

، بایــد در حفــظ بافت هــا و گســترش معمــاری آن توجــه داشــت. حداقــل هنــگام ساخت و ســاز

  با توجه به اینکه شما حس تعلق به اصفهان دارید، اصفهان امروز را از لحاظ نسبت ظاهرو 

باطن و معنا و کالبد چطور می بینید؟

ــه در  ک ــد توجــه داشــته باشــیم  ــگاه وســیع تاریخــی و هویتــی اصفهــان، واضــح و بدیهــی اســت. بای جای

کــه  تمــدن ایرانی اســلامی اولیــن مکتــب شهرســازی مــدون در دوران صفــوی بــا اصفهــان شــکل گرفــت 

ــارز آن میــدان نقش جهــان اســت. ــه ب نمون

کــه پشــتوانه  گــر ایــن میــدان را بــرای طراحــی شــهر الگــو قــرار دهیــم، می توانیــم بــه نظــام فرهنگــی  ا

ایــن شــهر اســت، برســیم. یــک طــرف حکومــت و جایــگاه سیاســی قــرار دارد و معمــار بــا هوشــمندی بــا 

اســتفاده از خطوط مســتقیم، اســتواری و شــکوه این نظام سیاســی را نشــان داده اســت. مســجد و بازار 



218

تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

و... نیــز در ایــن میــدان بــه همیــن نحــو در جــای درســت خــود قــرار گرفتــه  اســت. معمــار در کل میــدان، 

ــن در  ــت. م ــده  اس ــرف ش ــوی برط ــادی و معن ــج م ــام حوائ ــرو آن تم ــه در قلم ک ــرده  ک ــی  ــی را طراح نظام

ایــن میــدان، مســجد شــیخ لطــف الله را نمــادی از علــم می دانــم و بیشــتر بــه عنــوان مدرســه بــه آن نــگاه 

کــه مرحــوم شــیخ لطــف الله در آن تدریــس کنــد. ایــن  می کنــم. اساســاً بــرای ایــن هــم ســاخته شــده بــود 

مســجد، ماذنــه نــدارد. بــه ایــن نکتــه بایــد دقــت داشــته باشــیم کــه مســجد، بــازار، حمــام و دیگــر عناصــر 

گــر فــردی  معمــاری مــا، از فرم هایــی بــا حــال و هــوای یکســان اســتفاده می کننــد. دلیلــش ایــن اســت کــه ا

در مســجد قــرار گرفــت و مثــاً مقرنــس دیــد وقتــی در حمــام هــم همیــن مقرنس هــا را مشــاهده می کنــد 

حــال و هــوای معنــوی بــرای او تداعــی می شــود. بــازار و کســب در زندگــی چنین فــردی، جــدای از عبادت 

نیســت. اصــل تناظــر، دقیقــاً اینجــا خــودش را نشــان می دهــد. در واقــع در معمــاری مــا فرم هــا شــبیه بــه 

مســاجد طراحــی شــده تــا بفهمیــم کنــش مــا در همــه جاهــا مثــل مســجد، الهــی اســت و الهی باید باشــد.

ــود  ــتایی وج ــکان ایس ــی، ام ــاری خط ــه در معم ک ــت  ــن اس ــرد ای ک ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ک ــری  ــه دیگ نکت

کــرده  ــا فــرد در آن حرکــت کنــد، نیــاز خــود را انتخــاب  نــدارد. مثــاً بــازار بــه نحــوی ایجــاد شــده اســت ت

کــه در آن اصــل بــر حرکــت  و برگــردد. قــرار نیســت در آن توقــف کنــد؛ چــون بــازار، تصویــری از دنیاســت 

اســت و نــه ایســتایی! امــا معمــاری مســاجد، نقطــه ای اســت. اثــر معمــاری نقطــه ای، تمرکــز اســت و فــرد 

دوســت نــدارد از آن خــارج شــود، بلکــه می خواهــد بمانــد! این هــا همــه مویــد ایــن اســت کــه در پــس ایــن 

کالبدهــا، معانــی وجــود دارد. در میــدان نقش جهــان، تجــارت، دراســت، عبــادت و سیاســت در کنــار هــم 

کــه  اســت. نمی خواهــم وارد نقــد و بررســی دوره صفویــه شــوم؛ امــا »سیاســت مــا عیــن دیانــت ماســت« 

مرحــوم مــدرس می گویــد دقیقــاً در میــدان نقش جهــان وجــود دارد.

پــس شــکل گیری مکتــب شهرســازی در اصفهــان اتفــاق افتــاده امــا اینکــه در ادامــه چقــدر بــه ایــن مکتب 

وفــادار مانــده اســت، محــل پرســش اســت. شــاید در ادامــه، آن حکیــم معمارهــای خــلاق کــه ایــده و فــرم 

گزیــر وارد مســیر مدرنیتــه شــدیم. مدرنیتــه  و محتــوا را بــا هــم می دیدنــد وجــود نداشــتند و در ادامــه نا

گاهــی انتخــاب نیســت، جبــر اســت. وقتــی درگیــر مدرنیتــه می شــویم بــه علــت گسســت هویتــی، گزینــه ای 

گــر از فضــای شــهری  گزیــر آنچــه دم دســتمان می آیــد را اجــرا می کنیــم. در واقــع در اصفهــان ا نداریــم و نا

کــه برخــی از شــهرداران محتــرم  صفویــه بیــرون بیاییــم، مدرنیتــه را می بینیــم. امــا ایــن نکتــه را بگویــم 

ســعی دارنــد هویــت شــهر حفــظ شــود و ایــن فوق العــاده قابــل ســتایش اســت.
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شهرهای تاریخی مثل اصفهان، یزد و... گاهی اوقات بین دوگانه صیانت و توسعه گیر می کنند. 

بعضی اوقات یک نوع نگاه فانتزی هم ایجاد می شود؛ به این معنا که وقتی به صیانت از بافت 

تاریخی یا شهر به عنوان یک اسطوره هم توجه می شود، نوعی معنای مصرفی به آن داده 

می شود که از روح آن تهی می شود. مثلاً تبدیل می شود به یک لوکیشن برای عکاسی! و معنایی 

که بنا یا شهر داشته، امتداد نمی یابد. شاید این همان جبری باشد که شما برای اتفاقی که در 

حوزه مدرنیته برای شهرسازی و معماری ما افتاد از آن یاد کردید. برای غلبه بر این جبر چه کار 

باید کرد؟

کــه مــن  ایــن دوگانگــی خیلــی جــدی اســت و البتــه خــاص کشــور مــا نیســت؛ مثــاً در بافــت تاریخــی روم 

بــه آنجــا رفتــه ام، حتــی اجــازه دســت زدن بــه بناهــا هــم نمی دهنــد و ضمنــاً از طریــق گردشــگران هــم 

درآمــد  زیــادی کســب می شــود. نحــوه برخــورد بــا ایــن نــوع مســائل بســیار مهــم اســت. مثــاً بــا جریــان 

بافــت تاریخــی شــیراز بایــد چــه کار کــرد؟ این هــا مســائل جــاری اســت کــه در بســیاری از شــهرها دچــارش 

هســتیم. بــه نظــرم بایــد تصمیم گیــران حکیــم معمــار باشــند کــه نــه فــرم را فــدای محتــوا کنند و نــه محتوا 

را فــدای فــرم! افزایــش جمعیــت، یــک امــر ذاتــی و اقتضــای تــداوم هســتی اســت و خــود اقتضائاتــی را بــه 

همــراه دارد. اینکــه یــک وجــه ســنت گرای صــرف، بگویــد گــور پــدر توســعه، بــه نظــرم غلــط اســت. ایــن هــم 

کــه هویــت بخواهــد بــه خاطــر ساخت و ســاز از بیــن بــرود اشــتباه اســت. مســئله اصلــی حکیــم معمــاران 

کــه بــه ایــن نــگاه متعــادل رســیده باشــند. عبــور از ایــن دوگانه هــا بــه خلاقیــت هــم نیــاز دارد.  ایــن اســت 

مثــاً در عرصــه فیلــم و ســریال، آقــای میرباقــری در ســریال مختارنامــه بــا خلاقیــت خــود، چنــان فــرم و 

محتــوا را بــا هــم جمــع کــرد کــه شــما هــم بــا یک اثــر حماســی تاریخی رو بــه رو هســتید و هــم جذابیت های 

زیباشــناختی را می بینیــد.

کــه بــه ماجــرا نــگاه می کننــد نگاهشــان فقــط فنــی اســت بعضــی دیگــر فقــط فرهنگــی!  بعضــی از نهادهــا 

گــر حلقــه  کــه زبــان همدیگــر را نمی فهمنــد! ا بنیــاد مســکن و میــراث فرهنگــی بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه از لحــاظ نظــری ایــن دو را بــه هــم وصــل کنــد، مســئله حــل می شــود. وســطی وجــود داشــته باشــد 

حــدود 10 ســال پیــش بــه مــن گفتنــد در کاظمیــن دو رواق در حــال ســاخت اســت. مــن مشــاور هنــری 

کار از لحــاظ هنــری مــورد بررســی و تدقیــق قــرار  ســاخت ایــن دو رواق شــدم و قــرار شــد تمــام جزئیــات 

کــه  کــه مــا دو رواق بســازیم  گیــرد. دائمــاً در حــال ســفر بــودم. تمــام هــم و غــم مــن در آن زمــان ایــن بــود 

از لحــاظ معمــاری عتبــات، معیــار باشــد و ریزه کاری هــای معمــاری ایرانی اســلامی در آن وجــود داشــته 

بعضی از نهادها 
که به ماجرا 

نگاه می کنند 
نگاهشان فقط 

فنی است بعضی 
دیگر فقط 

فرهنگی!
 بنیاد مسکن و 
میراث فرهنگی 
به همین دلیل 
است که زبان 

همدیگر را 
نمی فهمند! 
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باشــد. در یــک جلســه بــا رئیــس عتبــات آن زمــان طرحــم را ارائــه دادم. ایشــان آن زمــان گفــت ایــن طــرح 

خیلــی خــوب اســت، امــا کار مــا ایــن نیســت! مــا هــر لحظــه بــه خاطــر شــرایط خــاص عــراق ممکــن اســت 

کار را نداریــم. بنابــر ایــن حکیم معمــار بایــد بــه همــه  مجبــور شــویم اینجــا را تــرک کنیــم. الان وقــت ایــن 

اقتضائــات توجــه کنــد.

 در تقریری که از شهرهای تاریخی بیان کردید، از واژه »اسطوره شهر« استفاده کردید. به نظر 

شما اصفهان چگونه متصف به این واژه است؟

گفــت  می تــوان  حتــی  اســت.  شــهر«  »اســطوره  اصفهــان  کــه  نیســت  تردیــدی  هیــچ  مــورد  ایــن  در 

کــه حتــی در فــرم، تصویــر ســنت ماســت و ملجــأ حکمــت مــا بــه شــمار مــی رود،  مرکزی تریــن شــهری 

گسســتنی بــا  کــه پیونــد نا اصفهــان اســت. مــا چنــد اســطوره در فلســفه و حکمــت خودمــان داریــم 

اصفهــان دارنــد، یکــی از آن هــا ابــن سیناســت کــه فلســفه اش در اصفهــان بــه بــار می نشــیند. میردامــاد و 

شــیخ بهایــی هــم همین طــور هســتند. اصفهــان، شــهر حکمــت اســت؛ جایــی اســت که ایــده، معنــا و فرم 

در حــوزه ســنت و حکمــت بــه هــم می رســند و بــه همیــن دلیــل بســتری اســت بــرای ظهــور عالی تریــن و 

بالاتریــن مکتــب معمــاری یعنــی مکتــب اصفهــان. البتــه قبــل از آن مکان هایــی مثــل گوهرشــاد در دوره 

گــر اصفهــان عقبــه حِکمــی و نظــری قــوی نداشــت، بــه چنیــن  تیمــوری چنیــن خصوصیتــی دارد. قطعــا ا

فرمــی نمی رســید. ایــن هــم قاعــده تناظــر اســت.

گر بخواهد متصف به   من دوست داشتم که احساس شما را نسبت به اصفهان بدانم و اصفهان ا

»شهر زندگی« شود باید چه کند و شما چه اندازه با این تعبیر ارتباط برقرار می کنید؟

بــه نظــر می رســد بنیــادی کــه در اصفهــان بــر پایــه معنــا گذاشــته شــده اســت، هنــوز هــم خــودش را نشــان 

می دهــد. بــه همیــن دلیــل کســانی کــه بــه اصفهــان می آینــد احســاس خوبــی از آن دریافــت می کننــد.

ــان آب زاینــده رود بســیار مهــم اســت.  ــان زندگــی یعنــی جری ــه در ایــن شــهر، جری ک ــد دقــت داشــت  بای

»وجعلنــا مــن المــاء کلشــیء حیــا... یعنــی از هرچــه زنــده اســت را از آب قــرار دادیــم...« رؤیــت مــداوم آب و 

جریــان آب، زندگی بخــش و آرامش بخــش اســت. مــا در معمــاری ایرانی اســلامی قاعــده ای داریــم بــه نــام 

»رون«. ایــن قاعــده را مرحــوم پیرنیــا مطــرح می کنــد. مــن ایــن را مفصــاً از لحــاظ واژه شناســی بررســی 

کــردم. فیلولــوژی ایــن واژه در متــون اوســتایی مشــخص شــده اســت. »رود«، »روت« و »رون« از یــک 

بنیادی که در 
اصفهان بر پایه 

معنا گذاشته 
شده است، هنوز 

هم خودش را 
نشان می دهد. 
به همین دلیل 
کسانی که به 

اصفهان می آیند 
احساس خوبی 
از آن دریافت 

می کنند
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اصــل اســت. »روت« از لحــاظ مفهومــی چیــزی اســت کــه جهــت و جریــان دارد. »رون« در معمــاری مــا به 

گــر ســاختمان یــا شــهری ســاخته شــود، در جهــت مناســب از لحــاظ تابــش آفتــاب  ایــن معنــی اســت کــه ا

و جریــان هــوا قــرار بگیــرد. مثــاً الان تهــران، »رون« نیســت، بــی »رون« اســت! چــون کوه هــا اجــازه حرکــت 

هــوا را نمی دهنــد. در تعــداد زیــادی از روزهــای ســال، مــا در تهــران بــی »رون« هســتیم. حکمــت و تناظر، 

اینجــا خــودش را نشــان می دهــد. ایــن »رون« یــک مفهــوم قرآنــی هــم هســت. در کجــای قــرآن بــه ایــن 

ماجــرا اشــاره شده اســت؟ در جایــی قــرآن بــه صراحــت بــه ایــن مفهــوم اشــاره می کنــد و آن هــم داســتان 

گــی بــرای ایــن پیکرهــا ذکــر  اصحــاب کهــف اســت. قــرآن وقتــی داســتان اصحــاب کهــف را می گویــد، دو ویژ

گــی چــه  گــی ســبب شــد کــه 300 ســال ایــن بدن هــا دچــار مشــکل نشــود. ایــن دو ویژ می کنــد، ایــن دو ویژ

بــود؟ 1. تابــش آفتــاب 2. جریــان هــوا.

بنابــر ایــن، در اصفهــان مســئله زاینــده رود مهــم اســت. امیــدوارم از لحــاظ فنــی قابــل تحقــق باشــد. 

روحیــه اصفهانی هــا بســیار وابســته بــه ایــن موضــوع اســت. ضمنــاً مســئله حفــظ میراث هــا هــم بســیار 

مهــم اســت و بایــد بــه آن رســید؛ چــون ایــن بناهــا، شــکوه و عظمــت و جــلال اصفهــان را نشــان می دهــد.
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درباره وحدت ظاهر و باطن 
در شهر اسلامی

کــه می گویــد:  کــه خــدای متعــال در قــرآن کریــم بــه خــودش نســبت می دهــد ایــن اســت  یکــی از اوصافــی 

مــن هــم ظاهــر هســتم، هــم باطــن! باطن بــودن خــدا را می شــود فهمیــد؛ امــا دربــاره ظاهربودنــش بــرای 

انســان ســؤال پیــش می آیــد.

قبــل از پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد مــروری کوتــاه بــر مبحــث رابطــه ظاهــر و باطــن داشــته باشــیم. افلاطون 

معتقــد بــود کــه ظاهــر و باطــن، رابطــه مــاده و صــورت دارنــد؛ همــان چیــزی که در فلســفه بحث می شــود. 

او می گفــت بــه باطــن بگوییــد مــاده و بــه ظاهــر بگوییــد صــورت و رابطــه ای میــان مــاده و صــورت قائــل 

بــود؛ مثــاً دربــاره انســان می گفــت نفــس بــرای انجــام اعمــال خــودش نیــاز بــه بــدن دارد؛ یعنــی قوامــش 

کــه مــرده نفــس دارد؛ ولــی بــدن  گــر بــدن نداشــته باشــد کاری نمی توانــد بکنــد. کســی  بــه بــدن اســت. ا

نــدارد.

ــد. دکارت ظاهــر  ــا دوآلیســم دکارت دی در غــرب مــدرن، بحــث ظاهــر و باطــن را می شــود در دوگانگــی ی

و باطــن را به طورکلــی از هــم تفکیــک می کنــد و دربــاره انســان ایــن تفکیــک را میــان نفــس و تــن انجــام 

حسین مطیع
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می دهــد. او می گویــد نفــس یــک جوهــر مجــزا از بــدن اســت و بــدن یــک جوهــر مجزا از نفس و من نفســی 

گــروه بــا ایــن نــگاه دکارت مخالــف هســتند؛ مثــاً پوزیتیویســت ها  کــه در بــدن لانــه دارم. چنــد  هســتم 

ــد، در هیپوتالامــوس  می گوینــد دکارت نتوانســت رابطــه ظاهــر و باطــن را توضیــح دهــد. دکارت می گوی

کــه آنجــا نفــس مــن جــای می گیــرد و ایــن بــرای پوزیتیویســت ها قابل قبــول نیســت.  مغــز چیــزی هســت 

فیزیکالیســت ها هــم چــون اصــاً نفــس را قبــول ندارنــد، مخالــف نــگاه دکارت هســتند. فلاســفه مســلمان 

کــه معــروف هــم  کــه اســلام بــه طــور کلــی بــا ایــن دوگانه هایــی  هــم بــا نــگاه دکارت مخالفــت دارنــد؛ چــرا 

هســت، مخالــف اســت. فلاســفه مســلمان مــاده و معنــی را جــدای از هــم نمی داننــد، بلکــه می گوینــد بــا 

کــه آخــر خــط معقــول بــه محســوس می رســیم و گاهــی اوقــات برعکــس،  هــم تناظــر دارنــد. ایــن حــرف 

درســت اســت. مثــل چیــزی کــه ملاصــدرا راجع بــه نفــس می گفــت: »جســمانیه الحــدوث روحانیــه البقــا« 

یعنــی از جســم شــروع می شــود و آهسته آهســته می رســد بــه روح! بــه عبــارت دیگــر، جســم مــا در حرکــت 

جوهــری خــودش به تدریــج روحانــی می شــود.

یکــی از معایــب دوآلیســم دکارتــی، ازبین رفتــن باطــن اســت. بــه قــول نویســنده ای، دکارت اینقــدر بیــن 

روح و جســم فاصلــه گذاشــت کــه جمــع آن هــا و رابطــه بیــن آن هــا شــبیه معجــزه شــد و مــا آهسته آهســته 

دچــار تحویل گرایــی و همه چیــز را مــادی دیــدن شــدیم. کم کــم باطــن محــو شــد. جملــه ای منســوب بــه 

نیوتــن اســت کــه بــه مــن مــاده و حرکــت را بدهیــد تــا جهــان را بســازم؛ یعنــی فکــر می کــرد جهــان یــک ماده 

اســت و یــک حرکــت و هیــچ چیــز دیگــری نیســت. همیــن تفکــری کــه بعضــی از تکنولوژیســت ها دارنــد کــه 

مــی گوینــد انســان، حیــوان ابزارســاز اســت.

امــا در بحــث ظاهــر و باطــن از نظــر فلاســفه مســلمان دوگانگــی وجــود نــدارد، بلکــه باطــن یــک اندرونــی 

اســت و ظاهــر یــک بیرونــی و ظاهــر تجلــی مرتــب باطــن اســت؛ یعنــی باطــن مرتــب در بیــرون خــودش 

تجلــی می کنــد و ایــن تجلــی بیرونــی باطــن، همــان ظاهــر اســت.

بــه ســؤال نخســت بازگردیــم: خــدا چگونــه هــم ظاهــر اســت، هــم باطــن؟ چــرا خداونــد ظاهــر اســت؛ ولــی 

مــا بــاز هــم متوجــه نمی شــویم؟ چــون از شــدت ظهــور در خفــا افتــاده اســت. بــه قــول حــاج ملاهــادی 

ســبزواری »یــا مَــنْ هُــوَ اخْتَفَــی لِفَــرْطِ نــورِهِ، الظّاهِــرُ الْباطِــنُ فــی ظُهــورِهِ«؛ یعنــی خداونــد از شــدت ظهــور 

کــرده و   در خفــا افتــاده؛ بــه همیــن دلیــل متوجــه ظهــور خداونــد نمی شــویم. خداونــد همــه جــا را پــر 

بــه همیــن دلیــل متوجهــش نمی شــویم؛ مثــل هوایــی کــه همــه جــا را پــر کــرده و مــا نمی بینیمــش یــا آبــی 

کــه  کــه ماهی هــا متوجهــش نمی شــوند. بــه قــول شــاعر: ماهیــان ندیــده غیــر از آب/ پرس پرســان ز هــم 

پوزیتیویست ها 
می گویند 

دکارت نتوانست 
رابطه ظاهر و 

باطن را 
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آب کجاســت؟!

در بحــث »وجــود« هــم همین طــور اســت. تجلــی مرتــب باطــن در ظاهــر، یــک تعبیــر قرآنــی هــم دارد کــه 

ــذِی إِلَیْــهِ 
ّ
ِ الَ

یْــنَ وَجْــهُ الَلهّ
َ
کــه در دعــای ندبــه می گوییــم: »أ بــه آن گفتــه می شــود »وجــه«. همــان وجهــی 

وْلِیَــاءُ؟!« و در اینجــا منظــور از وجــه الله، ائمــه اطهــار علیهم الســلام هســتند. ایــن یعنــی ائمــه 
َ ْ
ــهُ الأ یَتَوَجَّ

ــروز خــدا در جهــان هســتی هســتند. اینجــا بایــد پرســید چــه چیزهــای دیگــری  علیهم الســلام محــل ب

محــل بــروز و تجلــی خــدا هســتند؟ مــا در اینجــا می توانیــم لااقــل بــه چهــار دســته اشــاره کنیــم کــه محــل 

بــروز خداونــد اســت:

کــه محــل بــروز باطــن عالــم اســت، همیــن طبیعــت اســت. آســمان ها،   1- طبیعــت: اولیــن چیــزی 

و... درخت هــا  کوه هــا،  زمین هــا، 

2- انسان کامل: مطابق اعتقاد ما در انسان کامل بیشترین تجلی خداوند رخ داده است.

3- قرآن: در احادیث و روایت به این اشاره شده که قرآن محل تجلی خداوند است.

کــه در بحــث تجلــی باطــن در ظاهــر  4- مصنوعــات خلیفــة الله: اینجــا بــه همــان چیــزی می رســیم 

 داریــم. مصنوعــات خلیفــة الله می توانــد یکــی از مظاهــر خداونــد باشــد؛ امــا ایــن در یــک ســیر اتفــاق 

می افتــد و نســبت بــه ســه مــورد قبلــی؛ مثــاً طبیعــت یــک »بــود« اســت و ایــن »بــود« در ذهن شهرســاز یا 

معمــاری کــه خلیفــة الله اســت »نمــود« پیــدا می کنــد. او ایــن »نمــود« را در عالــم واقع »بازنمــود« می کند. 

اینکــه ایــن بازنمــود »ظاهــر« خداونــد باشــد شــرایطی دارد. شــرط اول ایــن اســت کــه طبیعــت به درســتی 

در ذهــن خلیفــة الله نمــود پیــدا کنــد و شــرط دوم ایــن اســت کــه خلیفــة الله بتوانــد بــه خوبــی ایــن نمــود 

را در بیــرون منعکــس یــا بازنمــود کنــد. بــه همیــن دلیــل بایــد هــم علــم و هــم تقــوا داشــته باشــد. بــه قــول 

ســعدی: »دل آینــه صــورتِ غیــب اســت ولیکــن/ شــرط اســت کــه بــا آینــه زنگار نباشــد«. در قلب شهرســاز 

ک بــودن و درســت دریافت کــردن و درســت منعکس کــردن  یــا معمــار نبایــد زنــگار وجــود داشــته باشــد. پا

شــرط لازم در معماری اســلامی اســت.

کــه در شــهر داریــم، حــل می شــود؛ مثــاً دوگانــه محتــوا یــا فــرم،  بــه ایــن ترتیــب خیلــی از دوگانگی هایــی 

کالبــد یــا روح؛ ایــن دوگانه هــا رنــگ می بــازد. در عرفــان در قــوس نــزول وقتــی از عالــم بــالا چیــزی پاییــن 

می آیــد چــه اتفاقــی می افتــد؟ آیــا فقــط باطــن پاییــن می آیــد؟ نــه، باطــن می آیــد در ظاهری تریــن قالــب، 

ک باشــد و آینــه اش  گــر پــا خــودش را بــروز می دهــد. در قــوس صعــود هــم ایــن اتفــاق بایــد بیفتــد. معمــار ا

زنــگار نداشــته باشــد، همیــن اتفــاق می افتــد. در موســیقی هــم همین طــور اســت. موســیقی بــا جمــاد 
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کار دارد. وســایلی کــه موســیقی دان ها بــا آن کار می کننــد جمــادات اســت. چــوب و فلــز و آهــن و پارچــه و 

کــه حواسشــان هســت می داننــد  چــرم اســت. وســایلی به شــدت مــادی و ظاهــری اســت؛ ولــی آن هایــی 

کــه وقتــی می خواهنــد در ایــن ظاهــر، باطنــی بدمنــد، بایــد مراحلــی را طــی کننــد. بزرگانــی در موســیقی 

کــه بــا وضــو بهتــر  ســنتی خودمــان واقعــاً بــدون بی وضــو دســت بــه تــار نمی زدنــد؛ چــون اعتقــاد داشــتند 

می تواننــد باطــن را در ظاهــر متجلــی کننــد.

گــر این هــا را دوگانــه  کــه وقتــی صحبــت از باطــن و ظاهــر شــهر می کنیــم، ا بایــد دقــت داشــته باشــیم 

ــه  ک ــد  ــان کســانی بودن ببینیــم ممکــن اســت در دام باطنی گــری بیفتیــم. در تاریــخ اندیشــه، باطن گرای

ــان  ــل حرفش ــه اص ــد. البت ــت کنن ــش درس ــی برای ــه باطن ــک وج ــد ی ــعی می کردن ــد س ــزی می دیدن هرچی

کــه هــر چیــزی باطنــی دارد. »الظاهــر عنــوان الباطــن« ظاهــر عنــوان باطــن اســت؛ ولــی  درســت اســت 

این هــا معمــولاً افــراط می کردنــد و دچــار مغالطه هایــی شــدند؛ مثــاً یکــی از مغالطه هایشــان ایــن اســت 

کــه در تأویــل آیــات قــرآن از خودشــان فرمــول درمی آورنــد؛ در حالــی کــه تأویــل آیــات قــرآن فرمــول نــدارد. 

کــه امــام معصــوم »مــاء« را بــه »ولایــت« تشــبیه کردنــد. در آیــه 30  بــه طــور مثــال در یــک آیــه می بینیــد 

تیکُــمْ بِمــاءٍ مَعیــنٍ« بگــو: »بــه مــن 
ْ
ــمْ غَــوْراً فَمَــنْ یَأ صْبَــحَ ماؤُکُ

َ
ــمْ إِنْ أ یْتُ

َ
 رَأ

َ
ــلْ أ ســوره ملــک می فرمایــد: »قُ

گــوارا در دســترس  گــر آب هــاى ]ســرزمین[ شــما در زمیــن فــرو رود، چــه کســی آب جــارى و  خبــر دهیــد ا

کــه  شــما قــرار می دهــد؟!« امــام رضــا علیه الســلام دربــاره ایــن آیــه می فرماینــد: »ماؤُکُــمْ یعنــی )ابوابکــم( 

ــمْ بِمــاءٍ مَعِیــنٍ  تِیکُ
ْ
ــنْ یَأ ــد ]و درهــای رحمــت الهــی[ . فَمَ ائمــه )علیهم الســلام( هســتند و ائمــه ابواب ان

کــه علــم امــام را بــرای شــما بیــاورد؟« باطن گرایــان از ایــن آیــه فرمــول درمی آورنــد بــه ایــن  یعنــی کیســت 

کــه دیگــر هرجــا در قــرآن »مــاء« دیدیــد یعنــی امــام. صــورت 

اجًــا؛ و  ــاءً ثَجَّ ــنَ الْمُعْصِــرَاتِ مَ ــا مِ نْزَلْنَ
َ
کــه می فرمایــد: »وَأ ــر از آن هــا بپرســیم مثــاً در آیــه 14 ســوره نبــأ   گ ا

کــم ابرهــا آب بــاران فــرو ریختیــم« منظــور از »مــاء« چیســت، بــه تناقــض برمــی خورنــد و  از فشــار و ترا

کــه »تأویــل« فرمــول  حتــی ممکــن اســت دچــار مغالطــه شــوند. ایــن جملــه را بــا دقــت عــرض می کنــم 

گــر امــام معصــوم در مقــام تأویــل نکتــه ای گفتنــد می پذیریــم؛ ولــی نمی توانیــم از نکتــه ایشــان،  نــدارد. ا

کنیــم. فرمول تراشــی 

ــرَق  کــه بــه خاطــر باطــن، ظاهــر تــرک نمی شــود. بــا نــگاه بــه فِ تناظــر ظاهــر و باطــن ایــن حســن را دارد 

اســلامی می بینیــم بعضــی از گرایش هــای صوفیــه بــه بهانــه باطــن، بعضــی از ظواهــر را تــرک می کردنــد کــه 

باعــث انحــراف و فســاد می شــد؛ مثــاً می گفتنــد هــدف از نمــاز مطابــق بــا آیــات قــرآن »ذکــر و تذکــر« اســت 
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تِیَــکَ الْیَقِیــنُ« را بــه معنــای این 
ْ
ــی یَأ ــکَ حَتَّ و مــا چــون ایــن را داریــم، نمــاز نمی خوانیــم. یــا آیــه »وَ اعْبُــدْ رَبَّ

می دانســتند کــه بعــد از مقــام یقیــن، عبــادت نیــاز نیســت.

گــر ظاهــر شــهر  کــه همیــن ماجــرای تــرک ظاهــر را در شــهر هــم می توانیــم تصــور کنیــم. ا جالــب اســت 

ــن  ــم باط ــر کنی ــا فک ــد و م ــته باش ــلامی را نداش ــهر اس ــک ش ــخصات ی ــی مش ــد؛ یعن ــدی باش ــر ب ــا ظاه م

کــه به شــدت کثیــف اســت و به شــدت آشــغال دارد  شــهر، اســلامی اســت دچــار فریــب شــده ایم. شــهری 

یــا آلودگــی صوتــی و بصــری دارد، نمی توانــد اســلامی باشــد. بــه همیــن دلیــل بــه بعضــی از شــهرهای 

گــر ایــن شــهرها تمیــز نباشــند نمی توانیــم آن هــا  مذهبــی دنیــا مثــل نجــف یــا کربــلا می تــوان ایــراد گرفــت. ا

را اســلامی بدانیــم.

ک اســت، از ظلــم، خیانــت، دروغ، ترافیــک، قانونی شــکنی، حق خــوری،  شــهر اســلامی از هــر لحــاظ پــا

پرخاشــگری و تمــام رذایــل ظاهــری و باطنــی. ظاهــر شــهر اســلامی زمینه ســاز بــروز ارزش هــا و رشــد 

محاســن اخلاقــی و مانــع بــروز ضدارزش هاســت.

کــه متولــی اداره شــهر اســت، بایــد بــه ایــن موضــوع  در ایــن میــان شــهرداری نیــز به عنــوان ســازمانی 

توجــه داشــته باشــد. یکــی از مســائلی کــه ســال گذشــته بــا بعضــی از دوســتان مطــرح کــردم، ایــن بــود کــه 

وظیفــه شــهرداری برنامــه برگزارکــردن اســت یــا فضاســاختن؟ مــن به شــدت طرفــدار فضاســازی هســتم 

کــه  کــه بــه فضاســازی کمــک کننــد. پیشــینیان مــا درســت فهمیــده بودنــد  و برنامه هایــی را می پســندم 

گــر فــرد در فضــا قــرار بگیــرد، فضــا آهسته آهســته خــودش را بــه فــرد می باورانــد.  بایــد فضــا درســت کننــد. ا

ــه آرامشــی  ــا اســتانداردهای اســلامی قــدم می زنیــد، روحتــان ب وقتــی شــما در کوچــه و خیابان هایــی ب

کــه اســلام می خواهــد. فضاهــای شــهر بایــد روح مــا را بــه اهتــزاز دربیاورنــد. می رســد 

وظیفه شهرداری 
برنامه برگزارکردن 

است یا 
فضاساختن؟ 
من به شدت 

طرفدار 
فضاسازی 

هستم و 
برنامه هایی را 

می پسندم
 که به فضاسازی 

کمک کنند
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گفت وگو با سید محمد بهشتی پیرامون مدل توسعه اصفهان در دوره صفوی

 توسعه پرستارانه
در برابر رفتار شکارگرانه
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نــــمــــادی از شــکــوه  بـــــــرای مــــا  ــه  ــویـ ــفـ مــحــمــدحــســیــن اعـــــتـــــزازیـــــان/ صـ
هــمــه  از  بـــیـــش  ــه  ــ کـ شـــکـــوهـــی  اســـــــت؛  ایـــــــــران  ــخ  ــ ــاریـ ــ تـ در  قـــــــدرت  و 
مـــانـــد؛ یـــــادگـــــار  ــه  ــ بـ هـــمـــیـــشـــه  بـــــــرای  و  ــد  ــ شـ مـــتـــجـــلـــی  ــان  ــهــ ــ ــف اصــ  در 
به طوری که بعضی از مورخان خارجی اصفهان را علی رغم همه شاهکارهای 
تجربه  نیز  این  از  پیش  که  اصفهان  می نامند.  شاه عباس  شهر  قبلی اش، 
پایتخت شدن در دو دوره تاریخی مهم را داشت، در دوره صفویه توانست 
ضمن حفظ داشته های خود، آن ها را ارتقا دهد؛ به همین دلیل مدل توسعه 
با  گفت وگو  در  است.  الهام بخش  و  مهم  ما  برای  صفویه  دوره  در  اصفهان 
دکتر سیدمحمد بهشتی به بررسی مدل توسعه اصفهان در آن دوران و نحوه 
انتخاب  این حیث  از  گران بها پرداخته ایم. بهشتی  این تجربه  با  ما  تعامل 
و  تاریخ  حــوزه  بر  عمیق  اشــراف  ضمن  که  است  مصاحبه  این  بــرای  خوبی 
است. حــوزه  این  در  مدیریت  طولانی  سابقه  دارای  خود  فرهنگی،  میراث 

کردید. در  ح  شما سال های گذشته مبحثی درخصوص توسعه اصفهان در دوره صفوی مطر

 چیست و چه 
ً
آن مطلب از عبارت »توسعه پرستارانه« استفاده شده بود. این توسعه دقیقا

گی هایی دارد؟ ویژ

اصفهــان در دوره صفــوی وقتــی می خواهــد پایتخــت شــود بیــن 50 تــا 65هــزار نفــر جمعیــت دارد. 

، تأمیــن آب شــهر  حــالا می خواهــد برســد بــه شــهر 650 هزارنفــری. یکــی از مهم تریــن مســائل شــهر

کــه  کنــار شــهر عبــور می کنــد؛ ولــی مشــکل زاینــده رود ایــن اســت  کــه زاینــده رود از  اســت. درســت اســت 

کــه بیشــتر بــه آن  کــه مــا بــه آن احتیــاج زیــادی نداریــم، پــرآب اســت و تابســتان ها  زمســتان ها زمانــی 

کنــد، بایــد چــه کار  کــه قــرار اســت چنیــن جمعیتــی پیــدا  کــم آب می شــود. حــالا شــهری  احتیــاج داریــم 

کنــد؟ اولیــن اقدامــی کــه بــه نظــر می رســد این اســت کــه برونــد از کوهرنــگ آب بیاورند! سرچشــمه های 

کننــد... چــه زمانــی؟ در دوره صفــوی! بعضی وقت هــا فکــر می کنیــم  کارون را بــه زاینــده رود منتقــل 

کار را کنیــم! شــما همیــن الان برویــد تونــل کوهرنــگ، روبــه روی تونــل  کــه ایــن  الان بــه عقــل مــا رســیده 

کــوه مشــخص اســت. آن موقــع تونــل نمی توانســتند بکننــد.  کنــدن  کــه بایســتید دســت راســتتان آثــار 

کــوه ســرازیر شــود. اینقــدر ایــن پــروژه مهــم بــوده  کــوه را بشــکافند تــا آب بــه طــرف دیگــر  می خواســتند 

ــا  ــه آی ک ــد  ــته ببین ــت. می خواس ــر زده اس ــک س ــخصا از نزدی ــروژه ش ــن پ ــه ای ــه بار ب ــاس س ــاه عب ــه ش ک

، رفتــاری اســت  کــرده اســت. ایــن رفتــار کار می کننــد یــا نــه و اینکــه چقــدر ایــن پــروژه پیشــرفت  درســت 

کــه در ســایه داشــتند فکــر می کردنــد  مثــل مــن اســمش را گذاشــتم شــکارگرانه! در شــهر کســانی بودنــد 

کــه چگونــه بــدون اینکــه آن آب منتقــل شــود، مشــکل آب اصفهــان را حــل  کردنــد  و راه حلــش را پیــدا 
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کردنــد. چــرا؟ بــه  کننــد. قــرار بــود جمعیــت اصفهــان ده برابــر بیشــتر شــود؛ ولــی مشــکل آبــش را حــل 

ــا قبــل از  خاطــر اینکــه راه حل هــای پرســتارانه داشــتند. راه حــل پرستارانه شــان چــه بــود؟ اصفهــان ت

ــدر  ــان چق ــدان نقش جه ــود. می ــان ب ــدان نقش جه ــان، می ــی اصفه ــرز جنوب ــود، م ــت ش ــه پایتخ اینک

. از قبــل از زمــان ساســانی اینجــا شــهر بــوده در  کیلومتــر بــا رودخانــه فاصلــه دارد؟ نزدیــک بــه 2 

کیلومتــر بــا  کیلومتــر بــا رودخانــه فاصلــه داشــته اســت. چــرا 2  دوره ســلجوقی پایتخــت بــوده؛ ولــی 2 

ــه طــرح جامــع اینجــا را  ک ــران  ــه داشــته اســت؟ مــن یــک وقتــی ایــن را از آقــای میرمی ــه فاصل رودخان

کــرد و گفــت: واقعــاً چــرا اینقــدر فاصلــه داشــته؟ گفتــم: مــن از تــو  نوشــته، ســؤال کــردم. یــک مقــدار فکــر 

کــه رودخانــه  گفــت: شــاید بــه خاطــر ایــن اســت  می پرســم، تــو مطالعــات ایــن شــهر را انجــام داده ای. 

ــود  ــوری ب ــر اینط گ ــم: ا گفت ــت.  ــرده اس ــد می ک ــهر را تهدی ــاً ش ــرده و مث ــان می ک ــی طغی گاه ــده رود  زاین

گفــت:  کــه بعــد هــم طغیــان می کــرد و بعــد از اینکــه پایتخــت شــد هــم ملاحظــه ایــن امــر را می کردنــد. 

گفتــم: خــب  شــاید ایــن اصفهانی هــا زراعــت می کردنــد و نمی خواســتند دســت از زراعتشــان بردارنــد. 

ــر اینطــور بــود بعــد از ایــن هــم  گ کــه بعــد از اینکــه اصفهــان پایتخــت شــد هــم بودنــد و ا اصفهانی هــا 

مقاومــت می کردنــد. مــن بــه تــو نمی گویــم چــه بــوده، بــرو پیــدا کــن. بــه هــر حــال یــک دلیلــی داشــته کــه 

کــه دارد پایتخــت کشــور  کــه شــهری  کیلومتــر فاصلــه داشــته بــا رودخانــه. اصــاً چــه عقلــی می پذیــرد   2

کــه مهم تریــن رودخانــه مرکــز  ــا رودخانــه ای  ــا رودخانــه فاصلــه داشــته باشــد؛ ب کیلومتــر ب می شــود 2 

فــلات ایــران اســت. بی خــود اســمش زاینــده رود نیســت. مــا در مرکــز فــلات ایــران یعنــی در جنــوب 

گــرس، شــمال جبــال و ارس یــک رودخانــه زاینــده رود داریــم، یــک رودخانــه کــرج داریــم،  ، شــرق زا البــرز

کــه  یــک رودخانــه جاجــرود. دیگــر رودخانــه دائمــی نداریــم. اینقــدر مهــم اســت. مشــکل ایــن بــوده 

در زیــر ایــن لکــه، یعنــی فاصلــه میــدان نقش جهــان تــا رودخانــه، یــک ســفره زیرزمینــی و روی آن یــک 

گیاهــی رشــد نمی کــرده! هــم بایــد مســئله  ک رس همــراه بــا نمــک اســت! شــوره زار بــوده. هیــچ  خــا

شــوره زار را حــل می کردنــد و هــم بایــد پــی می بردنــد بــه مســئله ســفره زیرزمینــی. اصفهــان قنــات 

نــدارد، آبــش چطــور تأمیــن می شــده؟ عمدتــاً از طریــق چــاه. در واقــع پــی می برنــد زیــر اصفهــان یــک 

کــف زاینــده رود، در واقــع آبخــوان تأمیــن می شــود. ایــن  آب انبــار بــزرگ هســت. ایــن آب انبــار آبــش از 

کوتاهــی در  گــر بتواننــد بندهــای  کــه ا آب نفــوذ می کنــد بــه ســفره زیرزمینــی. بــه ایــن نتیجــه می رســند 

کنــد بــه ایــن ســفره زیرزمینــی،  کــه ایــن آب نفــوذ  کننــد  کنــد  مســیر زاینــده رود بگذارنــد، ســرعت آب را 

ــتان  ــن آب را در تابس ــد و ای کن ــد  ــد تهدی ــی نمی توان ــن کس ــد؛ بنابرای کردن ــر  ــان را پ ــع آب انبارش در واق

باغبان همواره 
منفعل فعال 

است؛ در صورتی 
که نجار

فاعل است.
مدیریت 

پرستارانه یعنی 
انفعال فعال! ما 
فکر می کنیم که 
باغبان در باغ 

دیده نمی شود؛ 
در صورتی که 

تمام خرمی باغ 
مربوط به اوست
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کننــد. مهم تریــن ایــن بندهــا، پــل خواجــو اســت. ایــن پــل نیســت؛ در واقــع  هــم می تواننــد اســتفاده 

کــه روی زمیــن می بینیــد. اینجــا یــک صخــره شــکاف برداشــته و رودخانــه  یــک بنــد اســت. نــه بنــدی 

کــه روی آن پــل  کردنــد. در واقــع یــک ســد زیرزمینــی اســت  کــرده. این هــا ایــن شــکاف را پــر  از آن عبــور 

کرده انــد. این هــا راه حل هــای پرســتارانه اســت. راه حــل پرســتارانه هیــچ فشــاری بــه  خواجــو را احــداث 

کنــار چهاربــاغ ســاخته  محیط زیســت نمی زنــد؛ محیــط را اعتــلا می بخشــد. چــرا باغ هــای اصفهــان در 

گیــرد. وقتــی بــاغ درســت می شــود، یعنــی اینکــه  می شــوند؟ بــرای اینکــه توســعه شــهر بــا بــاغ صــورت 

حامل هــای انــرژی شــهر تأمیــن می شــود، میــوه شــهر تأمیــن می شــود، زمیــن شــهر خــوش و خــرم 

کشــیده می شــود، لیچیــک صــورت می گیــرد و نمــک  می شــود، آب درش ســوار می شــود، مادی هــا 

کنــد. بــه ایــن می گوییــم  کــه شــهر بتوانــد توســعه پیــدا  شســته می شــود. همــه این هــا اتفــاق مــی افتــد 

. رویکــرد پرســتارانه نســبت بــه توســعه شــهر

در رویکرد پرستارانه، مدیریت چگونه انجام می شود؟ در واقع نحوه تعامل مدیران با مسائل 

چگونه تعریف می شود؟

، یــک مدیریــت مثــل   مــا دو نــوع مدیریــت می توانیــم داشــته باشــیم؛ یــک نــوع مدیریــت مثــل نجــار

کنــم. ابــزارش  کمــد درســت  کــه نــگاه می کنــد می گویــد می توانــم پنــج تــا  باغبــان. نجــار بــه درخــت 

چیســت؟ اره، تبــر و... ایــن درخــت هیــچ مقاومتــی نبایــد بکنــد. بــرای همیــن نجــار می گویــد مــن ایــن 

ــی  ــان می گوی ــه باغب ــی ب ــا وقت ــت. ام ــار اس ــت؟ نج ــل کیس ــاختم«! فاع ــخصات »س ــن مش ــا ای ــز را ب می

کــرده! ببیــن چــه میــوه ای داده! فاعــل  راجع بــه درخــت توضیــح بــده، می گویــد ببیــن درخــت مــن چــه 

کــه نجــار فاعــل اســت.  کیســت؟ درخــت اســت؛ یعنــی باغبــان همــواره منفعــل فعــال اســت؛ در صورتــی 

کــه باغبــان در بــاغ دیــده نمی شــود؛ در  مدیریــت پرســتارانه یعنــی انفعــال فعــال! مــا فکــر می کنیــم 

کــه چــه برســرش می آیــد.  کــه تمــام خرمــی بــاغ مربــوط بــه اوســت. یــک ســال نیایــد می بینــی  صورتــی 

مدیریــت پرســتارانه از ایــن جنــس اســت.

که  که از رویکردهای ناظر به گذشته صحبت می شود، این تصور ایجاد می شود  بعضی اوقات 

کافی است؛ به همین دلیل در  ارجاع به یک دوره تاریخی برای مشخص شدن مسیر پیشرفت 

دوره هایی از شهر اصفهان به عنوان شهر صفوی یا شهر سلجوقی نام برده شد و مسیرهایی 

گر جایی را   ا
در ایران 

پیدا کردی که 
هیچ اثری از 

حیات گذشته
وجود ندارد، 

یعنی اینجا 
قابل زیست 
گر  نیست! ا

قابل زیست بود 
حتماً در طول 
حیات طولانی 

بشر در این 
سرزمین

 در اینجا زندگی 
کرده بودند



233

فصلنامه روایت اصفهان/ شماره سوم و چهارم/ پاییز و زمستان 1402

که گاهی با هم در تناقض بود. گرفته شد  برای توسعه شهر در نظر 

کار  کــه در آن ناچــار و لابــد بایــد بــا مدیریــت پرســتارانه  کار می کنیــم  بــه هــر حــال مــا در ســرزمینی 

می کردیــم و الا کارمــان را خیلــی نمی توانســتیم ادامــه بدهیــم. اینطــور نیســت کــه در گذشــته مدیریــت 

کــه مثــال زدم، نمونــه ای از مدیریــت  کــوه بــرای جاری شــدن آب  کنــدن  نجــاری نبــوده باشــد. همیــن 

نجــاری اســت. نمونــه دیگــرش ســلطانیه اســت! ســلطانیه، مدیریــت نجــاری اســت. ایلخانــان مغــول، 

کــه اسب ســواری می کردنــد و... تصمیــم می گیرنــد  چــون آنجــا یــک محیطــی بــوده و چمنــی بــوده 

بــا  اســت.  نداشــته  پایتخت شــدن  بــرای  اســتعدادی  هیــچ  اینجــا  دهنــد.  قــرار  اینجــا  را  پایتخــت 

کــه روی زمیــن می گــذارد، یــک شــهر  زور ایلخــان مغــول پایتخــت می شــود. ایــن ایلخــان ســرش را 

500هزارنفــری تبدیــل می شــود بــه یــک روســتا! مدیریــت نجــاری در ســرزمین مــا، مدیریتــی بســیار 

پرهزینــه اســت.

مشکل چیست که مدیران به سمت مدیریت نجاری حرکت می کنند؟

گرفــت.  ــد مجلســی. خنــده ام  ــا یــک مثــال می دهــم. مــن رفتــم شــهر جدی پاســخ ایــن پرسشــتان را ب

کردیــم  کــه مــا تأســیس  کــه ایــن شــهر جمعیتــی نــدارد. مســئولی توضیــح مــی داد ایــن شــهری  دیــدم 

. ایــن چــرا نشــده  . گفتــم الان چقــدر اســت؟ گفــت 3500نفــر امســال بایــد می شــد پنجاه شــصت هزار نفــر

کن آن شــوند؛ امــا فــولاد مبارکــه می گویــد  کارکنــان فــولاد مبارکــه ســا کــه  اســت؟ مــا اینجــا را ســاخته ایم 

کاری دارد؟ بادســنج بگــذار نشــان  گفتــم ایــن  ایــن شــهر آلودگــی دارد. بــاد، آلودگــی را اینجــا مــی آورد! 

کــه بــاد می آیــد یــا نمی آیــد.  گفــت ســرش اختــلاف و دعواســت  کــه بــاد اینجــا می آیــد یــا نمی آیــد!  دهــد 

گفــت هیچــی، زمیــن داده ایــم مفــت، دانشــگاه  کــرده ای؟  گفتــم حــالا ایــن 3500 نفــر را از کجــا پیــدا 

کن شــده اســت. رفتیــم بــا هــم  کــرده و بــه ایــن بهانــه 3500 نفــر جمعیــت اینجــا ســا آزاد آمــده درســت 

کــه شــهر مجلســی را ســاختید هیــچ اثــری از حیــات گذشــته وجــود  گشــتیم. گفتــم شــما در ایــن زمینــی 

گــر جایــی را در ایــران  گفتــم ا گفــت هیــچ چیــزی وجــود نــدارد.  دارد؟ یــک ســفالی باشــد، اثــری باشــد؟ 

ــود  ــت ب ــر قابل زیس گ ــت! ا ــت نیس ــا قابل زیس ــی اینج ــدارد، یعن ــود ن ــزی وج ــچ چی ــه هی ک ــردی  ک ــدا  پی

کــرده بودنــد. چــرا قابل زیســت  حتمــاً در طــول حیــات طولانــی بشــر در ایــن ســرزمین در اینجــا زندگــی 

نیســت؟ رفتیــم دیدیــم چندتــا چالــه کنــده بودنــد کــه در آن درخــت بکارنــد. ایــن چاله هایــی کــه کنــده 

گــچ در زمیــن بــود؛ یعنــی می گفــت مــا وقتــی  ک هــا در ورقه هــای  بودنــد مثــل بســتنی خامــه ای ایــن خا
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ک زراعــی بریزیــم و  می خواهیــم درخــت چنــار بکاریــم بایــد 2 متــر در 2 متــر در 2 متــر بکنیــم، خــا

کــه اینجــا چــرا آثــار زیســت وجــود نــدارد. بــه ایــن  کنیــم تــا بتوانیــم درخــت بکاریــم. معلــوم شــد  پــر 

می گوییــم مدیریــت نجــاری. کل ســرزمین را مــا در طــول 70 ســال گذشــته بــه روش مدیریــت نجــاری 

توســعه دادیــم. اســمش را هــم توســعه گذاشــته ایم؛ ایــن ضدتوســعه اســت. امــروز وبــال گــردن ماســت. 

کل مملکــت متروپــل شــده اســت.

کرد؟ یا اینکه شما مردم را هم زمینه   این رویکرد پرستارانه را چگونه می توان در مردم ایجاد 

می دانید؟

بله؛ مردم جزئی از موضوع هستند.

کرد؟ وقتی طلب مردم خلاف این مسئله است؟ با طلب مردم چه می توان 

گاهــی اســت. مــردم می خواهنــد ســود ببرنــد. مــا در همیــن بناهــای تاریخــی  خیلــی اوقــات ناشــی از ناآ

کــه مــردم می زدنــد خانه هــای خودشــان را خــراب می کردنــد. دیدیــم  کــه داشــتیم ایــن بــود  مشــکلی 

کردیــم و نشــان دادیــم ایــن  توهمــات ذهنــی بــرای مــردم وجــود دارد. آمدیــم طــرح پردیســان را شــروع 

خانه هــای تاریخــی قابــل خریــدن، قابــل مرمــت، قابــل احیاســت و میــراث می توانــد از این هــا حمایــت 

ارزان احیــا می شــود و درآمــد خــوب  و  ارزان تعمیــر می شــود  ارزان خریــده می شــود،  کنــد. این هــا 

کنــد. می توانــد کســب 

کــه نیامده انــد. موانــع  کــه هجــوم می آورنــد مــردم هســتند؛ از خــارج  کــه اتفــاق افتــاد، کســانی   این هــا 

کــرد. همان هــا حامــی شــما می شــوند. ذهنــی را بایــد برطــرف 

از دهه هشتاد در اصفهان مباحث و ملاحظات حوزه میراث بیش از قبل موردتوجه قرار 

که گاهی هرچند از نگاه میراثی  گرفت. با این همه می بینیم پروژه هایی در این شهر اجرا شد 

کند و جامعه را با خود همراه  موردقبول بود؛ اما چندان نتوانست تعاملات اجتماعی برقرار 

سازد. مثل پروژه احیای میدان عتیق یا همان میدان امام علی علیه السلام.

این پروژه نگاه میراثی داشت؟

طراح جهان نما 
می گفت من 

می خواهم
به آثار دوره 

صفوی و تیموری 
و آل بویه

 نگاه کنم و در 
این ارکستر دارم 

کار می کنم. 
ولی در حقیقت 

مثل ارکستری 
بود که اساتید 

موسیقی 
در آن می نوازند 

و این وسط 
یک فردی دارد 
شیشکی می زند!
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که ما میدان بزرگ دوره سلجوقی اصفهان را  بازسازی  به هر حال با این سودا ساخته شد 

کنیم. 

مــن  می گفــت  جهان نمــا  طــراح  شــد.  ســاخته  جهان نمــا  اصفهــان،  در  فرمــان  همیــن  بــا  ببینیــد 

ــم.  کار می کن ــتر دارم  ــن ارکس ــم و در ای کن ــگاه  ــه ن ــوری و آل بوی ــوی و تیم ــار دوره صف ــه آث ــم ب می خواه

کــه اســاتید موســیقی در آن می نوازنــد و  کافــی نیســت؛ ولــی در حقیقــت مثــل ارکســتری بــود  کــه  ادعــا 

ایــن وســط یــک فــردی دارد شیشــکی مــی زنــد! می گویــد مــن هــم عضــو ارکســترم! دارد ادعــا می کنــد. 

 ! میــدان عتیــق یــا میــدان امــام علــی علیه الســلام هــم مثــل همــان شیشــکی بــود نســبت بــه آن ارکســتر

ربطــی بــه میــراث نداشــت و مهم تریــن مخالفــش هــم میــراث بــود.





روایت
شهرها خواندنی اند، نه نوشتنی. باید اجازه دهیم شهر خود 

را روایت کند. داستان ها، استعاره ها و اسطوره ها ابعاد 
ناخودآگاه شهر را شکل می دهند. این ابعاد را می توان در 
خلقیات مردم پیگیری کرد؛ خلقیاتی که گاه در میان مردم 

یک شهر به شهرت رسیده و زبانزد عام و خاص شده است. 
در بخش روایت، نگاهی کرده ایم به خلقیات مردم اصفهان و 

عوامل شکل گیری آن.
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وایت شهر قدرت ر

مقدمه

کــه مــردم در آن هــا زندگــی و کار می کننــد. آن هــا   شــهرها چیــزی بیشــتر از فضاهــای فیزیکــی  هســتند 

کــز فرهنــگ، تاریــخ و هویــت هــم هســتند. داســتان هایی کــه مــا دربــاره شهرهــــایمان مــی گـــویــیــــم بــه  مرا

شــکل گیری تجربیــات و برداشــت هایمان از فضاهــای شــهری کمــک می کنــد. روایت هــای شــهری، چــه 

بــر اســاس واقعیــت باشــند و چــه براســاس تخیــل، می تواننــد تأثیــر عمیقــی بــر نحــوه درک و ارتبــاط مــا بــا 

ــه  ــرای شــکل دهی ب محیط هــای ساخته شــده  مــا داشــته باشــند. قــدرت روایــت شــهر در توانایــی آن ب

هویــت شــهری مــا نهفتــه اســت. 

کــه شــخصیت و  شهـرهــــا فقــط ساختــارهــــای فیزیکــــی نیســتند، بلکــه موجــودات زنــده ای هســتند 

کــه مــا دربــاره شــهرهایمان می گوییــم، هــم بــرای  گی هــای خــاص خــود را دارنــد. داســتان هایی  ویژ

مردمــی کــه در آن هــا زندگــی می کننــد و هــم بــرای دنیــای بیــرون مفیــد اســت و بــه تعریــف و تقویــت هویــت 

آن هــا  کمــک می کنــد. روایت هــای شــهری همچنیــن می تواننــد تأثیــر بســزایی در توســعه و برنامه ریــزی 

شــهری داشــته باشــند. داســتان هایی دربــاره شــهرهایمان می تواننــد طــرز فکــر مــا را دربــاره گذشــته، 

حامدمیرزایی

داستان گویی چگونه فضاها و هویت های شهری را شکل می دهد؟
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حــال و آینــده آن هــا تعییــن کننــد. آن هــا می تواننــد بــر تصمیم هــای مــا دربــاره توســعه و نحــوه اســتفاده 

از فضاهــای شــهری تأثیــر بگذارنــد و بــر نحــوه تخصیــص منابــع و اولویت بنــدی نیازهــا و علایــق مختلــف 

مؤثــر باشــند. عــلاوه بــر ایــن، روایت هــای شــهری خنثــی نیســتند. آن هــا توســط قــدرت، سیاســت و 

ــد.  ــکل می گیرن ــی ش ــای فرهنگ هنجاره

روایت هــای شــهری می تواننــد ســاختارهای قــدرت را منعکــس و تقویــت کننــد یــا می تواننــد آن هــا را بــه 

چالــش بکشــند و مختــل کننــد؛ بنابرایــن بررســی تلاقــی روایــت و قــدرت در محیط هــای شــهری بــرای 

درک تجربیــات مــا از فضاهــای شــهری، ضــروری اســت. ایــن مقالــه بــه بررســی قــدرت روایــت شــهر و نقش 

آن در شــکل دهی بــه محیط هــای شــهری مــا می پــردازد.

: داستان گویی چگونه تجربه ما از فضاهای شهری را شکل می دهد؟ 2. قدرت روایت شهر

انسان هــا داستــان سرایــانــی بالفطــره هستـنــد و از داستــان هــا بــرای درک دنیای اطراف خود استفاده 

می کننــد. داســتان هایی کــه مــا دربــاره شــهرهایمان می گوییــم بــه مــا کمــک می کنــد تــا فضاهــای شــهری 

را درک و مســیر خــود را انتخــاب کنیــم. روایت هــای شــهری قدرتمنــد هســتند؛ زیــرا اولا بــه مــا کمــک 

می کننــد تــا نقشــه ای ذهنــی از شــهر بســازیم و ثانیــا تجربیــات و برداشــت های مــا از محیط هــای شــهری 

را شــکل می دهنــد. روایت هــای شــهری می تواننــد اشــکال مختلفــی داشــته باشــند، از داســتان ها و 

افســانه ها گرفتــه تــا تاریخ هــا و خاطره هــا. آن هــا می تواننــد از طریــق ســنت شــفاهی، ادبیــات، فیلــم، هنــر 

و ســایر رســانه ها منتقــل شــوند. روایت هــای شــهری صرف نظــر از شکلشــان، بــه مــا کمــک می کننــد تــا 

حــس مــکان و تعلــق را در فضاهــای شــهری به وجــود آوریــم.

ــد.   ــاد کنن ــهر ایج کنان ش ــا ــن س ــترک را در بی ــت مش ــس هوی ــد ح ــن می توانن ــهر همچنی ــای ش روایت ه

ک می گذارنــد، خاطــره جمعــی و حــس اجتماعــی  وقتــی مــردم داســتان هایی دربــاره شهرشــان بــه اشــترا

می ســازند. ایــن روایت هــا می تواننــد بــه تقویــت پیوندهــای اجتماعــی و ایجــاد حــس مشــترک در تاریــخ 

و فرهنــگ کمــک کننــد. عــلاوه بــر ایــن، روایت هــای شــهری می تواننــد نوعــی حــس نوســتالژی و حســرت 

کــه دربــاره تاریــخ شــهر خــود می گوینــد، غالبــا  نســبت بــه گذشــته پدیــد آورنــد. مــردم بــا داســتان هایی 

دوران گذشــته را رمانتیــک می کننــد. ایــن مســئله می توانــد اشــتیاقی بــرای حفــظ یــا احیــای بناهــا، 

محله هــا و ســنت های تاریخــی بیافرینــد؛ البتــه از ســویی دیگــر، می توانــد در برابــر تغییــر و پیشــرفت نیــز 

مقاومــت ایجــاد کنــد. 

روایــت های 
، شهــر

ثابـت یا ایستــا 
نیستند. 

کنش  آن ها در وا
به تحولات و 
رویدادهای 
جدید دائما 

در حال تغییر 
و تحول اند. 

به این ترتیب، 
روایت های 

شهری 
می توانند هم 
منبعی برای 
قدرت و هم 
چالشی برای 
هویت شهری 

باشند
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روایت هــای شــهری می تواننــد الهام بخــش آینــده باشــند. داســتان های مــردم دربــاره ظرفیت هــای 

 شهرشــان موجــب تصــور امکانــات جدیــد و ایجــاد حــس امیــد و خــوش بینــــی می شـــود. ایــن مــی تــوانــــد

الهام بخــش توســعه شــهری و برنامه ریــزی آینده نگــر و نوآورانــه باشــد. هـــویت شــهری مفهومــی پیچیــده 

ــا، تاریــخ، فرهنــگ و سیاســت  کــه توســط طیــف وســیعی از عوامــل مختلــف ماننــد جغرافی و پویاســت 

شــکل می گیــرد. روایــت هــــای شهــــری می تـوانـنــــد بــه ایجــاد حــس تــداوم و انســجام در میــان این عناصر 

کــه بافــت شــهری را  متفــاوت کمــک کننــد. آن هــا می تواننــد چارچوبــی بــرای درک زمینه هــای مختلــف 

تشــکیل می دهنــد، فراهــم آورنــد و بــه ایجــاد هــدف و جهــت مشــترک کمــک کننــد.

ــا آن هویــت شــهری را شــکل می دهنــد، ایجــاد حــس مــکان  کــه روایت هــای شــهری ب یکــی از راه هایــی 

، بــه  اســت. ایــن روایت هــا می تواننــد بــا برجســته کردن ســنت ها، هنــر و معمــاری منحصربه فــرد شــهر

تعریــف و تقویــت هویــت فرهنگــی آن کمــک کننــد. عــلاوه بــر ایــن، روایت هــای شــهری می تواننــد بــه 

ــتان هایی  ــان داس ــا بی ــهری ب ــای ش ــد. روایت ه ــک کنن ــی کم ــطح جهان ــهر در س ــک ش ــکان ی ــف م تعری

کنان خــود برانگیزنــد.  دربــاره تاریــخ و اهمیــت شــهر، می تواننــد حــس غــرور و هویــت را در بیــن ســا

ــر تصمیم هــای  آن هــا همچنیــن می تواننــد نحــوه نگــرش و درک خارجی هــا از شــهر را شــکل دهنــد و ب

سیاســت گذاران و ســرمایه گذاران تأثیــر بگذارنــد.

کنــش بــه تحــولات و رویدادهــای جدیــد دائمــا  ، ثابـــت یــا ایستــــا نیســتند. آن هــا در وا روایــــت های شهــــر

در حــال تغییــر و تحول انــد. به این ترتیــب، روایت هــای شــهری می تواننــد هــم منبعــی بــرای قــدرت و 

هــم چالشــی بــرای هویــت شــهری باشــند. آن هــا می تواننــد بــه ســازگاری و تغییــر شــکل هویــت شــهری در 

پاســخ بــه چالش هــا و فرصت هــای جدیــد کمــک کننــد و یــا باعــث مقاومــت در برابــر تغییــر و پیشــرفت 

شــوند.

3. از داستان تا واقعیت: روایت های شهر چگونه بر توسعه و برنامه ریزی شهری تأثیر 

می گذارند؟

ــر  روایت هــای شــهری نــه تنهــا درک مــا از فضاهــای شــهری را شــکل می دهنــد، بلکــه تأثیــر ملموســی ب

کــه مــا  توســعه فیزیکــی شــهرها هــم دارنــد. توســعه و برنامــه ریــزی شــهری متأثــر از داســتان هایی اســت 

ــاره شــهرهایمان می گوییــم و ایــن روایت هــا می تواننــد شــیوه طراحــی و ســاخت فضاهــای شــهری  درب

، الهام بخــش توســعه و برنامه ریــزی شــهری  ــرای آینــده شــهر ــا ارائــه چشــم اندازی ب را شــکل دهنــد، و ب
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باشــند.

ــا محله هــای خــاص بــه مثابــه ی  کــردن مکان هــا ی ــا برجســته  روایت هــای شــهر همچنیــن می تواننــد ب

مکان هــای فرهنگــی یــا تاریخــی، بــر توســعه و برنامه ریــزی شــهری اثــر بگذارنــد. هنگامــی کــه یــک منطقــه 

خــاص از شــهر از طریــق داســتان گویی، اهمیــت فرهنگــی یــا تاریخــی می یابــد، می توانــد بــه تــلاش بــرای 

کــز فرهنگــی بینجامــد. از ســوی دیگــر،  حفــظ و ایجــاد نهادهــای فرهنگــی جدیــد ماننــد موزه هــا یــا مرا

کــه یــک محلــه یــا  روایت هــای شــهری می تواننــد مانــع توســعه و برنامه ریــزی شــهری شــوند. هنگامــی 

نقطــه خــاص در روایت هــای شــهری رمانتیــک می شــود، می توانــد بــه نگهــداری آن در وضعیــت فعلــی 

منجــر شــود. ایــن می توانــد اجــرای طرح هــای توســعه یــا برنامه ریــزی جدیــد را دشــوار کنــد.

روایت هــای شــهری همچنیــن می تواننــد کلیشــه ها را تــداوم بخشــند و نابرابری هــای اجتماعــی را در 

توســعه و برنامه ریــزی شــهری تقویــت کننــد. وقتــی در روایت هــای شــهری، محله هــا یــا جوامــع خاصــی 

به طــور منفــی بــه تصویــر کشــیده می شــوند، می توانــد منجــر بــه بی توجهــی یــا عــدم ســرمایه گذاری 

کــه محله هــا یــا مکان هــای خاصــی بــه صــورت مثبــت بــه تصویــر  در آن مناطــق شــود. برعکــس، زمانــی 

ــه اعیان ســازی  و جابه جایــی جامعــه موجــود شــود. کشــیده شــوند، می توانــد منجــر ب

4. روایت شهر و سیاست مکان: برهم کنش داستان گویی و قدرت در محیط های شهری

روایت هــای شــهر بی طــرف نیســتند. آن هــا توســط دینامیــک قــدرت شــکل می گیرنــد و می تواننــد 

ســاختارهای سیاســی موجــود را تقویــت کننــد یــا بــه چالــش بکشــند. داســتان هایی کــه دربــاره  یــک شــهر 
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گفتــه می شــود، می توانــد بــر اینکــه چــه کســی بــه منابع دسترســی داشــته باشــد، چه کســی مشــروع تلقی 

شــود و صــدای چــه کســانی در فرآیندهــای تصمیم گیــری شــنیده شــود، مؤثــر باشــد. روایت هــای شــهری 

کنتــرل روایــت را دارنــد، مورداســتفاده قــرار  کــه ابــزار  کســانی  می توانــد به عنــوان ابــزار قــدرت توســط 

ک و مســتغلات و ســایر ذی نفعانــی  گیــرد. ایــن می توانــد شــامل مقامــات دولتــی، دســت اندرکاران امــلا

کــه منافــع خاصــی در شــکل دهی شــهر بــه دلخــواه خــود دارنــد. وقتــی ایــن بازیگــران قدرتمنــد  باشــد 

روایــت را کنتــرل می کننــد، می تواننــد صداهــا و دیدگاه هــای دیگــر را حــذف کننــد یــا بــه حاشــیه ببرنــد، 

نابرابری هــای اجتماعــی را تــداوم بخشــند و ســاختارهای قــدرت موجــود را تقویــت کننــد.

ــزاری بــــرای مقـاومــــت و تغییــرات اجتماعــی هــم  برعکــس، روایت هــای شــهری می تواننــد بـه عنـــوان ابــ

کــه مســتضعفان و گروه هــای به حاشیه رانده شــده داســتان های خــود را بیــان  اســتفاده شــود. هنگامــی 

می کننــد و روایت هــای غالــب را بــه چالــش می کشــند، می تواننــد نقــش خــود را تثبیــت و حــق خــود را در 

ک گذاشــتن تجــارب و دیدگاه هــای خــود می تواننــد نابرابری هــا و  شــهر مطالبــه کننــد. آن هــا بــا به اشترا

بی عدالتی هــای موجــود در محیط هــای شــهری را آشــکار کننــد و خواســتار شنیده شــدن صدایشــان در 

فرآیندهــای تصمیم گیــری شــوند.

بـــررسی انتقـــادی سیـاســــت مکــــان در روایت هــای شــهری و درنظرگرفتــن اینکــه داســتان های چــه 

کســانی گفتــه می شــود، صــدای چــه کســانی بــه گــوش می رســد و منافــع چــه کســانی تأمیــن می شــود، 

مهــم اســت. 

بــــا شنـاخـــــت دینــامیــــک قـــــدرت در داســتان گویی شــهری، می توانیــم بــرای ایجــاد روایت هــای شــهری 

گیرتــر و منصفانه تــر تــلاش کنیــم؛ به نحوی کــه تجربیــات و دیدگاه هــای متنــوع همــه اعضــای جامعــه  فرا

مــا را منعکــس کنــد.

5. داستان اعیان سازی: بررسی تأثیر روایت بر جابه جایی شهری

کــه اغلــب توســط نیروهــای قدرتمنــد اقتصــادی  اعیان ســازی یــک فرآینــد پیچیــده تغییــر شــهری اســت 

و سیاســی هدایــت می شــود. 

کنان قدیمــی و جایگزینــی خانه هــای ارزان قیمــت  اعیان ســازی در هســته خــود شــامل جابه جایــی ســا

گرانه و افزایــش ارزش دارایــی  کــــه اغلــــب تــوســـــط سرمایــــه گذاری ســودا بــا تکنولــوژی سطــــح بــالاســــت 

 تقویــت می شــود. روایــت اعیان ســازی، یــک روایت موردمناقشــه اســت و کنشــگران مختلف، تفســیرهای

داستان هایی که 
درباره  یک شهر 
گفته می شود، 

می تواند بر اینکه 
چه کسی به 

منابع دسترسی 
داشته باشد، 

چه کسی 
مشروع تلقی 

شود و صدای 
چه کسانی در 

فرآیندهای 
تصمیم گیری 
شنیده شود، 

مؤثر باشد
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متفاوتی از این فرآیند و تأثیرات آن دارند. 

ــرای نوســازی شــهری و رشــد  توســعه دهندگان و ســرمایه گذاران اغلــب اعیان ســازی را نیــروی مثبتــی ب

اقتصــادی می داننــد؛ درحالی کــه منتقــدان چنیــن استـــدلال می کنـنـــد کــــه ایــــن، نــوعــــی جـابــه جـایـــی و 

طــــرد اســت کــه بـه طــــور نامتناســبی بــر جوامــع کم درآمــد و اقلیــت تأثیــر می گــذارد. روایت هایــی کــه درک 

کنــش مــا بــه فرآینــد و تأثیــرات آن دارنــد.  مــا از اعیان ســازی را شــکل می دهنــد، تأثیــر شــگرفی بــر نحــوه وا

اعیان ســازی بــه همــان انــدازه کــه مشــکلی بــرای توســعه شــهری اســت، می توانــد به عنــوان مشــکلی برای 

روایــت نیــز دیــده شــود. در بدتریــن حالــت، اعیان ســازی را می تــوان بــا روایت هــای طــرد و جابه جایــی 

کنان قدیمــی نامطلــوب تلقــی شــده و تــازه واردان به عنــوان ناجیــان محلــه  کــه در آن، ســا پیــش بــرد 

کــه بــر »احیــای مجــدد« منطقــه تمرکــز  معرفــی می شــوند. ایــن روایــت را می تــوان بــا پوشــش رســانه ای 

کــرد. می کنــد و هزینه هــای انســانی جابه جایــی را نادیــده می گیــرد، تقویــت 

کیــد  کــه بــر اهمیــت مشــارکت و توانمندســازی جامعــه تأ بااین حــال، می تــوان بــا روایت هــای جایگزیــن 

کــرد.  گیــر را هــدف می گیرنــد، بــا اعیان ســازی مقابلــه  می کننــد و ارزش فضاهــای شــهری متنــوع و فرا

کنان قدیمــی را برجســته و سیاســت ها و شــیوه هایی  ایــن روایت هــا می تواننــد تجــارب و دیدگاه هــای ســا

را ترویــج کننــد کــه مســکن ارزان قیمــت و توســعه جامعــه را در اولویــت قــرار می دهند. 

 ، گفتــن داســتان اعیان ســازی، نیازمنــد درک دقیــق و پیچیــده ای از فرآینــد و تأثیــرات آن اســت. ایــن امــر

کــه درک مــا از ایــن فرآینــد را شــکل می دهنــد و  شــامل شــناخت روایت هــای رقابتــی و متعــددی اســت 

گیــرتــــر و عادلانه تــر اســت. بــا درگیرشــدن در تحقیــق و  مســتلزم تــلاش بــرای ارتقــــای توسعــــه شهــــری فــرا

داســتان گویی مبتنــی بــر جامعــه، می توانیــم در به چالش کشــیدن روایت هــای غالــب اعیان ســازی و 

تــــرویج شیــوه هــــای توسعــه شهـــری عـادلانه تـــر، مشارکت کنیم. 

کــه بیشــتر تحت تأثیــر ایــن مســئله قــرار گرفته انــد  مــا همچنیــن می توانیــم بــرای تقویــت صــدای کســانی 

و برای ترویج سیاســت ها و شــیوه هایی که مقـــرون به صـرفــه بـــــودن، شمـــــول و توانمندســازی جامعه را 

در اولویــت قــرار می دهنــد، فعالیــت کنیــم.

6. تخیل شهری: بررسی رابطه بین روایت شهر و حافظه جمعی

ــاره شــهرها می گوییــم، بــه  کــه مــا درب ــل و حافظه انــد. داســتان هایی  ــرای تخیــ ــی بــ ــا مکــان هـایـ شهـرهـ

حافظــه جمعــی مــا از زندگــی شــهری کمــک می کنــد. ایــن روایت هــا نه تنهــا بــر اســاس تجربیــات فــردی، 

روایت هایی 
که درک ما از 

اعیان سازی را 
شکل می دهند، 
تأثیر شگرفی بر 
کنش  نحوه وا

ما به فرآیند 
و تأثیرات آن 

دارند. 
اعیان سازی به 
همان اندازه که 

مشکلی برای 
توسعه شهری 

است، 
می تواند به عنوان 

مشکلی برای 
روایت نیز 
دیده شود
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بلکــه بــر اســاس زمینه هــای اجتماعــی، فرهنگــی و تاریخــی بزرگ تــر شــکل می گیرنــد. تخیــل شــهری بــه 

معانــی فرهنگــی و نمادیــن جمعــی ای اشــاره دارد کــه مــا بــه شــهرها نســبت می دهیــم. ایــن شــامل همــه 

چیــز می شــود؛ از نمادهــای فرهنگــی و مکان هــای دیدنــی گرفتــه تــا اســطوره ها و افســانه های شــهری، 

، اغلــب تأثیــر عمیقــی بــر نحــوه تجربــه  . ایــن بازنمایــی از شــهر از ادبیــات و فیلــم گرفتــه تــا موســیقی و هنــر

و تعامــل مــا بــا فضاهــای شــهری دارد.

ــا اســتفاده از  ــه حفــظ حافظــه جمعــی و حــس مــکان کمــک کنــد. شــهرها ب ــد ب تخیــل شــهری می توان

کنان خــود ترویــج  داستان ســرایی و هنــر عمومــی می تواننــد حــس تعلــق و دل بســتگی را در بیــن ســا

کــه فراتــر از فضــای فیزیکــی شــهر اســت، تقویــت کنــد.  دهنــد. ایــن می توانــد حــس اجتمــاع و هویتــی را 

بااین حــال، تخیــل شــهری یــک موجودیــت خنثــی یــا ایســتا نیســت و پیوســته در حــال تحــول و منازعــه 

اســت؛ بـــه  نحــــوی  کــــه منعکـس کنـنـــده وضعیــــت اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی درحال تغییــر زندگــی 
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شــهری اســت. 

در  این هــا  و  دارنــد  شــهر  بــه  نســبت  متفاوتــی  دیدگاه هــای  و  تجربیــات  مختلــف،  افــراد  و  گروه هــا 

ــه  ــهر و حافظ ــت ش ــن روای ــه بی ــود. رابط ــس می ش ــد منعک ــرف می کنن ــازند و مص ــه می س ک ــی  روایت های

تــــرویج  و  بـازنمـایــــی  و  قـــدرت  کــره دربــاره  ایــن مســئله، شــامل مذا پویاســت.  و  جمعــی، پیچیــده 

اســت. شــهری  زندگــی  در  متنــوع  و  گیــر  فرا دیدگاه هــای 

، اقتصاد تجربه و بازاریابی: خلق تجارب به یادماندنی و برندسازی شهری 7. روایت شهر

کــه توســط  شــهرها مکان هایــی بــرای بازدیــد و تجربه گــری هســتند. اقتصــاد تجربــه، اصطلاحــی اســت 

اقتصاددانــان، پایــن و گیلمــور، در اواخــر دهــه 1990 ابــداع شــد، و بــه اهمیــت روزافــزون ایجــاد تجربیــات 

ــه گردشــگری- اشــاره  ــرای مصرف کننــدگان در زمینه هــای مختلــف -از جمل ــادار ب ــی و معن به یادماندن

دارد. در بافــت شــهرها، اقتصــاد تجربــه می توانــد محــرک مهمی برای توســعه شــهری و گردشــگری باشــد. 

شــهرها بــه طــور فزاینــده ای از داستان ســرایی و روایــت در ایجــاد تجربیــات به یادماندنــی و جــذاب بــرای 

بازدیدکنندگان شــان اســتفاده می کننــد، از نمایشــگاه ها و موزه هــا گرفتــه تــا چیدمان هــای تعاملــی هنــر 

عمومی.

، از طریــق بازاریابــی و ایجــاد حــس مــکان و هویــت بــرای گردشــگران و بازدیدکننــدگان، نقش  روایــت شــهر

مهمــی در اقتصــاد تجربــه ایفــا می کنــد. شــهرها بــا ترویــج یــک روایــت یگانــه، می تواننــد خــود را از ســایر 

مقصدهــای گردشــگری متمایــز کننــد و یــک پیشــنهاد تجــاری منحصربه فــرد ارائــه نماینــد. روایــت شــهر 

می توانــد بــا ایجــاد حــس مــکان -کــه پشــتیبان تجــارت و ســرمایه گذاری اســت- بــه توســعه اقتصــادی 

شــهرها کمــک کنــد. شــهرها بــا ارائــه روایــت مثبــت و جــذاب از خــود، می تواننــد وجهــه و شــهرت خــود را 

گــذاران جدیــد جــذب کننــد. کنان، بازدیدکننــدگان و ســرمایه  افزایــش دهنــد و ســا

برندســازی شــهر، یک فرآیند پیچیده اســت که شــامل طیف وســیعی از اســتراتژی ها از جمله تبلیغات، 

ــری  ــاد تصوی ــا ایج ــتان گویی، ب ــت و داس ــت. روای ــال اس ــانه های دیجیت ــا و رس ــی، رویداده ــط عموم رواب

متقاعدکننــده و معتبــر کــه مخاطبــان هــدف را نشــانه می گیــرد، نقــش مهمــی در برندســازی شــهرها ایفــا 

می کنــد. روایــت یــک شــهر فقــط در مــورد تاریــخ، فرهنــگ و هویــت آن نیســت، بلکــه بــه چشــم انداز آن 

بــرای آینــده و آرزوهایــش نیــز مربــوط می شــود. اســتفاده از روایــت در برندســازی شــهر، پدیــده جدیــدی 

بــرای معرفــی خــود  برندســازی  و  از تکنیک هــای داستان ســرایی  کــه   نیســت. شــهرها سال هاســت 
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ــه و  ــا ایــن حــال، ظهــور اقتصــاد تجرب ــوآوری اســتفاده می کننــد. ب ــز تجــارت، فرهنــگ و ن ک به عنــوان مرا

رســانه های دیجیتــال، منجــر بــه افزایــش اســتفاده از روایــت و داســتان در برندســازی شــهری شــده 

گ هــا و دیگــر ســکو )پلتفرم(هــای  از رســانه های اجتماعــی، وبلا اســت. شــهرها به طــور فزاینــده ای 

دیجیتــال بــرای تعامــل بــا مخاطبــان و بیــان داستان هایشــان اســتفاده می کننــد.

البتــه اســتفاده از روایــت شــهر در اقتصــاد تجربــه و بازاریابــی، خالــی از اشــکال نیســت. ترویــج یــک روایــت 

گــر فقــط  کنــد، به ویــژه ا خــاص، گاهــی اوقــات می توانــد کلیشــه ها و شــیوه های طردکننــده را تقویــت 

بخــش محــدودی از جمعیــت یــا تاریــخ شــهر را نشــان دهــد. عــلاوه بــر ایــن، کالایی ســازی روایــت شــهر 

کنان و جوامــع قدیمــی منجــر شــود؛ زیــرا ترویــج یــک روایــت  می توانــد بــه اعیان ســازی و جابه جایــی ســا

کــه بــه جــای نیازهــا و منافــع بومــی و  خــاص می توانــد ســرمایه گذاری و توســعه ای را موجــب شــود 

محلــی، بــه گردشــگران و مصرف کننــدگان ثروتمنــد پاســخ می دهــد؛ بنابرایــن بــرای شــهرها مهــم اســت 

کــه نشــان گر پیچیدگــی و تنــوع زندگــی شــهری اســت، ترویــج کننــد. گیــر و متنوعــی را  کــه روایت هــای فرا

8. پیمایش در مناظر شهری: چگونه راهیابی و تابلوها به روایت شهر کمک می کنند؟

نحــوه پیمایــش مــا در فضاهــای شــهری تأثیــر بســزایی بــر تجربــه و درک مــا از شــهرها دارد. سیســتم های 

راهیابــی و علامت گــذاری نقــش مهمــی در هدایــت مــردم در شــهرها و کمــک بــه آن هــا بــرای کشــف مکان هــا 

کاربــردی  و تجربیــات جدیــد دارنــد. بااین حــال، سیســتم های راهیابــی و علامت گــذاری فقــط ابزارهایــی 

نیســتند. آن هــا بــه روایــت و هویــت یــک شــهر هــم کمــک می کننــد. 

گی هــا و تاریــخ منحصربه فــرد یــک  سیســتم های راهیابــی و علامت گــذاری مؤثــر می تواننــد بــا ترکیــب ویژ

کننــد؛ به عنوان مثــال، اســتفاده از تایپوگرافــی، طرح هــای رنگــی و  شــهر، حــس مــکان و هویــت ایجــاد 

نمادهــای متمایــز می توانــد بــه ایجــاد یــک زبــان بصــری کــه انعکاس دهنــده هویــت و فرهنــگ شــهر  اســت، 

کمــک کنــد.

سیســتم های راهیابــی و علائــم می تواننــد بــا حمایــت از مشــاغل محلــی بــه توســعه اقتصــاد و گردشــگری 

شــهرها کمــک کننــد. بــا هدایــت بازدیدکننــدگان بــه جاذبه هــا و مشــاغل محلــی، می تــوان محیــط شــهری 

کنان و بازدیدکننــدگان باشــد. البتــه بایــد دقــت کرد  پرجنب وجــوش و متنوع تــری ایجــاد کــرد کــه بــه نفــع ســا

کــه پیچیدگــی و تنــوع مناظــر شــهری می توانــد ایجــاد سیســتم های راهیابــی و علامت گــذاری مؤثــر و بصــری 

کــه سیســتم های  کاربــران را بــرآورده ســازد، دشــوار کنــد. بــرای شــهرها مهــم اســت  کــه نیازهــای همــه  را  

ترویج یک 
روایت خاص، 
گاهی اوقات 

می تواند 
کلیشه ها و 
شیوه های 

طردکننده را 
تقویت کند، 

به ویژه 
گر فقط بخش  ا

محدودی
 از جمعیت یا 
تاریخ شهر را 

نشان دهد
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کنان  کــه منعکس کننــده صداهــا و تجربیــات همــه ســا گیــری را ترویــج کننــد  راهیابــی و علائــم متنــوع و فرا

باشــد.

: موسیقی چگونه روایت ها و هویت های شهری را شکل می دهد؟ 9. صدای شهر

موســیقی همــواره بخشــی جدایی ناپذیــر از فرهنــگ بشــری بــوده و نقــش مهمــی در شــکل دادن بــه 

روایت هــا و هویــت شــهرها داشــته اســت. 

از ممفیــس تــا توکیــو، از هاوانــا تــا برلیــن و البتــه اصفهــان مــا، موســیقی بــرای بیــان داســتان های شــهرها و 

مــردم آن هــا و ایجــاد حــس مــکان و اجتمــاع اســتفاده شــده اســت. موســیقی می توانــد ابــزار قدرتمنــدی 

بــرای ایجــاد و تقویــت هویــت یــک شــهر باشــد. ایــن می توانــد بــه ایجــاد صــدای متمایــز و منحصربه فــرد 
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شــهر کمــک کــرده و فرهنــگ و تاریــخ خــاص آن را منعکــس کنــد.

کــه بازدیدکننــدگان را جــذب خــود و از مشــاغل  موســیقی می توانــد بــا ایجــاد لحظــات پرشــور و متنــوع 

محلــی حمایــت می کنــد، به توســعه اقتصادی شــهرها کمــک کند. رویدادهای موســیقی زنــده می توانند 

بــه ایجــاد حــس اجتماعــی و ارتقــای تبــادل فرهنگــی یــاری رســانند و درعین حــال بــرای کســب وکارهای 

محلــی درآمــد ایجــاد کــرده و اقتصــاد محلــی را تقویــت کننــد. البتــه تجاری ســازی موســیقی ممکــن اســت 

کلیشــه ها را تــداوم بخشــد و ســاختار قــدرت اجتماعــی موجــود را تقویــت کنــد؛ به ویــژه وقتــی صحبــت از 

طبقــه و کلاس باشــد.

10. روایت زوال: بررسی نقش داستان گویی شهری در مقابله با آسیب، جنایت و خشونت

کــز فرهنگــی پرجنب وجــوش و پررونــق درنظــر گرفتــه می شــوند؛  در برخــی مــوارد، شــهرها به عنــوان مرا

ک تلقــی می شــوند. ایــن نــوع دوم از  کــه برخــی دیگــر به عنــوان مکان هــای فاســد و خطرنــا در حالــی  

روایــت، اغلــب بــا آســیب شــهری و جنایــت و خشــونت همــراه اســت و غلبــه بــر ایــن برداشــت های منفــی 

ــون  ــه پیـــرامــ کــ بــرای شــهرها می توانــد دشــوار باشــد. روایــت شــهر بــا قالب بنــدی مجــدد روایت هایــی 

آسیــــب های شهــــری، جنایــت و خشــونت شــکل گرفتــه، می توانــد نقــش مهمــی در پرداختــن بــه ایــن 

چالش هــا ایفــا کنــد. 

کــه در ایــن  به جــای تمرکــز صــرف بــر جنبه هــای منفــی، می تــوان انعطاف پذیــری و خلاقیــت افــرادی را 

کــرد؛ به عنوان مثــال نقاشــی های دیــواری و هنرهــای خیابانــی  جوامــع زندگــی و کار می کننــد برجســته 

کــه  می تواننــد بــرای تبدیــل مناطــق آســیب دیده بــه فضاهــای عمومــی پرجنب وجــوش و رنگارنــگ 

هویــت فرهنگــی منحصربه فــرد جامعــه را منعکــس می کننــد، مورداســتفاده قــرار گیرنــد. 

به طــور مشــابه، برنامه هــای هنــری مبتنــی بــر اجتمــاع و رویدادهــای فرهنگی می توانند بــه تقویت حس 

کنان کمک کنند و به توسعه اقتصادی و کاهش جرم و جنایت و خشونت منجر  غرور و تعلق در میان سا

، نابرابری و عدم دسترســی به  شــوند. این مهم اســت که بدانیم روایت زوال اغلب در مســائلی مانند فقر

منابــع ریشــه دارد؛ بنابرایــن پرداختــن به این مســائل اساســی بــرای ایجاد محیط های شــهری عادلانه تر 

 و پایدارتــر بســیار مهــم اســت. داستــان سرایــــی شهــــری همچنـیــــن می تواند بــه اثــرات و دنباله های جرم

و خشونت در جوامع بپردازد. 

گاهــی دربــاره ایــن مســائل  بــا برجســته کردن داســتان های قربانیــان و بازمانــدگان، می تــوان بــه افزایــش آ

یکی از 
راه هایی که 

داستان سرایی 
شهری با آن 

می تواند 
تاب آوری را 
ارتقا دهد، 

برجسته کردن 
روش هایی است 
که در آن جوامع 
گرد هم می آیند 

تا در زمان 
وقوع یک بلای 

طبیعی از یکدیگر 
حمایت کنند
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کنان کمــک کــرد. و ترویــج همدلــی و تفاهــم در میــان ســا

11. روایت تاب آوری: داستان گویی شهری چگونه می تواند به گذر از بلایای طبیعی کمک کند؟

کن  بــر شــهرها و مــردم ســا اثــرات مخربــی  زلزلــه و ســیل می توانــد  بلایــای طبیعــی ماننــد طوفــان، 

بــا چنیــن تخریب هایــی، شــهرها می تواننــد  آن هــا داشــته باشــد؛ بااین حــال حتــی در مواجهــه  در 

نقشــی  می توانــد  شــهری  داســتان گویی  دهنــد.  نشــان  خــود  از  زیــادی  ســازگاری  و   انعطاف پذیــری 

حیــــاتی در برجستــه ســـــازی ایــــن انعطاف پذیــری و کمــک بــه جوامــع بــرای بازیابــی خــود پــس از بلایــای 

طبیعــی داشــته باشــد. 

کنان  ــا ــه س ــد روحی ــود می توان ــه می ش ــهر گفت ــاره ش ــه درب ک ــتان هایی  ــی، داس ــلای طبیع ــک ب ــس از ی پ

کــه بــر چالش هــا و  آن را ترمیــم کنــد و جهــان گســترده تری را پیــش روی آنــان قــرار دهــد. داســتان هایی 

کــه  ویرانی هــا تمرکــز می کننــد، می تواننــد ناامیدکننــده و طاقت فرســا باشــند؛ درحالی کــه داســتان هایی 

انعطاف پذیــری و خلاقیــت جامعــه را برجســته می کننــد، الهام بخــش و پیش برنده انــد.

کــه داستان ســرایی شــهری بــا آن می توانــد تــاب آوری را ارتقــا دهــد، برجســته کردن  یکــی از راه هایــی 

گــرد هــم می آینــد تــا در زمــان وقــوع یــک بــلای طبیعــی از یکدیگــر  کــه در آن جوامــع  روش هایــی اســت 

کــه غــذا و آب توزیــع می کننــد، ســرپناه  حمایــت کننــد؛ بــرای مثــال داســتان هایی دربــاره داوطلبانــی 

می ســازند و بــه تعمیــر خانه هــا کمــک می کننــد، می توانــد دیگــران را تشــویق کنــد تــا در بازســازی جامعــه 

مشــارکت کننــد. 

کــه شــهرها بــرای عبــور از  کنــد  ایــن مســئله همچنیــن می توانــد رویکردهــای نوآورانــه ای را پررنــگ 

گاهــی در  چالش هــای ناشــی از بلایــای طبیعــی اتخــاذ می کننــد. روایــت شــهر می توانــد بــه ارتقــای آ

کنان، از دســت دادن شــغل و تأثیــر بــر  مــورد تأثیــرات بلندمــدت بلایــای طبیعــی، ماننــد جابه جایــی ســا

گاهــی درمــورد ایــن مســائل، می تــوان بــه بســیج منابــع و حمایــت  ســلامت روان کمــک کنــد. بــا افزایــش آ

کــرد. از جهــاد ســازندگی کمــک 

12. نتیجه گیری

کــه شــیوه تجربــه فضاهــای شــهری را شــکل دهــد و هویــت شــهرهایمان  روایــت شــهر ایــن قــدرت را دارد 

را تعریــف کنــد. 

 روایت شهر 
با قالب بندی 

مجدد 
روایت هایی 

کــه پیـــرامــون 
آسیــب های 

شهــری،
 جنایت و 
خشونت

 شکل گرفته، 
می تواند 

نقش مهمی 
در پرداختن 

به این چالش ها 
ایفا کند
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ــی و  ــری به یــادمــانــدنـــ ــات شهــ ــاد تجربی ــا ایج ــه ت ــهری گرفت ــزی ش ــعه و برنامه ری ــر توس ــذاری ب از تأثیرگ

ــای تــاب آوری جامعــه، نقــش داســتان گویی در شــکل دادن بــه منظــر شــهری را نمی تــوان نادیــده  ارتقــ

گرفــت. 

در طول این مقاله، راه هایی را که در آن روایت های شهری با قدرت، هویت و مکان تلاقی می کنند، بررسی 

گیر که منعکس کننده تجربیات همــه اعضای یک جامعه  کردیــم. مــا بــر اهمیــت روایت هــای متنــوع و فرا

کــه شــهرهای مــا  کــــرده و تــأثیـــــرات منفــی اعیان ســازی و زوال شــهری را بــر روایت هایــی  کید  باشــد، تــــأ

کــردیـــــم؛ بـــااین حال امکـــان ایجـــاد تغییــرات مثبــت از طریــق داستان ســرایی  را می ســازنــــد، برجستـــــه 

شــهری را نیــز مشــاهده کردیــم. 

بــا برجســته کردن انعطـاف پــــذیری و ســازگاری جوامــع خــود، می توانیــم دیگــران را تشــویق کنیــم تــا پــس 

از بلایــای طبیعــی، بــا یکدیگــر همــکاری و در جهــت بازیابــی و بازســازی مشــارکت کننــد. 

کــه منعکس کننــده تجربیــات متنــوع همــه اعضــای جامعــه مــا هســتند،  گیــر  ــا ترویــج روایت هــای فرا ب

می توانیــم منظــر شــهری عادلانه تــر و منصفانه تــری ایجــاد کنیــم. قــدرت روایــت شــهر بســیار زیــاد اســت 

کــه روایت هــای شــهری، ارزش هــا و آرزوهــای مشــترک مــا بــرای  و همــه مــا بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم 

جوامعمــان را منعکــس می کنــد. 

کــه شــهرهایمان را بازگــو می کننــد، می توانیــم  گفتــن داســتان هایی  بــا همــکاری و هم افزایــی بــرای 

، انعطاف پذیــر و پایــدار باشــند. گیــر کــه ســرزنده، فرا کنیــم  فضاهــای شــهری ایجــاد 
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کاوی خلقیات اصفهانی ها و نحوه شکل گیری آن ها در گفت وگو با جبار رحمانی وا

 خلقیات یا استراتژی های
تعیین منافع؟
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تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

لیلا مقیمی/ »ارنســت هولنزر«، عکاس آلمانی، در اواخر ســال 1863 میلادی به 
اصفهــان ســفر کــرد. او در ســفرنامه خــود درخصــوص اخــلاق و رفتــار اصفهانی هــا 
چنیــن می نویســد: »رفتــار و اخــلاق مــردم اصفهــان بــا ســایر شــهرهای ایــران 
کم علاقــه،  زودبــاور،  بــا شــیرازی ها. اصفهانی هــا  اســت؛ به خصــوص  متفــاوت 
ــو، خســیس و نزاع جــو هســتند؛  ــا حــدی متلک گ زرنــگ، نرم خــو، مســخره چی، ت
امــا در مقابــل غیرتــی، کوشــا و باهــوش هســتند و پشــتکار دارنــد. نســبت بــه مــردم 
ج، بیشــتر مــدارا می کننــد و البتــه مهمان نوازنــد. در کوچــه  شــهرهای دیگــر در خــر
گــردش و ســواری  و بــازار همیشــه شــادند و زیــاد ســروصدا می کننــد. در ضمــن 
آوازخــوان همــراه  کــه متمکــن هســتند،  آن هایــی  آواز می خواننــد.  بــرای خــود 
گزاره هایــی  می برنــد و آن هــا را بــا هدایــا و خوش رفتــاری تشــویق می کننــد... .« 
مثــل »اصفهانی هــای خســیس« یــا »اصفهانی هــا زرنــگ و حســابگر هســتند« 
کــه در طــی  یــا »اصفهانی هــای محتــاط و طنــاز« از جملــه اصطلاحاتــی هســتند 
ســالیان از ســوی مردم مختلف به اصفهانی ها نســبت داده شــده و باعث شــده  
خیلی هــا اصفهانی هــا را بــا چنیــن خصلت هایــی بشناســند؛ اوصــاف و خلقیاتــی 
گــر بگوییــم خــاص مــردم ایــن ســرزمین اســت و  کــه شــاید چنــدان بیــراه نباشــد ا
گرچه برخی از آن ها مثبت ، ولی بیشترشــان منفی اســت. حالا ســؤال این اســت  ا
کــه ایــن گزاره هــا از کجــا ریشــه گرفته انــد و بــا چــه متــر و معیــار یــا شــواهد و قراینــی 
ــلا ــت لی ــؤالی اس ــن س ــوند؟ ای ــی می ش ــا نف ــت ی ــه ثاب ــد و چگون ــت آمده ان ــه دس ب
کــه جبــار رحمانــی، پژوهشــگر، نویســنده و مردم شــناس در گفت وگــو بــا »روایــت   
کــه پیــش از ایــن پژوهشــی تحت عنــوان  اصفهــان« بــه آن پاســخ می دهــد. او 
»فرهنــگ و شــخصیت در اصفهــان؛ مطالعــه ای انسان شــناختی در بــاب یــک 
گونــه شــخصیتی در شــهر اصفهــان« انجــام داده و در یافته هایــش ســه مؤلفــه 
بنیادیــن »شــخصیت اصفهانــی« )مفهومــی با  روشــنی نســبی و دارای یک اجماع 
 گســترده( را نظــم، ترتیــب و آداب منــدی دانســته، معتقــد اســت 

ً
شــناختی نســبتا

آنچــه بــه مثابــه الگوهــای فرهنگــی یــا خصلت هــای فرهنگــی و رفتــاری آدم هــای 
حاضــر در یــک جامعــه در نظــر می گیریــم، تــا حــد زیــادی ناشــی از موقعیت هایــی 
اســت کــه آن جامعــه بــرای آن افــراد پیــش مــی آورد و همچنیــن اســتراتژی هایی کــه 
افــراد بــرای حــل مســئله و رســیدن بــه منافــع و اهــداف خــود پیــش می گیرنــد؛ لــذا 
کــه آنقــدر رایــج  ایــن خصلت هــا بــه تعبیــری اســتراتژی های تعییــن منافــع اســت 
گــی پایــدار در گروه هــا عمــل می کننــد؛  کــه هماننــد یــک خصلــت یــا ویژ شــده اند 
گی های روحی و روانی هســتند  درحالــی کــه پایــدار نیســتند و بخشــی از آن هــا ویژ
گی هــا می تواننــد اعضای  کــه در جامعــه شــکل گرفته انــد و افــراد بــه واســطه آن ویژ
آن جامعه و همچنین خودشــان را ســازمان دهی کنند و رفتار دیگران را بفهمند.

گی های مختلفی مثل زیرکی و خساست و مقتصدبودن و  سال هاست که عامه مردم ویژ

کنون به اصفهان  که تا محتاط بودن و... را به اصفهانی ها نسبت می دهند؛ حتی افرادی 

گی ها  سفر نکرده اند و هیچ شناختی نسبت به مردم این خطه ندارند. در واقع این ویژ

دهن به دهن چرخیده و به گوش همه رسیده است. اساس این مسئله چیست و اصلاً چه 
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گی ها می شناسند؟ یا به عبارت دیگر چگونه باید این  که این مردم را با این ویژ اتفاقی افتاده 

گروه قومی و اجتماعی منصوب هستند را بفهمیم؟ که به یک  خلق وخوها و صفات اخلاقی 

کــه بــه قومــی منســوب می شــود بــه مثابــه  کــه خلق وخوهــا و صفاتــی  در فضــای اجتماعــی رایــج اســت 

گی هــای پایــدار روحــی و اخلاقــی آن جمعیــت در نظــر گرفتــه شــود؛ گویــی نوعــی ژنتیــک  بخشــی از ویژ

ــا ایــن تحلیل هــا موافــق  ــرای آن هــا در نظــر گرفتــه شــده باشــد. بنــده ب ــا ژنتیــک خلق وخــو ب اخلاقــی ی

ــای  ــا خصلت ه ــی ی ــای فرهنگ ــه الگوه ــه مثاب ــه ب ــت آنچ ــد اس ــی معتق ــات فرهنگ ــته مطالع ــتم. رش نیس

از  ناشــی  زیــادی  حــد  تــا  می گیریــم  نظــر  در  جامعــه  یــک  در  حاضــر  آدم هــای  رفتــاری  و  فرهنگــی 

کــه افــراد  کــه آن جامعــه بــرای آن افــراد پیــش مــی آورد و همچنیــن اســتراژی هایی  موقعیت هایــی اســت 

بــرای حــل مســئله و رســیدن بــه منافــع و اهــداف خــود پیــش می گیرنــد؛ لــذا ایــن خصلت هــا بــه تعبیــری 

گــی پایــدار  کــه هماننــد یــک خصلــت یــا ویژ کــه آنقــدر رایــج شــده اند  اســتراتژی های تعییــن منافــع اســت 

گی هــای روحــی و روانــی  کــه پایــدار نیســتند و بخشــی از آن هــا ویژ در گروه هــا عمــل می کننــد؛ درحالــی 

گی هــا می تواننــد اعضــای آن جامعــه و  کــه در جامعــه شــکل گرفته انــد و افــراد به واســطه آن ویژ هســتند 

همچنیــن خودشــان را ســازمان دهی کننــد و رفتــار دیگــران را بفهمنــد. در جامعه شناســی از مفهومــی 

کــه در جامعــه شــکل گرفتــه و در  کــه مبتنــی بــر الگوهایــی اســت  بــه نــام »منــش« اســتفاده می شــود 

ــه واســطه همیــن الگوهــا جامعه شــان را می فهمنــد و در  افــراد درونــی شــده اســت و اعضــای جامعــه ب

گــی ژنتیکــی پایــدار  کنــش نشــان می دهنــد و رفتارشــان را تنظیــم می کننــد. پــس هیــچ خصلتــی ویژ آن وا

گــر بگوییــم فــلان  در یــک گــروه نیســت و هیــچ گروهــی را نمی تــوان بــه ایــن خصلت هــا تقلیــل داد؛ یعنــی ا

کــه همه شــان این گونــه و دارای ایــن خصلــت  گــروه اجتماعــی آدم هــای زرنگــی هســتند، اینطــور نیســت 

باشــند، بلکــه ایــن الگــوی رفتــاری، یکــی از الگوهــای رایج در فرهنگ آن جامعه اســت کــه در برخی دیده 

می شــود؛ امــا اینطــور نیســت کــه همیشــه به صــورت غالب باشــد؛ پــس باید مراقــب این تقلیل گرایــی بود. 

گــی رفتــاری  گــروه اجتماعــی حــرف می زنیــم؛ یعنــی اینکــه احتمــالاً ایــن ویژ وقتــی دربــاره حســابگری یــک 

کــه یــک موقــع حســابگر  کــه امــا همــان افــرادی  در بســیاری از افــراد آن جامعــه دیــده می شــود؛ درحالــی 

گــر آدم هــای مقتصــدی  کار بــوده باشــند یــا اینکــه ا بوده انــد، ممکــن اســت موقــع دیگــری بســیار هــم فــدا

کلیشــه ها یــا خصلت هــا را  گــر ایــن  بــوده باشــند، ممکــن اســت خیلــی هــم دســت ودل بــاز باشــند. ا

گی هــای پایــدار افــراد بدانیــم، دچــار فهــم غلطــی شــده ایم؛ پــس بایــد آن هــا را اســتراتژی هایی  ویژ

ــه افــراد در موقعیت هــای مختلــف از آن اســتفاده می کننــد؛ ضمــن اینکــه در بهتریــن  ک قلمــداد کنیــم 
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ــذا اســتراتژی های جایگزیــن زیــادی هــم در همــان  کثریــت اســت؛ ل حالــت ایــن اســتراتژی  متعلــق بــه ا

فرهنــگ وجــود دارد. امــا نکتــه ایــن اســت کــه در حالــت عمومــی کلیشــه هایی بــرای خصلت هــای روحــی 

و روانــی ســاخته می شــود؛ بــرای مثــال وقتــی می گوییــم اصفهانی هــا خســیس یــا حســابگر هســتند، ایــن 

گی هــا را داشــته اند و بــه همیــن خاطــر هــم در طنزهــا و  کــه آن هــا همیشــه ایــن ویژ گونــه تلقــی می شــود 

جوک هــا به وضــوح بــه ایــن خصلت هــا اشــاره می شــود. اصــولاً ایــن خصیصه هــای اطلاقــی خیلــی ذاتــی 

گی هــای غالبــی هســتند کــه توســط افــراد بیگانــه تجربــه و بــه مــرور زمــان تبدیــل بــه لیبــل  نیســتند و از ویژ

کــه همــه این هــا در یــک مکانیــزم و بســتر فرهنگــی شــکل گرفته انــد و  شــده اند؛ امــا بایــد توجــه داشــت 

ــا یــک مهمــان  تــداوم یافته انــد؛ بــه خاطــر همیــن درک ایــن خصلت هــا از ســوی یــک انســان درونــی ب

بیرونــی متفــاوت اســت و حتــی اینکــه افــراد ایــن خصلت هــا را در چــه موقعیــت و چگونــه درک کرده انــد 

گــر شــما به عنــوان یــک مســافر توریســتی وارد اصفهــان شــده باشــید،  نیــز یکســان نیســت؛ بــرای مثــال ا

گــر از یــک قــوم یــا فرهنــگ  ممکــن اســت خیلــی از ایــن کلیشــه ها را درســت و دقیــق بدانیــد؛ درحالــی کــه ا

دیگــر مهمــان اصفهانی هــا شــده باشــید، ممکــن اســت تجربــه بســیار متفاوت تــری داشــته باشــید. پــس 

کــه چگونــه و در چــه موقعیتــی بــا اصفهانی هــا مرتبــط شــده اید. بایــد مراقــب ایــن کلیشــه ها  مهــم اســت 

بــود؛ کلیشــه هایی کــه پربیــراه یــا کامــاً غلــط هــم نیســتند؛ ولــی کامــلا  صحیح هم نیســتند. کار کلیشــه ها 

ــه گاهــی  ک ــاره یــک جماعــت و طبقه بنــدی رفتارهایشــان اســت  ــاز مــا درب ــب موردنی ساده ســازی مطال

اوقــات نیــز می توانــد بــر مبنــای ســوءتفاهم باشــد.

چرا چنین کلیشه هایی ساخته می شود؟

معمــولاً گروه هــای اجتماعــی در تمایــل خودشــان بــه دیگــران جوک هــا یــا کلیشــه هایی می ســازند؛ مثــاً 

اصفهانی هــا راجــع بــه لرهــا یــا یزدی هــا و تهرانی هــا طنزهــای تلــخ و شــیرین زیــادی دارنــد و بــه دیگــران 

، بــه دلیــل »مــن برتــر« وقتــی اصفهانی هــا دربــاره  گی هــای منفــی را نســبت می دهنــد. بــه عبــارت دیگــر ویژ

دیگــران جــوک می ســازند، دیگــران هــم خصلت هــای مختلــف آن هــا را دســتمایه طنــز قــرار می دهنــد. 

کــه ممکــن اســت همدیگــر را ســتایش کننــد یــا  ایــن یــک فرآینــد دائمــی بیــن گروه هاســت؛ گروه هایــی 

دســت بــه تحقیــر هــم بزننــد. ایــن کلیشــه ها معمــولاً از جانــب دیگــران بــه اصفهانی هــا تعمیــم داده 

ــاد می کننــد و درباره شــان جــوک  ــا ی ــز از ایــن کلیشــه ها نقــد ی ــه طن می شــود و خــود اصفهانی هــا هــم ب

می ســازند؛ چــون خودشــان هــم ایــن موضــوع را قبــول ندارنــد.
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شما چندی پیش پژوهشی در رابطه با فرهنگ و شخصیت در اصفهان انجام داده اید. 

مهم ترین مؤلفه هایی که در خلال این پژوهش در رابطه با اصفهانی ها به دست آوردید، چه 

بود و چگونه به آن ها رسیدید؟

ــرای ترســیم الگــوی »شــخصیت  ــر اســاس مطالعــه میدانــی ب در ایــن پژوهــش به دنبــال ارائــه طرحــی ب

کیــد  کار بــرده شــده باشــد تــا عــلاوه بــر تأ کــه در آن ملاحظــات روش شناســی بــه  پایــه فرهنگــی« بودیــم 

بــر زمینه مندبــودن مطالعــات فرهنــگ و شــخصیت، یکــی از حوزه هــای فرهنگــی غنــی  ایــران، یعنــی 

فرهنــگ شــهری اصفهــان از ایــن منظــر بررســی شــود. در ایــن مقالــه بــا تکیــه بــر روش هــای مردم نگارانــه 

کــه در فرهنــگ اصفهــان وجــود دارد و نیــز مصاحبــه  بــا اطلاع رســان های  از یک ســو و تجربــه زیســته ای 

، بــه مســئله ای محــوری یعنــی  ــه زیســته درازمــدت در ایــن شــهر از ســوی دیگــر ــا دارای تجرب بومــی و ی

»الگــوی شــخصیت پایــه اصفهانــی« پرداختــه شــد. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد ســه مؤلفــه بنیادیــن 

»شــخصیت اصفهانــی« )مفهومــی بــا  روشــنی نســبی و دارای یــک اجمــاع شــناختی نســبتاً گســترده( را 

می تــوان نظــم، ترتیــب و آداب منــدی دانســت. ایــن قالب هــای معنایــی در نظــام تربیتــی ایــن شــهر 

کنشــگران بــا دیگــران، درون جامعــه و حتــی بــا  تــا حــد زیــادی نهادینــه  شــده و بــه نظــام تعامــلات 

»غیرخــودی« شــکل می دهــد. می تــوان گفــت غلبــه کنــش عقلانــی معطــوف بــه هــدف در ایــن نظــام 

ــه  ک ــت  ــر آن اس ــه بیانگ ــن مطالع ــت، ای ــت. در نهای ــده اس ــص آن ش ــکل گیری خصای ــبب ش ــی س فرهنگ

نظام هــای فرهنگــی در شــبکه ای از شــخصیت های پایــه، برخــی از وجــوه را بــرای تــداوم انســجام و 

بازتولیــد فرهنگــی خودشــان نهادینــه کرده انــد؛ در این گونــه شــخصیت رایــج در اصفهــان، ایــن مســئله 

خصایصــی را ایجــاد می کنــد کــه در اذهــان عمومــی در قالــب کلیشــه های فرهنگــی ماننــد »حســابگری«، 

کــه بــه انســان  »زرنگــی« و ... بازنمــود می یابــد. یکــی از مهم تریــن خصلت هــای اصفهانی هــا نظــم اســت 

ذهــن ریاضــی می دهــد و جهــان را در سیســتمی هندســی ترســیم می کنــد و باعــث حســابگری مــداوم 

می شــود. بــرای همیــن هــم بــرای یــک انســان بیرونــی، ایــن حســابگری بــا خسیســی همــراه اســت. عنصــر 

ــد.  ــرار می گیرن ــم ق ــم و مه ــا اه ــه مراتب ی ــک سلس ــور در ی ــه ام ک ــا  ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــور اس ــب ام دوم، ترتی

کــه اصفهانی هــا همــه چیــز را بتواننــد در  ، امــا باعــث شــده اســت  ترتیــب امــور در همــان ذهــن حســابگر

کــه  کــه مبتنــی بــر نوعــی قضــاوت و ارزش داوری اســت، جــای دهنــد و بداننــد  طبقه بندی هــای مراتبــی 

بــا امــور خــود چگونــه برخــورد کننــد. پــس اول نظــم امــور را بــه دســت می آورنــد و پــس از آن بــه راحتــی 

کنشــی به بخشــی از رفتارهایشــان داشــته باشــند. مؤلفه آداب  می توانند محاســبه کنند و بدانند چه وا
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کــه مهم تریــن  در اصفهانی هــا امــا بــه خاطــر تاریخی بــودن و ســابقه مرکــز امپراطــوری اصفهــان اســت 

ــور را  ــبت ام ــی نس ــری و ادب ــی و هن ــاظ فرهنگ ــه از لح ــی آنچ ــریفات یعن ــت. تش ــریفات اس ــی آن تش گ ویژ

بــا هــم تعییــن می کنــد و بــار معنایــی و اخــلاق و زیباشــناختی بــه آن می دهــد. بخــش زیــادی از ایــن 

کــه در مناســبات مختلــف و مراوده هــای شــخصی در اصفهانی هــا دیــده می شــود، میــراث  آداب منــدی 

کــه اصفهانی هــا می تواننــد  صفــوی اســت. پــس نظــم و ترتیــب و آداب مهم تریــن مکانیزم هایــی هســتند 

در زندگــی خــود تنظیــم کننــد.

موقعیت جغرافیایی اصفهان و در مرکز قرارگرفتن و همچنین مهاجرپذیربودن آن تا چه میزان 

بر این خصلت ها و کلیشه سازی ها تأثیر دارد؟

کــردم،  کــه اشــاره  اصــولاً طــرح ایــده ای بــه نــام اصفهانــی اصیــل یــک ایــده فرهنگــی اســت و همان طــور 

ــه گروه هــای مختلــف در دوران  ک ــوده  ــز ســکونتی ب ــدارد. اصفهــان مرک ــداری وجــود ن هیــچ خصلــت پای

کن شــده اند و تشــکیل زندگــی داده انــد؛ بنابرایــن اصفهــان دارای ترکیبــی از جمعیــت  متفــاوت در آن ســا

اســت. ممکــن اســت عــده ای در دوران صفویــه بــه ایــن مرکــز آمــده باشــند و برخــی دیگــر هــزار ســال 

کــز شــهری کهــن  پیــش. پــس طــرح ایــده اصفهانــی اصیــل، ایــده خامــی اســت و چنیــن چیــزی بــرای مرا

ــه اصــولاً مســئله اصیــل،  ک ــم  ــه را از ایــن جهــت بگوی مثــل اصفهــان اصــاً قابل قبــول نیســت. ایــن نکت

کنان قدیمی تر داشــته  مســئله مهاجــران تــازه و مهاجــران قدیمــی اســت. اصفهــان، شــهری اســت کــه ســا

و در کنــار آن هــا زردشــتی ها و ارامنــه و خارجیــان دیگــر بــه ایــن شــهر آمده انــد. در زمــان صفویــه هــم 

جــزو امپراطــوری هــای بــزرگ جهــان به شــمار می آمــد و مهاجــران زیــادی بــه آن رفت وآمــد داشــتند. در 

کــه ولادت مکانی شــان بیــرون از اصفهــان رخ داده اســت. پــس  تخــت فــولاد فامیل هایــی را می بینیــد 

کــه چیــزی بــه نــام اصیــل تاریخ منــد -کــه گویــی در ســه هــزار ســال اخیــر در روابــط  بایــد مراقــب باشــیم 

ــی  ــوم و تخلی ــی موه ــد- ادعای ــده ان ــد و مان ــی کرده ان ــان زندگ ــن اصفه ــی در همی ــته هویت ــای بس و فض

کن بوده انــد، بارهــا بــا گروه هــا و مهاجــران  کــه از چندســال پیــش در اصفهــان ســا اســت. ایــن جماعتــی 

دیگــر آمیختــه شــده اند. خودشــان بــه جاهــای دیگــر رفته انــد و دوبــاره از جــای دیگــر بــه اینجــا آمده انــد. 

گــی یــک شــهر تاریخــی مثــل اصفهــان اســت. امــا به هــر حــال، در هر  درواقــع ترکیــب مــداوم جمعیتــی، ویژ

محیــط فرهنگــی بــزرگ مجموعــه ای از ســنت های فرهنگــی چندلایــه وجــود دارد کــه ممکن اســت برخی 

در طبقــات بــالا، برخــی در طبقــات پاییــن و بعضــی دیگــر در طبقــه متوســط آن قــرار بگیرنــد. پــس بایــد 
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مراقــب باشــیم کــه خلق وخوهــای فرهنگــی وارد کلیشــه ها نشــوند و اصفهانی هــا را بــه اصیــل و غیراصیــل 

تفکیــک نکننــد و میانشــان مــرز نکشــند. ایــن بیشــتر یــک ادعــا یــا ســنت تاریخــی اســت؛ آنکــه قدیمی تــر 

اســت، خــودش را اصیــل می دانــد و کســی را کــه جدیدتــر اســت غیراصیــل. وقتــی دربــاره اصفهــان حــرف 

ــراف  ــهرهای اط ــه ش ک ــی آن  ــوزه فرهنگ ــا ح ــد ی ــان باش ــود اصفه ــان خ ــت مقصودم ــن اس ــم ممک می زنی

کــه همــه این هــا در جغرافیــای  مثــل مبارکــه و فولادشــهر و زرین شــهر و... را هــم در بــر می گیــرد؛ چــرا 

فرهنگــی مرکــزی ایــران و در یــک قلمــرو فرهنگــی بــه نــام اصفهــان تعریــف می شــوند. شــکوه و عظمــت 

اصفهــان بــه جمعیتــی کــه در یــک مــرز بســته زندگــی می کننــد نیســت. اتفاقــاً شــکوه اصفهــان متعلــق بــه 

کــه در ترکیــب آن شــهر حضــور داشــته  کــم باشــد و هــر کســی  کــه جهان وطنــی بــر آن حا دوره ای اســت 

ک  باشــد بتوانــد نوآوری هــا و خلاقیت هــای خــود را بــه آن اضافــه کنــد؛ بنابرایــن اصفهــان هــر چــه در لا

اصیل بــودن فــرو رود و بیــن خــود و دیگــری خط کشــی کنــد دیگــر باشــکوه نخواهــد بــود و اتفاقــاً به ســمت 

نوعــی از افــول فرهنگــی و تمدنــی ســوق خواهــد یافــت؛ ضمــن اینکــه شــکوه اصفهــان بــه این دلیل اســت 

کــه همــه آدم هــا از همــه جــای جهــان در بخش هــای مختلــف دنیــا بــه آن ســفر می کردنــد و بــه مثابــه 

ــه  ــد و هم رنــگ بقی کن در آن عمــل می کردن ــراد ســا یــک شــهروند پذیرفتــه می شــدند و ماننــد باقــی اف

می شــدند. هــر فرهنگــی یک ســری الگوهــای شــخصیتی را بــا کلمــات درونــی شــکل و در اختیــار آدم هــای 

کــدام بخــش از ایــن فرهنــگ زندگــی می کننــد،  خــودش قــرار می دهــد. افــراد نیــز بســته بــه اینکــه در 

گی هــا را بــرای شــخصیت خــود انتخــاب می کننــد و همیشــه طیفــی از رفتارهــای  گلچینــی از ایــن ویژ

مختلــف در ایــن فرهنــگ دیــده می شــود. افــراد نیــز بســته بــه موقعیت هــای مختلــف از آن رفتارهــا 

اســتفاده می کننــد تــا کارشــان را پیــش ببرنــد. پــس در هــر فرهنــگ الگوهــای متفاوتــی وجــود دارد؛ امــا 

ممکــن اســت برخی هایشــان کثــرت و غلبــه بیشــتری نســبت بــه بقیــه داشــته باشــند. 

گی های شخصیتی به مرور زمان و در طول تاریخ تغییر می کنند؟ چه عواملی باعث  آیا این ویژ

تغییر این خصلت ها می شوند؟

ایــن خصوصیــات تنهــا اســتراتژی های رفتــاری نیســتند؛ امــا می تواننــد اســتراتژی های غالبــی باشــند کــه 

کــه در تاریــخ اصفهــان شــکل گرفته انــد  در طــی تاریــخ شــکل گرفته انــد و معمــولاً چــون در هــر هویتــی 

پاســخگو بوده انــد، به طــور مــداوم تکــرار شــده اند. اصفهــان همیشــه در معــرض رفت وآمــد لشــکریان و 

ســپاهیان مختلــف بــوده و بــه همیــن خاطــر هــم در معــرض حجــم انبوهــی از ناامنی هــا و قحطی هــا و 

اصفهان
ک  هر چه در لا

اصیل بودن
فرو رود و بین 
خود و دیگری 
خط کشی کند 
دیگر باشکوه 
نخواهد بود

و اتفاقاً 
به سمت نوعی از

 افول فرهنگی 
و تمدنی سوق 

خواهد یافت
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خشک ســالی ها یــا ســایر بحران هــای بــزرگ قــرار گرفتــه اســت. بــه خاطــر همیــن هــم اصفهانی هــا دارای 

مجموعــه ای از ســازوکارها و رفتارهــای محافظه کارانــه هســتند. آن هــا همچنیــن به شــدت حســابگرند تــا 

بتواننــد ایــن گونــه بقــای زندگــی خــود را تضمیــن کننــد؛ پــس هــر چــه آن هــا را دچار ریســک کند، برایشــان 

اعتبــاری نــدارد و آن را بــه حاشــیه پــرت می کننــد. ایــن خصلت هــا در طــول تاریــخ می تواننــد تغییــر کننــد 

و الگوهــای جایگزینــی در آن هــا شــکل بگیــرد.

گی ها به اصفهانی ها چه نقشی دارند؟ خرده فرهنگ ها در نسبت دادن این ویژ

گاهــی  گی هــای فرهنگــی در نســبت مــا بــا دیگــری شــکل می گیرنــد و توســعه می یابنــد و  اصــولاً ویژ

گفتــه می شــود، به نوعــی  کــه دربــاره اصفهانی هــا  گی هایــی  اوقــات غالــب می شــوند؛ لــذا خیلــی از ویژ

کــه  ــاره اصفهانی هــا گفتــه می شــود، ایــن اســت  کــه درب گــی  چشــم اندازی بیرونــی اســت. مهم تریــن ویژ

کــه در مواجهــه بــا اصفهانی هــا به عنــوان یــک  آن هــا حســابگر یــا خســیس هســتند؛ الگــوی فرهنگــی 

کــه اصفهــان دارای موقعیــت باشــکوهی اســت؛  فــرد غریبــه بــا آن مواجــه می شــویم. درســت اســت 

کنان آن بــه خاطــر  ولــی ایــن شــکوه و پرنعمت بــودن بســیار شــکننده اســت و بــه همیــن خاطــر هــم ســا

کــه دارنــد رفتارهــای محافظه کارانــه ای انجــام می دهنــد تــا  گهانــی  محاســبه موقعیت هــای بحرانــی و نا

ــرای  ــرای همیــن هــم ممکــن اســت ب بــه واســطه آن بتواننــد منافــع و امنیــت خــود را تضمیــن کننــد. ب

کننــد؛ ضمــن اینکــه  کارانــه و دســت و دل بازانه رفتــار  کــه از بیــرون می آیــد، نتواننــد خیلــی فدا کســی 

کنان وجــود  ــرای حفــظ ایــن منافــع و اهــداف ســا در شــهر مکانیزم هــای آداب منــدی بســیار دقیقــی ب

ــا بتواننــد  ــه از خــود نشــان دهنــد ت دارد. در نتیجــه اصفهانی هــا همیشــه بایــد رفتارهــای ملاحظه کاران

کــه ایــن رفتــار بــرای افــراد بیرونــی نوعــی غفلــت و حســابگری  زندگــی پایدارشــان را حفــظ کننــد؛ درحالــی 

و محافظــه کاری تلقــی می شــود.

اصفهان
همیشه در 

معرض
رفت وآمد 
لشکریان 

مختلف بوده و 
به همین خاطر 
هم در معرض 

حجم انبوهی از 
بحران های بزرگ 
قرار گرفته است. 
به خاطر همین 
هم اصفهانی ها 

دارای 
مجموعه ای 
از سازوکارها 
و رفتارهای 

محافظه کارانه 
هستند
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وایت اصفهان« به تبیین نقش عوامل محیطی بر خلقیات  رضا اسماعیلی، در گفت وگو با »ر
اصفهانی ها می پردازد

جغرافیا و شکل گیری خلقیات
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ســرزمین  یــک  اقلیمــی  و  جغرافیایــی  موقعیــت  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
شــکل گیری  همچنیــن  و  انســان  رفتــار  مختلــف  جنبه هــای  بــر  می توانــد 
ــک  کن در ی ــا ــراد س ــه اف ک ــا  ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــته باش ــر داش ــا تأثی ــات آن ه خلقی
پیــدا  و محیــط خلق وخویــی  بــه شــرایط درونــی  بنــا  موقعیــت جغرافیایــی 
مثبــت  ابعــاد  بــا  مختلــف  رفتارهــای  بــروز  ســبب  هــم  همیــن  کــه  می کننــد 
کــه  اســت  شــده  موجــب  رفتارهــا  ایــن  بــروز  می شــود.  آن هــا  از  منفــی  یــا 
بــه  محیطــی  روان شناســی  نــام  بــه  جدیــدی  شــاخه  اخیــر  ســال های  در 
متقابــل  روابــط  بررســی  بــه  کــه  دانشــی  شــود؛  اضافــه  روان شناســی  علــم 
میــان رفتــار فــرد و محیــط پیرامــون آن می پــردازد. از ســوی دیگــر در بــاور 
عامــه نیــز تصوراتــی در رابطــه بــا مردمــان یــک ســرزمین وجــود دارد؛ بــرای 
کویــر زندگــی می کننــد، بســیار  کــه در  مثــال بارهــا شــنیده می شــود افــرادی 
کــه در یــک ســرزمین ســردخیز زندگــی  سرســخت و ســخت کوش اند یــا افــرادی 
می کننــد، معمــولاً مردمانــی تــودار شــناخته می شــوند. پــس این گونــه تصــور 
گی هــای  ویژ بــا  افــراد  از  گروهــی  شــخصیتی  گی هــای  ویژ بیــن  کــه  می شــود 
اقلیمــی محــل زندگــی آن هــا رابطــه ای علت ومعلولــی برقــرار اســت و شــرایط 
اقلیمــی باعــث بــروز برخــی از رفتارهــا و خصلت هــا در افــراد می شــود. امــا 
تأثیــری  چــه  آن  قرارگرفتــن  مرکــز  در  و  اصفهــان  جغرافیایــی  گی هــای  ویژ
در  جامعه شــناس،  اســماعیلی،  رضــا  دارد؟  مــردم  ایــن  خلق وخــوی  بــر 
اســت. پرداختــه  مســئله  ایــن  تبییــن  بــه  اصفهــان«  »روایــت  بــا  گفت وگــو 

اصفهانی ها را معمولاً در باور عمومی به افرادی سخت کوش، محتاط، خسیس و طناز 

گر بگوییم خاص اصفهانی هاست چندان بیراه نگفته ایم. که ا می شناسند؛ خصلت هایی 

گی های  کتورهای مختلفی که می تواند بر خلقیات یک سرزمین تأثیر بگذارد، ویژ غ از فا فار

جغرافیایی اصفهان چه تأثیری بر خلق وخوی این مردم دارد؟

 در آسیب شنــــــــاسی اجتمــــــــاعی از عنـوانـــــــــی بـه نــام »شخصیــــــــت اســــــــاسی« وام گرفته می شود. 

گـــــــروه  یـــــــک  در  کـــــــه  شـــــــخصیت هایی  مشـــــــترک  گی هـــــــای  ویژ اساســـــــی«،  »شـــــــخصیت 

دارای  فـــــــردی  هـــــــر  کـــــــه  همانطـــــــور  کـــــــه  معنـــــــا  ایـــــــن  بـــــــه  می کننـــــــد؛  زندگـــــــی  اجتماعـــــــی 

گـــــــروه اجتماعـــــــی مثـــــــل اصفهانی ها نیز شـــــــخصیت  شـــــــخصیت اســـــــت،  می توان بـــــــرای هـــــــر 

قائل شد.

بخشـــــــی از ایـــــــن شـــــــخصیت اجتماعـــــــی تحت تأثیـــــــر محیـــــــط و جغرافیا قـــــــرار دارد؛ بـــــــه همین 

دلیـــــــل هـــــــم می تـــــــوان گفـــــــت به طورمعمـــــــول افـــــــرادی کـــــــه در مناطق نســـــــبتاً گرم و خشـــــــک 

 زندگـــــــی می کننـــــــد، به شـــــــدت در امـــــــور روزمـــــــره خـــــــود نیـــــــز اهـــــــل صرفه جویـــــــی و مقتصـــــــد

هستند.
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چرا؟ موقعیت جغرافیایی چگونه بر این خصلت ها تأثیر می گذارد؟

اصفهــان بــه لحــاظ جغرافیایــی در اقلیــم خشــک و رژیــم بارانــی ضعیــف قــرار دارد؛ بــه همیــن خاطــر 

کــه بــه ایــن مــردم نســبت داده  گی هــای اساســی اســت  نیــز صرفه جویــی و آینده نگــری یکــی از ویژ

منابــع موردنیــاز  کــه چطــور  گرفته انــد  یــاد  به خاطــر شــرایط جغرافیایــی  آن هــا  کــه  می شــود؛ چــرا 

کــه در ایــن زمینــه بــا آن مواجــه  کننــد و مشــکلات و تهدیداتــی  خــود را در محدودیت هــا تأمیــن 

کننــد. درواقــع اصفهانی هــا به خاطــر  ــا آینــده و ادامــه حیــات خــود را بقــا  کننــد ت هســتند را مدیریــت 

کــه در طــول زمــان بــا آن مواجــه شــده اند، در پــی اندوختــن  محدودیت هــای محیطــی و جغرافیایــی 

ــورت  ــه ص ــان ب ــه اصفه ــری از جمل کوی ــق  ــولاً در مناط ــی معم گ ــن ویژ ــتند. ای ــی هس ــظ زندگ ــرای حف ب

ــان  ــی از اصفه ــز در بخش های ــان نی ــر یهودی ــوی دیگ ــورد. از س ــم می خ ــه چش ــاری ب ــات رفت خصوصی

اقتصــادی بســیار  ماننــد جــی و جویبــاره زندگــی می کرده انــد. یهودیــان به طورکلــی در حوزه هــای 

ــی  ــی و اجتماع ــراث فرهنگ ــک می ــوان ی ــی به عن گ ــن ویژ ــتند. ای ــاب هس کت ــاب و  ــل حس ــابگر و اه حس

کــه آن هــا بــا  از آن دوران منتقــل شــده اســت؛ البتــه مقتصدبــودن اصفهانی هــا بــه ایــن معناســت 

هزینه کــردن در زمــان و مــکان مناســب مشــکلی ندارنــد، بلکــه معمــولاً از هزینه کردن هــای بیهــوده 

کــه صــلاح بداننــد دســت ودل بازانه هزینــه  خــودداری می کننــد؛ بــه عبــارت دیگــر آن هــا در جاهایــی 

کار را انجــام می دهنــد؛ بــه  بــا دقــت و حساســیت خاصــی ایــن  می کننــد؛ امــا در برخــی از مواقــع 

کــه آن هــا  خاطــر همیــن هــم در تصــور عامــه اصفهانی هــا را افــرادی خســیس می نامنــد؛ درحالــی 

کــه بــه اصفهانی هــا  اهــل مدیریت کــردن ســرمایه و مقتصــد هســتند. بخــش دیگــری از خصلت هایــی 

آدم هــای  معمــولاً  همچنیــن  آن هــا  آن هاســت.  هنــری  روحیــه  از  برگرفتــه  هــم  می دهنــد  نســبت 

کــه همیــن هــم باعــث می شــود اختــلالات روانــی مثــل وســواس در اصفهانی هــا  حساســی هســتند 

ــاد بــه چشــم بخــورد. زی

که به اصفهانی ها نسبت می دهید آیا ارتباطی با معماری اصفهان و تاریخی  این روحیه هنری 

بودن آن دارد؟ از سوی دیگر اصفهان زمانی باغستان های بسیار بزرگی را در خود جای داده 

کتورهایی هستند که در خلق روحیه هنری  بود و مادی نیز در آن جریان داشت. آیا این ها فا

یا طنازی اصفهانی ها نقش داشته باشند؟

ــه عوامــل محیطــی  ــاً ب ــوان صرف ــده می شــود را نمی ت ــه در اصفهــان دی ک ــی  همــه خصلت هــا و خلقیات

اصفهانی ها 
به خاطر 

محدودیت های 
محیطی و 

جغرافیایی که در 
طول زمان با آن 
مواجه شده اند، 
در پی اندوختن 

برای حفظ زندگی 
هستند. این 

ویژگی معمولاً در 
مناطق کویری از 
جمله اصفهان 

به صورت 
خصوصیات 

رفتاری به چشم 
می خورد
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گرچــه ایــن عوامــل می  تواننــد تاثیــری در خلقیــات اصفهانی هــا داشــته  و جغرافیایــی نســبت داد. ا

کــه عوامــل دیگــری هــم نیــز بــر ایــن مســئله تأثیرگــذار هســتند. بــه  باشــند؛ امــا بایــد توجــه داشــت 

کــه شــما بــه آن اشــاره کردیــد در خلقیــات تــا حــدودی تأثیــر دارد؛ بــرای مثــال  هرحــال موضوعاتــی هــم 

کویــری زندگــی می کننــد، معمــولاً  گــرم و خشــک و  کــه در مناطــق  در حــوزه موســیقی معمــولاً افــرادی 

کــه شــاید ایــن موضــوع در مناطــق ســرد چنــدان  شــادی و حــرارت و نشــاط بیشــتری دارنــد؛ درحالــی 

کردیــد، اصفهــان زمانــی باغ شــهر و تفرجــگاه بــوده  کــه شــما هــم اشــاره  بــه چشــم نخــورد. همان طــور 

گی هــا باعــث شــده  کــه همیــن ویژ و امــا حــالا از ایــن باغ هــا تنهــا ردپایــی باقــی مانــده اســت؛ درحالــی 

تــا اساســاً اصفهانی هــا دارای یــک روحیــه زیباشــناختی باشــند و همــواره بــه ظرافت هــای اطــراف 

خــود توجــه ویــژه ای را مبــذول دارنــد. بخــش اعظمــی از ایــن روحیــات در زمــان قاجــار از دســت رفتــه 

کــه در دوره صفویــه ایــن روحیــات شــکوفا شــده بودنــد؛ چــون صفویــان اهــل هنــر  اســت؛ درحالــی 

بودنــد و افــراد هنرمنــد را از نقــاط مختلــف بــه ایــران دعــوت می کردنــد و همیــن هــم موجــب شــکوفایی 

ــا حملــه افغان هــا بــه اصفهــان و ســرنگونی سلســله صفــوی،  چنیــن روحیاتــی در اصفهانی هــا شــد. ب

کــه  اصفهانی هــا بــا محدودیت هــای اقتصــادی روبــه رو می شــوند و پــس از آن بســیاری از روحیاتــی 

کــه عوامــل طبیعــی بــر ظهــور ایــن  در آن هــا وجــود داشــته اســت از بیــن مــی رود. پــس همانطــور 

ــز  ــد نی ــال می کنن ــا اعم ــه حکومت ه ک ــی  ــری و اجتماع ــی و هن ــت فرهنگ ــر دارد، مدیری ــا تأثی خصلت ه

ــر ایــن آن تأثیــر می گــذارد. ب

گرفته است و از قدیم هم مهاجران و گردشگران بسیاری  اصفهان در محورهای مواصلاتی قرار 

کن شده اند. آیا این مسئله هم بر خلقیات مردم این  به آن رفت وآمد داشته اند یا در آن سا

سرزمین تأثیر گذاشته است؟

کــه بخشــی از خلقیــات  کتــاب »خلقیــات ایرانیــان« نوشــته محمدعلــی جمــال زاده آمــده اســت  در 

و  مدیریتــی  سیاســت های  از  نشــئت گرفته  دیگــری  بخــش  و  طبیعــی  عوامــل  تحت تأثیــر  ایرانیــان 

سیاســی و... و قســمت دیگــری از آن بــه ارتباطــات و فرهنــگ جامعــه ارتبــاط دارد. اصفهــان همیشــه 

کــه فقــط در مطلق گرایــی فرهنگــی  مهــد ارتباطــات فرهنگــی بــوده اســت و همیــن هــم ســبب می شــود 

ــار ایــن فرهنــگ قــرار  کن کــه مشــاهده می کنیــد فرهنگ هــای دیگــری هــم در  قــرار نگیــرد. همان طــور 

کوچانــده شــدند؛ همچنیــن  دارد و قومیت هــا و مذاهــب مختلفــی در زمــان صفویــه بــه ایــن شــهر 

 اصفهان زمانی 
باغ شهر و 

تفرجگاه بوده 
و اما حالا از 

این باغ ها تنها 
ردپایی باقی 
مانده است؛ 

درحالی که همین 
ویژگی ها باعث 
شده تا اساساً 
اصفهانی ها 

دارای یک روحیه 
زیباشناختی 

باشند و همواره 
به ظرافت های 

اطراف خود 
توجه ویژه ای را 

مبذول دارند
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، یکــی از مهاجرپذیرتریــن شــهرهای ایــران اســت و همیــن هــم باعــث می شــود  اصفهــان در حــال حاضــر

کــه بــر آن غلبــه دارد، فرهنگ هــای مختلــف و متنــوع دیگــری  کنــار فرهنــگ واحــدی  کــه ایــن شــهر در 

ــا  کرده انــد ی کــه بــه اصفهــان ســفر  را هــم در خــود جــای دهــد. ایــن مســئله را در مشــاهدات افــرادی 

کــه توانســته هویــت  کــه اصفهــان همان طــور  در ســفرنامه  ها بــه خوبــی مشــاهده می کنیــد و می بینیــد 

کنــد، همــواره پنجره هــای فرهنگــی اش را بــه روی ســایر فرهنگ هــا نیــز بــاز  فرهنگــی خــودش را حفــظ 

نگــه داشــته اســت.
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واژگان بار عاطفی دارند

کــه در حــوزه روان شناســی و مســائل  روان شناســی زبــان فرهنگــی، یکــی از مکاتــب جدیــدی اســت 

فرهنگــی در دنیــا مطــرح شــده. ایــن مکتــب در ایــران هــم یــد طولایــی دارد و متخصصــان زیــادی در ایــن 

کــه گویش هــا و لهجه هــا و زبان هــا  حــوزه کار کرده انــد. ایــن رشــته به دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت 

چــه تأثیــرات روان شناســی می تواننــد بــه همــراه داشــته باشــند. نکتــه اصلــی و محــور مهــم در بحــث 

کــه  کــه واژه هــا و کلمــات بــار عاطفــی دارنــد؛ یعنــی همان طــور  روان شناســی زبــان فرهنگــی، ایــن اســت 

وقتــی فــردی هدیــه دریافــت می کنــد یــا مقــام و پســتی می گیــرد یــا اینکــه تنبیــه می شــود، تحت تأثیــر قــرار 

کــه دارنــد تأثیــرات این چنینــی از خــود بــه جــای  گان هــم بــه خاطــر بــار عاطفــی و هیجانــی  می گیــرد، واژ

می گذارنــد؛ مثــاً مــا می توانیــم بــا برخــی از واژه هــا و گویش هــا و مَثل هــا و شــعرها منظــور خودمــان را بــه 

کــه مخاطــب ضمــن دریافــت پیــام، از لحــاظ عاطفــی هــم کمتــر دچــار رنجــش شــود. گونــه ای برســانیم 

گــر بخواهیــم بــه قدمــت روان شناســی زبــان فرهنگــی در اســناد و پیشــینه عمومــی بپردازیــم، خواهیــم  ا

کــه خیلــی قبل تــر از اینکــه روان شناســان بــه ایــن مســئله پــی ببرنــد، مــردم بــا به کارگیــری برخــی از  دیــد 

عبــارات بــرای منتقل کــردن پیــام و مضمــون خــود، ایــن موضــوع را بــه خوبــی دریافتــه بودنــد؛ مثــاً بــرای 

امیر قمرانی

نگاهی به زبان فرهنگی اصفهانی ها



268

تاملاتی پیرامون شهر زندگی و مساله های آن

کســی کــه زبــان تنــد و تیــزی دارد، از ایــن اصطــلاح اســتفاده می کردنــد: »زخــم زبــان از زخــم شمشــیر بدتــر 

گان  بــار عاطفــی دارنــد و  اســت.« ایــن اصطلاح  هــا بســیار زیــاد هســتند. محققــان ارزیابــی کرده انــد کــه واژ

یــک کلمــه به راحتــی می توانــد موجــب خشــم و نفــرت یــا شــادی و تــرس و... شــود.

کنــد یــک فــرد بــه فــرد دیگــر چــه می گویــد، پــای خــود را  روان شناســی زبــان فرهنگــی از اینکــه بیــان 

ــر می گــذارد و بــه لهجــه و همچنیــن رصــد عمــوم مــردم می پــردازد. در فرهنــگ و گویــش و لهجــه و  فرات

جمــلات و تمثیل هــای اصفهانــی نیــز بالاتریــن نــگاه روان شناســی زبــان فرهنگــی بــه چشــم می خــورد کــه 

قدیمی ترهــا آن را بــه خوبــی فهمیــده بودنــد و از آن اســتفاده می کردنــد تــا بــه واســطه آن، هــم پیامشــان 

را منتقــل کننــد و هــم مبــادا باعــث رنجــش و آزار آن هــا شــوند؛ بــرای مثــال، در لهجــه شــیرین اصفهانــی 

ــا  ــارت زیب ــا میــل مــا انجــام ندهــد، از ایــن عب ــق ب وقتــی از فــردی ناراحــت شــویم و کســی کاری را مطاب

برایــش اســتفاده می کننــد: »ماشــالات باشِــد!« بــا به کاربــردن ایــن مفهــوم، هــم بــرای طــرف مقابــل دعای 

کــه می گویــد: »زان یــار دلنــوازم شــکری اســت  خیــر کرده انــد و هــم از او گلایــه؛ مصــداق ایــن شــعر حافــظ 

گــر نکتــه دانــه عشــقی بشــنو تــو ایــن حکایــت« یــا مثــاً وقتــی کســی کاری را انجــام می دهــد  بــا  شــکایت/ 

کــه بــه خاطــر آن، فــرد دیگــری بــه دردســر مــی افتــد و می خواهــد از او گلایــه کنــد، از لهجــه اصفهانــی و 

ظرافت هــای عمیــق زبان شناســی اســتفاده می کنــد و می گویــد: »بیبیــن کارادا!« ایــن یعنــی کــه مــن روی 

کنــون بــه زحمــت افتــادم یــا مثــاً وقتــی پــدر  تــو حســاب کــرده ام؛ ولــی تــو از مــن کــم حمایــت کــردی و مــن ا

خانــواده ای از راه می رســید و می دیــد فرزندانــش پکــر هســتند و بی حوصلــه، بــه آن هــا می گفــت: »برویــم 

ــا از ایــن  تابــی بخوریــم«. ایــن نوعــی کنش گــری فعــال روان شناســانه اســت؛ یعنــی برویــم قــدم بزنیــم ت

گــر فــردی ســوگوار بــود، بعــد از چهلــم متوفــی می گفتنــد »برویــم برایــش  حالــت خمودگــی دربیاییــم یــا ا

عیــد بگیریــم«. درواقــع بعــد از فــوت فــرد، اولیــن عیــد مذهبــی بــر ســر مــزار فــرد حاضــر می شــدند تــا یــاد 

کــه در ایــن امــر، نوعــی حمایــت اجتماعــی و به یادبــودن نهفتــه اســت. وقتــی کســی  او را گرامــی بدارنــد 

خانــه ای نــو می خــرد، می گوینــد برایــش »خانــه مبارکــی بایــد ببریــم«. اصفهانی هــا بــا به کاربــردن ایــن 

کــه می گوینــد »فلانــی  جملــه می خواهنــد شــادی خــود را نشــان بدهنــد. اصطــلاح دیگــری وجــود دارد 

فــردی دوســت بداری اســت«؛ مفهومــی کــه نشــان دهنده طنــازی فــرد اســت و بــه کســی اطــلاق می شــود 

کــه معمــولاً در مجالــس و مهمانی هــا مجلس گرمــی می کنــد و بــا تمــام وجــود ســعی می کنــد جمــع شــادی 

کــه دوست داشــتنی هســتند و بایــد  را رقــم بزنــد. در اصطــلاح بــه آن افــراد برون گــرا مــی گوینــد؛ افــرادی 

ســعی شــود تــا تکثیــر شــوند. بخشــی از این هــا البتــه ارثــی اســت و بخــش دیگــر به دلیــل وجــود فضاهــای 
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گیرشــدن فضــای  کنــون فرا کــه ا مختلفــی مثــل سی وســه پل و میــدان نقــش جهــان و ... ؛ در حالــی 

ــی  ــه اصفهان گان در لهج ــات و واژ ــن لغ ــال ای ــت. امث ــوق داده اس ــت س ــمت فردی ــه س ــراد را ب ــازی اف مج

بســیار زیــاد هســتند کــه برخی شــان تأثیــر بســزایی بــر خلق وخــو می گذارنــد؛ ولــی متأســفانه نســل جدیــد 

کــه آن هــا خلــق پایینــی دارنــد  ــا آن دارنــد. یکــی از دلایلــی  از آن هــا اســتفاده نمی کننــد و پیونــد کمــی ب

ــی  ــن نگران ــالا ای ــد. ح ــوب کن ــهروندان را خ ــال ش ــته ح ــه توانس ک ــی  گان ــد؛ واژ ــد باش ــم می توان ــن ه همی

وجــود دارد کــه نســل جدیــد ایــن لهجــه و ظرافت هــای وابســته بــه آن را بــه فرزنــدان خــود یــاد نمی دهنــد 

کــه اشــاره  کــه همان طــور  کــه کودکانشــان از همــان ابتــدا کتابــی صحبــت کننــد؛ درحالــی  و اصــرار دارنــد 

کــه خــاص یــک لهجــه اســت  کــردم، لهجــه بــار عاطفــی دارد و اســتفاده از برخــی از واژه هــا و مفاهیمــی 

می توانــد حــال شــهروندان را خــوب کنــد؛ ضمــن اینکــه کنش گــری هــم می کنــد.
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فاجعه زدگی در خلقیات 
مردم اصفهان

گــر امــروز درصــد قابــل توجهــی از اختــلالات روانــی را در اصفهــان داریــم، بخشــی از آن می توانــد به خاطــر  ا

حجــم حادثه هــای ایــن خطــه در طــول تاریــخ باشــد. در بــاب روان شناســی اجتماعــی، یکــی از مهم تریــن 

کــه در واقــع تأثیــر پایــدار  و جالب تریــن فرضیه هــای تاریخــی، فرضیــه ای اســت بــا عنــوان »فاجعه زدگــی« 

فاجعــه مغــول را در تاریــخ سیاســی و اجتماعــی و علمــی ایــران بررســی می کنــد. »ایــرا لپیــدوس« در کتــاب 

جامعــش می نویســد، حمــلات مغــول در ایــران فاجعه آمیــز و در حکــم »هولوکاســت« بــود. جمعیــت 

بســیاری از شــهرهای کوچــک و بــزرگ بــه کلــی نابــود شــد. بســیاری از مناطــق بــر اثــر هجــوم لشــکر مغــول 

کلــی خالــی از ســکنه شــد.  کــه دهقانــان را از زمیــن می راندنــد بــه  و ورود قبایــل کوچ گــر مغــول و تــرک 

فاتحــان مغــول، مــردم تحــت ســلطه خــود را چپــاول می کردنــد، آن هــا را بــه بردگــی وامی داشــتند و بــر 

آن هــا مالیــات کمرشــکن می بســتند. نتیجــه این هــا افــت فاجعه آمیــز جمعیــت، درآمــد شــخصی و درآمــد 

ایالتــی بــود. صنعــت کوزه گــری و فلــزکاری بــرای مدتــی بیــش از یــک قــرن از میــان رفــت. عصــر خودگردانــی 

شــهری و ســرزندگی فرهنگــی بــه پایــان رســید.

زمینــه  در  کنــون  ا هــم  کــه  دانشــی  براســاس  مغــول  فاجعــه  مجــدد  بررســی  امــروزه  ســو،  دیگــر  از 

امان الله باطنی

یخ چگونه بر خلقیات اصفهانی ها تأثیر گذاشت؟ تار
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چهرهٔ بازسازی  
شدهٔ تیمور از روی 

جمجمه اش/ تیمور 
لنگ در بهار سال 766 

شمسی اصفهان را محاصره 
کرد. او در پاییز همین سال 

کشتار بی رحمانه ای در اصفهان 
به راه انداخت و سپس این شهر 

را به مقصد شیراز ترک کرد. تیمور در 
سال 783 شمسی در حال لشکرکشی 

به چین درگذشت.

داریــم  بــزرگ در دســت  کشــتارهای جمعــی  روانــی  اثــرات  و  اجتماعــی  و  فــردی  آســیب دیدگی های 

ضــروری اســت. در دهه هــای اخیــر، علــوم روان شناســی موفــق بــه درک علمــی عارضــه ای شــده اســت 

کــه »اختــلال روحــی پــس از حادثــه« نامیــده می شــود. ایــن عارضــه در اثــر مواجه شــدن بــا حــوادث 

کــه در حادثــه  ک و مهلــک طبیعــی یــا انســانی ماننــد زلزلــه یــا جنــگ در فــردی بــه وجــود می آیــد  هولنــا

کــرده باشــد. یکــی از اساســی ترین  رخ داده و خــود را به شــدت در معــرض مــرگ و نابــودی احســاس 

کــه می توانــد موجــب کاهــش  ناهنجاری هــای رفتــاری ناشــی از ایــن اختــلال، بیش انگیختگــی اســت 

گرایــش او بــه پرخاش جویــی در برابــر ناملایمــات شــود. بنــا بــه  آســتانه تحمــل در فــرد آســیب دیده و 

کــه شــاید   ایــن فرضیــه، به دلیــل عمــق زیــاد و مــدت طولانــی آســیب دیدگی ناشــی از فاجعــه مغــول، 

ایــن  در  ایرانیــان  اجتماعــی  عمــده  شــخصیت  باشــد،  داده  قــرار  تحت تأثیــر  را  پی درپــی  نســل  ده 

گــر جامعــه را بــه یــک ارگان زنــده تشــبیه کنیــم، می تــوان  دوران به طــور اساســی آســیب دیده اســت. ا

گفــت آســیب دیدگی شــخصیت عمــده اجتماعــی ایرانیــان مشــابه اثــر اختــلال پیچیــده روحــی پــس از 

حادثــه در افــراد اســت. بنــا بــه فرضیــه فاجعه زدگــی، هجــوم و پیــروزی و اســتقرار اقــوام نیمه وحشــی 

مغــول در دوره ایلخانــان، خشــونت همــراه بــا گرایــش سادیســتی را در مقیــاس وســیعی در منطقــه مــا 
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کــرده و بخــش قابل ملاحظــه ای از مــردم ایــران  در ســطح خانوادگــی، اجتماعــی و سیاســی نهادینــه 

طــی دوران فاجعــه مغــول دچــار آثــاری از اختــلال پیچیــده روحــی پــس از حادثــه و مبتــلا بــه رگه هایــی 

از اختــلالات شــخصیت خودشــیفته، شــخصیت مــرزی، شــخصیت ضداجتماعــی وشــخصیت بدگمــان 

کــه از طریــق رفتارهــای خشــونت زا در خانــواده و در حیطه هــای اجتماعــی و سیاســی از هــر  شــده اند 

کــه  ــه فرضیــه فاجعه زدگــی، آســیب دیدگی دوران مغــول  ــا ب ــه نســل بعــدی انتقــال یافته انــد. بن نســل ب

ــگ  ــادات و فرهن ــا، ع ــر رفتاره ــه، ب ــی یافت ــل تاریخ ــواده تسلس ــی و خان ــی، اجتماع ــای سیاس در دایره ه

ــار روحــی فاجعــه مغــول در طــی قرن هــای  گرچــه شــدیدترین آث ــر مانــدگار گذاشــته اســت. ا ایرانیــان اث

متمــادی تعدیــل یافتــه، علائــم ایــن فاجعــه بــه صــورت آثــاری از رگه هایــی از اختــلالات شــخصیت 

خودشــیفته، شــخصیت مــرزی، شــخصیت ضداجتماعــی و شــخصیت بدگمــان، از قبیــل ناامنــی درونی، 

بدگمانی، عجز و مظلوم گرایی، حساســیت شــدید، دوســونگری )ســیاه یا ســفیددیدن(، خودشــیفتگی، 

کینــه ورزی در روان و رفتــار اجتماعــی مــردم باقــی مانــده اســت.  بیش انگیختگــی، پرخاش جویــی و 

کــم و  ایــن ناهنجاری هــای روحــی همــواره در حیطه هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی و خانوادگــی حا

تشــنج زا بــوده و پیوســته مســئله ای وخیــم و بنیــادی در روابــط فــردی و جمعــی و در فعالیــت و همــکاری 

کامی هــای اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، علمــی و فرهنگــی  اجتماعــی بــه شــمار می آمــده و ریشــه نا

کشــور را تشــکیل داده اســت.

 بایــد بگویــم در اصفهــان ایــن فاجعه زدگــی بیشــتر اســت و اختــلال PTSD پررنگ تــر اســت؛ چــون در ایــن 

کــه مــی دانیــد ســقوط  ــه تیمــور لنــگ را داریــم. همان طــور  ــه افغان هــا و حمل شــهر به طورخــاص حمل

کــه از جنوب شــرقی کشــور  اصفهــان در پــی محاصــره شــش ماهه ایــن شــهر توســط ایرانیــان شورشــی ای 

بــه ســوی پایتخــت بــه راه افتــاده  بودنــد رخ داد. ایــن محاصــره بــه رهبــری »محمــود هوتکــی« بــود و از 

کتبــر 1722 میــلادی ادامــه یافــت، بــه ســقوط پایتخــت صفویــان انجامیــد. مــارس تــا ا

پــس از یــورش افغان هــا و پیــروزی در نبــرد گلون آبــاد، ســپاهیان افغــان بــه رهبــری »محمــود هوتکــی« 

پیشــروی خــود را بــه ســمت اصفهــان، پایتخــت ایــران صفــوی آغــاز کردند. بــه فرمان شاه سلطان حســین 

از  نتواســت  اعتمادالدولــه،  بــا فرماندهــی محمدقلی خــان  ایــن ســپاه  ولــی  گــردآوری شــد؛  ســپاهی 

پیشــروی دشــمن جلوگیــری کنــد و راه بــرای محاصــره اصفهــان بــاز شــد. تیمــور لنــگ نیــز از راه همــدان 

و گلپایــگان خــود را بــه ســده اصفهــان رســانید و در آنجــا پــس از کســب اطلاعــات وســیعی از وضعیــت 

کــم شــهر توافــق کردنــد کــه  اصفهــان شــهر را از بهــار ســال 789 محاصــره کــرد. علمــای شــهر بــه اتفــاق حا

  بنا به فرضیه 
فاجعه زدگی، 
آسیب دیدگی 
دوران مغول

که در دایره های 
سیاسی، 

اجتماعی و 
خانواده تسلسل 

تاریخی یافته، 
بر رفتارها، 

عادات و فرهنگ 
ایرانیان

 اثر ماندگار 
گذاشته است
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از تیمــور امــان بخواهنــد و در عــوض بــه او بــاج و خــراج بدهنــد تــا شــهر دچــار قتــل و کشــتار نشــود. در 

ایــن موقــع »امیرمنصــور مظفــری« بــرای جمــع آوری ســپاه از طریــق شــیراز بــه خوزســتان، به ویــژه دزفــول 

کــم وقــت بــه تیمــور قــول پرداخــت بــاج و خــراج داد و ســه هزار ســرباز تاتــار بــرای گرفتــن بــاج  رفــت. امــا حا

و مالیــات وارد منــازل مــردم اصفهــان شــدند. یکــی از اهالــی اصفهــان بــه نام »علــی کچه پا« گروهــی را دور 

کــه بــه محــض شــنیدن صــدای طبــل در نیمه شــب بــه همــه ســربازان  کــرد و بــه آن هــا گفــت  خــود جمــع 

تاتــار حملــه بــرده و آنــان را بکشــید. فــردای آن شــب تیمــور شــنید کــه ســه هزار ســرباز او کشــته شــده اند؛ 

لــذا دســتور قتل عــام صــادر کــرد و بــرای آوردن هــر ســر از کشته شــدگان بیســت دینــار جایــزه تعییــن کــرد. 

ســربازان تاتــار آن قــدر بــا خــود ســر آوردنــد کــه تیمــور دیگــر نمی خواســت پــول بدهــد و قیمت هر ســر را به 

نیــم دینــار رســانید. وقتــی کــه تعداد ســرها بــه هفتادهزار نفر رســید، کشــتار را متوقف کــرد؛ ولی بچه های 

یتیــم زیــادی در شــهر بــه جــا ماندنــد. تیمــور ابتــدا مــردم باقــی مانــده را وادار کــرد کــه کشته شــدگان تاتــار 

را دفــن کننــد. در نزدیــک مســجد جامــع اصفهــان در یــک منطقــه مرتفــع تمــام بچه هــای کشته شــدگان 

کنــار قحطی هــای اصفهــان  توســط یکــی از بــزرگان شــهر جمــع آوری شــدند. ایــن حــوادث را بایــد در 

ببینیــم کــه در آن اول ســال ســنه 1287 اجنــاس گــران شــد. از اول شــهر محــرم الحــرام 1287 روز بــه  روز رو 

کــه اهــل اصفهــان و نواحــی آن، گوشــت مــردار و حیــوان حرام گوشــت و خــون  بــه ازدیــاد بــود؛ به حــدی 

مذبــوح را می خوردنــد. اساســا قحطی هــای اصفهــان از دوره ناصرالدین شــاه تــا شــهریور 1320 هجــری 

ــا شــهریور 1320 شمســی /  شمســی از آغــاز ســلطنت ناصرالدیــن شــاه 1264 قمــری /1226 شمســی ت

کشیده شــدن جنــگ بــه جغرافیــای سیاســی ایــران و ســقوط حکومــت پهلــوی اول،  1360 قمــری و 

گرانــی و قحطــی غــلات و مــواد غذایــی شــده اســت. بســیاری  اصفهــان به طورمتنــاوب دچــار کمیابــی، 

از ایــن قحطی هــا ســبب تلف شــدن عــده  زیــادی از ســکنه شــهر شــد و در برخــی مــوارد شــورش هایی را 

کنان اصفهــان شــد و  به دنبــال داشــت. همــه این هــا حوادثــی بــود کــه باعــث اختــلال PTSD در میــان ســا

همیــن کافــی اســت کــه امــروز در روان شناســی اجتماعــی شــاهد محافظــه کاری بیــش از حــد اصفهانی هــا 

و نوعــی کنســرواتیزم نهادی شــده در آن باشــیم. آنچــه به عنــوان خساســت نیــز از آن یــاد می شــود، نوعــی 

گــر امــروز درصــد زیــاد آمــار اختــلالات  محافظــه کاری اســت و بی تأثیــر از قحطی هــای اصفهــان نیســت یــا ا

روانــی در اصفهــان داریــم، بخشــی از آن می توانــد به خاطــر حجــم حادثه هــای ایــن خطــه در طــول تاریخ 

باشــد؛ بنابرایــن در بحــث روان شناســی اجتماعــی بایــد حواســمان بــه فکت هــای تاریخــی و اثــرات آن بــر 

روح حیــات جمعــی در اصفهــان باشــد.

در اصفهان  
فاجعه زدگی 
بیشتر است

 چون در این 
شهر به طورخاص 

حمله افغان ها 
و حمله

تیمور لنگ 
را داریم
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اصفهانی ها
از تفکر تا عمل

کــه از واژه »اصفهانی هــا« بــه منظــور دســته بندی اســتفاده می کنیــم، بــه معنایــی پذیرفته ایــم  هنگامــی 

کــه ایــن ارزش وجــودی می توانــد آنــان را از دیگــر متمایــز کنــد.  کــه ایــن دســته ارزشــی وجــودی دارنــد 

بــر همیــن اســاس، برخــی دانشــمندان علــوم اجتماعــی بــه مبحثــی ماننــد »شــخصیت اساســی« اعتقــاد 

کــه شــخصیت اساســی اصفهانی هــا چیســت؟ دارنــد. حــال پرســش ایــن اســت 

انسان ها سه ساحت دارند: رفتار، احساسات و تفکر.

ــر روی  کــه تمرکــز شــخصیت اصفهانی هــا بیشــتر ب ــه مــا می گویــد  ــه زیســته در میــان اصفهانی هــا ب تجرب

کــه مــدام بــا خودشــان فکــر می کننــد و فکــر می کننــد و فکــر می کننــد. اصفهانی هــا  تفکــر اســت. کســانی 

از میــان گذشــته، حــا ل و آینــده رابطــه ای چندانــی بــا حــال ندارنــد و بــه اصطــلاح کمتــر تــوی حــال 

زندگــی می کننــد. مشغول شــدن ذهــن بــه گذشــته و یــا اندیشــه دربــاره آینــده در میــان آنــان بیشــتر دیــده 

می شــود. ایــن مهــم وقتــی بهتــر درک می شــود کــه شــما حالــت یــک اصفهانــی را بــا یــک شــیرازی مقایســه 

کــه بیشــتر قدرشــناس حــال هســتند. کنیــد؛ مردمانــی 

طبیعــی اســت کــه اصفهانی هــا بــا چنیــن توصیفــی بیشــتر مســتعد اضطراب هســتند. همچنیــن در میان 

محمود 
فروزبخش

شخصیت اساسی اصفهانی ها چیست؟
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کــه  کــه مردمانــی  شــخصیت های آنــان صفــت قضاوت گــری بیشــتر دیــده می شــود؛ ایــن در حالــی اســت 

در حــال زندگــی می کننــد انعطــاف و ســازگاری بیشــتر دارنــد.

مخلــص کلام آنکــه چنیــن افــرادی »ســخت گیر« هســتند. بــه بــاور ایــن قلــم، جوهــر اساســی شــخصیت 

اصفهانی هــا نوعــی از ســخت گیری اســت؛ ســخت گیربودن هــم نســبت بــه خــود و هــم بــه دیگــران؛ 

کــه نشــانگر یــک ســطح خــاص از برخــی رفتارهــای مردمــان  ســخت گیری، نــه خســیس بودن یــا کلماتــی 

یــک شــهر اســت.

ســخت گیری در ذات خــود حســابگربودن را هــم به دنبــال دارد؛ امــا مســئله این قــدر هــم ســاده نیســت 

کــه بــه فکــر  کــه اصفهانی هــا فقــط بــه فکــر پــول هســتند. البتــه  کــه برخــی ســریع نتیجه گیــری می کنیــد 

پــول هســتند؛ امــا آدم حســابگر بــه فکــر حســاب و کتــاب آخرتــش هــم هســت.

کــه  واژه »خســیس« زاییــده ذهن هــای کوچــک و شــتاب زده بــرای توصیــف اصفهانی هاســت. کســانی 

کــه در امــر دنیــا  از یــک ســاختمان 12 طبقــه فقــط ســه طبقــه اولــش را دیده انــد. اصفهانی هــا همانطــور 

کــه باعــث  ســخت گیر هســتند، بــرای آخرتشــان هــم ســخت گیری خاصــی دارنــد. همیــن روحیــه بــود 

شــد جبهه هــا را اصفهانی هــا پــر کننــد و همیــن الان بیــش از 500 خیریــه فعــال داشــته باشــند. خســیس 

چنیــن نمی کنــد. تقلیــل روح ســخت گیری بــه یــک دو صفــت، بی انصافــی اســت.
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روح ســخت گیری نهادینه شــده در اصفهانی هــا ثمــره دیگــری هــم دارد و آن، محافظــه کاری معــروف 

کــه دل بــه  آن هاســت. آن هــا کاســبان قــدری هســتند؛ امــا در حــد یــک بــازاری و نــه در حــد یــک تاجــر 

دریــا بزنــد!

کــه دســت وپای اصفهانی هــا را می بنــدد، آداب منــدی اســت. در ایــن شــهر  از دیگــر مســائل ریشــه داری 

کــه رعایت نکــردن هرکــدام چونــان کنــدن گوشــت از  از قدیــم آداب فراوانــی وجــود داشــته اســت؛ آدابــی 

بــدن فــرد زنــده اســت! هنگامــی کــه ایــن حجــم از آداب با تــرس از ریختن آبــرو ترکیب می شــود نتیجه اش 

پرهیــز از برخــی نوآوری هــای خــاص و ویــژه اســت. بــه عبارتــی، انســان ها به ســمت یکسان زیســتی حرکت 

می کننــد کــه روحیــه تغییــرات بــزرگ را از آنــان ســلب می کنــد؛ زیــرا بــرای بــروز نبــوغ یــک نابغــه بیــش از هــر 

کــه او خــودش باشــد، نــه آنکــه در تطبیــق بــا اطرافیــان زندگــی کنــد. ایــن همــان چیــزی  چیــز نیــاز اســت 

اســت کــه اصفهانی هــا مــدام می گوینــد: بایــد همــه جوانــب را ســنجید!

در اصفهــان همــواره بیمــی از حــرف و نظــر اطرافیــان وجــود دارد. ایــن چنیــن حســاب وکتاب، پــای بلنــد 

گــر قطــع نکنــد، حتمــا کوتــاه می کنــد. پریــدن را ا

بــه  ســخت گیری  اساســی  روحیــه  کــه  می شــویم  متوجــه  کنیــم،  عبــور  آسیب شناســی  ایــن  از  گــر  ا

. نظــر و  عمــل  ترکیــب  می دهــد:  هدیــه  کارا  خاصیتــی  اصفهانی هــا 

آدم ســخت گیر بــه نظــر تنهــا قناعــت نمی کنــد؛ بــه خــودش ســخت می گیــرد تــا نظــر را بــه عمــل برســاند. 

بــا خــود می گویــد پشــت ایــن عمــل بایــد نظــری هــم باشــد.  بــه عمــل می رســد،  ســخت گیر وقتــی 

کارکردگــرا و نتیجه بیــن اســت. ایــن کلمــه را از اصفهانی هــا زیــاد شــنیده اید  انســان اصفهانــی انســانی 

کارهــا بــرای اصفهانی هــا مهــم اســت. »نمی صرفــه«. به صرفه بــودن فکرهــا و 

در اصفهان 
همواره بیمی 
از حرف و نظر 

اطرافیان
وجود دارد. 
این چنین 

حساب وکتاب، 
پای بلند پریدن 
گر قطع نکند،  را ا

حتما کوتاه 
می کند
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خلقیات از کجا می آیند؟

خلقیــات تــا حــدودی تحت تأثیــر محیــط اجتماعــی و پیرامونــی قــرار می گیــرد و می تــوان گفــت مســری 

کــه در یــک محیــط شــهری در کنــار هــم زندگــی می کننــد بــه لحــاظ  اســت. بــرای همیــن اســت مردمــی 

خصوصیــات خلقــی و عاطفــی بــه همدیگــر شــبیه  و نزدیــک هســتند و همچنیــن بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه بــا بقیــه شــهرها متفــاوت اســت و  کــه می گوییــم اصفهانی هــا دارای خصوصیــات و خلقیاتــی هســتند 

بیشــتر ریشــه در آداب و رســوم و آموزه هــای تربیتــی و فرهنگــی آن شــهر دارد.

ــی  ــری زندگ ــهر دیگ ــه در ش ک ــی  ــا مردم ــه ب ــی در رابط ــورات غالب ــهرها تص ــایر ش ــردم س ــر، م ــوی دیگ از س

کــه  کــه ممکــن اســت بــا واقعیــت یکســان نباشــد؛ ولــی بــه هــر حــال نگرشــی اســت  می کننــد دارنــد 

کــه راجــع بــه  کلــی اهالــی آن شــهر تأثیرگــذار باشــد؛ مثــاً تصوراتــی  تــا حــدودی می توانــد بــر دیــدگاه 

کــه اصفهانی هــا افــرادی  شــیرازی ها یــا رشــتی ها و یزدی هــا وجــود دارد یــا این گونــه تصــور می شــود 

مقتصــد و آینده نگــر هســتند؛ درحالــی کــه همیــن آینده نگــری بیــش از انــدازه افــراد را در معــرض اضطراب 

کــه در ایــن خطــه زندگــی می کننــد  قــرار می دهــد و ممکــن اســت نگرانــی و اضطــراب در روحیــات افــرادی 

بیشــتر مشــاهده شــود. پــس اصفهانی هــا یــاد گرفته انــد بــرای تعدیــل و کنتــرل ایــن اضطــراب راهکارهایی 

مرتضی ناجی

وانی اصفهانی ها لات ر نسبت خلقیات با اختلا
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مثــل ذخیره ســازی و پس اندازکــردن و... را بــه کار ببرنــد تــا نســبت بــه آینــده امنیت خاطر داشــته باشــند. 

کــه در مدیریــت مصــرف  کــه اصفهانی هــا را مقتصــد و حســابگر بشناســند  همــه این هــا ســبب می شــود 

گــر ایــن نگرانی هــا کنتــرل نشــود، فــرد  نیــز خیلــی دقــت می کننــد و وســواس نشــان می دهنــد. حــالا امــا ا

کــه اتفاقــاً ایــن اختــلالات  دچــار اضطــراب و دیگــر اختــلالات خلقــی مثــل اســترس و پنیــک و... می شــود 
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در مــردم ایــن ســرزمین رواج دارد. اختــلالات روان پزشــکی تــا حــدودی در سراســر کشــور بــه صــورت 

یکدســت شــیوع دارد؛ بــرای مثــال افســردگی در بیشــتر مناطــق کشــور بــه چشــم می خــورد. حــالا ممکــن 

اســت افســردگی در اصفهــان نســبت بــه ســایر اســتان ها بیشــتر نباشــد؛ ولــی کمتــر هــم نیســت؛ درحالــی 

کــه اضطــراب بســیار زیــاد بــه چشــم می خــورد. تیــپ شــخصیتی اصفهانی هــا بیشــتر تیــپ الــف اســت؛ 

یعنــی تیپــی عجــول و شــتاب زده و نگــران و سراســیمه و پــرکار کــه همیشــه بــه دنبــال انجــام فعالیت هایی 

ــاد  ــه آمــار دانشــگاهی ها در ایــن شــهر زی ک ــرای همیــن اســت  ــه رشدشــان شــود. ب کــه منجــر ب هســتند 

اســت و افــراد به دنبــال ارتقــای مــدرک دانشــگاهی خــود هســتند. درحالــی کــه نگرانــی و احســاس ناامنــی 

ــی  ــلالات اضطراب ــت اخت ــوان گف ــن می ت ــود؛ بنابرای ــزارش می ش گ ــتر  ــان بیش ــده در اصفه ــه آین ــبت ب نس

مثــل وســواس عملــی و وســواس فکــری در اصفهــان زیــاد اســت. آمــار بــالای اختــلالات روانــی در اصفهــان 

کــز درمانی و تشــخیصی بیشــتر اســت و بیمارســتان هایی  شــاید بــه ایــن دلیــل اســت کــه دسترســی بــه مرا

ــخیص آن  ــن تش ــد؛ بنابرای ــلالات بپردازن ــن اخت ــایی ای ــه شناس ــد ب ــی می توانن ــه به راحت ک ــد  ــود دارن وج

راحت تــر اســت. از ســوی دیگــر ممکــن اســت افــراد به دلیــل بیمــاری جســمی بــه پزشــک مراجعــه کننــد 

و بــه پزشــک آن هــا را بــه روان پزشــک ارجــاع دهــد؛ پــس شــاید بــه خاطــر همیــن فراوانــی مراجعــات بــه 

کــه اختــلالات روانــی در اصفهــان زیــاد  روان پزشــک و خدمــات روان پزشــکی در اصفهــان، گمــان شــود 

کــه ممکــن اســت ایــن اختــلالات در اســتان های دیگــر هــم باشــد؛ ولــی بــه دلیــل ارائــه  باشــد؛ در حالــی 

کمتــر خدمــات، آمارشــان چنــدان موردتوجــه قــرار نگیــرد. آن طــور کــه وزارت بهداشــت آمــار داده اســت، 

24درصــد از افــراد در کشــور دچــار اختــلالات روانــی هســتند. تجربــه مــا نشــان می دهــد در اصفهــان نیــز 

ایــن آمــار صــدق می کنــد؛ هرچنــد ممکــن اســت برخــی از اختــلالات مثــل وســواس و اضطــراب شــیوع 

، امــا شــناخت عمومــی نســبت بــه بیماری هــای روان  بیشــتری داشــته باشــند. در ســال های اخیــر

افزایــش یافتــه اســت و مــردم به دنبــال درمــان آن هســتند. البتــه آنطــور کــه در منابــع آمــده، تنهــا 4درصــد 

ــه از پیگیــری  ــی مراجعــه می کننــد و بقی ــز درمان ک ــه مرا ــه دارای اختــلالات روانــی هســتند ب ک از کســانی 

کمال گرایی 
از جمله 

خلق وخوهایی 
است که در 
اصفهانی ها 

به وفور 
دیده می شود 
و آن ها همواره 

به دنبال این 
هستند که 

در زمینه های 
مختلف به 

ایدئال برسند
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رونــد درمــان خــودداری می کننــد و حتــی خودشــان هــم قبــول ندارنــد کــه نیــاز بــه ارائــه خدمــات در ایــن 

زمینــه دارنــد.

کــه در اصفهانی هــا به وفــور دیــده می شــود و آن هــا همــواره  کمال گرایــی از جملــه خلق وخوهایــی اســت 

کــه در زمینه هــای مختلــف بــه ایدئــال برســند و بــه همیــن خاطــر هــم ممکــن  به دنبــال ایــن هســتند 

کنــش نشــان دهنــد؛  اســت نســبت بــه کوچک تریــن مشــکل جســمی و روانــی حســاس باشــند و بــه آن وا

کــه در برخــی از فرهنگ هــا ممکــن اســت اصــاً توجهــی بــه اختــلالات روانــی نشــود و اتفاقــاً بــروز  درحالــی 

آن را بــه خاطــر خلق وخــوی افــراد تلقــی کننــد. امــا در کتــب و منابــع حدومرزهایــی تعییــن شــده اســت 

کتورهــای موجــود  کــه یکــی از فا کــه می توانــد اختــلالات روانــی را از خلق وخــوی افــراد تشــخیص دهــد 

کــه فــرد دچــار یــک ناهنجــاری می شــود؛ هرچنــد ممکــن اســت آن  در ایــن زمینــه تعــداد دفعاتــی اســت 

ناهنجــاری بــه مرحلــه ای نرســیده باشــد کــه تبدیــل بــه اختــلال شــده باشــد؛ اما ایــن به آن معنی نیســت 

کــه  کــه ســازمان جهانــی بهداشــت از ســلامت روان دارد، می گویــد  کــه فــرد ســالم باشــد. در تعریفــی هــم 

ــدارد ســالم  ــی ن ــه اختــلال روان ک ــه معنــای نداشــتن بیمــاری نیســت؛ یعنــی کســی هــم  ســلامت روان ب

نیســت، بلکــه ممکــن اســت درصــدی از افــراد اختــلالات روانــی را داشــته باشــند؛ امــا ایــن اختــلالات بــه 

حــد تشــخیص نرســیده باشــد.

عللــی مثــل خشک ســالی و جاری نبــودن زاینــده رود و بهره منــدی از فضــای ســبز نیــز بــر روی خلقیــات 

افــراد تأثیــر می گــذارد. از ســوی دیگــر، صنعتی بــودن اصفهــان نیــز تبعاتــی مثــل آلایندگــی بــه همــراه دارد 

کــه ایــن مســئله هــم می توانــد بــر خلقیــات تأثیــر بگــذارد. شــاید در لحظــه متوجــه ایــن موضــوع نباشــیم؛ 

امــا ایــن مســئله به مــرور بــر خلق وخــوی افــراد تأثیرگــذار خواهــد بــود و منجــر بــه بــروز خشــونت های 

ــر بــروز اختــلالات  کتــور تأثیرگــذار ب جمعــی می شــود. ترافیــک و ازدجــام جمعیــت هــم می توانــد یــک فا

روانــی باشــد. بررســی ها نشــان می دهــد افســردگی و اســترس و وســواس در خانم هــا بیشــتر اســت؛ امــا 

عــوارض ناشــی از اختــلالات روانــی مثــل ســکته و بیماری هــای گوارشــی و میگــرن و... در آقایــان بیشــتر 

اســت. برخــلاف انتظــار، میــزان اضطــراب در کــودکان هــم زیــاد اســت کــه نشــان دهنده مســری بودن ایــن 

کــودکان بــه تنهایــی نگرانی هــای شــخصی و فــردی ندارنــد و از والدیــن خــود  کــه  اختــلالات اســت؛ چــرا 

ــرداری می کننــد. به طــور ناخواســته الگوب

صنعتی بودن 
اصفهان نیز 
تبعاتی مثل 
لایندگی به  آ
همراه دارد

که این مسئله 
هم می تواند
بر خلقیات
تأثیر بگذارد
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 بده  و بستان
فرهنگ و خلقیات

ــا بــه خلق وخــوی افــراد در فرهنگ هــای مختلــف بپردازنــد و  از گذشــته نســبتا دور تلاش هایــی شــده ت

گی هــای شــخصیتی و روان شــناختی افــراد را تبییــن کننــد. در ایــن زمینــه هــم می تــوان بــه کتــاب  ویژ

کــرد. از ســوی دیگــر، ســفرنامه های زیــادی نیــز نوشــته  »خلقیــات مــا ایرانیــان« نوشــته جمالــزاده اشــاره 

کــه بــه  ــا بــه توصیــف فرهنــگ ایرانــی بپردازنــد. درواقــع افــرادی  کــه در آن هــا ســعی شــده ت شــده اســت 

گی هــای ایرانیــان می نوشــتند و تحت عنــوان  ایــران ســفر می کردنــد، توصیفــات خــود را از افــراد و ویژ

گــی مشــترکی  شــخصیت های ایرانیــان از آن هــا یــاد می کردنــد؛ بــرای مثــال شــخصیت های ایرانــی ویژ

کــه همیــن هــم آن هــا را شــخصیت های انگلیســی و آمریکایــی و... متفــاوت  مثــل مســلمان بودن دارنــد 

می کننــد.

از ســوی دیگــر، در ایــران نیــز فرهنگ هــا و خرده فرهنگ هایــی وجــود دارد کــه خــود ایرانیــان را از یکدیگــر 

گی هــای خــاص خــود را  کن در جغرافیــای مختلــف ویژ متفــاوت می کننــد و باعــث می شــود افــراد ســا

داشــته باشــند؛ مثــاً ممکــن اســت در یــک خرده فرهنــگ بدبینــی بــه چشــم بخــورد و در خرده فرهنــگ 

گی هــای دیگــری. دیگــر آدم هایــی بــا ویژ

امرالله 
ابراهیمی

آیا ویژگی های اصفهانی ها از کلیشه های فرهنگی نشئت می گیرد؟
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کــه بــرای مــردم اصفهــان برمی شــمارند آیــا واقعــاً خــاص آن هاســت  گی هــای شــخصیتی  بایــد پرســید ویژ

یــا از کلیشــه های فرهنگــی و باورهــای فرهنگــی نشــئت گرفته انــد و مــا وقتــی از یــک فــرد اصفهانــی ســخن 

مــی گوییــم نســبت بــه آن پیــش داوری می کنیــم؟ کلیشــه هایی در زبــان عامــه وجــود دارد کــه مــی گوینــد 

اصفهانی هــا مقتصــد هســتند؛ امــا آیــا واقعــاً اینطــور اســت؟ جامعه شناســان و روان شناســان اجتماعــی 

کــه فرهنــگ در هــر جامعــه ای یک ســری از الگوهــای فرهنگــی ایجــاد می کنــد. مســئله مهــم  می گوینــد 

رشــد فرهنــگ کلامــی در اصفهــان اســت.مردم اصفهــان معمــولاً از لحــاظ کلامــی غنــای خاصــی دارنــد 

کنایــه اســت و ممکــن اســت  کــه همــراه بــا طنــز و اســتعاره و  و حاضرجــواب هســتند؛ حاضــر جوابــی 

گــی  کــه معنــای درســتی از پیــام آن هــا دریافــت نشــود و اتفاقــاً باعــث آزردگی خاطــر هــم شــود. ایــن ویژ

گــی را به ویــژه در قدیمی ترهــا بیشــتر  ممکــن اســت در فرهنگ هــای دیگــر بــه چشــم نخــورد. ایــن ویژ

کــه بــه اصفهانی هــا نســبت می دهنــد، حســابگری اســت. در  گــی دیگــری  کــرد. ویژ می تــوان مشــاهده 
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ــه  ک ــا  ــن معن ــه ای ــی؛ ب ــری عقل ــتند و دارای کنش گ ــابگر هس ــق و حس ــا دقی ــد اصفهانی ه ــی گوین ــع م واق

به طــور هیجانــی و احساســی رفتــار نمی کننــد و ســعی می کننــد بــا ارزیابــی ســود و زیــان خــود بــه تعامــل بــا 

گــی منفــی نیســت، بلکــه یــک نــوع روحیــه ارزیابی به دلیــل تأمین  دیگــران بپردازنــد. البتــه ایــن زرنگــی ویژ

منابــع شــخصی اســت و فــرد نمی خواهــد کــه ضــرری متوجــه طــرف مقابلــش شــود. امــا مقتصدبــودن نیــز 

کــه مفهومــی ســوای از خســیس بودن دارد. گی هــای اصفهانی هاســت  یکــی دیگــر از ویژ

کــه آن هــا ســعی می کننــد در هــر جایــی بــه انــدازه و دقیــق خــرج کننــد. آن هــا بــه   ایــن، بــه آن معناســت 

دنبــال چیزهــای ارزشــمند هســتند، نــه چیزی هــای به دردنخــور! ممکــن اســت در هنــگام خریــد بــر ســر 

قیمــت چانه زنــی هــم انجــام دهنــد تــا قیمــت آن ر ا تعدیــل کننــد کــه البتــه ایــن هــم بــاز ایــن گونه نیســت 

کــه آن هــا بخواهنــد حقــی از کســی ضایــع کننــد. در زمینــه خانوادگــی هــم همین طــور هســت و ممکــن 

کــه آن هــا حرفشــان را به طورمســتقیم نزننــد؛ مثــاً عــروس یــا مادرشــوهر بــا کنایــه صحبــت کننــد.  اســت 

همیــن اختلافــات کلامــی گاهــی موجــب بــروز درگیری هــا و مشــاجره ها و همچنیــن مراجعــه مکــرر افــراد 

ــز مشــاوره می شــود. موضوعــات دیگــری مثــل آلودگــی هــوای اصفهــان و مشــکلات اقتصــادی  ک ــه مرا ب

کــه می تواننــد باعــث بــروز اختــلالات روانــی شــوند. و اجتماعــی نیــز از جملــه عوامــل دیگــری هســتند 

 از ســوی دیگــر، روحیــه کمال گرایــی در مــردم اصفهــان نیــز مشــاهده می شــود و آن هــا مردمــی هســتند 

کــه آن هــا بــه  گونــه ای محقــق نشــود  کــه همیشــه به دنبــال ترقــی و پیشــرفت اند و وقتــی شــرایط بــه 

کامــی بیشــتری می کننــد؛ بنابرایــن ایــن مســئله هــم می توانــد در بــروز  اهــداف خــود نرســند، احســاس نا

اختــلالات روانــی در اصفهــان مؤثــر باشــد؛ در حالــی کــه ممکــن اســت مردمــی کــه در شــهر دیگــری زندگــی 

می کننــد و از ابتــدا دارای روحیــه کمال گرایــی نبوده انــد کمتــر دچــار ایــن اختــلالات شــوند.در زمــان 

کرونــا مــا بــا بحــران مواجــه شــدیم و محدودیت هــای اجتماعــی بســیاری را پشــت ســر گذراندیــم؛ ضمــن 

اینکــه افــراد زیــادی جــان خــود را از دســت دادنــد و مــردم دچــار تــرس شــدند؛ بنابرایــن طبیعــی اســت 

کــه در پــی ایــن بحــران، آمــار اختــلالات روانــی نیــز افزایــش می کنــد. در اصفهــان نیــز ایــن اتفــاق افتــاده 

کــودکان بــه ایــن تفکــر انتزاعــی  کــه  کــودکان البتــه تأثیــر بیشــتری گذاشــت؛ چــرا  اســت. ایــن مســئله بــر 

ــا بــرای مــدت  ــا بــا دوستانشــان بــازی نکننــد ی کــه بفهمنــد چــرا بایــد از خانــه بیــرون نرونــد ی نرســیدند 

طولانــی بایــد ماســک بزننــد. همــه این هــا مســائلی اســت کــه باعــث افزایــش اختــلالات روانــی در کــودکان 

در ایــن بــازه زمانــی شــد.جامعه در ســال های اخیــر بــا تغییراتــی روبــه رو بــوده اســت و دیگــر مراجعــه بــه 

باید پرسید 
ویژگی های 

شخصیتی که 
برای مردم 
اصفهان 

برمی شمارند 
آیا واقعاً خاص 

آن هاست یا 
از کلیشه های 

فرهنگی و 
باورهای فرهنگی 
نشئت گرفته اند؟
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کــز مختلــف ارائــه می شــود.  روان پزشــک تابــو نیســت و خوشــبختانه انــواع خدمــات روان شــناختی در مرا

فرهنگ ســازی از ســوی رســانه ها هــم باعــث شــده تــا تــرس مــردم از مراجعــه بــه روان شــناس کمتــر شــود؛ 

ولــی متأســفانه هنــوز ســواد ســلامت در زمینــه بهداشــت روان پاییــن اســت و ممکــن اســت کــه فــرد نداند 

وقتــی عصبــی و ناراحــت و تحریک پذیــر و زودرنــج اســت در روابــط بین فــردی اش هــم دچــار مشــکل 

کــه لازم اســت در ایــن  گی هــا را بــه خلق وخــوی خــود نســبت دهنــد  می شــود؛ شــاید خیلی هــا ایــن ویژ

بــاره یــک ارزیابــی خلقــی هــم بشــوند.
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 از صفات محموده 
تا اخلاق مذمومه

ــرام  ــه ب ــه اصفهــان! چــه مشــکلاتی ممکن ــرم ب ــدم... ب ــر ب ــرای همیشــه تغیی »میخــوام محــل زندگیمــو ب

به وجــود بیــاد؟ چــه کارهایــی بایــد انجــام بــدم؟ چقــدر ممکنــه ســخت باشــه؟ چطــور بایــد ارتبــاط برقــرار 

کــه بــه ذهنتــون می رســه!« ایــن ســؤال را ده  کنــم؟ لطفــاً هــر نکتــه ریــزی هســت بهــم بگیــد! هرچــی 

کاربــر در یکــی از ســایت های اینترنتــی از مخاطبــان پرســیده اســت. در آن زمــان کســانی  ســال قبــل یــک 

ــودن و البتــه  ــوازی، مهربانــی، مذهبی ب ــه صفاتــی همچــون مهمان ن ــد، ب ــه ســؤال او جــواب داده ان ــه ب ک

کنان  ــاره ســا ــد. ایــن ســؤال در طــول تاریــخ درب خساســت و ســخت گیری مــردم اصفهــان اشــاره کرده ان

نواحــی مختلــف ایــران مطــرح بــوده و هربــار شــاعر، ســفرنامه نویس و یــا نویســنده ای بــه آن پاســخ های 

کــه در عهــد قاجــار بــه ایــن پرســش پاســخ داده، میرســیدعلی  گــون داده اســت. یکــی از ایــن افــراد  گونا

جنــاب، نویســنده کتــاب »الاصفهــان« اســت. در ایــن گــزارش می خواهیــم نگاهــی بــه توصیفــات او دربــاره 

خصوصیــات اخلاقــی مــردم اصفهــان داشــته باشــیم.

کــه شــناخت اصفهــان را محــور فعالیت هــای خــود قــرار  میرســیدعلی جنــاب از نخســتین کســانی اســت 

می دهــد. او در ســال 1249 هجــری شمســی در دوره ســلطنت ناصرالدیــن شــاه قاجــار در اصفهــان متولد 

نگاهی به توصیفات میرسیدعلی جناب درباره خصوصیات اخلاقی مردم اصفهان
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ــر  ــه از محض ــن زمین ــه و در ای ــوزوی پرداخت ــوم ح ــل عل ــه تحصی ــال ها ب ــی س ــاب در ط ــت. جن ــده اس ش

جهانگیرخــان قشــقایی نیــز اســتفاده می کنــد. او به عنــوان یکــی از فعــالان نهضــت مشــروطه در اصفهــان 

»روزنامــه جنــاب« را منتشــر کــرده و پــس از مدتــی بــا دغدغــه تألیــف اثــری مانــدگار دربــاره مــردم اصفهان، 

ــه  ــن مجموع ــل ای ــاب را از تکمی ــم جن ــل، قل ــت اج ــد دس ــد. هرچن ــر می کن ــان« را منتش ــاب »الاصفه کت

بازمــی دارد؛ امــا آنچــه از دست نوشــته های او باقــی مانــده نیــز مــورد توجــه اصفهان شناســان قــرار گرفتــه 

اســت.

میرســیدعلی جنــاب در فصلــی از نوشــته های خــود بــا عنــوان »اخــلاق و عــادات اصفهــان« بــه بررســی 

گی هــای اخلاقــی مــردم اصفهــان پرداختــه اســت. او در ابتــدا بــه »چنــد چیــز کــه اثــر عمــده در اخــلاق  ویژ

دارد« اشــاره می کنــد: »آب و هــوا، سیاســت، محیــط، معاشــرت، ســختی و آســانی معــاش، کــم و زیادبودن 

دست اجل، قلم جناب را از تکمیل مجموعه ای که خود»الاصفهان« نامیده بود بازداشت. 
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عــده باســواد نســبت بــه جمعیــت.« جنــاب بــا ایــن روش پــس از بررســی تأثیرات هــر یک از شــاخصه های 

یادشــده بــر اخــلاق مــردم، ایــن مــوارد را بــر مــردم اصفهــان تطبیــق داده و بــه توصیــف آن هــا می پــردازد.

شــهر  ایــن  مــردم  شــده  باعــث  اصفهــان  هــوای  و  آب  خشــکی  دارد  اعتقــاد  جنــاب  میرســیدعلی   

ســریع الانتقال شــوند: »چنانچــه بســیار در کلمــات آن هــا اشــاره و تلمیــح می باشــد؛ بلکــه بــه ایــن صفــت 

کــه گفت وگــوی بــا اشــاره باشــد، معــروف هســتند. صاحبــان حافظــه هــم هســتند.«

ــر خصوصیــات خلقــی مــردم پرداختــه و می نویســد:  ــر شــاخص »سیاســت« ب او در ادامــه بــه بررســی اث

کــه بــه جاهــای دور نمی رســد و چــون اعمــال از روی قانــون  »سیاســت اســتبدادی فکــر را کوتــاه می کنــد 

کــه  و اســاس نیســت، در نظرهــا تــازه می آیــد و همیشــه ذهــن مــردم متوجــه پرهیــز از آن چیــزی اســت 

ک می شــوند و متفکــر و محــدود می شــوند و خــود را فقیــر جلــوه  نمی داننــد کــه چیســت. بنابرایــن ترســنا

کــه از مشــروطه خواهان عصــر خویــش اســت  می دهنــد و از شــرکت و اتحــاد اجتنــاب می ورزنــد.« جنــاب 

اعتقــاد دارد برخــلاف »سیاســت اســتبدادی«، »سیاســت قانــون ســبب اطمینان خاطــر می شــود.« 

بــه یکدیگــر معاونــت و  بــزرگ  کارهــای  کم بــودن »سیاســت قانــون«، »جهــت  و مــردم درصــورت حا

کمــک می دهنــد و فکرهــای آزاد را بــه کارهــای روشــن پرمنفعــت متوجــه می ســازند.« جنــاب بــا چنیــن 

مقدمــه ای در تحلیــل خصوصیــات مــردم اصفهان ناشــی از سیاســت می نویســد: »سیاســت در اصفهان 

کــه  همیشــه اســتبدادی بــوده اســت... بــه ایــن ســبب دائــم اهالــی بــه حالــت پرهیــز و اجتنــاب بوده انــد 

کــه  مقابــل احــکام اســتبدادی واقــع نشــوند؛ بنابرایــن دارای واهمــه و ســوءظن شــده اند و اطمینانــی 

کــه بــه ســبب معاونــت جماعــت  ک می باشــد، از آن هــا ســلب شــده اســت. کارهایــی  مایــه اتحــاد و اشــترا

بــا یکدیگــر انجــام می گیــرد، در اصفهــان پیــدا نمی شــود.«

کــه جنــاب در بررســی مــردم اصفهــان موردتوجــه قــرار  »معاشــرت« یکــی دیگــر از شــاخصه هایی اســت 

کــه اعتقــاد دارد »کمــی معاشــرت شــخص را بــه وضــع زندگــی هرقــدر پســت باشــد قانــع  می دهــد. او 

می کنــد و مختصــر اســباب بزرگــی موهومــی در نظــرش خیلــی بــا جلــوه ظهــور می کنــد« مــردم اصفهــان 

را به دلیــل واقع شــدن در مرکــز از معاشــرت بــا اشــخاص مختلــف، بی بهــره می دانــد و بــه همیــن ســبب 

ــد، حالــت محافظــه کار  ــر و آســان تر ندیده ان ــه آن هــا نرســیده اســت، وضــع زندگــی بهت »امــور نوظهــور ب

پیــدا کرده انــد.«

جنــاب، »اســلوب معــاش« مــردم اصفهــان را »بی تکلــف« توصیــف می کند و می نویســد: »اســلوب معاش 
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کــه در قدیــم بــوده، بلکــه در ســمت بلــوک دور از شــهر مثــاً فریــدن، لبــاس قبــل از  آن هــا همــان اســت 

اســلام هنــوز زن هــای ارامنــه می پوشــند.« او قناعــت مــردم اصفهــان را نتیجــه همیــن بی تکلف بــودن 

کــه »کارهــای پرمنفعــت هــم بالطبــع نیســت.« معــاش آنــان می دانــد و پیامــد آن را ایــن می دانــد 

در ادامــه، توصیــف جنــاب از شــاخصه »عــده باســواد نســبت بــه جمعیــت« از دو حیــث جالــب توجــه 

اســت. اول اینکــه او در ایــن مقــام، آمــاری از جمعیــت باســواد مــردم اصفهــان در آن زمــان ارائــه می دهــد: 

کــه قریــب هفتــاد هــزار باشــد،  کــه قریــب شــش هزار می شــود، نســبت بــه جمعیــت شــهر  »عــده باســواد 

قــدر محســوس نــدارد.« و نکتــه دوم ایــن اســت کــه بخشــی از تحلیــل خــود دربــاره رفتــار مــردم اصفهــان 

کم ســوادی می دانــد. در واقــع جنــاب اعتقــاد دارد  و قضاوت هــا دربــاره آنــان را ناشــی از نتایــج ایــن 

کــه بــر آنــان حکومــت می کرده انــد و  کم ســوادی مــردم اصفهــان ناشــی از سیاســت متنفذینــی اســت 

یکی از زنان ارامنه اصفهان با لباس محلی در دوره مظفری 
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کــه جلوگیــر اعمــال آن هاســت. ناچــار جلوگیــری از انتشــار  کــه دانــش و فقــط دانــش اســت  »دانســته اند 

دانــش می کرده انــد جهــت حفــظ مقــام ریاســت.« بــه اعتقــاد او، ایــن کم ســوادی باعــث شــده مــردم 

اصفهــان »نوعــاً دارای ملکــه تقلیــد و مــرض مهلــک تابعیــت« باشــند. او در ادامــه بــا ذکــر مثالــی تاریخــی 

گــی تابعیــت مــردم اصفهــان از امــرا در بزنگاه هــای  کــه همیــن ویژ ســعی در اثبــات ایــن موضــوع دارد 

تاریخــی، باعــث شــده »صفــات محمــوده« آن هــا همچــون »شــجاعت« پنهــان بمانــد. او در توضیــح 

ایــن موضــوع می نویســد: »یکــی از صفــات آن هــا شــجاعت می باشــد؛ چنانچــه وقتــی جماعــت افغــان 

نزدیــک شــهر رســیدند، اهالــی بــازار و کســبه بــدون خــوف و هــراس جهــت مقابلــه بیــرون رفتنــد، لیکــن 

چــون امــرا غــرض و اختــلاف پیــدا کردنــد و مهیــای شکســت خوردن شــدند، مــردم بیچــاره هــم محــض 

گریختنــد.« جنــاب اعتقــاد دارد شکســت مــردم اصفهــان در ایــن برهــه از تاریــخ در  کورکورانــه  تقلیــد 

نتیجــه همیــن تقلیــد اســت و نــه صفاتــی همچــون »تــرس« و »ضعــف نفــس« و.... و در ایــن زمینــه بابــت 

کــه بــه صــورت زشــتی در تاریــخ ثبــت شــده« حســرت می خــورد. »وقایعــی 

جنــاب بــه مثــال دیگــری نیــز در ایــن زمینــه اشــاره می کنــد. او »خیــرات دوســتی« را دیگــر صفــت مــردم 

کــه از وجــود »بقایــای مخروبــه تکیه هــا و خانقاه هــا« معلــوم اســت. جنــاب بــه یــک  اصفهــان می دانــد 

کــه مصــارف  آسیب شناســی در زمینــه صــرف وجوهــات خیریــه می پــردازد و اعتقــاد دارد در صورتــی 

خیریــه در دســت مــردم اصفهــان نباشــد و قدرتــی از مصــرف صحیــح آن جلوگیــری کنــد، »دینــاری از آن 

بــه مصــرف معــارف و تعلیــم اطفــال فقیــر و مریض خانــه و هموارســاختن راه هــا و تعمیــر پل هــا نمی رســد« 

ــر  ــه نظ ــت.« ب ــده اس ــرف ش ــا مص ــه کج ــوه ب ــن وج ــه ای ک ــد  ــم بفهم ــت ه ــد و نبایس ــدی نمی فهم و »اح

می رســد او ایــن آســیب را هــم ناشــی از آنچــه »ملکــه تقلیــد« در مــردم اصفهــان نامیــده می دانــد.

میرســیدعلی جنــاب در پایــان بــه روایــات و احادیــث دربــاره مــردم اصفهــان نیــز اشــاره ای کوتــاه می کنــد 

کــه »پــاره ای صفــات محمــوده در اهــل اصفهــان نیســت و بعضــی  و نتیجــه گیــری آن هــا را ایــن می دانــد 

اخــلاق مذمومــه را دارا هســتند.«

»یکی از صفات 
آن ها شجاعت 

می باشد؛ 
چنانچه وقتی 

جماعت افغان 
نزدیک شهر 

رسیدند، اهالی 
بازار و کسبه 

بدون خوف و 
هراس جهت 
مقابله بیرون 
رفتند، لیکن 

چون امرا غرض 
و اختلاف پیدا 
کردند و مهیای 

شکست خوردن 
شدند، مردم 

بیچاره هم 
محض تقلید 

کورکورانه 
گریختند.«







رســی مســائل و مشــکلات شــهرمان  وایــت اصفهــان« فصلنامــه ای بــرای بر »ر
ون رفــت از آن هاســت. ایــن امــر بــدون  و ترســیم راهکارهایــی به منظــور بر
وایت هــای صرفــا  وایت هــای اصفهــان امکان پذیــر نیســت؛ امــا نــه ر توجــه بــه ر
واقــع ایــن  ادبــی، بلکــه همــه آنچــه مربــوط بــه شــهر و ســاکنانش اســت. در
اصفهــان اســت کــه بایــد بــا مــا ســخن بگویــد و ایــن مــا هســتیم کــه بایــد بــا 
د شــرایط اتخاذ  گــوش دادن بــه آن، بتوانیــم تصمیم هایــی صحیح بــرای بهبو
، کــه  یــن متولــی شــهر کنیــم. اصفهــان، شــهر زندگــی اســت و شــهرداری مهم تر
وشــن، نقشــی اساســی دارد؛ امــا  بــرای حــل مشــکلات آن و ترســیم آینــده ای ر
ــا  ــه تنهایــی و بــدون درنظرگرفتــن همــه اصفهــان، ایف ایــن نقــش نمی توانــد ب
رســی مســائل شــهر  د؛ بــه همیــن دلیــل تــلاش می کنیــم در هــر مجلــد بــه بر شــو
یــم  یــم. اطمینــان دار اصفهــان و نــه صرفــا حــوزه اختیــارات شــهرداری بپرداز

اصفهــان بیــش از گذشــته می توانــد »شــهر زندگــی« باشــد.

شهر شیخ بهایی یا شهر زاکربرگ؟
هوشمندسازیدراصفهانبهکدامسمتوسومیلمیکند؟
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با گفت وگوها و یادداشت هایی از: اصغر طاهرزاده، سید محمد بهشتی، علی ربانی خوراسگانی، حسن بلخاری 
بهرام نادی، حسین مطیع، محمد تمنایی، وحید ملتجی، جبار رحمانی، امر ابراهیمی، حسین مسجدی 

محمود فروزبخش، رسول صادقیان، همایون یزدان پناه، سید رسول فاطمی،  سعید فردانی، محسن فرودستان 
محمد حیدری، امیر قمرانی،نریمان محمدی و ...
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